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  الهي به اميد تو 

  
  ...چادرمو جلوي آينه درست كردم 

  !!! نميدونم پوشيدن اين چادر چه سودي داره _
  ...سود معنوي جانم : مهيار از توي دستشويي داد زد 

  ... مهيار زود باش _
  ... پنج دقيقه _مهيار 

  ... اي بابا تو كه يك ساعت پيش گفتي پنج دقيقه _
  ...حرف توي دهنم نزار : سرشو از توي دستشويي بيرون اورد و گفت 
  ...مهياااااااااار : با حرص كوسنو پرت كردم طرفش و گفتم 

  مامان كتاب رياضيمو نديدي ؟: صداي مهلا از اتاقش ميومد 
  ...د ديشب  روي ميز كامپيوتر من بو_

  .دستم بودا ... امروز صبح گمش كردم : از اتاقش اومد بيرون و گفت 
   اونكه روي ظرف عسله كتاب تو نيست ؟_بابا 

مامـان از اتاقـشون بيـرون اومـد و كاغـذ      ... به ثانيه نكشيده صداش بلند شد     ... مهلا به طرف آشپزخونه دويد      
  ... فعه سبزي ها رو دير برسوني تو خونه رات نميدم محمد اگه ايند: سفيدي رو داد دست بابا و گفت 

صورت سـفيد و  ... هم قد من بود ... موهاي خرمايي كه با موهاي سفيد تزيين شده بود ... به مامان نگاه كردم    
عـشق مامـان و بابـا مثـال     ... لبخندي زدم ... بابا هميشه ميگفت عاشق همين چشاش شده ... چشمان عسلي  

  ...چشم خانم خانما : با با عشق نگاشو به مامان دوخت و گفت با... زدني بود 
  ...صداي خواب آلود محسن باعث شد به طرفش نگاه كنم 

  ... من صبحونه ميخوام مامان _محسن 
  ...لبخندي زدمو رفتم طرفش و محكم بوسيدمش كه صداش دراومد 

  ... اِ نكن بدم مياد _محسن 
   دوسِت دارم مشكليه ؟_

  .به طرفش نگاه كردم ... حرفي بزنه كه بابا صدام زد محسن خواست 
   با ما نمياي ؟_بابا 
  ... نه بابا جون شما بريد _

  ... مهلا مقنعه شو درست كرد و پشت سر بابا بيرون رفت 
   كو مهيار ؟_مامان 

  ... ميرفتم پيش سرهنگ 8بايد سر ساعت ... نگاهي به ساعت كردم 
  .ديرم شدا  مهيار كجا موندي تو ؟ بخدا _

  .يكم ديگه مونده : مهيار سرشو از در دستشويي بيرون اورد و گفت 
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مـشغول گـشتن تـوي    ... گوشـيمو دراوردم  ... نشـستم روي نزديكتـرين مبـل     ... سرمو با كلافگي تكون دادم      
  .من آماده ام : گوشيم بودم كه صداي مهيار باعث شد سرمو بلند كنم 

  
مونده بودم كي صبح به اين زودي مياد شركتشون كه اينهمـه            ...  كرده بود    شيش يا هفت تيغه   ... نگاش كردم   

چشاش كه عين چشاي    ... موهاي سياهش كه طبق معمول چپ ريخته بود توي صورتش           ... به خودش رسيده    
نگـاهمو ازش گـرفتم و      ... در كل جزو جذابترين پسراي فاميل بود        ... و عين بابا سبزه بود      ... مامان عسلي بود    

كارا چطور  : ماشينو كه روشن كرد گفت      ... اونم پشت سرم اومد و سوار ماشين شد         ... لند شدم و اومدم بيرون      ب
  پيش ميره ؟ هنوز پشيمون نشدي ؟

  ...  اينهمه شما منو حمايت ميكنيد شرمنده ميشم بخدا _
  ! ما حمايتت ميكنيم ولي تو اصلا با اين كار جور نيستي _مهيار 

   كي حمايتم كرديد تا منم بدونم ؟ ميشه بفرماييد_
  !يعني من تا به حال پشتت نبودم ؟...  خيلي بي انصافي _مهيار 

  ...ازم حمايت كردي و ممنونتم ولي توي اين يه مورد پشتمو خالي كردي ...  پشتم بودي _
  ... آخه اين كار با روحيه دخترا جور نيست _مهيار 

جلوي اداره كه ايستاد بدون اينكه نگاش كنم تشكر         ... اي هميشگيه   ميدونستم همون بحث ه   ... جوابشو ندادم   
پامو روي اولين پله نذاشته بودم كه بـا صـداي           ... چادرمو صاف كردم و رفتم طرف اداره        ... كردم و پياده شدم     

راست ايستادم و سلام نظـامي رو بـه         ... جناب سرگرد محبي و حسيني بودند       ... جناب سرگرد برگشتم طرفش     
  ... اوردم جا

   راحت باشيد ، پرونده اي رو كه ديروز بهتون دادم كامل كرديد ؟_سرگرد محبي 
  ...چند دقيقه ديگه ميارم اتاقتون ...  بله قربان _

  ... ممنون _سرگرد محبي 
  ... با اجازه _

 درو بـاز كـردم   بـا خوشـحالي  ... رسيدم بـه اتـاق خودمـون    ... ديگه موندنو جايز ندونستمو از پله ها بالا اومدم   
با كليد كشوشو باز كردمـو پرونـده اي كـه      ... به سرعت رفتم طرف ميزم      ... خوشبختانه كسي توي اتاق نبود      ...

هميشه عـادت داشـتم قبـل از تحويـل دادن     ... بازش كردم ... سرگرد بهم داده بود رو برداشتم و بيرون اومدم   
چـشمم بـه    ... فتم داخل و پرونده رو بهـش تحويـل دادم           به اتاقش كه رسيدم ر    ... بايد دوسه بار چك ميكردم      

سـرهنگ  ... عذر خـواهي كردمـو بـه سـرعت بيـرون اومـدم              ... پنج دقيقه مونده بود به هشت       ... ساعت افتاد   
پرستش با وقت نشناسي و سرموقع نبودن شديدا مخالف بود و اگه به كسي گفته باشه سـاعت فـلان بيـا اگـه           

صـداي  ... يدم پشت در اتاقش چند لحظه ايستادم و نفس عميقي كـشيدم و در زدم        رس... نميومد جريمه ميشد    
  بفرماييد ؟: كلفت و بمش پيچيد توي گوشم 

چنـد قـدم رفـتم      ... سرهنگ پشت ميزش نشسته بود و عينكشو به چشم داشت           ... در رو باز كردم و وارد شدم        
آروم رفـتم طـرف   ... نداخت و اشاره كـرد بـشينم    از بالاي عينكش بهم نگاهي ا     ... جلوتر و سلام نظامي كردم      

... جرعت نداشتم جابجا بـشم      ... با پرونده هاي روبروش مشغول بود       ... صندلي راحتي كه روبروش بود نشستم       
كاغـذا رو مرتـب كـرد و        ... با گذاشتن خودكارش روي ميز تمام توجهمو معطوفش كردم          ... كمي ترسيده بودم    

چادرمو تـوي مـشتم چپونـده بـودم و فـشارش            ... ي ميز و توي صورتم دقيق شد        عينكشو دراوردو گذاشت رو   
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من بهت گفتم بيايي اينجـا چـون بايـد باهـات            : بالاخره شروع به صحبت كرد      ... ميدادم تا از استرسم كم شه       
عداد توي اداره و سازمانمون خانم هاي زيادي وجود دارن ولي ت          ... درمورد ماموريتي كه قراره بري صحبت كنم        

جـزو بهتـرين افـسراي    ... تنها كسي كه به نظرم واسه اين ماموريت خوبه توئي ... اندكي از اونها مجرد هستن  
  ...خانم توي اين اداره هستي 

ادامـه دادن   ! ؟... جز بهترين افـسرا     ! من ؟ ... سعي كردم لبخند نزنم ولي توي وجودم داشتم بندري ميرقصيدم           
  ...نم سرهنگ نذاشت فكر ديگه اي بك

مـن بيـشتر   ...  چون وقت كمي تا انجام اين ماموريت داريم پس مجبور هستيم زودتر اقـدام كنـيم       _سرهنگ  
  ... به اين آدرس برو تا سرگرد مودت بهت توضيحات لازم رو بده ... بهت توضيح نميدم

  
 يـه ماموريـت     ميگفـت تـوي   ... همون سرگرده كه نازنين ازش تعريف ميكـرد         ! سرگرد مودت ؟  ... هنگ كردم   

نازنين ميگفت خيلـي آدم سـرد و        ... بخاطر همينم ارتقا درجه پيدا كرده       ... جون سرتيپ هاشمي رو نجات داده       
بلنـد شـدم و كاغـذو گـرفتم كـه      ... كاغذي رو گرفت جلوم ... با بلند شدن سرهنگ منم بلند شدم ... بيخوديه  

  ...اميدوارم توي اين ماموريت بهمون كمك كني : گفت 
آخـه واسـه يـه ماموريـت     ... يكم مشكوك ميـزد  ! گه چيكار ميخواستم بكنم كه ميگه اميدوارم كمك كني ؟      م

  ...اِ محيا توهم چقدر خيالبافي ... رفتن چرا بايد ميگفت اميدوارم كمك كني خب ميگفت مجبوري كمك كني 
  ... ميتوني بري _سرهنگ 

   ... ببخشيد قربان بايد امروز برم پيش سرگرد مودت يا_
كسي نبايد بفهمـه كجـا      ... لباساتو عوض ميكني و ميري به اين آدرس         ... ميري خونه   :نذاشت ادامه بدم گفت     

  ...ميريا 
  ... چشم قربان _

فكـر ماموريـت تـوي      ... درو كه بستم نگاهي به كاغذ انـداختم         ... احترام نظامي رو به جا اوردم و بيرون اومدم          
سـريع  ... آخه چرا نبايد كسي بفهمه من كجا ميـرم          ... يكم مشكوك ميزدن    بخدا  ... مخم داشت وول ميخورد     

از اينكه ماشين نيورده بـودم حرصـم گرفتـه          ... كيفمو برداشتم و از اداره اومدم بيرون        ... رفتم طرف اتاق كارم     
با ... ش  خواستم برم اون طرف خيابونو با تاكسي برم كه صداي بوق زدن ماشيني باعث شد برگردم طرف                ... بود  

  ...بفرماييد برسونمتون : شيشه رو داد پايين و گفت ... ديدن سروان كاشفي اخمام رفت توهم 
  ...منتظر كسي هستم ...  ممنون _

  ...با اجازه : ولي بي توجه به نگاهش گفتم ... يه جوري نگام كرد كه يعني خر خودتي 
نفس عميقي كـشيدم و رفـتم       ... گازشو گرفت و رفت     هنوز چندقدم نرفته بودم كه      ... از كنار ماشينش رد شدم      

  ...آدرس خونه رو گفتم ... براي تاكسي دست بلند كردم ... اونطرف خيابون 
  ...محسن داشت توي حياط دوچرخه سواري ميكرد ... درو با كليدم باز كردم ... كرايه شو دادمو پياده شدم 

   فسقلي تو مگه مدرسه نداري ؟_
  ...ماهم تعطيليم ... معلممون بيمارستانه ... نچ : فت چرخشو ايستاند و گ

مـا بـا اون وضـع درس خونـدن ايـن            ... سرمو از روي تاسف تكون دادم       ... و دوباره شروع كرد به بازي كردن        
پنج دقيقه طول نكشيد كـه لباسـمو        ... با سرعت رفتم داخل     ... بچه هاي الان ديگه هيچي نميشدن       ... شديم  
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از در كه ميخواستم برم بيرون يادم افتاد كه ماشين مامان هست پس چرا بايـد                ... مدم بيرون   او... عوض كردم   
  !با آژانس ميرفتم ؟

   مامان سوييچ ماشينت كجاست ؟_
  چي ؟: مامان از آشپزخونه اومد بيرونو گفت 

  ... سوييچ ميخوام _
   تو چرا امروز زود اومدي ؟_مامان 

  ... دارم برميگردم _
... محـسن درو بـست   ... ماشينو از حياط اوردم بيرون ... تشكر كردمو پريدم بيرون  ... و داد دستم    مامان سوييچ 

باز اين مهلا با مامان رفته بوده بيـرون  ... سيستم پخشو روشن كردم ... براش بوق زدمو پامو گذاشتم روي گاز      
  ... شتم سي دي رپ مخصوص مهلا رو از دستگاه بيرون اوردمو سي دي خودمو گذا... 
  
  

براي يه لحظه چشامو بستمو دوباره بازش       ... خاطره ها جلوي چشمام مثل يه فيلم رد شدن          ... بازم اين آهنگ    
با همه آهنگاي فرامرز اصـلاني خـاطره        ... آهنگو عوض كردم    ... نميخواستم باز غرق خاطره هام شم       ... كردم  
  ...ريم سي دي رو در اوردمو انداختم روي صندلي كنا... داشتم 

زنگـو  ... طبقه سـوم    ... خودش بود   ... دوباره نگاهمو به آدرس دوختم      ... جلوي يه آپارتمان ماشينو پارك كردم       
  بله ؟: بعد از لحظه صدايي به گوشم رسيد ... فشار دادم 

  ... كرامت هستم _
چادرمو ... طبقه سه رو زدم رفتم طرف آسانسور دكمه    ... درو باز كردم و رفتم داخل       ... در با صداي تقي باز شد       

بعد از چند لحظـه در   ... جلوش ايستادمو زنگشو فشار دادم      ... رفتم طرف واحد پنج     ... در باز شد    ... مرتب كردم   
بايد حدودا  ... نه بابا اين سرگرد مودت نيست       ... يه پسر جوون يا مرد حدودا سي ساله جلوي روم بود            ... باز شد   

شايد مثل اين آدمايي كه جوون ميمونن اينم چهـل پنجـاه سـال              ... شايدم اين باشه    ... چهل سال داشته باشه     
  ...با صداي پسره به خودم اومدم ... سن داره ولي جوون مونده 

  ... بفرماييد داخل _
داشـتم خونـه رو     ... و البته مرتـب هـم بـود         ... خونه شيكي داشت    ... وارد خونه شدم    ... از جلوي در كنار رفت      

  ...بفرماييد بنشينيد : ي ميكردم كه گفت ارزياب
... يه سيني حـاوي چـايي دسـتش بـود           ... بعد از چند دقيقه اومد      ... خودشم رفت   ... روي يكي از مبلا نشستم      

پرونده اي رو كـه روي ميـز بـود رو برداشـت و              ... سيني رو گذاشت روي ميز و نشست روي مبل روبرويي ام            
  ت براتون توضيح دادن ؟سرهنگ چقدر راجب ماموري: گفت 

  ... تقريبا هيچي _
  ... من سرگرد ايمان مودت هستم ... خب راجب ماموريت : سرشو تكون داد و گفت 

  ...ولي لبمو گاز گرفتم تا يهو از دهنم نپره ! دروغ ميگي ؟: يه لحظه به زبونم اومد كه بگم 
  ...من دوساله روي اين پرونده كار ميكنم : ادامه داد 

 توسط يكي از جاسوسـامون مطلـع شـديم        87توي سال   : ازش گرقتم كه ادامه داد      ...  رو گرفت روبروم     پرونده
  ...كه سازماني تشكيل شده كه 

 ٤



خانمهـاي حاملـه رو كـه تـوي         ...  آمريكا هستش    CIAاين سازمان زير نظر     : نفس عميقي كشيد و ادامه داد       
اون بچـه   ...  موقعي كه بچه ي توي شكم اونا به دنيا بيـاد             ايران هستن رو ميدزده و از اونا نگه داري ميكنه تا          

  ...ها رو تربيت ميكنن و به عنوان جاسوس ميفرستن داخل كشور 
... ايـول بابـا   ...  سال تربيت كنه بعد بفرستش توي كشور 20چه بيكار بود يه بچه رو ... چه سازمان جالبي بود     

مون پيرزنه كه توي فـيلم جـاني اينگلـيش بـازي ميكـرد و               شايد من نقش ه   ! اما من چيكاره بودم اين وسط ؟      
لبو گاز گرفتم تـا حتـي       ... از تصورش هم خنده ام ميگرفت       ... هميشه يه جاروبرقي باهاش بود رو ايفا ميكردم         

  ...لبخند هم نزنم 
  گفتن اين موضوع برام سخته و ممكنه فكراهاي زيادي رو راجب من و يـا بقيـه بكنيـد ولـي مـا بـه                         _مودت  

  ...كمكتون نياز داريم 
  ... چشامو به لباش دوخته بودم بلكه بره سر اصل مطلب و بگه من بايد چيكار كنم 

 من به عنوان يكي از جاسوسها رفتم توي اين سازمان ولي ما كسي رو ميخواهيم كـه بـين خانومهـا                      _مودت  
  ...باشه 

  ...كان نداره  بايد يه فرد حامله رو بفرستيد بين اونا درغير اين صورت ام_
  ... درست ميفرماييد ماهم ميخوام همين كارو بكنيم _مودت 

  
  
  

اونـا  ... فسفر بيـشتري سـوزوندم      ! خب حالا از كجا ميخواستن زن حامله پيدا كنن ؟         ... نفهميدم منظورش چيه    
  ...امكان نداره دارم فكراي الكي ميكنم ... ميخواستن من توي ماموريت باشم يعني 

  ...ما از شما ميخواييم به عنوان نفوذي ما بريد توي سازمان : ه سرگرد مودت دوختم كه گفت نگاه گنگمو ب
يعني اين ماموريت اينهمه مهم بود كه ميخواستن يه نفرو پـاش            ! داشت چي ميگفت ؟   ... بقيه حرفاشو نشنيدم    

ولـي  ! م با يه شكم براومده ؟     يعني اونو ميخواستن برم توي اون سازمان و اون        ! و اون من بودم ؟    ... قرباني كنن   
خب بريد  ... تعداد اندكي هستن كه مجردن      ... صداي سرهنگ توي گوشم پيچيد      ... من كه ازدواج نكرده بودم      

... بردن زن متاهل كه راحت تـر بـود          ... ولي اونا ميخواستن از آدماي خودشون باشه        ... يه زن حامله پيدا كنيد      
به معنـي كامـل هنـگ       !!!! هري ميذاره زنش بره ماموريت اونم با بچه اش          آخه كدوم شو  ... جواب خودمو دادم    

  ...كرده بودم 
هرتـصميمي بگيريـد   ... ميل خودتونه : فقط شنيدم گفت  ... مودت هم بلند شد     ... با گيجي از سرجام بلند شدم       

  ...ما حرفي نداريم 
پرونده كه توي دستم بود رو      ... ج ميرفت   سرم گي ... اونقدر حالم بد بود كه حس ميكردم جلوي چشامو نميبينم           

فقط خودمو گرفته بـودم كـه       ... سرگرد مودت هم چيزي نميگفت      ... به طرف در رفتم     ... روي زمين رها كردم     
يعني اينقدر بـي ارزش بـودم كـه         ... زانوهام جون نداشتن كه جلوتر برن       ... از خونه زدم بيرون     ... نخورم زمين   

نگـاهي  ... با صداي بوق ماشيني به خودم اومدم        ... تي دلم نميخواست بهش فكر كنم       ح... بخاطر يه ماموريت    
  ...به ماشين و سرنشين عصبانيش كردم 

  ... خانم كرامت بفرماييد برسونمتون _
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حـالتون مـساعد   : سرشو انـداخت پـايين و گفـت    ... با چه رويي دوباره داشت باهام حرف ميزد      ... نگاش كردم   
  ...نيست 
  ...ماشين خودم : نستم بگم فقط تو

  ... بديد من ميرسونمتون _سرگرد مودت 
منم بـا قـدمهاي لـرزونم    ... رفت طرف ماشين ... بازش كرد ... از دستم قاپيد ... سوييچو از توي جيبم دراوردم   

  ...ماشين از جا كنده شد ... پاشو گذاشت روي گاز ... سوار شدم ... رفتم طرف ماشين 
  ...اقعا متاسفم كه اين موضوعو بيان كردم  و_سرگرد مودت 

تو به چه حقي به يه دختر ميگـي زنـدگيتو نـابود كـن فقـط بـه خـاطر يـه                       ! ميخواستم داد بزنم كه متاسفي ؟     
... همه راهـو درسـت رفـت        ... ديگه چيزي نگفت    ... ولي نتونستم فقط سرمو به شيشه تكيه دادم         ... ماموريت  

جلوي خونه كه ايستاد بدون اينكه برگرده طرفم گفت         ... ستم چيزي بگم بهش     يعني نميتون ... هيچي نميگفتم   
اگه اين سازمان بتونه به هدفش برسه كل سـازمانهاي          ... ميدونم راه اشتباهي رو پيش گرفتيم ولي مجبوريم         : 

  ...يا به عبارتي اميد همه ما به شماست ... ايران نابود ميشه 
رفـت طـرف يـه تاكـسي و         ... ناخودآگاه چشام بهش بـود      ... از اونجا دور شد     . ..در ماشينو باز كرد و پياده شد        

درش اوردم و از ماشين اومدم پايين       ... به سوييچ چشم دوختم     ... نگاهمو از جاي خاليش گرفتم      ... سوارش شد   
ارد خونه كه شـدم     و... با دستاي لرزونم كليدو از توي كيفم دراوردم و درو باز كردم             ... حالم خيلي خراب بود     ... 

  !محيا چي شده ؟ چرا دوباره برگشتي ؟: مامان از توي آشپزخونه دراومد و با ديدن من با نگراني گفت 
  ...گفتن ميتونم توي خونه راجبش فكر كنم ... بايد روي يه پرونده كار كنم : لبخندي زدمو گفتم 

بـا سـستي   ... كر كنه رفت توي آشـپزخونه   از دروغم خودم هم تعجب كردم ولي مامان بدون اينكه به حرفام ف            
داشتم خفه  ... بغض گلومو فشار ميداد ولي نميتونستم رهاش كنم         ... نشستم پشت در اتاقم     ... رفتم طرف اتاقم    

چجـوري بـه خودشـون اجـازه دادن ايـن           ... با اينكه سعي ميكردم بهش فكر نكنم ولي نميتونـستم           ... ميشدم  
كسي كه از وقتي چشامو باز كرده بودم به عنوان عمـو           !! ميدونست قضيه رو    سرهنگ هم   ! پيشنهاد بهم بدن ؟   

بـه جرعـت    ... نميخواسـتم ازش متنفـر بـشم        ... كـسي كـه     ... كسي كه بهترين دوست بابا بود       ... ميديدمش  
... دستاي مشت شده مو كوبيـدم روي زمـين          ... ميتونستم بگم كه از عموهاي خودم هم بيشتر دوسش داشتم           

درو قفل كردم   ... از جام بلند شدم     ... چرا بايد منو براي اين ماموريت انتخاب ميكردن         ... ا در تكيه دادم     سرمو ب 
  ... سرمو توي بالشت فرو بردم ... و رفتم طرف تختم 

  
  

دستمو دراز كردم از توي كشو ميزم       ... نميخواستم بهشون فكر كنم     ... افكار جورواجور ريخته بودن توي ذهنم       
سرمو گرفتم بـين دسـتام      ... به سختي قورتش دادم     ... يكي از اونو بدون آب خوردم       ... ه قرص دراوردم    يه بست 

  ...دلم نميخواست به چيزي فكر كنم ... 
  محيا ؟: صداي محسن از پشت در ميومد ... اتاقم غرق در تاريكي بود ... با صداي در از خواب پريدم 

   جانم ؟_
   درو باز ميكني ؟_محسن 

: خواست چراغو روشن كنـه كـه گفـتم         ... محسن اومد داخل    ... درو باز كردم    ... سختي از سرجام بلند شدم      به  
  ...نكن محسن 
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عمـو اينـا   ... مامان ميگه بيا پـايين  : محسن كنارم زانو زدو گفت  ... كنار ديوار سر خوردم و نشستم روي زمين         
  ...اومدن 

  عمو ؟كدوم : سرمو با دستام فشار دادم و گفتم 
  ... عمو فريبرز _محسن 

چرا يكي  ! دلم ميخواست برم پايين و داد بزنم چرا اين ماموريتو دادي بهم ؟            ... بازم ذهنم رفت طرف ماموريت      
  ...ديگه رو انتخاب نكردي ؟ مگه هميشه نميگفتي عين دختر نداشته تم 

  ...نميتونم بيام ... سرم درد ميكنه : به محسن نگاه كردمو گفتم 
  ... رفت بيرون ... شايد اونم فهميده بود حالم خرابه ... ي نگفت هيچ

ولي يكي مانع شـد     ... درو با پام هل دادم تا بسته شه         ... شقيقه هام رو فشار ميدادم ولي از سردردم كم نميشد           
بـا  ... بهم ثابت كـرده بـود سـرهنگه         !! سرهنگ بود يا عموم     ... با ديدن قامت سرهنگ     ... سرمو بلند كردم    ... 

  ...توي همون تاريكي هم متوجه شد چشامو بستم ... ديدنش چشامو بستم 
   يعني اينقدر ازم بدت مياد ؟_سرهنگ 

مگه نميگفتيـد همـه     !! مگه نميگفتيد جاي دختر نداشته تونم       : بي توجه به حرفش همه افكارمو ريختم بيرون         
چـرا  !! چـي شـد اون حرفـاتون        ... فرزاد و فرهـاد     حتي از زندگي    ... تلاشتون رو ميكنيد زندگي من عالي باشه        

  ...چرا !! چرا ميخواهيد زندگيمو خراب كنيد !! چرا منو انتخاب كرديد ! نذاشتيد هنوزم بهتون اعتماد كنم ؟
نشـست  ... نميخواستم نـشون بـدم كـه شكـستم          ... صدام ميلرزيد   ... نميتونستم ادامه بدم    ... چشامو باز كردم    

چون بهم ثابت كردي ميتوني محكـم باشـي   ... هميشه تورو از همه بيشتر دوست داشتم        : گوشه تختم و گفت     
وقتي يه كاري رو شروع كنـي تـا آخـرش          ... بهم ثابت كردي ميتوني     ... هميشه مثل يه پسر رفتار ميكردي       ... 

ميدونم ميتـوني   من اين ماموريتو به تو گفتم چون        ... اون كارو به نحو احسنت تموم ميكني        ... انجامش ميدي   
...  

  !يعني اين ماموريت از جون من و زندگيم ارزشمند تره ؟... خيلي بي انصافيد : نگاش كردم و گفتم 
اگه نتونيم جلوشـن رو بگيـريم بايـد فاتحـه ايـن             .... اون سازمان خيلي پيش رفته      : زل زد توي چشام و گفت       

  ...كشورو آدماشو بخونيم 
  ...زندگي خودم مهمتره ... به من چه ... يخوام نم: كاملا برگشتم طرفش و گفتم 

 مگه همون روزي كه اومدي تو اين كار سوگند نخوردي همه تلاشتو براي انجام دسـتورات انجـام              _سرهنگ  
  ...بدي حتي از جونتم بگذري 

  ...ولي بعد از اين ماموريت بايد زندگي كنم ...  گذشتن از جونم يه لحظه هستش _
  ...هيچ كس هم چيزي نميفهمه ... بعد از ماموريت هم طلاق ميگيريد ... سوريه  يه ازدواج _سرهنگ 

  ...  كسي چيزي نميفهمه ولي من كه بايد تا آخر عمر _
  

عمو بلند شد و اومـد      ... نفسمو با حرص بيرون دادم      ... فعلا تنها چيز مهم ، ماموريت بود نه من          ... ادامه ندادم   
ولي اينو بدون تو با اين كارت علاوه بر اينكه مردمو نجات            ...  تصميم با خودته     :طرفم و روبروم زانو زدو گفت       

  ...ميدي جون چندين مادر بيگناه و بچه ها شون رو نجات ميدي 
اون مـادرا هـم     ... بي انصاف   : خواستم بگم به درك كه يه چيزي توي دهنم داد زد            ... و بلند شدو رفت بيرون      

  ...چه ها هم حق زندگي كردن دارن اون ب... ميخوان زندگي كنن 
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لباسـمو  ... بلند شـدم    ... ميخواستم بي تفاوت باشم ولي همش خانوماي باردار و نوزادها ميومدن جلوي چشمم              
  ...عوض كردم و رفتم پايين 

  ... سلام _
 ... خوش آمديـد عـالي جنـاب      : قبل از همه فرزاد بلند شد و تعظيم كوتاهي كردو گفت            ... همه برگشتن طرفم    

  ...منت بر سرما گذاشتيد 
  ...ميدونم : نشستم كنار مهيار و گفتم ... نتونستم لبخند نزنم 

  ...وگرنه يه چيز بهت ميگفتم ....  اي بچه پررو حيف ازم بزرگتريا _فرزاد 
  ... جان من بگو _مهيار 
  ... نه حالا مراعات جمعو ميكنم _فرزاد 

  بهتري ؟... محسن ميگفت سرت درد ميكنه :  حرف بزنه گفت فرهاد واسه اينكه كاري كنه فرزاد كمتر
جناب سرهنگ از نفوذشون استفاده كردن و محيا رو مجبور به پـايين  : قبل از اينكه من حرف بزنم فرزاد گفت    

  ...اومدن كردن 
  ... بهترم _

دلـم  ... ش لبخندي زدم منم در جواب ... بهم نگاه كردو لبخندي زد      ... نميدونم كدومشو بگم    ... سرهنگ يا عمو    
انگـار عمـو فقـط      ... بعد از نيم ساعت بلند شدن و رفـتن          ... نميخواست بخاطر يه ماموريت بينمون خراب شه        

قبـل از اينكـه     ... دراز كـشيدم روي تخـتم       ... بعد از رفتنشون رفتم توي اتـاقم        ... اومده بوده با من حرف بزنه       
منم هميشه اين   ... يد هميشه الويت رو با نجات مردم و بقيه بدونم           امتحان ورودي رو بدم عمو بهم گفته بود با        

آره جونم واسم عزيـز بـود ولـي بايـد           ... حرف يادم بود ولي حالا چرا داشتم ميگفتم جونمو بيشتر دوست دارم             
ايـد  با پا گذاشتن توي اين كار ب      ... نه اينكه يه جا بشينمو بگم من جونمو دوست دارم           ... تلاش خودمو ميكردم    

چـرا بايـد بـه خـاطر جـون      ... غلتي زدم ... اينو ميفهميدم كه ممكنه ماموريتايي از اين سخت تر هم بهم بدن             
  ...خودم زندگي خيلي هاي ديگه رو خراب ميكردم 

بايـد ايـن    ... بايـد ميـرفتم     ... نشـستم روي تخـت      ... قطعش كردم   ... با صداي زنگ موبايلم چشامو باز كردم        
  ... سرنوشت خيلي ها رو رقم ميزد ... ولي اين ماموريت مهمتر بود ...  بقيه اش ميديدم ماموريتو هم مثل

  بله ؟: بعد از چند بوق جواب داد ... شماره عمو فريبرز رو گرفتم 
  ...عمو ...  سلام _

  ... سلام عليكم دختر خوبم _عمو 
   ؟به نظرتون من چيكار كنم...  عمو فقط ميخواستم يه چيزي رو بدونم _

  ... من اين كارو به خودت محول كردم _عمو 
  ... من نظر شما رو ميخوام _

  ... با اين كارت زندگي خيلي ها رو نجات ميدي و لطف بزرگي در حق همه ما ميكني _عمو 
  بايد چيكار كنم ؟ ... نظرم مثبته : نفس عميقي كشيدمو گفتم 

  
  ...هت همه چيو ميگه اون ب... برو خونه سرگرد مودت ...  ميدونستم _عمو 

   نيام اداره ؟_
  ... نه ديگه نميخواد بياي _عمو 

 ٨



  ...  خداحافظ _
رفتم حموم و درحالي كه مشغول آمـاده  ... صبحونه خوردم ... از عمو كه خداحافظي كردم از اتاقم اومدم بيرون        

  تي ؟تو نرف: مامان با ديدن من با تعجب گفت ... شدن بودم رفتم طرف اتاق مامان اينا 
  ... يه چند وقت مرخصي گرفتم _

  ...من ماشينتون رو ميبرم : شالمو جلوي آينه شون درست كردمو گفتم ... مامان لبخندي زد 
   كجا ميري مگه ؟_مامان 

  ...تا ظهر برميگردم ...  چندتا كار دارم انجام بدم _
  ...تم دوباره سوار بر ماشين مامان به سوي خونه سرگرد رف... و اومدم بيرون 

اينم مثل  ... من ميتونستم   ... نفس عميقي كشيدم    ... به ساختمون نگاه كردم     ... جلوي خونه ي سرگرد ايستادم      
زنگو ... دزدگير ماشينو زدم و رفتم طرف خونه ي سرگرد          ... درو باز كردم و پياده شدم       ... بقيه ماموريت هاست    

... آسانسور درسـت شـده بـود        ... درو باز كردم    ... يدونست ميام   انگار م ... در با صداي تقي باز شد       ... فشار دادم   
رفـتم  ... در آسانسور بـاز شـد     ... توي آينه به خودم نگاه كردم       ... طبقه سه رو فشار دادم      ... رفتم توي آسانسور    

  ...سرگرد مودت با ظاهر آراسته جلوي روم ظاهر شد ... درش باز شد ... طرف واحد پنج 
  ... كه اومديد  خوشحالم_سرگرد 

  ... ممنون _
انگار ... ايندفعه نرفت كه واسم چايي بياره       ... همون جاي قبلي نشستم     ... رفتم داخل   ... از جلوي در كنار رفت      

پرونـده اي كـه ديـروز نخونـده بـودم رو            ... فكر ميكرد مثل دفعه قبل نميخورم و چايي ميمونه روي دسـتش             
يـه  ... به يكي از عكـسا اشـاره كـرد        ...تعدادي عكس توش بود     ... د  گذاشت روي ميز و به طرف من بازش كر        

يه عينك هم روي چشاش بود و كت و شـلوار سـياه پوشـيده               ...  ساله با موهاي قهوه اي روشن        40مرد حدود   
  ...بود و داشت با يه نفر كه پشتش به دوربين بود حرف ميزد 

  ... و رييس اين تشكيلات CIAيكي از افراد ...  اين جك استوارت هستش _سرگرد 
با موهاي طلايي و چشاي سبز البته       ... يه دختر حدودا بيستو اندي ساله       ... دوباره يه عكس ديگه رو نشون داد        

  ...چهره اي خوشگلي داشت ... درست نميشد تشخيص داد كه چشاش چه رنگيه 
ه بدونيم كيه و چيكـاره هـست تـوي          هنوز اطلاعات دقيقي راجبش نداريم ك     ...  اينم سوفيا وايت لِن      _سرگرد  
  ...سازمان 

  ...معاون جك استوارته ... چند بار ديدمش ... شهاب صولتي : دوباره يه عكس ديگه رو نشون داد 
ميخورد بهش چهل يا پنجاه سالش      ... طوسي  ... موهاي سياه و اونم با يه كت و شلوار          ... به صولتي نگاه كردم     

  ...باشه 
آزمايشاتي كه روي بچه ها انجام ميشه       ... مازيار حداد   ... مغز متفكر سازمان    :  نشونم داد    دوباره يه عكس ديگه   
  ...رو اين طراحي ميكنه 

  ...چهره ي جذابي داشت ... با يه عينك ... يه مرد جوون حدودا سي ساله 
ل ميـشن از    بقيه افراد هـم تـشكي     : سرگرد خودشو روي مبل رها كردو گفت        ... خداروشكر عكسها تموم شدن     

  ... باديگاردا و دكترا و چند نفر نفوذي بين ايرانيا و آمريكايي ها 
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ميخواستم بپرسم به چه اميـدي نفـوذ كرديـد تـوي            ... چقدر اطلاعات ارزشمندي داشتن اينا      ... خودشو كشت   
  ...ولي خودمو نگه داشتم كه چيزي نگم ... با اين اطلاعات جزيي ... سازمان 
  ...لاعاتو بعد از انجام دادن قسمت اول نقشه بهتون ميگم  بقيه اط_سرگرد 

  ...انگار فهميده بود كه ميخواستم بهش تيكه بندازم ... خنده ام گرفته بود 
  ...امشب كه گذشت فردا شب خدمت ميرسيم ...  تا يك ماه ديگه بايد بريم توي سازمان _سرگرد 

... گـيج نگـاش كـردم    ! اين مگه ميخواست چيكار كنه ؟     ... معمولا خدمت ميرسيم رو واسه خواستگاري ميگن        
  ...فهميد كه توي اين موضوعو نفهميدم 

  ... بابت خواستگاري ديگه _سرگرد 
  ...بله ميدونم : با خونسردي گفتم 

  ...انگار باورش نميشد اينهمه عادي برخورد كنم ... ولي زود خودشو جمع كرد ... يه لحظه خشكش زد 
  ...شماره منزلتون رو لطف كنيد : فت گوشيشو دراورد و گ

  ... فكر كنم توي اون پرونده اي كه راجب من خونديد شماره خونمونم نوشته _
  ...چون ديروز منو برده بود خونمون بدون اينكه از من ادرس بپرسه فهميدم صددرصد پرونده مو خونده 

  ت روي ميزچند لحظه به گوشي توي دستش نگاه كرد و گذاش... بدبخت ضايع شد 
  ... اگه ديگه نكته اي نمونده كه بهم بگيد من برم _

  ...يه ازدواج معمولي بايد باشه ...  فقط يه نكته كسي نبايد بدونه كه واسه چي ازدواج ميكنيد _سرگرد 
  ...ميدونستم ...  لازم به ياد آوري نبود _

بـدون  ... ي كردم و رفتم طرف آسانـسور        خداحافظ... سرگرد هم پشت سرم اومد      ... بلند شدم و رفتم طرف در       
با بسته شدن   ... توجه به سرگرد كه كنار در ورودي ايستاده بود رفتم داخل آسانسور و دكمه ي همكف رو زدم                   

ديگـه نبايـد بهـش فكـر        ... نميدونم  ! از كاري كه كرده بودم راضي بودم ؟       ... در به خودم توي آينه نگاه كردم        
با خيال راحـت مـسيره خونـه رو         ... سوارش شدم   ...  اومدم بيرون و رفتم طرف ماشين        ...در باز شد    ... ميكردم  

بـا خيـال راحـت رفـتم        ... پياده شدمو درو بازكردمو ماشينو بردم داخـل         ... جلوي خونه ايستادم    ... پيش گرفتم   
...  كـردم    نشـستم روي تخـت و لـپ تـاپمو روشـن           ... لباسمو دراوردم و لباس راحتـي پوشـيدم         ... طرف اتاقم   

  ... آهنگ مورد علاقه مو گذاشتم ... نميدونستم چيكار كنم 
  

Every night in my dreams  
I see you, I feel you,  

That is how I know you go on  
Far across the distance  
and spaces between us  

you have come to show you go on  
Near, far, wherever you are  

I believe that the heart does go on  
Once more you open the door  

and you're here in my heart  
and my heart will go on and on  

Love can touch us one time  
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and last for a lifetime  
and never let go till we're one  

Love was when I loved you  
one true time I hold to  

in my life we'll always go on  
Near, far, wherever you are  

I believe that the heart does go on  
Once more you open the door  

and you're here in my heart  
and my heart will go on and on  

There is some love that will not go away  
You're here, there's nothing I fear,  

And I know that my heart will go on  
We'll stay forever this way  

You are safe in my heart  
And my heart will go on and on  

  
  
  

با ويبره گوشيم كـه زيـر بالـشتم         ... همونجا خوابم برد    ... هميشه اين آهنگو دوست داشتم و بهم آرامش ميداد          
  ...با عصبانيت جواب دادم ...  اون كسي كردم كه بيدارم كرده بود با حرص دوتا فحش نثار... بود بيدار شدم 

   بله ؟_
  ...مودت هستم ...  سلام خانم كرامت _
  حالتون خوبه ؟...  سلام سرگرد _

  ...ميخواستم بهتون زنگ بزنم كه قرار شد فردا شب خدمت برسيم ...  ممنون _سرگرد 
  ... اينو كه ميدونستم _

  ... گفته باشم كه حواستون باشه  خواستم بهتون_سرگرد 
  امر ديگه اي نيست ؟...  ممنون از يادآوريتون _

  ... نه خداحافظ _سرگرد 
  ... خداحافظ _

بـه سـاعت    ... داشت با مهيار بحث ميكرد      ... با صداي مهلا بيدار شدم      ... دوباره روي تخت افتادم و خوابم برد        
... نميدونستم چيكـار كـنم      ... بدنم دادمو از روي تخت بلند شدم        كشو قوسي به    ... ساعت ده بود    ... نگاه كردم   

  ...رفتم بيرون ... امروز جمعه بود ... هوس كرده بودم برم بيرون و يكم خوش بگذرونم 
   مهلا ؟_

  ها ؟: مهلا سرشو از توي اتاقش بيرون اورد و گفت 
  مياي بريم بيرون ؟...  مرض _

  ... نه قراره دوستم بياد _مهلا 
  ...آها باشه  _
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دستمو توي جيبم مـانتوم فـرو كـرده         ... اومدم بيرون   ... ميخواستم كمي هم پياده روي كنم       ... لباسمو پوشيدم   
كـسي  ... واقعا خنده دار بـود      ... امشب واسم خواستگار ميومد     ... چشم به كفش آل استارم دوخته بودم        ... بودم  

... خواست ازدواج كنه اونم با كـسي كـه اصـلا نميـشناختش      كه توي فاميل به ضد ازدواج معروف بود الان مي         
  ... مسخره بود بخدا 
اولـش  ... دستمو واسه يه تاكسي بلنـد كـردم       ... روز آخر آزاديم ميخواستم خوش بگذرونم       ... سرمو تكون دادم    
تو و شـلوار لـي و    چند تا مـان   ... از خجالت خودم دراومدم     ... بعد از اون رفتم سينما سعدي       ... رفتم ستاره فارس    

فيلم جـالبي نبـود ولـي هـركس منـو           ... سينما هم رفتم    ... خودم تنها   ... نهار هم بيرون خوردم     ... شال گرفتم   
و چنـان روي حركـات بـازيگرا زوم    ... يه بسته پاپ كورن دسـتم بـود       ... ميديد ميگفت خيلي ذوق هنري داره       

  ...كرده بودم كه انگار ميخواستم ازشون سوتي بگيريم 
  ...با صداي راننده به طرفش نگاه كردم 

   خانم همينجاست ديگه ؟_راننده 
هنـوز پـامو داخـل      ... درو با كليد باز كـردم       ... كرايه شو دادمو پياده شدم      ...جلوي خونمون بوديم    ... نگاه كردم   

جاي مـبلا رو    ... بودن  تقريبا بيشتر دكوراسيون خونه رو تغيير داده        ... نذاشته بودم كه با ديدن خونه خشكم زد         
همونجور خشك شده بودم و داشتم اطرافو نگاه ميكردم         ... تلوزيون هم رفته بود ته سالن       ... عوض كرده بودن    

  ...مردم ازبس حمالي كردم ! كجايي تو ؟: مهلا كه داشت از پله ها پايين ميومد با ديدن ما گفت ... 
  دي به محيا ؟مهلا زنگ ز: صداي مامان از توي آشپزخونه اومد 

  ...خودمو زدم به كوچه علي چپ ... مامان داشت ميوه ها رو ميچيد ... رفتم طرف آشپزخونه 
   مامان چيزي شده ؟_

  ...خوشحالي رو ميشد از صورتش خوند ... برگشت طرفم 
  ... بدو برو حموم _مامان 

  ! مامان خب به منم بگيد چي شده _
  ... برو حموم اول _مامان 

لبخند تلخي  ... رفتم از پله ها بالا      ... ميترسيد از خونه بزنم بيرون      ... رسيد اگه بفهمم صدام بلند شه       بيچاره ميت 
لباسامو از توي كمد برداشـتم و       ... ميخواستم بگم ايندفعه ديگه راضي ام       ... نميدونستن خودمم ميدونم    .... زدم  

نميـدونم چقـدر    ... ست تـا آخـرش اونجـا بمـونم          دلم ميخوا ... با لباس رفتم زير آب سرد       ... رفتم طرف حموم    
عـادت نداشـتم هيچوقـت موهـامو        ... زود حموم كردمو اومـدم بيـرون        ... ديگه لرزم گرفته بود     ... زيرش بودم   
  ... مهلا طبق معمول بدون در زدن اومد داخل ... همونجور خيس ريخته بودم دورم ... خشك كنم 

  ! كلا اين درو الكي ساختن نه ؟_
گذاشـت روي   ... يه لبـاس دسـتش بـود        ... شونه هاشو انداخت بالا     ... گاه به در كرد و يه نگاه به من كرد           يه ن 

  ...اينو ميپوشي صداتم درنمياد : تخت و گفت 
  نكنه باز واسم خواب ديديد ؟...  به منم بگيد چي شده هيچي نميشه بخدا _

  ...مورد قبول واقع ميشه ... يده از نوع ارتشيش  آره مامان ظهر خوابيده بود واست يه خواب خوب د_مهلا 
  ... نگو كه _

چـه  ... صداي چرخيدن كليد توي قفل باعث شد خنده ام بگيـره            ... رفت بيرون   ... بهم فرصت حرف زدن نداد      
... يـه كـت و شـلوار قهـوه اي سـوخته بـود               ... به لباسم نگاه كردم     ... كارا كه نميكردن من بمونم توي خونه        
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كـسي كـه    ... وايـستادم جلـوي آينـه       ... لباسمو پوشيدم   ...  شونه كردمو با كليپس بالا نگهشون داشتم         موهامو
... انداممو بهتر نـشون ميـداد       ... بيشتر اوقات لباساي پسرونه ميپوشيد يهو يه لباس دختروونه بپوشه يه جوريه             

الان ... نشستم روي تختم    ... بلند شد   صداي زنگ   ... بايد اعتراف ميكردم با لباس دخترونه خوشگل تر ميشدم          
يا برم طرف پنجره و يواشكي بيرونو نگاه كنم تا ببينم آقا دوماد چي پوشـيده              ... بايد مثل بقيه دخترا هول بشم       

بايـد تمـرين    ... تـوي آينـه زل زدم       ... همونجا نشستم   ... هرچي فكر ميكردم حسش نبود برم طرف پنجره         ... 
  ... هيچوقت بلد نبودم خجالت بكشم .. .ميكردم رنگ به رنگ شم 

  
مهلا با ذوق اومـد داخـل و كنـارم نشـستو            ... داشتم با خودم كلنجار ميرفتم كه در باز شد          ... لعنتي سخت بود    

  ...واي چه جذابه : گفت 
  ! چي ؟: با تعجب نگاش كردم و گفتم 

  ...خداييش جيگره ...  بابا اين سرگرده رو ميگم _مهلا 
چند دفعه بايد بهت بگـم اينجـوري     : گردنشو گرفتم و فشار دادمو گفتم       ... حرف زدنش بدم ميومد     از اين لحن    
  حرف نزن ؟

  ...ولم كن ... شكوندي گردنمو ...  اي اي _مهلا 
  ...شالمو از توي كمد بده : ولش كردم و گفتم 

 من چايي بيار نيستم اينـو بـه         :شالمو داد دستم كه گفتم      ... مهلا در حاليكه گردنشو ميماليد رفت طرف كمدم         
  ...مامان بگو 

  ...چايي رو خودش برد ...  خودش از اخلاق گند دخترش خبر داره _مهلا 
سلام ... وارد سالن پذيرايي شديم     ... شديدا خونسرد بودم    ... مهلا هم پشت سرم اومد بيرون       .... رفتم طرف در    

  ...دس ميزدم مادرش باشه و يه آقايي بلند شدن سرگرد و خانمي كه ح... همه برگشتن طرفم ... دادم 
  ... بفرماييد بنشينيد _

از اينكـه حوصـله   ... نـه از خجالـت   ... سرمو انداخته بودم پايين ... رفتم طرف بابا و كنارش نشستم     ... نشستن  
  ...موندن توي اين مجلس مسخره رو نداشتم 

ه ولي هيچ شباهتي باهاش نداشت رو بـه بابـا كـرد و              حدس زدم برادر سرگرد باش    ... اقايي كه همراهشون بود     
  ...واالله ما تا به حال براي كسي نرفتيم خواستگاري كه بدونيم بايد اينجور مواقع چي بگيم : گفت 

   آقاي مودت در قيد حيات نيستن ؟_بابا 
  ... نه عمرشونو دادن به شما _مادر سرگرد 

  ...مامان و بابا همزمان گفتن خدا رحمتشون كنه 
  ... آقاي كرامت شما بزرگتريد هرجور صلاح ميدونيد مجلس رو اداره كنيد _برادر سرگرد 

  ....اعصابم خورد ميشد ديگه ... واي خدا چقدر اين مجلس بي خود بود 
  ...يكم از خودت بگو پسرم : بابا رو به سرگرد كرد و گفت 

  ...قسمت نيروي زميني ... ارتشي هستم ... سالمه 31...  ايمان مودت هستم _سرگرد 
بـا اينكـه سـعي      ... به مهلا نگاه كردم     ... از نگاش ميشد خوند از سرگرد خوشش اومده         ... به مامان نگاه كردم     

محـسن كـه   ... بدجور از سرگرد خوشش اومـده بـود   ... ميكرد بروز نده ولي داشت توي دلش بندري ميرقصيد       
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؟ بازم درگيـر اون شـركت مـسخره         !كجا بود يعني    ... وجه شده بودم    تازه مت ... مهيار نبود   ... كلا توي باغ نبود     
  ...يادم باشه وقتي اومد حسابشو برسم ... اش بود 

بلنـد شـدم و رفـتم       ... با صداي بابا كه به ما ميگفت بلند شيم و بريم حرف بزنيم از فكرو خيال بيرون اومـدم                    
كنار باغچه مـورد علاقـه   ... خفه داخل خسته شده بودم از محيط   ... به هواي آزاد احتياج داشتم      ... طرف حياط   

... سرگرد چند قدم اونطرف تر ايستاده بود و بـا گوشـيش ور ميرفـت                ... ي بابا ايستادم و نفس عميقي كشيدم        
  ...هيچ شباهتي با خونوادتون نداريد : نشستم روي تاب و گفتم 

  ...چون خونواده ام نيستن : سرشو بلند كرد و گفت 
  ... ه اي كه خوردم نزديك بود از روي تاب بخورم زمين از يك

  
  
  !  خونوادتون نيستن ؟_

لزومـي نديـدم اطلاعـي از ايـن موضـوع           ... بله  : ايستاد كنار تاب و دوباره نگاهشو به گوشيش دوخت و گفت            
  ...داشته باشن 

: ميد چـرا حـرص ميخـورم گفـت          انگار فه ... خونواده من بايد ميدونستن بعد خونواده اين        ... حرصم گرفته بود    
  ...شما براي ازدواج به اجازه پدرتون احتياج داريد 

خانم كرامت رفتيم داخل بايد سر اينكـه عقـد       : بلند شدم تا بريم داخل كه گفت        ... حرف حساب جواب نداشت     
  ...زودتر انجام شه صحبت كنيم 

  ... بله متوجهم _
  ...همه با ورود ما به طرفمون برگشتن ... رد شد اونم پشت سر من وا... و رفتم طرف در ورودي 

   خب مباركه ؟_مامان ظاهري سرگرد 
ايـشون نظرشـون    ... من قبلا با خانم كرامت صحبت كردم        : سرگرد در حالي كه ميرفت بشينه سرجاش گفت         

  ...مونده نظر شما آقاي كرامت ... مثبته 
! مـن قبـول كـرده باشـم ؟        ...  تعجب نگـام ميكـردن       بابا و مامان و مهلا هرسه برگشتن طرف من و داشتن با           

  ...البته هرچي بابا بگه : لبخندي زدمو نشستم پيش بابا و آروم گفتم 
  ...من نميتونم همين الان بهتون جوابي بدم ...  ازدواج يه امريه كه بايد روش فكر كرد _بابا 

 ماموريت برم ميخواسـتم زودتـر تكليفمـون     بله درست ميفرماييد ولي من بايد تا يه هفته ديگه به يه      _سرگرد  
  ...مشخص شه 

از يه طرف هم ميترسيد من بزنم زير        .... بابا ديگه نميدونست چي ميتونه بگه       ... بدون هيچ خجالتي حرفشو زد      
  ...با صداي بابا به طرفش نگاه كردم ... مثل بقيه خواستگاري ها ... همه چي 

  ... نميدونم چي بگم _بابا 
  ... پسرم عجله داره وگرنه اينقدر پافشاري نميكرد روي موضوع _ري سرگرد مامان ظاه

  ...بايد وقت بديد : بابا نفس عميقي كشيد و به مامان نگاه كرد و گفت 
... به نيم ساعت نكشيده سرگرد به اونا اشاره كرد و بلنـد شـدن و رفـتن          ... ديگه كسي دنباله موضوعو نگرفت      

نميدونم چقدر به سـقف  ... خودمو روي تخت انداختم ...  رو نداشتم رفتم توي اتاقم      حوصله حرفاي مامان و بابا    
  ...زل زده بودم كه بالاخره خوابم برد 
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... گوشيمو از زيـر بالـشتم برداشـتم         ... صبح شده بود ولي ساعت چند بود        ... به پنجره نگاه كردم     ... غلتي زدم   
اس ... همشون يه شـماره بـودن       ... بازشون كردم   ... ال داشتم   دوتا اس و شيش تا ميس ك      ... ساعت يازده بود    
  ...سروان ساعت سه توي همون خونه منتظرتونم : ها رو باز كردم 

  ... گوشيمو انداختم روي تخت و بلند شدم ... دوتا اس هم همين بود 
  ...صبح بخير : مامان با ديدن من با لبخند گفت 

بـا لبخنـد   ... داشت نگام ميكـرد  ...  چيد جلوم و خودشم نشست روبروم مامان صبحونه رو... نشستم پشت ميز   
  چي ميخواهيد بگيد قربونتون برم ؟: گفتم 

  تو واقعا جواب مثبت دادي ؟: مامان طاقت نيورد و گفت 
لقمه مـو قـورت   ... حدس ميزدم مامان ميخواست راجب خواستگاري جالب ديشب بپرسه ... خنده ام گرفته بود  

  ... من نظر خودمو بهشون گفتم جواب اصلي رو بايد بابا بده : تم دادم و گف
  
  

  ...پسر خوبي بود ... بابات خيرو صلاح خودتو ميخواد : مامان لبخندي زد و گفت 
كتاب طرحي از يك زندگي از پـوران        ... صبحونمو خوردم و رفتم توي اتاقم       ... پس به دل همشون نشسته بود       

  ...مشغول خوندن شدم شريعت رضوي رو برداشتم و 
  ...نميدونم چقدر گذشته بود كه در زدند 

   بفرماييد ؟_
  ...در باز شدو محسن سرشو اورد داخل 

   آباجي ؟ _محسن 
   جانم ؟_

  ... بابا كارت داره _محسن 
يـك  .. .به ساعت نگاه كردم ... بابا و مامان كنار هم روبروي تلوزيون نشسته بودند ... كتابو بستم و رفتم پايين     

  ...رفتم كمي دورتر ازشون نشستم ... بود 
  ... ميخواستم باهات حرف بزنم _بابا 

ولي ميدونـستم اونـا ميخـوان راجـب همـين           ... حوصله حرف زدن راجب خواستگاري و اينجور مسائلو نداشتم          
  ...آروم چشم دوختم به لب بابا ... صحبت كنن 

  ... راجب سرگرد تحقيق كردم _بابا 
شايدم كرده  .... نه بابا ازش بعيده     ... نكنه خرابكاري كرده باشه     ... رگرده كه فكر اينجاشو نكرده بود       واي اين س  

  ...نگاه نگرانمو به بابا دوختم تا ادامه حرفشو بزنه ... 
  ... از فريبرز راجبش پرسيدم _بابا 

لبخند محـوي رو لـبم   ... د داشت خوب بود بابا خيلي به عمو اعتما... پس عمو هم ضايع نكرده     .... خدارو شكر   
  ...نشست 

  ... فريبرز همه جوره تاييدش كرد _بابا 
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محيا مگه تو ميشناسيش كـه ميخـواي بـه    ... وگرنه ... نميدوني بابا جان كه بخاطر ماموريت گفتن بچه خوبيه   
هرت ميـشه   چه خوشت بياد چه نـه داره شـو        ... نميشناسمش ولي ازش خوشم نيومد      ! ؟... پسر مردم گير بدي     

  ...داشتم توي دلم به خودم فحش ميدادم كه با صداي بابا بهش نگاه كردم ... عزيزم 
   نظر خودت چيه ؟_بابا 
  ... نظر شما مهمه _

  ...حرف خودتو بزن ...  نظر ما واست مهم نباشه _بابا 
  ...من جوابمو به سرگرد دادم : سرمو انداختم پايين و گفتم 

  ... پس مباركه دخترم :بابا لبخندي زد و گفت 
  ...مباركه عزيزم : مامان بلند شد و اومد طرفم و منو گرفت توي بغلش و با بغض گفت 

  ...ممنون : فقط يه لبخند زدم و گفتم 
بابا كه داشت چايي ميخـورد      ... لباسمو پوشيدم و اومدم بيرون      ... ديگه موندنو جايز ندونستم و رفتم توي اتاقم         

  ي ميري دخترم ؟جاي: با ديدنم گفت 
  !البته اگه اجازه ميديد ...  بيرون كار دارم _

  ...فقط يادت باشه زود برگرد ...  برو دخترم _بابا 
  ... چشم _

  ... مراقب خودت باش _مامان 
  ... چشم مامان جان _

چند ... گو فشار دادم    زن... پياده شدم   ... باز دوباره اون خونه     ... آدرسو دادم   ... سوار آژانس شدم    ... اومدم بيرون   
رفـتم  ... خواستم بهش زنگ بزنم ولي بيخيـال شـدم          ... بازم خبري نشد    ... دوباره فشار دادم    ... لحظه گذشت   
صداي بلند سـرگرد باعـث   ... هنوز چند متر بيشتر دور نشده بودم كه يه ماشين كنارم ترمز زد        ... طرف خيابون   

  ...بپر بالا : شد نگاش كنم 
باعـث شـد بپـرم      ... چون ظهر بود صداش وحشتناك تر شده بـود          ... ن كه پيچيد توي خيابون      صداي يه ماشي  

سـرعتش داشـت    ... چشمم به كيلـومتر شـمار افتـاد         ... با بسته شدن در ماشين از جا كنده شد          ... توي ماشين   
  ...صد و ده تا ... صد تا ... ميرفت بالا 

   سرگرد چي شده ؟ _
  
  

  ...لت منو دربيار بده  از زير صندلي ك_سرگرد 
  ...دوتا ماشين دنبالمون بودن ... به عقب نگاه كردم ... دادم دستش ... كلتشو دراوردم 

  ... بيا جاي منو فرمونو داشته باش _سرگرد 
  ...بايد چجوري از عقب ميرفتم اونجا ... با بدبختي فرمونو گرفتم 

  ...  بپر اينور _سرگرد 
  ...همين راهو مستقيم ميري : رگرد كلتشو بررسي كرد و بهم نگاه كردو گفت س... نشستم جاي كمك راننده 

  ... چشم _
  ... بشين اينجا _سرگرد 
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  ...رفتم كنارش نشستم 
  سه ... دو ... يك ...  با شماره من پاتو بزار روي گاز _سرگرد 

  ...ي برم اونور حالا چجور: سرگرد دستاشو انداخت دور من و گفت ... سريع پامو گذاشتم روي گاز 
  ...يكيش عقبتر بود و يكيش سمت راستمون بود ... نگاهي به ماشينها كردم 

  ... سرگرد از اين قسمت بريد بيرون و از پشت بياييد داخل _
  ...ماشينو يكم بده اينور : سرگرد يه نگاه بهم كرد و گفت ... و به شيشه اي كه پايين فرستادم اشاره كردم 

تمـوم حواسـم بـه      ... كمي متمايل شدم به راست تا سرگرد راحت تر بره بيرون            ... بود كردم   كاري رو كه گفته     
ماشين سـمت راسـتيمون زده بـود    ... سرگرد كاملا رفته بود بيرون كه ماشين تكون شديدي خورد ... جاده بود  
شو گذاشت توي ماشين    پا... به سرگرد نگاهي كردم     ... انگار متوجه شدن ميخواستيم يه كاري كنيم        ... بهمون  

  ...حقته : نگاهي به راننده ماشين كردم و گفتم ... 
راننده اش كه انتظار نداشت اين كارو بكنم نتونست ماشينو          ... خورد به ماشينه    ... فرمونو پيچوندم سمت راست     

بـه سـرگرد   از آينـه نگـاهي      ... ماشينو به حالـت عـادي برگردونـدم         ... كنترل كنه و خورد به درخت كنار جاده         
انگار از حركت ناگهاني من هول شده بود و خورده بود به شيـشه          ... داشت خودشو جمعو جور ميكرد      ... انداختم  

سـرگرد  ... يه جاده خالي از هر موجودي بود        ... به جاده نگاه كردم     ... اومد نشست جاي شاگرد     ... سمت راست   
  ...برو كنارش : شيشه رو داد پايين و گفت 

سرگرد لاستيك ماشـينو نـشونه گرفـت و    ... سمت راستم قرار گرفت ... سرعتم كمتر شد ... مز زدم يه نيش تر  
يـه  ... دكمـه اي كـه روي داشـبورد بـود رو زد             ... به دقيقه نكشيد ماشين از جاده منحرف شـد          ... شليك كرد   

 دو كيلومتر جلـوتر يـه فرعـي         :بعد از چند لحظه به من گفت        ... سرگرد تايپ كرد شيراز     ... مانيتور اومد بيرون    
  ...كلتشو گذاشت روي پاش ... هست بپيچ سمت چپ 

  ؟...  اينا كيا بودن _
  ...از آدماي ارتش بودن : چشاشو بست و گفت 

سرگرد كه از ايستادن ماشين شوكه شده بـود و نتونـسته            ... ماشين ايستاد   ... ناخودآگاه پامو گذاشتم روي ترمز      
  ...ماشين ) كيسه هوا ( رد به ايربگ بود خودشو كنترل كنه خو

   اونا چي بودن ؟ _
  
  
   اونا چي بودن ؟_

  ...راه بيفت تا توضيح بدم ... اين چه كاريه ميكني : سرگرد صاف نشست و گفت 
از امروز ما جزو جاسوس هاي      : سرگرد كلتشو كه افتاده بود كف ماشين برداشت و گفت           ... دوباره حركت كردم    
  ...يم كشور شناخته ميش

   يعني مارو فراري ميدونن ؟_
  ...بله : به نظرم سرگرد خيلي دلش ميخواست يه پ ن پ بياد ولي خودشو كنترل كرد و گفت 

  گيج شده بودم منظورش چي بود ؟
   يعني چي ؟_

  ...تا شناساييت نكن ...  براي اينكه بري توي اون سازمان بايد سوابقت از وزارت اطلاعات پاك شه _سرگرد 
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برم جونمو توي اين راه بزارم بعد بشم جاسـوس         ... جزو جاسوس ها هم شناخته بشم       ... ين مونده بود ديگه     هم
  ...تو داري بخاطر مردم و اون بچه ها و مادرا ميري ! باز دوباره از اين فكرا كردي ؟: به خودم توپيدم ... 
   كي قراره سوابقمون پاك بشه ؟_

  ... بعد از عروسي ... خودم بايد پاكش كنم _سرگرد 
  ! پس چرا اينا دنبالمون بودن ؟_

  ...بايد بفهمم چي شده ... يكي بهشون يه چيزايي گفته ...  نميدونم _سرگرد 
من بايد با اين عقل كل ميرفتم يه ماموريت به اون           ... واي خدا اين خودشم نميدونست چرا اينا دنبالمون بودن          

  ! بزرگي رو انجام ميدادم ؟
  ...پيچ سمت چپ  ب_سرگرد 

  ... پيچيدم سمت چپ ... ابروهامو توي هم گره كرده بودم ... باز اين پريد وسط افكارم 
   نظر پدرتون چي بود ؟_سرگرد 

  ...تكليفش با خودشم مشخص نيست ... يه لحظه دوم شخص مفردم يه لحظه هم جمعش 
  ...نظرش مثبته ...  با سرهنگ حرف زدن _

  ...لعملش چيه نگاش نكردم ببينم عكس ا
  ... مياييم خونتون واسه تعيين موقع عقد _سرگرد 

   كدوم طرف ؟_
  ...پشت چراغ قرمز بوديم 

  ... پياده شو من رانندگي ميكنم _سرگرد 
  ...ماشين حركت كرد ... چراغ سبز شد ... پياده شدم و رفت از اون طرف و سوار شدم 

   يعني من ديگه نميتونم برم توي وزارت خونه ؟_
  ... بستگي به عمليات داره _سرگرد 

   اگه شكست بخوريم ؟_
  ... كشته ميشيم _سرگرد 

  ....ميگم عقل سالمي نداره ميگيد نه ... كشته ميشيم ... چقدر راحت حرف ميزد 
  
  

  ... اما ما بايد پيروز شيم _سرگرد 
  ولي چجوري ؟...  در اين كه شكي نيست _

  ييد ماموريتو شروع كنيد ؟ شما با اين روحيه تون ميخوا_سرگرد 
... بعد از يك ساعت در سكوت كنار خونمون نگه داشـت  ... دلم نميخواست باهاش بحث كنم ... هيچي نگفتم   

آخرشم نفهميدم چي   ... ساعت شش بود    ... به ساعت نگاه كردم     ... آروم تشكر كردم و پياده شدم و رفتم داخل          
واي نـه  ... جلـوي در پـر از كفـش بـود     ... پله ها رو بـالا رفـتم       .. .ميخواست بهم بگه كه تا اونجا منو كشوند         

  !مهمون 
با صداي سلام كردن من همـه سـاكت         ... خونواده دايي شهروز بودن با خونواده ي عمو محمود          ... رفتم داخل   

  ...اول از همه عمو محمود جوابمو داد و بعدم بقيه ... شدن 
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   چطوري عمو جوون ؟_عمو 
  ...خشيد من برم لباسمو عوض كنم خدمتتون ميرسم بب...  ممنون _

كنـار يغمـا   ... با اينكه حوصله شـونو نداشـتم ولـي رفـتم پـايين      ... لباسمو عوض كردم ... به سرعت رفتم بالا  
داشـت بـه لادن ،      ... به يغما ، دختر دايي ام ، نگاه كـردم           ... همه داشتن گروهي باهم حرف ميزدن       ... نشستم  

از توي يخچال كيكي كه مهـلا  ... گشنه ام بود ... بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه   ... ف ميزد   دختر عموم ، حر   
برگشتم تا يه پيش دستي بردارم كه ياشـار و محـسن و غـزل               ... پخته بود رو اوردم بيرون و گذاشتم روي ميز          

  ...ظاهر جلوم ظاهر شدن 
  ... آباجي منم از كيك ميخوام _محسن 

   هم ميخواهيد ؟ شما دوتا فسقلي_
تا خواسـتم تيكـه آخـر رو بخـورم          ... واسشون كيك گذاشتم و مشغول خوردن شدن        ... هر سه تاشون نشستن     

بـازم  ... بلند شـدمو از آشـپزخونه اومـدم بيـرون           ... هيچي نگفتم   ... يحيي بود   ... نگاه كردم   ... يكي برداشتش   
  ...نشستم كنار يغما 

بودن يـا نبـودنم فرقـي نميكـرد     ... ونا حرف ميزدنو من نگاشون ميكردم  هيچي از اون شب نميگم چون فقط ا       
  ...ولي بخاطر احترام بهشون موندم اونجا 

دوبـاره  ... دوباره چشامو رو هـم گذاشـتم        ... تا خواستم جواب بدم قطع شد       ... صبح با ويبره گوشيم بيدار شدم       
اسمـشو سـرگرد    ... ز زير بالشتم درش اوردم و نگاه كردم         ا... فهميدم پيامه   ... ولي اينبار زود قطع شد      ... ويبره  

  ...ديشب با پدرتون حرف زديم شب مياييم خونتون : نوشته بود ... مودت ذخيره كرده بودم 
بـا ديـدن سـاعت      ... با حرص بلنـد شـدم       ... خوب خودم ميفهمم ديگه     ! واي خدا مثلا اس ندي چيت ميشه ؟       

دلـم  ! آخـه سـاعت هفـت صـبح هـم وقـت پيـام دادنـه ؟                ... ه داشت   خواستم دوتا فحش نثارش كنم ولي گنا      
  ...ولي اينبار گوشيمو خاموش كردم ... دوباره رفتم طرف تخت و خوابيدم ... ميخواست با سر برم توي ديوار 

عصر كه شـد مامـان   ... تا عصر فقط جلوي تلوزيون نشسته بودم و به برنامه هاي بيخود تلوزيون نگاه ميكردم           
  ...البته به من زياد گير نميداد چون فكر كنم هنوزم ميترسيد بزنم زير همه چيز ... اش شروع شد باز گير

ايندفعه به سرگرد توجه ميكـردم      ... ساعت هفت بود كه جناب سرگرد با خونواده ظاهري تشريفشون رو اوردن             
اصلا نميتونستم حـدس بـزنم      . ..يه كت اسپرت سياه و شلوار لي سياه و پيرهن زيرشم قهوه اي سوخته بود                ... 

  ...منم نشستم كنار مهلا ... نشستن ... كه سرگرد هم لباس اسپرت بپوشه 
حـالا كـه    ...  وقتي شيدا خانوم زنگ زدن و خبرو بهمون گفتن نميدونيد چقدر خوشحال شـديم                _مادر سرگرد   

  ...ميبينيد مزاحم شديم فقط به خاطر عجله داشتن اين پسره 
خب يه نامزدي ميكنن بعـد  ... دليل اينهمه عجله رو نميفهمم  ...  ديشبم به سرگرد عرض كردم        واالله من  _بابا  

  ...از ماموريت سرگرد ازدواج ميكنن و ميرن سر خونه زندگيشون 
  ... اين ماموريت من توي كرمانشاهه و تقريبا يه سال يا بيشتر طول ميكشه ...  آقاي كرامت _سرگرد 

  
  ...ولي خب واسه ازدواج بايد چيزهايي رو آماده كنيم  ...  صحيح ميفرماييد_بابا 

سرگرد كـه   ... بايد چي ميگفتم    ... سرمو بلند كردم تا ببينم سرگرد چي ميگه كه بهم اشاره كرد من حرف بزنم                
جايي كه قراره بريم تموم وسايل ها با خوده ارتشه          ... اگه منظورتون جهيزيه هستش     : ديد چيزي نميگم گفت     

  ...جازه بردن وسايل شخصي رو فقط داريم ا... 
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  ....آب نميديد وگرنه شناگر ماهري ميشد ... از دورغش خنده ام گرفته بود 
  چجوري ميخواييد توي چند روز اماده كنيد ؟...  راجب عروسي _بابا 

  ...شما فقط مهموناتون رو دعوت كنيد ...  اون با من _سرگرد 
  ...هرجور خودتون صلاح ميدونيد ... قايدتون عين همه شما دونفر ع...  نميدونم _بابا 

اين بخاطر اين بود كه منو ميشناخت و به كارايي كه ميكـردم اطمينـان داشـت يـا                   ... چه راحت بابا قبول كرد      
  دلش نميخواست روي حرفم حرف بزنه ؟

  ...ريه مونده بحث شيربها و مه: مادر سرگرد براي اينكه جمع رو از اون حالت دربياره گفت 
  ...بابا نگاهشو ازم گرفت و به مادر سرگرد نگاه كرد 

  چقدر بود مادر ؟...  من عروس بزرگم رو _مامان 
  ...هيچوقت هيچي با برنامه پيش نميرفت ... خنده ام گرفت ... بايد چي ميگفت ... سرگرد هول شد 

  ... سكه مادر 1313 _برادر سرگرد 
  ...ح ميدونيد هرچي ميخواهيد بزاريد حالا شما صلا...  بله _مادر سرگرد 

بعضي ها ميگن مهريه زياد بـزنيم       ... مهريه شيدا يه سكه هستش      ...  من خودم به مهريه اعتقادي ندارم        _بابا  
ولي اگه اون بالايي نخواد باهم زندگي كنن با ميليون ها سـكه هـم زندگيـشون                 ... تا واسه دختر پشتوانه باشه      

ريه دخترمو مهريه مادرش ميذارم فقط به اميد اينكه زندگيشم مثل زنـدگي مـادرش بـا         من مه ... بادوام نميشه   
  ... دوام باشه 

  
چـرا بايـد    ... مامان هم داشت عاشـقونه بابـا رو نگـاه ميكـرد             ... يه بغضي توي نگاش بود      ... به بابا نگاه كردم     

اگه بعد از ماموريت بفهمـن      ...  ولي نه    !به قيمت يه ماموريت ؟    ! به چه قيمت ؟   ... بهشون اينهمه دروغ ميگفتم     
  ...من چيكار كردم فقط بخاطر كشورم و مردمش حقو بهم ميدن 

  ... ايشاالله تا آخر عمر باهم خوب و خوش زندگي كنن _مادر سرگرد 
  ...بابت شيربها شما بايد تصميم بگيريد : و رو به مامان گفت 

  ...ندگيشون اونم هديه من واسه ز: مامان با صداي لرزون گفت 
... هيچ كاري لازم نبـود بكـنم     ... جالب بود   ... خودمم خنده ام گرفته بود      ... به همين سادگي من عروس شدم       

  ...فقط بايد ميرفتم آرايشگاه و ميومدم سر سفره عقد مينشستم 
دايي اينا خبر   به خونواده عمو اينا و      ... هرچي مامان اصرار كرد نموندن      ... يك ساعت بعدش بلند شدن و رفتن        

  ...همه شون گلايه ميكردن كه چرا حالا خبرمون داديد و اين حرفا ... داد 
از جام بلند شـدمو رفـتم طـرف اتـاق           ... روي تختم دراز كشيدم كه يادم اومد از مهلا نپرسيدم مهيار كجاست             

  ...داشت موهاشو شونه ميكرد ... مهلا 
   مهلا ؟ _

   بله ؟_مهلا 
   مهيار كجاست ؟_
  ...رم  _

  ...اونقدر خونسرد گفت كه اولش حس كردم درست نشنيدم 
  ! رم ؟_
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  ...همون روز خواستگاريت رفت ... آره : مهلا موهاشو بستو گفت 
واسـه ازدواج مـنم احتمـالا       ... مهيار نامرد بدون خبـر رفتـه بـود          ... از سرجام بلند شدمو رفتم از اتاقش بيرون         

  ...نميومد 
  
  
  

  ...بيچاره آرايشگره از دستم كلافه شده بود ... ت چشام ميومد روي هم ديگه از خستگي داش
  ... خانم جان چند دفعه بگم چشاتو باز كن _آرايشگر 

حيـف نميتـونم تكـون      : با حرص گفتم    ... مهلا و يغما نشسته بودنو بهم ميخنديدن        ... دوباره چشامو باز كردم     
  ...بخورم وگرنه نشونتون ميدادم كيو مسخره كنيد 

نميدونم چقدر گذشـت كـه كـه آرايـشگر          ... ديگه مثل بچه آدم نشستم سرجام       ... باز صداي آرايشگره دراومد     
  ...تموم شد : گفت 

بـا  ... خداييش خوشگل شده بـودم      ... دهنم باز مونده بود     ... با ديدن خودم خشكم زد      ... منو به عقب برگردوند     
نصفه موهام بسته بود و بقيـه  ... اي سياهم بود محشر شده بودم اون لباس سفيد بلند و نيم تاجي كه روي موه 
لباسم يه دكلته سفيد بود كه روي سينه اش مليلـه دوزي شـده              ... اش هم لخَت ريخته بودن روي شونه لُختم         

  ...با صداي مهلا بهش نگاه كردم ... بود 
  ...تا حالا اينجوري دخترونه نديده بودمت ...  خيلي محشر شدي _مهلا 

  واقعا ؟ : لبخندي زدمو گفتم 
  ... خداييش ناز شدي _يغما 

  ...شادوماد اومدن : يه دختري داد زد 
  ...بدو : مهلا با خنده شنلمو انداخت روي موهام و درحالي كه داشت ميبستش گفت 

  ... نگا من بايد هول باشم اين هوله _
دسته گلـي كـه   ...  به پارس سفيدش تكيه داده بود سرگرد... با كمك يغما بلند شدمو از آرايشگاه اومدم بيرون     

  ...توي دستش بود رو وارسي ميكرد 
   ايمان ؟_مهلا 

... مـا رفتـيم     : مهلا با خنـده گفـت       ... به مهلا نگاه كردم چه زود باهاش صميمي شده بود           ... سرشو بلند كرد    
  ...خداحافظ 
  كمك نميخواي ؟: گلو داد بهم و گفت . ..اومد جلو ... سرمو برگردوندم طرف سرگرد ... و جيم زد 

  ... نه _
خم شدم تا لباسمو جمع كنم كه       ... با هر جون كندني بود سوار شدم        ... از كنارش رد شدم و رفتم طرف ماشين         

  ...اجازه بده : سرگرد گفت 
كـلاه شـنل   ... ماشينو روشن كرد و به راه افتاد ... خودش سريع اومد سوار شد ... لباسمو جمع كرد و درو بست  

حوصله اين جشن مسخره رو نـدارم       ... خدا كنه زودتر تموم شه      : كمي كشيدمش عقب و گفتم      ... اذيتم ميكرد   
...  

  ... ناسلامتي عروسيته _سرگرد 
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  !ازدواج ؟!  عروسي ؟_
  ... دستشو برد سمت سيستم پخش و روشنش كرد ... هيچي نگفت ... متوجه لحن با تمسخرم شد 

  
   خطبنويس از سر

  بنويس كه دلت ديگه به ياد اون نيست
  بنويس كه بدونه

  وقتي نباشه قلبت از غصه خون نيست
  اونكه گذاشت و رفت

  يك روز سرش به سنگ ميخوره برميگرده
  ديگه صداش نكن

  بذار خودش بياد دنبالت بگرده
  بنويس از سر خط

  بنويس كه دلت ديگه به ياد اون نيست
  بنويس كه بدونه
  بت از غصه خون نيستوقتي نباشه قل

  اونكه گذاشت و رفت
  يك روز سرش به سنگ ميخوره برميگرده

  ديگه صداش نكن
  بذار خودش بياد دنبالت بگرده

  ديگه گريه نكن
  آخه اشك تو باعث شادي اونه

  ديگه به پاش نسوز
  آخه اون واسه تو ديگه دل نمي سوزونه

  اگه مي خواست مي موند
  حالا كه غصه اش رفته ز يادم

   پيشم مي مونداگه
  مي ديد جز اون به هيچكسي دل نمي دادم

  ديگه گريه نكن
  آخه اشك تو باعث شادي اونه

  ديگه به پاش نسوز
  آخه اون واسه تو ديگه دل نمي سوزونه

  اگه مي خواست مي موند
  حالا كه رفت و غصه اش رفته ز يادم

  اگه پيشم مي موند
  مي ديد جز اون به هيچكي دل نمي دادم
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   سر خطبنويس از
  بنويس كه ديگه دلت به ياد اون نيست

  بنويس كه بدونه
  وقتي نباشه قلبت از غصه خون نيست

  اونكه گذاشت و رفت
  يك روز سرش به سنگ مي خوره بر ميگرده

  ديگه صداش نكن
  بذار خودش بياد دنبالت بگرده

  ديگه گريه نكن
  آخه اشك تو باعث شادي اونه

  ديگه به پاش نسوز
   ديگه دل نمي سوزونهآخه اون واسه تو

  اگه مي خواست مي موند
  حالا كه رفت و غصه اش رفته ز يادم

  اگه پيشم مي موند
  مي ديد جز اون به هيچكسي دل نمي دادم

  ديگه گريه نكن
  آخه اشك تو باعث شادي اونه

  ديگه به پاش نسوز
  آخه اون واسه تو ديگه دل نمي سوزونه

  اگه مي خواست مي موند
  ه اش رفته ز يادمحالا كه رفت و غص
  اگه پيشم مي موند

  مي ديد جز اون به هيچكي دل نميدادم
  بنويس از سر خط

  بنويس كه دلت ديگه به ياد اون نيست
  بنويس كه بدونه

  وقتي نباشه قلبت از غصه خون نيست
  اونكه گذاشت و رفت

  يك روز سرش به سنگ ميخوره برميگرده
  ديگه صداش نكن

  هبذار خودش بياد دنبالت بگرد
  ... )آهنگ بنويس از سر خط از محسن يگانه ( 

نبايـد  ... اون منو گذاشته بـود و رفتـه بـود           ... نميخواستم بهش فكر كنم     ... سرمو به پشتي صندلي تكيه دادم       
  ... بهش فكر ميكردم 
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مو بـا تعجـب   نگاه... يه شال سفيد ... قبل از اينكه ماشينو ببره داخل ايستادو خم شد از عقب يه شالي رو اورد   
  ...بهش دوختم 

  ....حالو حوصله دردسر ندارم ....  اينو بنداز روي شونه هات _سرگرد 
ماشـينو بـرد   ... اينكه بعدا يكي از وزارتخونه بهش گير بده ... پس نگران دردسرش بود .... با حرص نگاه كردم    

دستشو گرفت جلوم تا كمكم كنه پياده شـم       . ..درو باز كرد    ... پياده شد و اومد طرف من       ... ايستاد  ... داخل باغ   
دسـتمو گذاشـتم تـوي      ... ميخواستم بگم ميتونم ولي جلوي اينهمه آدم زشت بـود           ... شالو زير شنلم گرفتم     ... 

... با بعضي ها سلام و احوالپرسي كرديم        ... بايد ديگه نقش بازي ميكردم      ... شروع شد   ... پياده شدم   ... دستش  
... جلومون سفره عقـد بـود   ... به معناي كامل خودمو انداختم روي مبل     ... ينشستيم رسيديم   به جايي كه بايد م    
با شنيدن صداي ... دروغ نگم از ديدن خودم ذوق ميكردم       ... توي اينه به خودم نگاه كردم       ... خيلي قشنگ بود    

عاقـد  ... رست تر كردم    منم شنلمو د  ... يكي كه ميگفت عاقد اومده همه زنها روسري هاشون رو درست كردن             
اومد و كمي اونطرف تر از ما نشست دفترشو باز كرد تا شروع كنه كه مهلا اومد طرفم و گوشيو گرفت كنارم و                  

  ...بگير : گفت 
   كيه ؟ _

  ... ميفهمي _مهلا 
  ...سلام آبجي عروسم : صداي شاد و خندون مهيار پيچيد توي گوشم ... گوشي رو گذاشتم روي گوشم 

  ...خيلي بدي : با صداي لرزون گفتم ... مو گرفت بغض گلو
  ...ولي مجبور بودم ...  قربونت برم ميدونم _مهيار 

   يعني اون كار لعنتي ات از من واست مهمتر بود ؟_
  ...ببخشيد عزيزم : صداش بغض آلود شده بود 

  ...بغض داشت خفه ام ميكرد ... هيچي نگفتم 
  ... اميدوارم خوشبخت بشيد _مهيار 

  ... برگرد _
  قول ميدم باشه ؟... تا چهار روز ديگه اونجام ... قول ميدم ...  برميگردم _مهيار 

  ... باشه منتظرم _
  ... گوشيو بده با سرگرد دوماد هم حرف بزنم _مهيار 

  ...دوستت دارم ...  خداحافظ _
  ... منم دوستت دارم عزيزم _مهيار 

  ...برادرمه ميخواد باهاتون حرف بزنه : ش و گفتم برگشتم طرف سرگرد و گوشيو گرفتم روبرو
... سرگرد اشاره كرد يه دقيقه صـبر كنـه          ... عاقد يه نگاه به ما كرد       ... گرفت و با لبخند شروع به صحبت كرد         

  ...بي اراده به صحبتاشون گوش ميدادم 
  ... قول ميدم _سرگرد 
   ..._مهيار 

  ... چشم مطمئن باشيد _سرگرد 
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   ..._مهيار 
  ...  خدانگه دار _سرگرد 

  
  

  ... شرمنده حاج آقا بفرماييد : گوشي رو گرفت طرفم و رو به عاقد گفت 
... چـشامو بـستم     ... نگاهمو به قرآن دوخـتم      ... عاقد با گفتن خواهش ميكنم شروع به خوندن صيغه عقد كرد            

شـت بـراي بـار سـوم خطبـه رو           با صداي عاقد كـه دا     ... بهت توكل ميكنم    .... خدايا خودت صلاحمو ميدوني     
  ... با اجازه پدر و مادرم و بزرگتراي حاضر در جمع : نگاهمو به بابا دوختم و گفتم ... ميخوند چشامو باز كردم 

  ... بله : بغضمو فروخوردم و گفتم ... مكثي كردم 
... بلند شـد و رفـت       بعد از اينكه سرگرد هم بله رو گفت عاقد          ... صداي دست زدن و هلهله ي مهمونا بلند شد          

مامـان ظـاهري سـرگرد اومـد     ... قرآنو بستمو بوسـيدم   ... هنوز بدبخت نرفته بود بيرون كه اركستر شروع كرد          
حلقه خودمو برداشتمو كردم تـوي دسـتم كـه          ... حلقه ها بودن    ... طرفم و دوتا جعبه كوچيك گرفت طرفمون        

: درحالي كه سعي ميكرد خنده شو فرو بده گفـت           .. .نگاش كردم   ... باعث شد صداي خنده ي سرگرد بلند شه         
  ... من بايد ميكردم دستت 

  ...  مال خودتو بكن دستت بي حساب شيم _
  ... يكم عادي رفتار كن : سرگرد سرشو نزديك گوشم اورد و گفت ... مادر سرگرد از ما دور شد 

   دلم نميخواد مشكليه ؟ _
  .. . به من چه خونواده خودت ميفهمن _سرگرد 

  ... حيف دلم نميخواست خونواده ام بفهمن ... پسره پررو ... نگاش كردم 
مهلا با خنده اومد طرفمو شنلمو دراورد و        ... فقط نشسته بودم سرجام و به كسايي كه ميرقصيدن نگاه ميكردم            

م ولـي   اخمـاي مهـلا رفـت تـوه       ... دستمو گرفت خواست بلدم كنه كه شالمو برداشتمو انداختم روي شونه ام             
  ...مجبورم : سرمو بردم نزديكش و گفتم 

من تا به حـال  ... خنده ام گرفته بود    ... همه با خوشحال سوت و دست ميزدن        ... هيچي نگفت و منو برد وسط       
سرگرد ... ديگه داشتم منفجر ميشدم     ... فرزاد رفت طرف سرگرد و اوردش وسط        ... بلد نبودم   ... نرقصيده بودم   
اين آهنگ تقديم عروس    : تا اين فكر از ذهن من گذشت خواننده گفت          !  اونم با اين آهنگ ؟     ...ميخواد برقصه   

  ... و داماد 
داشتم گيج به سرگرد نگاه ميكردم كه       ... فقط منو سرگرد مونديم     ... وسط خالي شد    ... آهنگ سلطان قلبها بود     

  ... يد بابا جان اين محيا بلد نيست برقصه چرا اذيتش ميكن: فرزاد داد زد 
فاصـله مـون هـر لحظـه        ! ميخواست چيكار كنه ؟   ... سرگرد اومد طرف من     ... صداي خنده بعضي ها بلند شد       

... آروم دستشو انداخت دور كمرم و منو بـه خـودش نزديـك كـرد     ... كمتر ميشد و قلب منم محكمتر ميكوبيد    
  ... يكم حركت كن : دستامو انداخت دور گردنش و آروم گفت 

  ... تم  بلد نيس_
از نزديكي زياد خوشم نميومـد  ... حالا ديگه سرگرد ميرقصيد ... با يه حركت منو بلند كرد و گذاشت روي پاش    

  ... خوابت نبره : سرگرد فشار كوچيكي به كمرم وارد كرد و گفت ... 
  ! اين آخه آهنگه گذاشتن ؟...  خيلي خوابم مياد _
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كمي ازش دور شدمو با تعجب بهـش  ... د پايين و بي صدا خنديد   سرشو اور ... سعي ميكرد نخنده ولي نتونست      
هـم  ... بي ارده سرمو گذاشت روي شونه اش        ... شونه شو انداخت بالا و منو نزديك خودش كرد          ... نگاه كردم   

حركـات آروم سـرگرد باعـث       ... چشامو بستم   ... يعني از خستگي خوابم ميومد      ... خوابم ميومد هم خسته بودم      
  ...م سنگين شه شد پلكا

  ...با صداي آروم سرگرد چشامو باز كردم 
  ... ميدونم خواب بودي ولي الان آهنگ تموم ميشه يكم عادي رفتار كن _سرگرد 

  ...توي عروسي خودم خوابم برده بود ... خنده ام گرفته بود ... ! واي خدا من خوابيده بودم ... سرمو برداشتم 
هنوز اين حرف از    ...  گير ميدادن كه دوماد بايد عروسو ببوسه و اين چرتو پرتا             اينجور مواقع ... آهنگ تموم شد    

  ...آقا دوماد عروسو ببوس : فكرم نگذشته بود كه يكي گفت 
صداهاي بيشتري بلنـد    ... اونم داشت نگام ميكرد     ... نگاش كردم   ... داشتم از سرگرد ميترسيدم     .... قلبم ريخت   

زوم كرده بودم توي چشاي سرگرد كـه فـرزاد   ... نميخوام ... دستام مشت شد  ... آقا دوماد عروسو ببوس ... شد  
  ...من كه ميدونم آقاي سرگرد از خداشه ولي زشته اينجا خونواده نشسته : داد زد 

  ...منم سريع خودمو رسوندم به مهلا و يغما ... با همين شوخي ديگه بيخيال شدن 
  
  

تا يه قسمت   ... براي بدرقه ما بايد ميومدن      ... سوار ماشينامون شديم    ... بالاخره اين مهموني مسخره تموم شد       
يكـي يكـي ميومـدن      ... پياده شدم   ... دروازه قرآن ايستاديم    ... مثلا ما ميخواستيم بريم كرمانشاه      ... راه اومدن   

... ومـد نـزديكم   محسن ا ... نوبت به خونواده خودم رسيد      ... ازم خداحافظي ميكردن و هديه هاشون رو ميدادن         
نميخواست نشون بده اونم    ... سريع رفت   ... بوسيدمش  ... هيچي نميگفت   ... بغلش كردم   ... نشستم روي زمين    

... ميدونستم تحمل بيشتر موندن رو نداشـت        ... مهلا اومد جلو و زود منو بوسيد و رفت توي ماشين            ... ناراحته  
  ...ايشاالله سفيد بخت شي مادر : با همون صداي لرزون گفت . ..بغضش تركيد ... مامان اومد جلو و بغلم كرد 

فقـط بچـه هـا رو ناراحـت         ... شيدا تو قول دادي گريـه نكنـي         : بابا اومد نزديك و مامانو ازم جدا كرد و گفت           
  ...ميكني 

و گرفـت   اومد نزديـك و من ـ    ... نگاهمو به بابا دوختم     ... زن دايي اومد جلو و مامانو بغل كرد و بردش يه گوشه             
اولش بي حركت مونده بودم چون واقعا تعجب كردم ولي          ... اولين بار بود كه ميرفتم توي بغلش        ... توي بغلش   

بعد از چند لحظه بابا منو از خودش جـدا كـرد و            ... بعدش دستمو دور كمرش حلقه كردمو خودمو بهش فشردم          
  ...ايشاالله خوشبخت بشي عزيزم : گفت 

  ...اميد منو ناراحت نكنيا ... ميسپارمش بهت :  گفت بابا رو به سرگرد كرد و
  ... خيالتون راحت باشه _سرگرد 

تازه ... من موندمو سرگرد    ... همه رفتن   ... دستمو گذاشت توي دست سرگرد و پيشوني دوتامونو بوسيد و رفت            
... وارش شـدم    س ـ... دستمو از دستش بيرون كشيدم و رفتم طرف ماشينش          ... متوجه شدم دستم توي دستشه      

  ...چشام گرم شد ... سرمو به پشتي صندلي تكيه دادمو چشامو بستم 
نشـستم روي   ! كجـا بـودم ؟    ... اطرافو نگـاه كـردم      ... با همون لباس عروسي خوابيده بودم       ... چشامو باز كردم    
ري خوابيـده   چجـو ... نگاهي به لباسـم كـردم       ... با يادآوري خاطرات ديشب فهميدم كجام       ... تخت دونفره اي    

  ...بودم توش خدا ميدونست 
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حمومـو پيـدا كـردم و       ... يه بلوز شلوار پوشيدمو اومدم از اتاق بيـرون          ... لباسمو با هر جون كندني بود دراوردم        
  ...موهامو باز كردمو وايسادم زير دوش ... رفتم توش 

يكي از كابينت ها رو بـاز       ... ف آشپزخونه   رفتم طر ... اطرافو نگاه كردم    ... سرگرد نبود   ... از حموم اومدم بيرون     
  چيزي ميخواهيد ؟: كردم كه با صداي سرگرد از جام پريدم 

  ... نه فقط ميخواستم جاهاي وسايل ها رو ياد بگيرم _
جـاي  ... يقه شو مرتب كرد و يكي يكي كابينت ها رو باز كرد و شروع كـرد بـه توضـيح دادن                      ... اومد نزديك   

  ...بعدش پيدا كنيو ذوق كني ...  به همون گشتنش بود حسش... همه چيو گفت 
  ديشب نتونستم غذا بخورم ميشه يه چيزي بدي بخورم ؟: سرگرد نشست پشت ميز و گفت 

... خيلـي گـشنه ام بـود        ... چيزايي كه ميخواستمو اوردم بيرون و ميز صبحونه رو چيدم           ... رفتم طرف يخچال    
بعد از صبحونه بدون اينكه چيزي بگه       ... سرگرد هم مشغول شد      ... بدون توجه به سرگرد مشغول خوردن شدم      

داشتم ظرفاي كثيفو ميشستم كه اومد تـوي        ... ميزو جمع كردم    ... بچه پررو يه تشكر هم نكرد       ... رفت بيرون   
  ...خداحافظ ... من ميرم جايي كار دارم : آشپزخونه و گفت 

ن كار خاصي نداشتم رفتم جلوي تلوزيون نشستمو مشغول فيلم    چو... قبل از اينكه منتظر جواب من باشه رفت         
  ... ديدن شدم 

  
  
  

تـوي نـوري كـه از       ... در بـاز شـد      ... همه جا تاريك بـود      ... با صداي چرخيدن كليد توي قفل از خواب پريدم          
يدن مـن كـه     با د ... خودمو زده بودم به خواب      ... چراغو روشن كرد    ... بيرون به داخل ميومد ديدم كه سرگرده        

بيخيال سرگرد شـدمو دوبـاره      ... حس كردم آروم رفت طرف اتاقش       ... چراغو خاموش كرد    ) البته مثلا   ( خوابم  
  ...خوابم برد 

رفـتم  ... از سرجام بلند شدم ... ميخواست تا آخر ماموريت منو سالم نگه داره   ... روم پتو بود    ... چشامو باز كردم    
تـوي  ... رفتم طرف آشپزخونه    ... موهامو بالا بستم و اومدم بيرون       ... شستم  دستو صورتمو   ... طرف دستشويي   

  ...با ديدن شكلات برش داشتم و با نون تست مشغول شدم ... يخچالو كمي گشتم 
  ...  صبح بخير _سرگرد 

  ...صبح بخير سرگرد : سرمو بلند كردمو گفتم 
  ...گي ايمان فكر ميكنم ديگه بايد ب: نشست روي صندلي روبروم و گفت 

  ... من اينجوري راحت ترم _
با سرعت پريدم بيرون    ... صداي زنگ گوشيم بلند شد      ... چيزي نگفتو مشغول شد     ... بهم چند لحظه نگاه كرد      

هنوز به اتاقم نرسيده بودم كه پام رفت روي يه چيز و قبل از اينكه بتونم خودمـو نگـه              ... دويدم طرف اتاقم    ... 
... دمـاغم درد ميكـرد      ... با صداي جيغ من سرگرد از آشپزخونه پريد بيـرون           ... اتاق سرگرد   دارم رفتم توي در     

  !دستتو بردار ببينم چي شدي : سرگرد نشست كنارم و گفت 
  چي شد مگه ؟... نشكسته : دستشو اورد جلو و بررسي كرد و گفت ... دستمو آروم برداشتم 

بدون توجه بـه سـرگرد بلنـد       ... حرصم گرفت   ... يه طلق بود    ... دنبال اون چيزي كه پام رفته بود روش گشتم          
  ...زنگ زدم بهش ... مهلا بوده ... درحالي دماغمو ميماليدم گوشيمو برداشتم ... شدمو رفتم توي اتاقم 
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  ؟...  الو محيا تو كجايي من صبح تا حالا بهت ميزنگم _مهلا 
   باز تو از اينجور چيزا گفتي ؟_

  رسيديد ؟... يد  ببخشيييي_مهلا 
   كجا ؟_

  ...كرمانشاه ديگه ...  خونه آقا شجاع _مهلا 
  ...آره صبح رسيديم ...  ها _

  ... خب فقط همينو ميخواستم بدونم باباي _مهلا 
  .... خداحافظ _

  ...من بيرون كار دارم : سرگرد بلند شدو گفت ... گوشيو قطع كردمو برگشتم توي آشپزخونه 
  ...شب برميگردم : گفت چند قدم رفت عقب و 

آخرش بايد منتظر اين ميبودي چـرا       ... نشستم روي صندلي    ... حرصم گرفته بود    ... و رفت بيرون از آشپزخونه      
تـو خـودت ايـن    ... چه خوشت بياد چه نياد بايد اين كار انجام بشه         ... خوشم نمياد   ... ناراحت نيستم   ! ناراحتي ؟ 

  ... ماموريتو قبول كردي 
  
  

سـاعت ده   ... ميترسيدم از اومدنش    ... همش چشام به در بود      ... نميدونم چم بود    ... روم و قرار نداشتم     تا شب آ  
... چراغ آشپزخونه رو خاموش كردم      ... مسواك زدم و اومدم بيرون      ... بلند شدم و رفتم طرف دستشويي       ... بود  

ميخواسـتي  : ه خودش فـشار داد و گفـت         خواستم برم عقب كه منو بيشتر ب      ... اومدم بيرون كه خوردم به يكي       
  بخوابي ؟

  ...شب بخير ... بله : فشاري به دستش كه پشت كمرم بود اوردم و دستشو از روي كمرم برداشتم و گفتم 
  ...هنوز چند قدم بيشتر نرفته بودم كه كمرمو گرفت ... پشت بهش كردم ... ازش جدا شدم 

  حالا چرا ميترسي ؟... يد منتظر امروز باشي  مگه از همون روز اول نميدونستي با_سرگرد 
  ...  نميترسم _

  پس چرا فرار ميكني ؟: منو برگردوند طرف خودش و گفت 
  ...ترس كه نداره : سرشو اورد نزديكترو گفت ... لبخندي زد ... هيچي نگفتم 

  ...وشتم سپردم ديگه هيچي نگفتم و خودمو به سرن... ميخواستم اعتراض كنم كه لباشو گذاشت روي لبام 
سـرمو  ... با يادآوري ديشب بغض گلومو گرفـت        ... سرگرد كنارم خوابيده بود   ... چرخ خوردم   ... چشامو باز كردم    

  ...پشتم به سرگرد بود ... برگردوندم طرف ديگه 
 چـه ... چه آسون زندگي خودمو پاي مـاموريتم گذاشـته بـودم            ... چه راحت از دنياي دخترونه ام جدا شده بودم          
  ... آسون به آينده اي نامعلوم چشم دوخته بودم 

با تكون خـوردن سـرگرد سـريع چـشامو          ... از طرفي هم دلم نميخواست از جام بلند شم          ... نميتونستم بخوابم   
  ...بستم 

   خوبي ؟_سرگرد 
  ...ميدونم بيداري : با خنده گفت ... چشامو بسته نگه داشتم 
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... كـاملا چـشامو بـاز كـردم         ... چششو دوخت بهم    ... نم بالا كشيده بودم     لحافو تا گرد  ... يه چشممو باز كردم     
  ...برو بيرون ميخوام برم حموم : بدون كمي خجالت گفتم 

  ...برو من ميخوام بخوابم : خودشو ول كرد روي تختو گفت 
ميـري  : تم  با خشم نگاش كردمـو گف ـ     ... آره ديگه بهش رو دادم پررو شده        .... با چشاي گرد شده نگاش كردم       

  ...بيرون يا 
  ...ميخواستم چه تهديدي بكنم ... مشتاقانه نگام كرد 

   يا چي ؟_سرگرد 
  ...يادت باشه : با حرص پشتمو بهش كردم و گفتم 

بعد از چند لحظه صـداي بـسته شـدن    ... با تكون خوردن تخت فهميدم بلند شده       ... صداي خنده اش بلند شد      
... دوبـاره افتـادم روي تخـت        ... دردي توي بدنم پيچيد     ... نيم خيز شدم    ...  بود   رفته... برگشتم  ... درو شنيدم   

از اينكـه  ... چشامو بـستم  ... نشستم توي وان ... چند دقيقه بعد بي توجه به دردم بلند شدمو رفتم طرف حموم             
جـواب  ! ؟... مـد   من كسي بودم كه جلوي هر پسري كوتـاه نميو         ... جلوش كوتاه اومده بودم از خودم بدم اومد         

  ...فقط بخاطر ماموريته : خودمو دادم 
سرگرد نشسته بـود    ... از اتاق اومدم بيرون     ... يه پيرهن مردونه و يه شلوار لي پوشيدم         ... از حموم اومدم بيرون     

رفـتم تـوي    ... سـرم گـيج ميرفـت       ... بدنم بي حـس بـود       ... روي يكي از مبلا و داشت تلوزيون تماشا ميكرد          
اولـين لقمـه رو گذاشـتم       ... لطف كرده بود واسم صبحونه اماده كرده بود         ... نشستم روي صندلي    ... ه  آشپزخون

بلند شدم تا لقمه رو بندازم توي سطل اشغال كه جلـوي      ... جون نداشتم   .... توي دهنم ولي نمتونستم بجومش      
  ....چشام سياهي رفت 

سـرگرد اومـد    ... با صداي در برگشتم طـرفش       ... بسته كردم   چشامو بازو   ... توي اتاق بودم    ... چشامو باز كردم    
  خوبي ؟: با ديدنم لبخندي زدو نشست كنارم و گفت ... داخل 

  ...من توي آشپزخونه بودم : با گيجي گفتم ... دستمو گذاشتم روي سرم 
  ... بيهوش شدي ... حالت بد شد ...  آره _سرگرد 

  ...فعلا بخواب ...  دكترت گفته نبايد تكون بخوري :خيز شدم كه بلند شم كه سرگرد سريع گفت 
همونجا نشسته بود و سرش توي گوشـيش بـود   ... نفسمو با حرص بيرون دادم      ... خودمو ول كردم روي تخت      

...  
   چيزي ميخوري ؟_سرگرد 

  ... آره خيلي گشنمه _
  چيزي نميخواي ؟...  زنگ ميزنم از بيرون غذا بيارن _سرگرد 

  ...ميره  حوصله ام سر _
كمـي  ... بلنـد شـد و از اتـاق رفـت بيـرون             ... خب حوصله ام سر ميره      ... مسخره  ... لبشو گاز گرفت تا نخنده      

پرونده اي كه توي دسـتش      ... با داخل شدن سرگرد به طرفش نگاه كردم         ... درد ميكرد   ... گردنمو تكون دادم    
  ...ر نميره هم يه چيزايي بدوني بد نيست هم حوصله ات س... بخون : بود رو گذاشتم روي شكمم و گفت 

  چي ميخوري ؟: رفت طرف در ولي ايستاد و گفت ... پرونده رو برداشتم 
  ... نميدونم _

  ...پرونده رو باز كردم ... و رفت بيرون 
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مخصوصا با اون عينكش بيـشتر بـه ادمـاي    ... ازش خوشم اومده بود  ... با ديدن اسم مازيار حداد لبخندي زدم        
  ...صفحه اولو نگاه كردم ... شمند شبيه بود دان

  ...مازيار حداد 
  ...  ساله 29

  ...فارغ التحصيل از دانشگاه آكسفورد انگلستان از رشته ي ژنتيك 
  ... سالگي در ايران بوده 13تا 
  ... سالگي ازدواج كرده 23در 
  ... سالگي زنشو از دست داده 24در 

  ...دشه توي آلمان زندگي ميكنه خواهرش كه تنها باقيمونده از خونوا
لباس سورمه اي پوشـيده  ... توي يكيش كنار يه دختر و چندتا پسر ايستاده بود        ... چندتا از عكساشو نگاه كردم      

چيـزي  ... به عكسه با دقت نگـاه كـردم         ... احتمالا جشن فارغ التحصيلوشون بود      ... بودند با كلاه هاي مربعي      
حـس ميكـردم    ... مازيار همراه يه دختر كه بغل مازيار بود         ...  بعدي رو برداشتم     عكس... قابل توجه توش نبود     

يكيـشون همـون    ... انگار داشتن حـرف ميـزدن       ... همراه دو تا مرد بود      ... عكس بعدي رو نگاه كردم      ... زنشه  
رو نگاه كردم   عكسو گذاشتم يه كناري و عكس بعدي        ... جك استوارت   ... آها  ... چي بود اسمش    ... رييسه بود   

كمي دورتـر ازشـون   ... حدسم درست بود ... يه جورايي عكسه ميزد توي ايران باشن    ... اون و يه پسر ديگه      ... 
  ... خيابان توحيد : روش نوشته بود ... خيره شدم بهش ... يه تابلو بود 

  
... خودمم نميدونـستم    ! ورد ؟ ولي آخه اين خيابون توحيد به چه دردم ميخ        ... از هيچي بهتر بود     ... لبخندي زدم   

  ...پرونده بعدي رو باز كردم ... نكته هايي كه از پرونده حداد فهميده بودم رو نوشتم 
  ...جك استوارت 

  ...  ساله 42
   ) ...white house( مدير بخش امنيتي در كاخ سفيد 

  ...معاون سناتور هايكر 
  ...همسرش مدير روزنامه نيويورك تايمزه 

  ...ند صاحب دو فرز
  ...در انگلستانه ... اشلي ... دخترش 

   ...CIAيكي از افسرهاي ... ادوارد ... و پسرش 
مطمينم اينو يـه جـا   ... با ديدن دخترش چشام چهارتا شد ... يكيش با خونواده اش بود ... چندتا عكس هم بود  

...  سياه بود و چشاي سوفيا سبز        فقط چشاي اشلي  ... عين خودش بود    ... عكس سوفيا رو دراوردم     ... ديده بودم   
  ...همين ... موهاي اشلي قرمز بود و موهاي سوفيا طلايي 

... امـا شـك كـردم شـايد نبـود           ! ؟... اينا يعني نفهميدن اين اشلي همون سـوفيائه         ... واقعا خنده ام گرفته بود      
 ماشـينه كـه تعقيـبش ميكـرد رو          اون... كجاش تيز بود    ... سرگرد به اين تيزي احتمالا به اين توجه كرده بود           

بايد از سرگرد ميپرسيدم    ... ولي شباهتشون زياد بود     ... يا شايدم ميدونست كيه و بهم نگفته        ... نميدونست كيه   
...  
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نيم خيز  ... غذا رو كه تو يه سيني بود گذاشت جلوم و نشست كنارم             ... با داخل اومدن سرگرد بهش نگاه كردم        
  شما به شباهت بين سوفيا و اشلي پي برده بوديد ؟: م كنارشو گفتم پرونده رو گذاشت... شدم 

   اشلي كيه ؟_سرگرد 
  ... دختر استوارت _

   مگه عكسي ازش داريم ؟_سرگرد 
  ... آره توي پرونده ها بود _

اون عكس رو هم    ... يكي از عكساي سوفيا رو گرفتم جلوش        ... باز كرد   ... پرونده جك استوارت رو دادم بهش       
  ...نگاهي به غذا كردم و مشغول خوردن شدم ... فت گر

  !!! چجوري متوجه نشدم _سرگرد 
  ... هركسي ممكنه اشتباه كنه _

خودمو به خوردن مـشغول كـردم   ... عصبانيت رو از چشاش ميتونستم بخونم ... يهو سرشو بلند كردو نگام كرد      
...  

  ...شايد يكي نباشن ... ت ولي اين شباه...  آره هركس مممكنه اشتباه كنه _سرگرد 
چـي  : يك قلپ از آب خوردمو گفتم       ... درحالي كه سرفه ميكردم     ... ليوان آبو داد دستم     .... غذا پريد توي گلوم     

  ...اين دوتا اونقدر شباهت دارن كه هركي نگاه كنه ميتونه حدس بزنه اينا يكي ان ... ميگيد 
  ...يه زخمه . ..اينو نگاه كن : دوتا عكسو گرفت جلوم و گفت 

يه زخم كه فكر كنم بخيه خورده بود ولـي  ... زير چشم راستش جاي يه زخم بود      ... به عكس اشلي نگاه كردم      
  ... هرچي عكسو ورانداز كردم نبود كه نبود ... توي عكس سوفيا نبود 

  
  ...هر گردي گردو نيست : سرگرد با تمسخر گفت 
  ...جرقه اي توي ذهنم زد ...  نميخواستم باور كنم ضايع شده بودم ولي... با حرص نگاش كردم 

  ... شما احيانا تا به حال اسم جراح پلاستيك رو نشنيديد _
  ... شنيدم ولي _سرگرد 

  ...كار اسونيه ...  جراح پلاستيك ميتونه اينو واسش درست كنه _
  ...ا ميپرسم براي اثبات نظرمون اينو از يكي از بچه ه... باشه : عكسا رو ازم گرفتو گفت 

   چيو ؟_
  ... كه ميشه زير چشمو عمل زيبايي كرد يا نه _سرگرد 

  ... !!!اين يه ذره جا رو نشه عوض كردم ...  الان كل صورتاشون رو عوض ميكنن چيزي نميشه _
  ...قبول ...  باشه _سرگرد 

  ...ميشه دوباره حالت بد ... تو غذاتو بخور : و دستاشو به علامت تسليم برد بالا و گفت 
بعد از غذا سيني رو گذاشـتم پـايين         ... ديگه واقعا سرمو انداختم پايين و مشغول خوردن شدم          ... و رفت بيرون    

  ...چشام اومد روي هم ... تخت و دوباره دراز كشيدم روي تخت 
فت جلـوم   يه قرص رو گر   ... سرگرد كنارم نشسته بود     ... چشامو باز كردم    ... با تكونهاي دست كسي بيدار شدم       

براي اينكه خوابم نپره سـريع دراز       ... قرصو انداختم بالا و آبو يه نفس سركشيدم         ... گرفتم  ... با يه ليوان آب     ... 
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سرشـو كـه    ... سرگرد خزيـد زيـر پتـو        ... با احساس بالا رفتن گوشه لحاف يكي از چشامو باز كردم            ... كشيدم  
  ...گرفت طرف من با ديدن حالت من خنده اش گرفت 

  چيزي ميخواستيد ؟: با غيض گفتم ... چشامو باز كردم 
  ... نه ميخوام بخوابم _سرگرد 

  ...حالا هم بفرماييد ...  اِ منم ميخوام همين كارو بكنم _
  ... خب بخواب _سرگرد 

  نكنه ميخواست بخوابه اينجا ؟... و چشاشو بست 
   مگه ميخواي بخوابي اينجا ؟_

  مشكلي داري ؟... آره : ت بدون اينكه چشاشو باز كنه گف
  ...بخواب .... نه : پشتمو بهش كردمو گفتم 

  ... زود خوابم برد ... و چشامو گذاشتم روي هم 
  
  

روي ... اومدم بيـرون  ... بلند شدم ... دردم خيلي كمتر شده بود     ... كشو قوسي به بدنم دادم      ... چشامو باز كردم    
  ...ردم تا عصر برنميگ: تلوزيون يه يادداشت بود 

بعـد از حمـوم نشـستم پـاي         ... يه دوش آب گرم حالمو ميـاورد سـرجاش          ... نميدونم چرا ولي خوشحال شدم      
  ...مامور مملكتو باش ... تلوزيون 

... رفـت طـرف اتـاق       ... درو بستم   ... سرگرد بدون حرفي وارد شد      ... درو باز كردم    ... با صداي زنگ بلند شدم      
... ظهر هم نهار نخورده بـودم       ... ساعت هشت بود    ... به ساعت نگاه كردم     ...يون  منم بيخيال نشستم پاي تلوز    

رفـتم از تـوي هـال       ... هوس كرده بودم فسنجون بخورم ولـي بلـد نبـودم            ... بلند شدمو رفتم توي آشپزخونه      
  ...بعد از چند بوق صدا محسن پيچيد توي گوشم ... شماره خونه رو گرفتم ... گوشيمو اوردم 

   ؟ بله_
  ... سلام فسقل خودم _

  ...سلام آباجي : محسن فريادي از خوشحالي كشيد و گفت 
  خوبي ؟...  سلام عزيزم _

  ... خوبم _محسن 
   چيكار ميكني ؟ درستو كه ميخوني ؟_

  ...داشتم با ياشار فوتبال بازي ميكردم ...  آره _محسن 
   مامان خونه هستش ؟_

  ... گوشيو ميدم بهش _محسن 
  ...محيائه ... مامان  : و داد زد

  ...بعد از چند لحظه صداي مامان پيچيد توي گوشم 
  ... سلام بردختر بامعرفتم _مامان 

   سلام مامان خوبيد ؟_

 ٣٢



... غذا رو درست كردم     ... طرز تهيه فسنجونم ازش پرسيدم      ... خلاصه نشستم با مامان و مشغول صحبت شدم         
درو آروم بـاز    ...  كه با يادآوري سرگرد بلند شدم و رفتم طرف اتـاق             خواستم بشينم بخورم  ... خوشمزه شده بود    

  ...گوشه اتاق چمباتمه زده بود و داشت سيگار ميكشيد ... اطرافو نگاه كردم ... نبود توي اتاق ... كردم 
   سرگرد ؟_

  ...توي همون تاريكي هم غم رو از توي چشاش ميتونستم بخونم ... سرشو بلند كردو نگام كرد 
   غذا آماده هست ميخوريد ؟_

  واسم يه قرص واسه سردرد مياري ؟... نه : سيگارو خاموش كرد و سرشو گرفت بين دستاش و گفت 
... نشـستم جلـوش     ... قرصو از توي يخچال برداشتمو با يه ليوان پر از آب برگشتم تـوي اتـاق                 ... رفتم بيرون   

نميدونم حس ميكردم يا نـه      ... آبو يه نفس سركشيد     ازم گرفت و تشكر كوتاهي كردو       ... قرصو گرفتم طرفش    
نميدونم چش بود ولي به تنهـايي احتيـاج         ... ليوانو ازش گرفتم و اومدم بيرون       ... ولي توي چشاش اشكو ديدم      

  .... داشت 
  
  

  ...با صداي عصباني سرگرد بيدار شدم ... همونجا روي مبل خوابيدم ... برنگشتم توي اتاق ... غذامو خوردم 
  ... مگه من بهت نگفتم به من ديگه زنگ نزن _سرگرد 

_....   
  ! شماره منو از كجا گير اوردي ؟_سرگرد 

_...   
  ...من مطمئنم اون بچه معشوقته ... ديشبم بهت گفتم ...  نيلوفر _سرگرد 

_...   
  ! چهر ماهه ميفهمي ؟_سرگرد 

_...   
  ... برو به معشوقه ات بگو ازت حمايت كنه _سرگرد 

_. ..  
  ...به من ربطي نداره ....  اون بچه هم مال هر خري ميخواد باشه _سرگرد 

هنوز بـه در دستـشويي      ... رفتم طرف دستشويي    ... از سرجام بلند شدم     ... صداي قدمهاي عصبانيشو ميشنيدم     
  ....ولي بعد از مكث كوتاهي رفتم داخل دستشويي ... نرسيده بودم كه با شكستن چيزي سرجام ايستادم 

  
***  

  ... ادرس خيابون توحيد رو ميخوام _
   براي چي ؟_سرهنگ 

  ...لازمش دارم ...  اِ عمو پيدا كنيد واسم _
   سرگرد ميدونه ؟_سرهنگ 

  ...شما آدرسو بديد بهم ...  خودم بهش ميگم _
  ...ازش تشكر كردم و قطع كردم ... بعد از چند دقيقه سرهنگ آدرسو گفتو منم نوشتم 
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  كي حرف ميزدي ؟ با _سرگرد 
  ...با سرهنگ : سرمو بلند كردم 

   بابت ؟_سرگرد 
  .... سرگرد من بايد برم خيابون توحيد _

  خيابون توحيد ؟: اخماش رفت توهم و گفت 
  ...اينجا : عكسو نشونش دادمو گفتم 

  ...تن و اگه هم گرف... هرلحظه امكان داره بگيرنمون ...  ميفهمي الان جزو فراري ها هستيم _سرگرد 
ميخـوام مـاموريتو    ... بله سرگرد همه چيزو ميدونم ولي ميخوام يـه حركتـي بكـنم              : حرفشو قطع كردمو گفتم     

  ...به شيوه خودم ... درست انجام بدم 
  !شيوه خودم ؟: پوزخندي زد و گفت 

  ...توي ماموريت همه چي بايد با نقشه ي من پيش بره : چند قدم اومد نزديكتر و گفت 
  چجوري ميخواهيد توي اون همه ادم منو كنترل كنيد ؟... طفا حرف خنده دار نزنيد  سرگرد ل_

  ... اگه با نقشه پيش بري ميشه _سرگرد 
  ...هركي به شيوه خودش عمل ميكنه ... !!!  نه ديگه نميشه _

  ! ميخواي چيكار كني ؟_سرگرد 
  ... من ميرم _

  ...بلند شدمو زل زدم توي چشاش . ..رسيده بود بهم ... با حرص چند قدم جلوتر اومد 
  !!! چرا نميفهمي نميتوني خودتو به خطر بندازي ؟_سرگرد 

  ...ميتونم از خودم دفاع كنم ...  شما چرا نميفهميد ؟ چرا نميفهميد منم ميتونم كار خودمو انجام بدم _
شـيوه خـودم ميـرم جلـو        ديگه به   : دست بردم جلو و يقه شو صاف كردمو گفتم          ... داشت با خشم نگام ميكرد      

  ...بهتره تو كارام دخالت نكنيد 
برنگـشتم  ... هنوز چند قدمي دورتر نشده بودم كه مچ دسـتمو گرفـت             .... از كنارش رد شدم     ... و لبخندي زدم    

  ...طرفش 
   مثلا اگه دخالت كنم چيكار ميكني ؟_سرگرد 

كافيه امتحـان كنيـد   ... ست داريد بدونيد    خيلي دو : مچ دستمو از توي دستش بيرون اوردمو با خونسردي گفتم           
...  

يه مـانتوي مـشكي پوشـيدمو       ... با يه چهره خيلي جديد بايد ميرفتم        ... لباسمو عوض كردم    ... رفتم توي اتاق    
حجـابي حجـابي    ... مقنعه رو اوردم جلو و گوشه ها شو دادم داخل           ... شلوار مشكي جين با يه مقنعه ي مشكي         

چـاقوي  ... يـه ضـبط صـوت       ... يه ميكروفون   ... وسايلاي لازمو گذاشتم توي كيفم      ... بود  پيشوني ام پيدا ن   ... 
در كيفمو بستمو چـادرمو برداشـتمو       ... گوشيم  ... قرص سيانور   ... اسپري فلفل   ... كلت كوچولوم   ... ضامن دارم   

 آينه ي كنار در و درحالي       ايستادم جلوي ... چشماش بسته بود    ... سرگرد روي مبلي نشسته بود      ... اومدم بيرون   
  ... سرگرد من دارم ميرم : كه چادرمو درست ميكردم گفتم 

  
  

 ٣٤



... چادرمو جوري گرفته بودم كه فقط چشام معلوم بود          ... رفتم توي آسانسور    ... و كيفمو برداشتمو اومدم بيرون      
كمي ... دگاهي هم مي ايستادم     هر از چن  ... از در ساختمون كه اومدم بيرون شروع كردم به دولا دولا راه رفتن              

آينمو از توي كـيفم دراوردم و تـوش         ... آدرسو بهش گفتم    ... كه رفتم جلوي يه تاكسي رو گرفتم و سوار شدم           
طول راه فقط حواسم به پشت سرم بود ولي تعقيب نميـشدم            ... كمي چادرمو درست كردم     ... خودمو نگاه كردم    

...  
چـادرمو كمـي گـرفتم بـالا و رفـتم           ... كرايه شو دادم و پياده شدم       ... شت  راننده درست جلوي يه مغازه نگه دا      

  اينو ميشناسيد ؟: عكس رو نشون مغازه دار دادم و گفتم ... طرف مغازه 
  ...اين آقا حامده ...  بله _مغازه دار 

   اون يكي رو نميشناسيد ؟_
  .... فكر كنم از فاميلاي آقاي حداده _مغازه دار 

   ؟ خونشون كجاست_
  واسه چي اينا رو ازم ميپرسيديد ؟: خواستم برگردم كه گفت ... مغازه دار به خونه روبروي مغازه اشاره كرد 

  ... اون يكي اومده خواستگاري خواهرم ميخوام اطلاعات پيدا كنم ازش _
بعـد از   ... ادم  زنگـو فـشار د    .... يه خونه بزرگ با نماي سنگ بود        ... رفتم طرف خونه حداد     ... زود اومدم بيرون    

  بله ؟: چند لحظه صداي يه زن اومد 
   ببخشيد منزل حداد ؟_

   بله بفرماييد ؟_زن 
  ... با آقاي حامد حداد كار داشتم _

   نيستن شما ؟_زن 
   كي برميگردن ؟_

  ... ساله بود 28 يا 27يه پسر حدودا ... با صداي كسي برگشتم عقب 
   امري داشتيد خانم ؟_پسر 

  ..گفتن نيستن ... د حداد كار داشتم  با آقاي حام_
  ... خودم هستم _
  ... بايد باهاتون حرف بزنم _

   به نظرتون وقتي ندونم كي هستيد امكان داره باهاتون حرف بزنم ؟_حداد 
  ...راجب مازيار ... شما بايد به من كمك كنيد : همونجور كه چادرو گرفته بودم گفتم 

  ...و بچه اش : كم نيوردم و گفتم منم ... به وضوح ديدم رنگش پريد 
  منظورتون كدوم مازياره ؟: نگاهشو ازم گرفتو گفت 

  ... پسر عموتون ...  مازيار حداد _
  

  ...چندساله نديدمش ...  من چيزي راجبش نميدونم _حداد 
ميدونيـد كـه    : خواست بره طرف در كه جلوشو گرفتمو گفـتم          .... پس درست حدس زده بودم پسر عموش بود         

  ...من باور نكردم 
  ...حالا هم بفرماييد بريد من وقت ندارم ... به من چه باور نكرديد : با لحني عصبي گفت 
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من فقـط ميخـوام بـدونم بچـه اش          : چادرمو از جلوي صورتم كنار رفت گفتم        ... دستمو گذاشتم اون طرف در      
  ...كجاست 

  ...خانم من ازش هيچ خبري ندارم ...  لااله الا االله _حداد 
  ...از اون پريدن رنگتون معلومه : پوزخندي زدمو گفتم 

  ...دارم بهتون احترام ميذارم به نفعتونه بريد : يه قدم اومد جلوتر و گفت 
  ...پس دوباره منتظر من باشيد : از در فاصله گرفتمو گفتم 

  ؟... خانوم : صدام كرد ... رفتم طرف خيابون 
  ...ايستادم و برگشتم سمتش 

   شما كي هستيد ؟_حداد 
  ... كسي كه مازيار زندگيشو خراب كرد _

  ...از دروغي كه گفته بودم خنده ام گرفت ولي خودمو كنترل كردم كه همچنان جدي باشم 
   شما از كجا ميدونيد مازيار بچه داره ؟_حداد 

  ...واي خدا ايول ... ديگه داشتم ذوق زده ميشدم 
  ...داريد ميگيد  من حرفي از بچه نزدم خودتون الان _

  ...ولي خودتون الان گفتيد : حداد چشاش از تعجب گرد شد و گفت 
  ...خيالاتي شديد آقا : با چادرم صورتمو پوشوندمو گفتم 

سرمو به شيـشه تكيـه دادمـو        ... آدرس خونه رو بهش دادم      ... تاكسي گرفتم   ... و رفتم طرف ديگه ي خيابون       
با لبخند خاموشش   ... صداي حداد پيچيد توي ماشين      ... روشنش كردم   ضبط صوت رو از توي كيفم دراوردم و         

  ...كردم 
در باز شد   ... جلوي در آپارتمان كه ايستادم زنگو فشار دادم         ... سريع رفتم توي خونه     ... جلوي خونه پياده شدم     

  خوش گذشت ؟: سرگرد درو بست و گفت ... خودمو انداختم داخل ... 
تمـام  ... ي كيفم ضبط صوتمو دراوردمو گرفتم جلـوي سـرگرد و دكمـه پخـش رو زدم                 چادرمو دراوردم و از تو    

تموم كه شد دست به     ... خنده ام گرفته بود     ... هرلحظه چهره اش يه شكلي ميشد       ... مكالماتمون رو گوش داد     
  ...بازم بگيد من نميتونم كاري رو كنم : سينه نشستمو گفتم 

  ...تبريك ميگم خانوم : ي چشام و گفت سرگرد تكيه داد به مبل و زل زد تو
  ...  ممنون _

   حالا اين به چه دردتون ميخوره ؟_سرگرد 
اي خدا نگا ما باكي ميـريم  ... يعني ضد حال زد اساسي ... مثل بادكنكي كه بادش خالي بشه منم ذوقم خوابيد       

  ...سيزده بدر 
  ... ميخوام بچه شو پيدا كنم _

  ...نميتونيم چون ديگه جزو ... م ديگه از اينجا بريم بيرون  ميدونيد كه نميتوني_سرگرد 
  ...جزو فراري ها هستيم : حرفشو قطع كردمو گفتم 

  
  

  ...جزو فراري ها هستيم : حرفشو قطع كردمو گفتم 
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   خب پس ميخواي چيكار كني ؟ بچه رو ميخواي پيدا كني چيكار ؟_سرگرد 
  ...زمه واسه مازيار لا: دستمو زدم به سينه و گفتم 

  !؟...  واسه مازيار _سرگرد 
  ...به خاطر بچه اش هم شده دست از اين كاراش برميداره ...اون يه پدره ...  اوهوم _

  ...فكر كنم ارزش اين سازمانشون از يه بچه بيشتر باشه : پوزخندي زدو گفت 
 رو نميدونم ولي اون اگـه بچـه         شما: با حرص گفتم    ! ؟... يعني آخر احساسات اين مرد اين بود        ... بهم برخورد   

  ...شو دوست نداشت زنده نگهش نميداشت 
مازيـار داره روي چنـدين بچـه    ... توي اون كله ات فرو كـن  ...  خيلي داري احساسي برخورد ميكني    _سرگرد  

  پس چرا يه بچه واسش ارزش داشته باشه ؟.... آزمايش ميكنه 
  ...مو ميخواستم بيارم پايين ولي نميتونستم صدا... دست خودم نبود ... از سرجام بلند شدم 

  ...اون بچه شه ...  اون هم خونشه _
من كاري به اظهـار نظـر شـما         : رفتم طرف اتاقم و گفتم      ... نميتونستم آروم باشم    .... دستمو مشت كرده بودم     

  ...من اونو پيدا ميكنم ... ندارم 
لباسـمو عـوض كردمـو    ... باني شده ولي برام مهم نبـود  ميدونستم از دستم عص... و وارد اتاق شدمو درو بستم      

... واسه خودم يكم بستني گذاشـتم تـوي كاسـه و اومـدم تـوي هـال                  ... رفته بود توي اتاقش     ... اومدم بيرون   
  ...نشستم جلوي تلوزيون 

... لـوم  يـه كاغـذو گـرفتم ج   ... با قيافه حق به جانبي نگام ميكرد   ... با صداي سرگرد سرمو برگردوندم طرفش       
  ...كاغذو خوندم ... بلند شد و رفت طرف آشپزخونه ... بستني رو گذاشتم كنارم و كاغذو ازش گرفتم 

با يه كاسه بستني برگشته بود خنده       ... با صداي سرگرد سرمو بلند كردم       ... درمورد سابقه حامد حداد نوشته بود       
... از بيستو دو سالگي تـوي زنـدان بـوده           ... شه  حامد حداد الان سي دو سال     : نشست كنارمو گفت    ... ام گرفت   

  ...هفت سالم بخاطر قاچاق انسان ... سه سال بخاطر حمل مواد مخدر 
  خب ؟: با حرص گفتم 

  ...قاچاق انسان !!!! خب ؟: يه قاشق بستني گذاشت دهنشو گفت 
  ...حرفتو بزن : كاسه بستني رو از دستش گرفتمو گفتم 

  ...آهو حداد ... كسي رو كه ميورده ايران يه نوزاد بوده :  جديت منو ديد گفت وقتي... با اخم نگام كرد 
  دختر مازيار ؟: تقريبا داد زدم 

  بقيه اش ؟: سرشو تكون دادو دستشو دراز كرد تا كاسه رو برداره از كنارم كه گفتم 
  ... خب بده بخورم تا بگم بقيه شو ديگه _سرگرد 

عين يه بچه كوچولويي كه خوردنيشو بهـش نميـدن بـق            ... م زدم زير خنده     ديگه نتونستم خنده مو كنترل كن     
  خب ؟ : كاسه رو گرفتم سمتش و گفتم ... كرده بود 

  
بعد از يه مدت مادربزرگش اومد دنبالش و بـردش          ...  حامدو دستگير كردن و آهو هم رفت بهزيستي          _سرگرد  

...  
  ...ار مردن  توي اون پرونده هه نوشته بودن مادر و پدر مازي_

  ... مادر زنش _سرگرد 
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  ... آدرس مادر زن مازيار _
  ... روي كاغذه هست _سرگرد 

: با عصبانيت نگاش كردمو گفـتم       ... داشتم جمله به جمله نگاه ميكردم تا پيداش كنم كه كاغذو از دستم قاپيد               
  ...چيكار ميكني بده ديگه 

و ايـنم   ... يدونم تو ميخواي بري پيش مادرزن مازيـار         من م ... نميشه  : كاغذو گذاشت طرف ديگه اش و گفت        
  ...ممكن نيست 

   چرا ؟؟_
  ...ديگه نبايد بريم بيرون خيلي خطر ناكه ....  چون _سرگرد 

  ... باز تو گير دادي به خطرناك بودنش _
  ...چه بخواي چه نخواي بايد بمونيم اينجا و همديگه رو تحمل كنيم ...  آره _سرگرد 

... برام مهم نبود چي بگه ولي اين جمله اش يعني منـو داره تحمـل ميكنـه                  ... ش خيلي بدم اومد     از جمله آخر  
  ...خب منم اونو داشتم تحمل ميكردم 

  ... چطوري خودتون ميريد بيرون بعد من _
  ...من فرق ميكنم : حرفمو قطع كردو گفت 

   مثلا چه فرقي ؟_
  ...من قوي ترم ...  من مردم _سرگرد 

فكـر  ... اينقدر از اين آدمايي كه توي عهد بوق زنـدگي ميكـردن بـدم ميومـد     ....  فكشو بيارم پايين    ميخواستم
  ...ميكرد خودش قوي تره 

   راستي خطتتو عوض كردي ؟_سرگرد 
  ... نه _

  ... فردا برات يه خط جديد ميگيرم _سرگرد 
  ...شب بخير : بلند شدمو گفتم ... هيچي نگفتم 

بعـد از اون    ... صداي خاموش شدن چراغـو رو شـنيدم         ... موهامو باز كردم    ... زيدم زير پتو    خ... رفتم توي اتاق    
بـا  ... خزيـد زيـر پتـو       ... برقو خاموش كرد و اومد طـرف تخـت          ... پشتمو بهش كردم    ... سرگرد وارد اتاق شد     

يـه اس از  ... ر پتـو  دوبـاره دراز كـشيدم زي ـ  ... صداي گوشيم كه روي ميز بود نيم خيز شدمو گوشيمو برداشتم     
  ...لبخندي زدم ... مهيار بود 

  ... من برگشتم _مهيار 
Reply تا خواستم اولين حرفو بزنم گوشيمو از دستم قاپيد ...  رو زدم ...  

  
  
  

  ...بيشتر از اين نبايد از اين خط استفاده كني : با خونسردي گفت ... با عصبانيت برگشتم طرفش 
  ...ي دستم بعد منم از اين استفاده نميكنم  هر وقت شما خط جديدو داد_

: نشستم توي تخت و با جيـغ گفـتم          ... با يه ضربه شكوندش     .... گوشيو رو خاموش كرد و سيم كارتشو دراورد         
  ؟؟؟؟.... اين چه كاري بود 
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  ...فردا برات ميگيرم : گوشيمو گذاشت پايين تخت و چشم دوخت بهم و گفت 
  ...داشتم  شايد من الان يه كار مهم _

  ... بگير بخواب حالو حوصله بحث ندارم _سرگرد 
  ... منم ميخواستم بخوابم جنابعالي تو همه چي خودتو قاطي ميكني _

بخـاطر ايـن   ... فكر نكن مشتاقم توي كارات دخالت كنم : نزديكم شد و با عصبانيت غريد      ... يهو نيم خيز شد     
  ...دليل الكي ماموريتمو بريزه بهم مجبورم توي كارات دخالت كنم چون نميخوام يه 

ميخوام بببيـنم ايـن مـاموريتي    : با عصبانيت بلند شدمو بالشتمو برداشتمو گفتم       ... كارد ميزدي خونم درنميومد     
  ...كه اينهمه سنگشو به سينه ميزني چجوري شكست ميخوره 

  ...باز روي مبل خوابيدم ... درو محكم بستم 
  

***  
ديوونـه  ... از صبح كه رفته بود بيـرون نيومـده بـود    ... دوازده بود ... و به ساعت دوختم    نگاهم... چشامو ماليدم   

خميازه اي كشيدمو رفتم طـرف  ... از سرجام بلند شدم ... خونه هم تلفن نداشت   ... سيمكارتمو هم شكونده بود     
  ...م گرم شد خيلي زود چشما... روي تخت دراز كشيدم ... به من چه هرجا ميخواد باشه ... اتاق 

... توي بغل يكي بـودم      ... تكون خوردم   ... توي يه جايي گير كرده بودم       ... با گرم شدنم چشامو كمي باز كردم        
... با حرص تكـوني خـودم       ... منو سفت گرفته بود بغلش      ... صداي نفسهاي منظمشو ميشنيدم     ... هوشيار شدم   

خودمو ... داشتم خفه ميشدم    ... دستاش شل شده بود     ... تكوني خورد   ... دلم نميخواست اينهمه نزديكش باشم      
خواستم دوباره برم توي هال كه مـچ دسـتمو          ... از سرجام بلند شدم     ... با خشونت از توي بغلش كشيدم بيرون        

  ...گرفت 
  ... اونقدرا هم خواب نيستما _سرگرد 

  ... ول كن دستمو _
ديگـه عـصباني شـده    ... افتادم توي بغلـش  ... قاومت كنم  انقدر محكم كشيد كه ديگه نتونستم م      ... منو كشيد   

  ...ولم كن : دستمو گذاشتم روي سينه اش و فشار دادم و گفتم ... دستشو دورم حلقه كرد ... بودم 
  ... اومدي نسازيا _سرگرد 

  با چي بسازم ها ؟: با عصبانيت نگاش كردمو گفتم 
  ...ه يه لحظه حس كردم گريه كرد... چشاش سرخ سرخ بود 

   چرا بيدار نموندي منم بيام ؟_سرگرد 
  ؟؟؟...  چرا بايد بيدار ميموندم _

  ... ولي قدرتش خيلي زيادتر از من بود ... همچنان سعي ميكردم خودمو ازش جدا كنم 
  
  

  ...ولي قدرتش خيلي زيادتر از من بود ... همچنان سعي ميكردم خودمو ازش جدا كنم 
  ...با شوهراشون ميساختن .. . دختر دختراي قديم _سرگرد 

  ...بايد از حصار دستاش بيرون ميومدم ... قدرتم زيادتر شد ... زنگي توي گوشم به صدا دراومد 
  ... ولم كن وگرنه _

 ٣٩



  ...خودممم نميدونستم ! اونم چه تهديدي ؟! ميخواستم تهديد كنم ؟
  يگه اينهمه زبون درازي نكني ؟ميدوني راحت ميتونم كاري كنم كه د: سرشو اورد جلوي صورتم و گفت 

  ...نبايد كم ميوردم ... نگامو به چشماش دوختم ... ميخواست چيكار كنه ... قلبم ريخت 
   ميدوني منم ميتونم كاري كنم كه اينهمه احساس قدرت نكني ؟؟؟_

م پايين كه   خواستم سرمو بنداز  ... فاصله لبش تا لبم به ميليمتر رسيده بود         ... يه لحظه رنگ چشاش عوض شد       
مثـل تـو شـيطنت تـوي     ... چشاي اونم عين چشاي تـو بـود     : چونه مو گرفت و نگاشو به نگام دوخت و گفت           

  ...چشايي كه هيچوقت مال من نشد ... توي چشاش جسارت بود ... چشاش بود 
  ...هنوز تو فكر حرفاش بودم ... اين چي ميگفت ... هنگ كرده بودم ... لباشو گذاشت روي لبم 

  
***  

چـشاش  ... براي اولين بار بهش توجه ميكـردم        ... سرگرد كنارم خوابيده بود     ... چرخ خوردم   ... چشامو باز كردم    
كنار ابروهاي پرپشت مردونـه     ... چون با ژل موهاشو بالا نگه ميداشت        ... لخت بود   ... موهاي سياه   ... سياه بود   

... صورت مردونه اي داشـت  ... لبهاش متوسط بود ... اش يه جاي شكستگي بود و همين با جذبه ترش ميكرد      
ايندفعـه  ... حموم كردمو نهار درسـت كـردم        ... نگاهمو ازش گرفتمو از تخت بيرون اومدمو رفتم بيرون از اتاق            

  ...سلام : داشتم ميزو ميچيدم كه صداي سرگرد اومد ... زرشت پلو با مرغ درست كردم 
  ... بود به اپن تكيه داده... سرمو بلند كردم 

  ... بياييد غذا حاضره _
  ... چشم _سرگرد 

براي خـودش كـشيد و   ... بعد از چند لحظه سرگرد هم اومد و نشست    ... نشستم روي صندلي    ... و رفت بيرون    
چرا درمقابل حرفاش جبهه نميگـرفتم      ! چرا اينهمه باهاش خوب شده بودم ؟      ... بهش نگاه كردم    ... مشغول شد   

  ؟؟؟ ... 
  

  ...روي ميزه ... واست سيمكارت گرفتم  _سرگرد 
سيمكارتو برداشتمو گذاشتم روي    ... از سرجام بلند شدمو اومدم بيرون از آشپزخونه         ... لازم نميديدم تشكر كنم     

  بله ؟: صداي جدي مهيار پيچيد توي گوشم ... شماره مهيارو گرفتم ... گوشيم 
  ... سلام داداش _

  ...اي خودم سلام خانوم خانوم: صداش شوخ شد 
   خوبي ؟ كجايي ؟_

  تو كجايي ؟ راستي چه خبر از آقا تون ؟... جلسه دارم ...  شركت _مهيار 
  ...همينجاست داره نهار ميخوره ...  خونه _

   چي شده يادي از ما كردي ؟ راستي اين گوشي كيه ؟_مهيار 
  ...تاي خودمونو گرفتن سيمكار... گير ميدن بهمون ... منطقه نظامي هستيم ...  گوشي خودمه _

  ...شب بهت زنگ ميزنم باشه ؟ منتظر باش ... شرمنده عزيزم ... محيا جان من برم جلسه دارم ...  آها _مهيار 
  ...خداحافظ ...  باشه _

 ٤٠



هشت روز بـود تـوي خونـه ي سـرگرد           ... خيره شدم به سقف     ... روي تخت دراز كشيدم     ... گوشيو قطع كردم    
... آينده اي آخرش رو نميشد پيش بيني كـرد          ... د كه پا توي آينده نامعلومم گذاشته بودم         هشت روز بو  ... بودم  

بايـد ميـرفتم تـوي مـاموريتي كـه اصـلا            ... بخاطر ماموريت بايد حامله ميـشدم       ... من با سرگرد ازدواج كردم      
اگه ...  ميموند يا نابود ميشد      بچه اي ... بعد از اون بايد از سرگرد طلاق ميگرفتم         ... نميدونستم بايد چيكار كنم     

بايد پا به دنيـايي ميذاشـت كـه كـسي           ... با مادر و پدري كه نميخواستنش       .... ميموند چه بلايي سرش ميومد      
  ...توي اون نميخواستش 

   مگه تو نميخوري ؟_سرگرد 
م بيـشتر دور    هنوز چنـد قـد    ... از كنارش رد شدم     ... بدون هيچ حرفي بلند شدمو رفتم سمتش        ... نگاش كردم   

  چيزي شده ؟: نشده بودم كه مچ دستمو گرفتو گفت 
كي بايد بـريم    : چند قدم اومدم عقب و زل زدم توي چشاش و گفتم            ... با دست ديگه ام مچ دستمو آزاد كردم         

  ؟
  ... دوهفته ديگه مونده _سرگرد 

مـن بايـد    ...  بـين دسـتام      سـرمو گـرفتم   ... نشستم پشت ميـز     ... رفتم توي آشپزخونه    ... اخمام رفت توي هم     
  ...دوهفته بايد توي اين خونه لعنتي ميموندم !! دوهفته اين خفت رو تحمل ميكردم 

  ... ظرفا رو شستمو اومدم نشستم پاي تلوزيون ... ناهارمو خوردم 
  
  

ي پتومو محكم گرفته بودم تـو     ... فيلم ترسناك بود    ... سرگرد هم اومد كنارم نشست و مشغول فيلم ديدن شد           
داشت نماي يه خونه رو نشون ميداد انگار يكي ميرفت داخـل  ... سر هر صحنه ترسنك از جام ميپريدم   ... بغلم  

اونقـدر هنـگ    ... برق كه بود پس     ... يه نگا به لامپ كردم      ! خاموش شد ؟  ... كه يهو صفحه تلوزيون سياه شد       
  چرا خاموشش كردي ؟: ردم و گفتم با حرص نگاش ك... فيلم بودم كه حواسم نبود سرگرد خاموشش كرده 

  چرا نگاه ميكني ؟...  تو كه ميترسي _سرگرد 
  ! كي گفته ميترسم ؟_

  ... همون پتو بغل گرفتنات و سر هر صحنه اش از جا پريدنات نشان از نترسيدنت ميده _سرگرد 
  ... روشنش كن _

  ... نميشه _سرگرد 
همين اخلاقاي مزخرفو داشـتي هيچوقـت       : ا از دهنم پريد     نميدونم چر ... با حرص بلند شدمو رفتم طرف اتاق        

  ...مال تو نشده 
بازوشو گاشـت   ... تا اومدم به خودم بيام منو كوبوند به ديوار          ... هنوز به اتاق نرسيده بودم كه دستم كشيده شد          

  !چي گفتي ؟: زير گلوم و با خشم گفت 
بـا اخـرين   ... دروغ نگفته باشم ازش ترسيدم ... چشاش سرخ سرخ شده بود   ... صورتش از خشم كبود شده بود       

  گفتم چي گفتي ؟: وقتي سكوت منو ديد داد زد ... زورش داشت بهم فشار وارد ميكرد 
در نتيجه زورشم چنـد     ... درجه عصبانيتش خيلي بالا بود      ... اگه هم ميخواستم نميتونستم جلوش مقاومت كنم        

  ...برابر بود 
  ...خواستت  بخاطر اين اخلاقات اون ن_

 ٤١



  ... تو هيچي از زندگي من نميدوني _سرگرد 
  ...ولم كن : چشامو بستمو ناليدم ... فشار دستش داشت استخون بازوم رو خورد ميكرد 

  ...نميدوني چرا ... تو هيچي نميدوني : با همون عصبانيت گفت ... فشار دستش كمتر شد ولي ولم نكرد 
آدم وقتي عصبانيه دوسـت  ... زير چشمي نگاش كردم     ... رفت طرف در    ...  شد   ازم دور ... ولم كرد   ... ادامه نداد   

بسته ... هنوز اين جمله از ذهنم نگذشته بود كه درو باز كرد و رفت بيرون               ... داره تنها باشه ولي نميتونست بره       
دم پـشيمون شـدم     از حرفي كه زده بو    ... روي زمين نشستم    ... شدن در همانا و سرخوردن من كنار ديوار همانا          

  ...واقعا بچه گونه ... يه كار بچه گونه كرده بودم ... 
  

فكر ... ديگه داشتم نگرانش ميشدم     ... از هشت هم گذشته بود      ... به ساعت نگاه كردم     ... زانوهامو گرفتم بغلم    
 ميوفتاد خودمو   اگه اتفاقي واسش  ... با اون وضعي كه رفته بود       ... كنم بيستو چهار ساعت بود ازش خبر نداشتم         

... چرا نيومـد    ... دلشوره داشتم   ... چشمام كشيده شد طرف در      ... من اگه اون حرفو نميزدم      ... مقصر ميدونستم   
... وقتي عصبي ميشدم روي پاهـام ضـرب ميـزدم        ... ؟؟؟؟ بلند شدم و شروع كردم به قدم زده توي طول هال             

صـداي زنـي كـه      ... به تنها شماره اي ازش داشتم زنگ زدم         ... گوشيمو برداشتم   ... اونم اعصابمو جاش نيورد     
! چـرا بـازم بـي تفـاوت نبـودم ؟          ... با حرص گوشيو انداختم روي مبل       ... ميگفت خاموشه اعصابمو ريخت بهم      

  ...اگه اون حرفو نميزدم .... جواب خودمو دادم چون خودم مقصر بودم 
توي اون تاريكي قامت خميده سـرگردو       ... در باز شد    ... با صداي چرخيدن كليد توي در مثل برق ازجام پريدم           

  ...ولي بي تفاوت رفت طرف اتاق ... چند لحظه منو نگام كرد ... سرشو بلند كرد ... درو بست ... ديدم 
  ...اينو بايد تو ميگفتي ...  ممنون كه نگرانم شدي _

تقصير خودت  ... بكش محيا   ... نارم رد شد    بالشت و پتو رو برداشت و بدون هيچ حرفي از ك          ... رفتم طرف اتاق    
ميمردي مثل بقيه مواقـع     ... ميمردي اون يه جمله از دهنت نميپريد بيرون         ... تقصير خودته خوارت كنه     ... بود  

نبايـد ازش شـاكي   ... چشامو بستم ... رفتم طرف تخت و خودم انداختم روش ... به همه چي بي تفاوت نبودي     
  ... بودم ميبودم چون خودم مسببش

  ...واي خدا چرا اين اينهمه برج زهرماره ... با صداي عصباني سرگرد بيدار شدم 
  ! تو از پس پاييدن يه زن حامله برنمياي ؟_سرگرد 

_...   
  ...تا فردا بايد يه دونه ديگه پيدا كني ...  واسم دليل الكي نيار _سرگرد 

_...   
  ... آره زنگ زدن كه زودتر بريم _سرگرد 

_.. .  
  ...اگه ميخواستن بهم بگن به شماها هم ميگفتن ...  من چه ميدونم _سرگرد 

سرگرد داشت با لپ    ... چون ديشب چيزي نخورده بودم شديدا گرسنه ام بود          ... بلند شدمو از اتاق اومدم بيرون       
م كـه   مـشغول صـبحونه خـوردن بـود       ... بعد از شستن دستو صورتم رفتم توي آشـپزخونه          ... تاپش ور ميرفت    

  ...زنگ زدن بايد دوروز ديگه راه بيفتيم : نشست روبروم و گفت ... سرگرد اومد داخل 
عـصر يكـي ميـاد ازت آزمـايش         : تا خواستم لب باز كـنم گفـت         ... لقمه اي گرفته بودم توي هوا خشك موند         

  ...ميگيره 

 ٤٢



  ه من عسلم خوردش ديگه اصلا نميشد با ي... دوباره خواستم حرف بزنم كه بلند شد و رفت بيرون 
  .......خدايا خودت بخير بگذرون 

بازم نشـستم پـاي     ... بهشون خبر دادم كه چندماهي نيستم نگرانم نشيد         ... از صبحونه به مامان اينا زنگ زدم        
چون سرگرد داخل اتاق خوابيده     ... خيلي خوابم ميومد    ... ظهر بدون هيچ حرفي غذامون رو خورديم        ... تلوزيون  

بـرو  : سـرگرد بـا اخـم گفـت         ... با تكونهاي دستي بيدار شدم      ... وي مبل دراز كشيدم و زود خوابم برد         ر... بود  
  ...اومدن ازت آزمايش بگيرن ... لباستو عوض كن 

صـداي  ... چون اطلاعاتي بودن بايد جلوشون درست ميومـدم         ... لباسمو عوض كردم    ... سريع رفتم طرف اتاق     
و سر نـيم    ... بدون فوت وقت ازم آزمايش گرفتن       ... دونفر بودن   ... سلام كردم    ... رفتم بيرون ... گفتگو ميومد   

... نميدونم دلم نميخواست مثبت باشـه  ... با اينكه انتظارشو داشتم ولي ... شوكه شدم ... ساعت گفتن حامله ام   
  ...سرگرد بعد از بدرقه اونا درو بست و اومد داخل ... روي مبل نشسته بودم 

  ...بايد فردا صبح حركت كنيم ...  خودتو آماده كن _ سرگرد
  ... ولي شما كه گفتيد دو روز ديگه _

  ...سيستان ...  دوروز ديگه با بقيه قرار داريم اونم كجا _سرگرد 
شما وقتي رفتيد اونا هنوز سـوابقتون تـوي   ! چجوري اونا شما رو نميشناختن ؟: خواست بره توي اتاق كه گفتم   

  ... پاك نشده بود سيستم بود و
وقتـي هفـت   ... پويـان  ... من يه برادر دقلو داشـتم  : نشست روي يكي از مبلا و خيره شد به يه گوشه و گفت          

پويـان رفـت    ... تـوپ افتـاد روي سـطح آب         ... داشتيم توي آب توپ بازي ميكرديم       ... سالم بود رفتيم شمال     
داد ... تا جايي كه تا گردن رفته بود تـوي آب           ...  دنبالش   پويانم ميرفت ... توپ دورتر و دورتر ميشد      ... طرفش  

  ...ولش كن ... پويان بيا بيرون : زدم 
  ...نترس ميارمش : با خنده گفت 
با گريـه   ... خواستم بدوم طرفش ولي من از آب ميترسيدم         ... زير پاش خالي شد و رفت زير آب         ... همينو گفت   

جسدشم پيدا نشد   ... ولي پوياني وجود نداشت     ... اومدن نجات پويان    .. .همه رو خبر كردم     ... دويدم طرف ويلا    
... بابا بعد از چهلمش خواست شناسنامه پويانو ببره باطل كنه ولي شناسنامه اش پيـدا نـشد                  ... اومديم شيراز   ... 

بردمش و عكـس    . ..به دردم ميخورد    ... خودم پيداش كردم    ... پيدا نشد تا پنج سال قبل       ... بابا هم بيخيال شد     
  ...شدم پويان عطاري و ايمان مودت ... خودمو چسبوندم بهش 

   ولي مگه برادرتون نبود چجوري فاميلش با شما فرق ميكنه ؟_
تا بعد از شير گـرفتنش      ... با فاميل اونا    ...  موقع به دنيا اومدنش شناسنامه شو به اسم دايي ام گرفتن             _سرگرد  

  ...بدنش به داييم اينا 
  ت كه وارد اونجا شديد مگه ازتون اثر انگشت يا دي ان اي نگرفتن ؟ وق_
  
  

فقط كسايي كه باهاشون برخورد داشتن مثل خلافكارا يا كساي          ...  اونا كه دي ان اي همه رو ندارن          _سرگرد  
  ...واسه اثر انگشتم ... توي ايرانم كه اصلا اينجور چيزا مرسوم نيست ... ديگه 

  ...دريغ از يك خط ... هنگ كردم ... نوك تمام انگشتاش صاف بود ... شونم داد دستاشو اورد بالا و ن
  ... هر چند مدت يه بار ميسوزونمش _سرگرد 

 ٤٣



  ... واسه اين ماموريت داريد _
  ... من حاضرم براي پيروزي اين ماموريت حتي جونمم بدم _سرگرد 

  ...من ميرم بخوابم : و بلند شدو گفت 
آخه ... هم از دست احخلاقش ديوونه ميشم هم از دست كاراش           ... اي خدا بهم صبر بده      ... و رفت طرف اتاق     

  ...خدا شفاش بده ! اين چه كاري بوده سر انگشتات اوردي ؟
  ...اين چند روزي كه روي مبل ميخوابيدم دچار هر نوع بدن دردي شده بودم ... شب همونجا خوابيدم 

  ...بيدار شدم ... ساعت سه بود ... ته صبح كه نبود الب... صبح با صداي سرگرد بيدار شدم 
  ...صبحونه بخور : سرگرد 

  شما خورديد ؟: 
  ...نميخورم : سرگرد در حالي كه داشت لپ تاپشو بررسي ميكرد گفت 

گوشـيمو  ... يـه مقنعـه هـم سـر كـردم          ... يه مانتو شلوار ساده پوشـيدم       ... صبحونه مو خوردم    ... بيخيال شدم   
براي بار آخر به خونه نگاه كردمو اومدم بيـرون سـرگردم درو بـستو اومـد                 ... و گذاشتم روي ميز     خاموش كردم 

  ...نبيننت بهتره : صندلي منو كاملا خوابوند و گفت ... بيرون 
  ...آهنگ ملايمي رو گذاشت ... ماشين به راه افتاد ... خودشم سوار شد ... خوابيدم روش 

  
  

  منو حالا نوازش كن
  صت نره از دستكه اين فر

  شايد اين آخرين باره
  كه اين احساس زيبا هست

  منو حالا نوازش كن
  همين حالا كه تب كردم

  اگه لمسم كني شايد
  به دنياي تو برگردم

  هنوزم ميشه عاشق بود
  تو باشي كار سختي نيست

  بدون مرز با من باش
  اگر چه كار سختي است

  نبينم اين دمه رفتن
  تو چشمات غصه مي شينه

   اشكاتو مي بوسمهمه
  مي دونم قسمتم اينه

  تو از چشماي من خوندي
  كه از اين زندگي خستم
  كنارت اون قدر آرومم

 ٤٤



  كه از مرگم نمي ترسم
  تنم سرده ولي انگار
  تو دستاي تو آتيشه
  چشمامو مي بندي

  و اين قصه تموم ميشه
  هنوزم ميشه عاشق بود

  تو باشي كار سختي نيست
  بدون مرز با من باش

   ديگه وقتي نيستاگر چه
  نبينم اين دمه رفتن

  تو چشمات غصه مي شينه
  همه اشكاتو مي بوسم
  مي دونم قسمتم اينه

  
  )نوازش از ابي ( 

  ... كم كم چشام اومد روي هم 
  
  

  ...با صداي سرگرد چشامو باز كردم 
  ... رسيديم كرمان _سرگرد 

  ... كمرم ديگه درد گرفته بود ولي... فقط ميخواست منو بيدار كنه تا بگه كه رسيديم كرمان 
   ميشه بلند شم ؟_

  ... آره _سرگرد 
  ...ولي همينم خوب بود ... از شهر خارج شده بوديم ... بلند شدم 

   سازمان كجاست ؟_
  ... توي افغانستانه _سرگرد 

   يعني بايد قاچاقي از مرز رد شيم ؟_
نميدونم چندساعت گذشـت كـه      ... اشاي بيرون   بازم خيره شدم و مشغول تم     ... فقط به تكون سرش اكتفا كرد       

با ديدن ملافه روي تختا اخمام      ... رفتيم توش   ... سرگرد از يه مهمون خونه يه اتاق گرفته بود          ... رسيديم زابل   
  ...رفت توهم 

  ... بايد بيشتر از اينا رو انتظار داشته باشي _سرگرد 
  ...من ميخوابم : دراز كشيد روي تخت و گفت 

مـنم رفـتم و روي تخـت دراز         ... بايد چيكار ميكردم خدا ميدونـست       ... منم نشستم يه گوشه     ... ست  چشاشو ب 
  ...پشت به سرگرد خوابيدم ... كشيدم 
  ... كرامت بيدار شو _سرگرد 

 ٤٥



  ...داشت دكمه پيرهنشو ميبست ... چشامو باز كردم 
   مگه ساعت چنده ؟_

  ... نه _سرگرد 
  ...فردا صبح قرار داريد : با حرص گفتم ... ب بود نه ش... به پنجره نگاه كردم 

   آره ولي تو مگه غذا نميخوري ؟_سرگرد 
  ... نه _

نشـستم روي  ... پتو رو از روي سـرم برداشـتم   ... صداي بازو بسته شدن در اومد ... و پتو رو كشيدم روي سرم      
  ...كشيدم دوباره دراز ... دلم نميخواست برم دنبالش ... گشنه ام بود ... تخت 

... تا من اومدم گوش بدم قطع كـردو برگـشت طـرفم             ... با صداي حرف زدن سرگرد با تلفن چشامو باز كردم           
  ...اخماش شديدا تو هم بود 

  ... بلند شو بايد بريم _سرگرد 
دوبـاره  ... پـول رو پرداخـت و از مـسافرخونه اومديـدم بيـرون              ... پشت سرش اومدم بيرون     ... كيفشو برداشت   

... گشنه ام بود ولي دلم نميخواست به اين برج زهرمار چيزي بگـم              ... دلي رو خوابوندمو دراز كشيدم روش       صن
  ...بخور : انگار فهميد دردم چيه از صندلي پشت يه پلاستيك رو اورد و گفت 

  ...مشغول خوردن شدم ... از گشنگي بهتر بود ... ساندويچ بود ... پلاستيكو باز كردم 
  

چـشامو ماليـدمو مقنعـه مـو همونجـوري كـه            ... هوا هم روشن بـود      ... ماشين ايستاده بود    ...  كردم   چشامو باز 
  محل قراره ؟: خوابيده بودم مرتب كردم و گفتم 

  ...آره : سرگرد كه به طرف من برگشته بود گفت 
   سرگرد يه سوال بپرسم ؟_

  ...سرشو تكون داد 
به نظرتون اگه خونواده هامون همه چيو بفهمن چه عكـس العملـي              اگه از اين ماموريت زنده اومديم بيرون         _

  نشون ميدن ؟
خونواده من كه نميفهمن اصلا اون طرف كي بوده مـن باهـاش ازدواج        : سرگرد سرشو كمي تكون داد و گفت        

  ...كردم 
  ...داشت جدي حرف ميزد ... نگاش كردم 

  ... ولي من نميتونم به خونواده ام نگم _
  ...يكم عصباني شن بعد درست ميشه  فوقش _سرگرد 

  ...من يه دخترم ...  وضع من با شما خيلي فرق ميكنه _
  ...دارن ميان : هنوز چند لحظه نگذشته بود كه گفت ... چشامو بستم ... ديگه هيچي نگفت 

  ...يه دستبند از داشبورد اورد بيرون و دستامو باهاش بست 
  ...اد صدات درني...  من بيهوشت كردم _سرگرد 

يادمه توي يكي از ماموريت ها نقش جنازه رو بـازي  ... منم چشامو بستم ... درو نبست ... و از ماشين پياده شد      
بعـد از چنـد لحظـه       ... داشتم به اون ماموريت فكر ميكردم كه صداي ايستادن دوتا ماشين رو شنيدم              ... كردم  

  مشكلي پيش نيومد ؟... چقدر دير كرديد : صداي سرگرد 

 ٤٦



  ...اَمنو امانه ... نه بابا : صداي مردي به گوشم رسيد 
   چندتا اورديد ؟_سرگرد 

  ...پنج تا : يه مرد ديگه گفت 
  ... خب راه بيفتيد _سرگرد 

   تو چندتا اوردي ؟_مرد اول 
  ...تحت تعقيب بودم ...  من تونستم يكي بيارم _سرگرد 

  نگرفتنت كه ؟...  گند زدي _مرد اول 
  دسته كم گرفتي ؟ منو _سرگرد 

  ... زود سوار شيد يه ماشين داره مياد _مرد دوم 
  ... باشه _مرد دوم 

  ... ماشين روشن شد ... سوار شدن ... بعد از چند لحظه در باز شد ... صداي نزديك شدن دونفرو شنيدم 
  

  از كجا پيداش كردي ؟...  چه خوشگلم هست ناكِس _مرد اول 
  ...ماشين به حركت دراومد 

  ... از جلوي يه سونو گرافي _رگرد س
  ... فكر كنم شهاب از اين بيشتر خوشش بياد _مرد اول 

  ... سرگرد هيچي نگفت 
   راستي پويان چرا بهمون گفتن زودتر بياييم ؟_مرد 

  ...بخدا دو دقيقه حرف نزني نميميريا ...  نميدونم _سرگرد 
  ... برو بابا نوبرشو اورده _مرد 

   ... آريا خفه_سرگرد 
يهو مردي كه حـالا فهميـده بـودم         ... ديگه كم كم داشت خوابم ميبرد       ... ديگه هيچكدومشون هيچي نگفتن     

  بيهوشش كردي ؟: اسمش آريائه گفت 
  ... آره _سرگرد 

  ... ولي امكان داره به بچه اش آسيبي برسه بعد مازيار بدبختمون ميكنه _آريا 
  ...ادم بدي  من كار خودمو بلدم تو نميخواد ي_سرگرد 

خواستم چشامو باز كـنم     ... با تكون هاي دستي بيدار شدم       ... چشام سنگين شد و خوابم برد       ... آريا ساكت شد    
  كمك نميخواي ؟: صداي آريا اومد ... كه يادم اومد كجام 

  ...نه ميارمش : صداي سرگرد كنار گوشم شنيدم 
  ... رسيديم : و آرومتر گفت 

تـوي  ... سرگرد در ماشينو بستو راه افتـاد        ... توي هوا معلق بودم     ... ت روي شونه اش     و منو با يه حركت انداخ     
... سرگرد پـيش ميرفـت      ... درهايي باز ميشدن و بسته      ... سرم داشت گيج ميرفت     ... سرم خون جمع شده بود      

  ...سلام عليكم : شايد چند دقيقه راه ميرفت كه ايستاد و با خنده گفت 
  چندتا اوردي ؟... به سلام آقا پويان : مد صداي يكي ديگه او

  ...دستشو روي صورتم حس كردم ... اومده بود نزديك 

 ٤٧



  ... بزارش اينجا ... كشتيش تو ... مثلا بچه توي شكمشه ها ...  اين چه وضعه _مرد 
  
  

  ...بزارش اينجا ... كشتيش تو ... مثلا بچه توي شكمشه ها ...  اين چه وضعه _مرد 
اوضـاع  : يكي نشست كنارم و گفت      ... فكر كنم تخت بود     ... خوابوندم  ... گذاشت روي يه چيز نرم      سرگرد منو   

  ...فكر كنم ديگه نتونن كسي رو وارد كنن ... خيلي بي ريخته 
   مشكلي پيش اومده مگه ؟_سرگرد 

  ... شهاب واستون توضيح ميده _مرد 
  ...صداي باز شدن در اومد و پشت سرش صداي چند نفر 

  ...بزاريدشون روي تخت : مون مرده كه با سرگرد حرف ميزد گفت ه
  كاري نداريد دكتر ؟: بعدش يكي گفت ... چند لحظه صدايي نيومد 

  ... نه ميتونيد بريد _دكتر 
  ...پويان و ياسر بمونيد : صداي دكتر اومد كه گفت ... صداي بيرون رفتنشونو ميشنيدم 

  ...تروخدا مازيار من نميخوام با اينا سروكله بزنم :  كه گفت صداي سرگردو شنيدم... در بسته شد 
  ...دلم ميخواست چشامو باز كنم و ببينمش ... پس مازيار بود 

  ... به دوتانوم بگم اگه با يكي شون بد برخورد كنيد لهتون ميكنم _مازيار 
  ...آره همون تو مارو له ميكني : صداي خنده ي سرگرد اومد و گفت 

  ...ببند پويان آره همون تورو له ميكنم :  صدايي كه رگه هاي خنده توش موج ميزد گفت مازيار با
  ...صداي نزديك شدن مازيارو شنيدم 

  ...چينيه يا آمريكايي ...  دوست دارم ببينم چيزي كه تو اوردي چه جور جنسيه _مازيار 
  ... نخير مال من ايرانيه اصله _سرگرد 

  بيهوشش كردي ؟... ميبينيم : و گفت حس كردم مازيار نشست پيشم 
  ... بايد تا الان به هوش ميومد _سرگرد 

  ...ياسر اون ليوان آبو بده بهم ... شانس بيار چيزيش نشده باشه : مازيار با تهديد گفت 
با اينكه ميدونستم ميخواد خيسم كنه تـا بيـدار شـم            ... بعد از چند لحظه با احساس خيس شدن تكوني خوردم           

با ديدن مازيار كه روبروم بود چشامو بستمو دوباره         ... چشامو آروم باز كردم     ... زم ناخودآگاه تكون خوردم     ولي با 
كمي عقبتر رفـتم  ... چشامو با وحشت باز كردم  ... بايد نقش يه زني رو بازي ميكردم كه دزديدنش          ... باز كردم   
  من كجام ؟: و گفتم 
   گيج نميره ؟سرت...  اينا رو بعدا ميفهمي _مازيار 

 سالش باشه و سرگرد كمـي دورتـر ايـستاده       18 يا   17يه پسر جوون كه بهش ميخورد       ... به اطراف نگاه كردم     
  سرت گيج نميره ؟: مازيار صورتمو برگردوند طرف خودشو گفت ... بودند 

وسايلامو بده   : رو كرد به ياسر ، همون پسره كه كنار سرگرد بود ، و گفت             ... سرمو به علامت نفي تكون دادم       
...  

پـنج نفـر    ... به اطراف نگـاه كـردم       ... يه كيف چرم سياهو برداشت و اورد طرفمون         ... ياسر رفت طرف يه ميز      
  ...ديگه روي تخت هايي بودن 

 ٤٨



مازيـار  ... خوردم به ديـوار     ... منم رفتم عقبتر    ... مازيار از توي كيفش يه چراغ قوه دراورد و كمي اومد نزديكتر             
  ...كاريت ندارم ميخوام معاينه ات كنم :  مهربوني گفت با لحن

دستشو آروم اورد جلو و چشامو كمي باز تـر كـرد و تـوش نگـاه كـردو                  ... به چراغ قوه توي دستش نگاه كردم        
  ...نه مشكلي نداره : گفت 

  ...بايد ازت آزمايش بگيرم : رفت عقب و گفت 
  ...آستينتو بزن بالا : و و گفت يه چيزي عين خودكار رو اورد جل... نگاش كردم 

  ...پويان بگيرش : سرمو تكون دادم كه رو به سرگرد گفت 
آستينمو زد بالا و منو همچنان      ... خواستم ازش دور شم كه منو گرفت        ... نشست كنارم   ... سرگرد اومد نزديكم    

  ...نترس چيزي نميشه : مازيار اومد نزديك و گفت ... محكم گرفته بود 
اخمـام  ... هرلحظـه بيـشتر ميـشد       ... سوزشي احساس كردم    ... ه دستش بود رو فرو كرد توي بازوم         و چيزي ك  

اي نامرد حداقل يكم فشار دسـتتو زيـاد تـر         ... فشار دست سرگرد هم روي كمر و بازوم زياد بود           ... رفت توهم   
  ... تموم شد : مازيار دستگاهو درارود و گفت ... كن 

  ...ره آ: بعد از چند لحظه گفت 
  ...ايول اصله : برگشت طرفمون و روبه سرگرد گفت 

  ...تبريك ميگم حامله اي : مازيار رو به من گفت ... سرگرد خنديد 
  ...تروخدا بزاريد برم : با صداي لرزون گفتم 

  ...فعلا بايد اينجا بموني ...  تصميم گيرنده من نيستم _مازيار 
  ...تكون اضافي بخوري ميزنمت : ن گفت ياسر رو به م... رفت طرف يه دختر ديگه 

گفتم دلم نميخواد با مريضام اينجوري حـرف بزنـي          : مازيار با عصبانيت اومد طرف ياسر و با صداي بلند گفت            
  فهميدي ؟... 

  ...بله دكتر : ياسر سرشو انداخت پايين و گفت 
  ...كليد دستبند : مازيار اومد طرف من و رو به سرگرد گفت 

مازيار يكي از دستامو بـاز كـردو دسـتبندو بـست بـه              ...  از توي جيبش دراورد و داد دست مازيار          سرگرد كليدو 
  ...به آريا بگو بياد ... حالا تو گمشو بيرون : گوشه ي تخت و رو به ياسر گفت 

  ...ياسر دويد بيرون 
  ! بابا بيخيال چرا اعصابتو بهم ميريزي ؟_سرگرد 
  ...ي هاشون  بدم مياد از كاراي بعض_مازيار 

  ...بيا اينجا : مازيار نگاش كردو گفت ... يه مرد يا پسر حدودا سي پنج ساله اومد داخل ... در باز شد 
دختره به محض اينكه سه نفره اطرافشو ديد شروع كـرد بـه جيـغ كـشيدن             ... مازيار يه نفر ديگه رو بيدار كرد        

زنـدگي اينـا از زنـدگي    : مازيار با اخم به آريا گفت      .. .آريا بازوهاي اونو گرفت و دستشو گذاشت روي دهنش          ...
  ...تو مهمتره پس مراقب باش 

اينجـا كـسي    ... دستشو برميداره به شرطي كه آروم باشي        : مازيار رو به دختره كردو گفت       ... آريا چيزي نگفت    
  ...بهت كمك نميكنه فقط با جيغ كشيدن خودتو اذيت ميكني 

آريا آروم دستشو برداشت ولي همچنان بازوي دختـره         ...  از روي دهن دختره برداره       به آريا اشاره كرد تا دستشو     
  ...بغض دختره تركيد ... رو گرفته بود 

 ٤٩



   من كجام ؟ شما كي هستيد ؟_دختر 
  باشه ؟... فقط به سوالاي من جواب بده ديگه كاريت نداريم ...  جواب نميتونم بدم _مازيار 

 مازيار معاينه اش كرد و يه دستگاه ديگه مثل همون كه زد توي بازوي مـن از                  ...دختره فقط سرشو تكون داد      
  ...چيزي نيست : توي يه پلاستيك دراورد و برد نزديك دختره و گفت 

... اشـكاش جـاري شـدن       ... مازيار بي معطلي دستگاه رو زد توي بازوي دختره          ... آريا آستين دختره رو زد بالا       
آريا دست دختره رو مثل مـن بـه تخـت           ...  لحظه مازيار دستگاهو برداشتو بلند شد        بعد از چند  ... چشاشو بست   

  ...اين مثبته : مازيار لبخندي زد و گفت ... بست و بلند شد 
  چند وقته حامله اي ؟: و رو به دختره گفت 

  ...سه ماه : دختره با گيجي گفت 
  ... عاليه _مازيار 

سرمو گذاشتم روي بالـشت و      ... همون كارا   ... وباره همون عكس العملا     د... دوباره رفتن سراغ يه دختره ديگه       
  ...چشامو بستم 

  
بخاطر اينا  ... زانوهاشونو بغل كرده بودن و گريه ميكردن        ... گناه داشتن   ... بعد از رفتن اونا به دخترا نگاه كردم         

... نشستم كنارش   ... م طرف يكيشون    بلند شدم و رفت   ... هم شده بايد ميتونستم اين ماموريتو درست انجام بدم          
  ...طعمه شده بود ... دلم واسش ميسوخت ... يه قطره اشك از گوشه چشاش اومد پايين ... نگاش كردم 

  حيف اين چشاي خوشگل نباشه كه قرمز بشه ؟: لبخندي زدمو با صداي لرزونم گفتم 
چنـد ماهـه ازدواج   ... فقـط هفـده سـالمه    من : چونه شو گذاشت روي زانوش و گفت     ... به هق هق افتاده بود      

  ...اين حقم نبود ... كردم 
 ساله چه گناهي كـرده      17آخه يه دختر    ... بهش حق ميدادم    ... ديگه نتونست ادامه بده گريه اش شدت گرفت         

وارد سـازماني  ... بغض داشت خفـه ام ميكـرد   ... بلند شدمو رفتم طرف تخت خودم و روش دراز كشيدم         ! بود ؟ 
  ...خدايا خودت كمك كن ... ودم كه ميخواستم نابودش كنم شده ب

  
***  

غـذاها دسـت نخـورده      ... هيچكدوم تكـون نميخـورديم      ... نميدونم چقدر بود روي همون تخت نشسته بوديم         
 ـ         ... نميدونستم چند روز بود غذا نخورده بوديم        ... اونجا مونده بود     ه مازيار چندتا از دخترا رو انتقال داده بود به ي

در ... بلند شدمو كشو قوسي بـه بـدنم دادم   ... ميگفت هركي غذا نخوره بهش سرم وصل ميكنم  ... جاي ديگه   
شهاب چنـد قـدمي اومـد    ... بينشون شهاب رو تشخيص دادم     ... ايندفعه ده يازده نفري اومدن داخل       ... باز شد   

  !غذا نخوريد ما دلمون واستون ميسوزه ؟فكر ميكنيد : جلو و به سه نفر باقيمونده توي اتاق نگاه كردو گفت 
  ...ما بچه هاتونو ميخواييم و هركاري ميكنيم تا بچه ها سالم به دنيا بيان : نگاهي به من كردو ادامه داد 

  !؟... كلا چند نفرن : و رو به مازيار گفت 
  ...كلشون بيست نفره : مازيار كمي اومد جلو و گفت 

بايـد رو همينـا سـرمايه       ... ديگه نميتونيم كـسي رو بيـاريم        ... ومون داده   يكي ل ...  وضعيت خطرناكه    _شهاب  
  ...گذاري كنيم 

 ٥٠



تنها سوال بود كه چند روزي توي       ! منو اورده بودن اينجا چيكار ؟     ... نشستم روي تخت    ... از سالن رفتن بيرون     
  ... مخم وول ميخورد 

  
  

سرگرد ...  ده دوازده بار اين در كوفتي رو باز ميكردن           توي اين چند وقت روزي    ! بازچي شده بود ؟   ... در باز شد    
  فرمايش ؟: نيم خيز شدم و با بي تفاوتي گفتم ... بود 

  ...راه بيفت : اومد نزديكم و گفت 
مـن و سـرگرد     ! چي شده بـود ؟    ... همه دخترا رو اورده بودن بيرون       ... جلو تر از اون راه افتادم       ... سردتر از من    

تـوش پـر   ... در باز شد   ... نميدونم چقدر ما رو راه بردن كه كنار يه در بزرگ ايستادن             ... فتيم  جلوتر از همه مير   
سرگرد بازومو گرفتو منو بـرد      ... چندتا هم خانم بودن     ... همه كت و شلوار پوشيده      ... از آدماي شيك پوش بود      

جاسوسها توي بطن ايـن     :  بقيه گفت    شهاب بلند شد و رو به     ... دخترا هم اومدن كنار من ايستادن       ... يه طرف   
  ...خانومها هستن 

  ...شهاب به من قول داده بودي يكيشو بدي به من : صداي ظريف دختري اومد 
حاليـشون نميـشد اينـا جـون        ... انگار داشتن راجب يه شي حرف ميزدن        ... سوفيا بود   ... به طرفش نگاه كردم     

  ...دارن 
  ... خودت  باشه هركدومشو دوست داري مال_شهاب 

سرمو انداخته بودم زير    ... نفر اخر من بودم     ... از اول صف به همه نگاه ميكرد        ... سوفيا بلند شدو اومد طرف ما       
نگاشو دوخت به چشام و رو به مازيـار      ... رسيد به من و سرمو بلند كرد        ... و به شكم جلو اومده ام نگاه ميكردم         

  !بچه ي اين چيه ؟: گفت 
  ...و ماهشه  تازه د_مازيار 

  ...بعدا انتخاب ميكنم ... فعلا من اينجام : سوفيا نگاهي به بقيه كردو گفت 
علاوه بر اينكه   : يكي از مرداي كت و شلوار پوش به من نگاه كردو رو به شهاب كردو گفت                 ... و رفت نشست    

  ...بچه اش ارزش داره خودشم ارزشمنده 
لـب بـاز كردمـو      ... نميذارم دستتون به هيچكدوممون بخـوره       ... حرصم گرفته بود    ... شهاب حرفشو تاييد كرد     

به تسخير ايران ؟ اين آرزو رو به        ! دو نفر مثل من گير اورديد و آموزش داديد ميخواهيد به كجا برسيد ؟             : گفتم  
  ...گور ميبريد 

...  گفتـه بـودم    انگار واسـشون جـك    ... چند نفريشون زدند زير خنده      ... همه نگاه ها به طرف من چرخيده بود         
: روبروم ايستاد و با جديت گفت       ... يكيشون كه يه مرد جووني بود بلند شد و اومد طرفم            ... اخمام رفت تو هم     

  ...برعكس خيلي ها كه اينجان توي نشون ميدي به كشورت افتخار ميكني ... جربزه داري ... ازت خوشم مياد 
ه اين كشورت افتخار ميكردم ولـي خونـواده مـو ازم گرفـت              منم يه روز ب   : نگاشو توي صورتم چرخوند و گفت       

  ... بخاطر اينكه نميخواستن زير بار زور برن ! فقط بخاطر چي 
  به نظرت من بايد بهش افتخار كنم ؟: چشاشو بهم دوختو گفت 

  ... شما داريد به همه خيانت ميكنيد : چشامو بستمو گفتم ... چشاي خاكستري اش برق ميزد ... هيچي نگفتم 
  ...سعي كردم به چشاش نگاه نكنم ... چشامو باز كردم 

  ...  با اين نقشه تون شكست ميخوريد _
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اونم يكي  ... اونم جاسوس همين سازمانه     ... يكي از بهترين وزراي كشورت از ماست        : نگاشو بهم دوختو گفت     
  ...اينجا ... از بچه هايي بوده كه به دنيا اومدن 

و به زير دسـتاش     ... امير خان اعصابتون رو متشنج نكنيد       : شهاب اومد جلو و گفت      ... رد  و دستاشو از هم باز ك     
  ...ببريدشون : اشاره كردو گفت 

بـازوي منـو    ... معلوم بود عـصبانيه     ... به سرگرد نگاهي انداختم     ... كسايي كه مارو اورده بودن اومدن طرف ما         
  ...كرد منو برد طرف در كه صداي امير متوقفش ... گرفت 

  ... اونو نبريد كارش دارم _امير 
شـهاب از   ... امير بلند شد و اومـد طـرف مـن           ... استخونم داشت با فشار دستش خورد ميشد        ... سرگرد ايستاد   

  ...امير خان بيخيال اون شيد بياييد خوش بگذرونيم : جاش بلند شدو گفت 
خير سـرم حاملـه ام يكـم        ... اي خدا   ... د منو   امير بي توجه به حرف شهاب بازوي منو چنگ زدو دنبالش كشي           

خداروشكر بعد از چنـد دقيقـه بـه يـه در مجلـل              ... داشتم پشت سرش كشيده ميشدم      ... ملايم تر برخورد كن     
همـه شـون    ... اين چرا اينجوري ميكـرد      ... درو باز كردو منو هل داد داخل        ... يه در قهوه اي رنگ      ... رسيديم  

كـت و شـلوار     ... تازه توجهم جلب شـد      ... كتشو دراورد   ... برگشتم طرفش   ... دروبست  ... مشكل رواني داشتن    
... كتشو انداخت روي يكي از مبل ها        ... موهاش توي صورتش ريخته بودن      ... سياه پوشيده بود با پيرهن سياه       

  كه ادعا ميكني به ايرانت افتخار ميكني ؟: اومد نزديك و گفت 
  ...ادعا نميكنم پاي حرفم هستم : گفتم نگاهمو از چشمش گرفتم و 

  ...هنوز خيلي بچه اي : دستشو كرد توي جيب شلوارش و با تمسخر گفت ... چند قدميم ايستاد 
  ...البته بستگي داره شما بچه رو تا چند سالگي ميبينيد ... ميدونم كه بچه نيستم ...  بيستو پنج سالمه _

  ...بشين : گفت رفت طرف يه مبل و خودشو انداخت روش و 
هيچكدوم از افـراد حاضـر تـوي اون جمـع     : پاهاشو انداخت روي هم و گفت ... نشستم گوشه ي يكي از مبلا       

... كشورشونو ميفروشـن بـه پـول        ... چون همه شون يه سري ترسوان       ... نسبت به كشورشون تعصب نداشتن      
  ...البته قبول دارم پول ارزشش از همه چي بيشتره ولي نه هميشه 

  ...نميتونم حرف زور رو قبول كنم ... من از هيچكي نميترسم : با پوزخند گفتم 
اونم به دست يه    ... ولي توي اولين تظاهرات توي دانشگاهشون كشته شد         ...  خواهر منم همينو ميگفت      _امير  

   )...يكي مثل بعضي از آدماي الان ... من به كسي توهين نميكنم اين حرفاي اميره ... ( بسيجي 
توي يه ليوان واسه خودش نوشيدني   ... بلند شد و رفت طرف ميزش       ... لرزشش صداشو خوب احساس ميكردم      

  ...بهت تعارف نميكنم چون خوب نيست واست : اي ريختو يه قلپ ازش خورد و بهم گفت 
  ...كشتنش بخاطر اينكه روي حرف استادش حرف زده بود : به ميز تكيه داد و ادامه داد 

  خاطر يه نفر از كل كشرتون متنفر شديد ؟ شما ب_
  !تو چرا تعصب داري روش ؟ چه گلي به سرت زده ؟: نگام كردو گفت 

  ...انسان روي هرچي كه مال خودشه تعصب داره ...  هيچ گلي به سرم نزده _
  ...عين همه ايراني ها حرف ميزني : چشاشو بستو گفت 

تصور غير منطقيتون كه مسبب قتل خواهرتون كل كـشوره          ... يد  شما هم جزو ماي   ...  خودتون رو جدا ندونيد      _
  ...باعث شده از كل كشور و آدماش متنفر شيد 
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  !مگه نيستن ؟: چشاشو باز كردو بهم دوخت و گفت 
همه و همه توي مرگ خواهر شما مقصرن        ... كل بچه ها    ... كل پير مردا    ... كل آدماش   ...  يعني كل كشور     _
  ؟

  !چقدر توي گوشت خوندن ؟: يد و گفت نوشيدنيشو سر كش
  ..پس ببينيد شما داريد اشتباه ميكنيد ...  داريد از جواب دادن طفره ميريد _

اگه بيرون از اينجا ميديدمت سعي ميكردم شكستت بـدم          : لبخندي زدو گفت    ... روبروم ايستاد   ... اومد نزديكم   
...  
  .... متنفريد آخه شما هنوزم نميدونيد چرا از همه چي!  شكست ؟_

خيلي دوست داشـتم زودتـر      : سرمو بلند كردو گفت     ... سرمو انداختم زير    ... داشت نگام ميكرد    ... هيچي نگفت   
  ...ميديدمت 

بـا ايـن    : دستشو از زير چونه ام برداشتو گفت        ... چشاش يه جوري بود     ... نگاهمو ازش گرفتم    ... و لبخندي زد    
  ...به باد ميدي عقايدت اونم اينجا خيلي زود سرتو 

  ... تا وقتي كه اين بچه توي شكممه باهام كاري ندارن _
  خيلي مطمئني ؟ : لبخندي زدو گفت 

  ... آره _
دوباره گذاشت سرجاشو از ضامن خارج كـردو        ... اسلحشو از پشت كمرش دراوردو خشابشو دراورد و نشونم داد           

  ...گذاشت روي سرم 
   خب ؟_امير 

  ...ه آرزوم ميرسونيد  با اين كارتون منو ب_
  ...خيلي جرعت داري : نگام كردو گفت 

  ...از چشاتون ميخونم نميتونيد منو بزنيد ...  جرعت ندارم _
  ...بزنيد : سرمو بلند كردمو زل زدم توي چشاش و گفتم ... سردي فلز رو روي شقيقه ام احساس ميكردم 

  ...زش داره درست ميگي بچه واسمون ار: اسلحه شو گرفت بالا و گفت 
  ...به من چشم دوخته بود ... رفت طرف يه تلفن كه روي ميز بود و شماره گرفت ... سرمو انداختم پايين 

  ... يكي بياد اينو ببره _امير 
  ...بچه ات بايد زير دست من باشه چه دختر چه پسر : اومد طرف من و گفت ... و گوشيو گذاشت سرجاش 

  ...هيچ بايدي وجود نداره  : بلند شدمو گفتم... نگاش كردم 
  ...رفتم طرف در 

  ... براي من وجود داره _امير 
منو برد توي   ... كسي كه اومده بود منو ببره به امير تعظيمي كردو بازوي منو گرفتو اومديم بيرون                ... در باز شد    

  ... دلم نميخواست به حرفاش فكر كنم ... نشستم روي تخت ... اتاقم 
نگاش خيلي ترسـناك بـود      ... سرگرد بود   ... بعد از چند دقيقه در باز شد        ... ايد ميرفتم دستشويي    ب... فشار دادم   

...  
   چته ؟_سرگرد 

  ... ميخوام برم دستشويي _
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  ... راه بيفت _سرگرد 
بهـت  : از دستشويي كه بيرون اومدم دستامو داشتم ميشستم كه سـرگرد گفـت              ... رفتيم قسمت دستشويي ها     

  چي ميگفت ؟
  !كي ؟: ستمو با دستمال خشك كردمو گفتم د

  ... همون پسره _سرگرد 
  ...هيچي ...  آها _

ميگـي يـا    : بازوهامو گرفتـو گفـت      ... منو كوبوند به ديوار     ... يه لحظه ازش ترسيدم     ... با عصبانيت اومد طرفم     
  همينجا كارتو تموم كنم ؟

  ... در عرض چند ثانيه اونا ميفهمن _
چي ميگفـت   ... حالا جوابمو بده    ... اينجا دوربين نداره    !  فكر كردي فكر اينجاشو نكردم ؟      :پوزخندي زدو گفت    

  بهت ؟
  ! به تو ربطي داره ؟_

  ...ميگي يا : سرشو اورد نزديكم و با عصبانيت غريد ... فشار دستش زيادتر شد 
منو برد توي اتاقم    ... بالم اومد   سرگرد هم دن  ... منم بيخيال رفتم طرف در      ... با باز شدن در سرگرد ازم جدا شد         

  ...و درو بست 
  

***  
  ...بشقابمو برداشتو برام غذا كشيد ... نشستم روبروي امير 

   همه چي ميتوني بخوري ديگه ؟_امير 
  براي چي منو اورديد اينجا ؟: بي توجه به حرفش گفتم 

  ...غذاتو بخور تا بگم : امير بشقابو گذاشت جلوم و با لبخند گفت 
  ...يل ندارم  م_

به نفعته تـو هـم غـذاتو تمـوم          ... من ميخوام غذا بخورم     : زل زد توي چشام و گفت       ... دست از خوردن كشيد     
  ...كني 

  .... گفتم نميخورم _
  ... اگه نخوري حرفمو نميزنم _امير 

  ...به درك نگيد : با پوزخند گفتم ... انگار داشت بچه گول ميزد 
  ...گفتم به نفعته بخوري : مم دور نشده بودم كه گفت هنوز يك قد... و بلند شدم 

  ...جرات داري يه قدم ديگه بردار : يه قدم ديگه برداشتم كه گفت ... هيچي نگفتم 
دلم نميخواست كم بيارم ولي از طرفي كنجكاوي ولـم نميكـرد            ... جدي جدي بود    ... برگشتمم و نگاش كردم     

  ... نشستم روي صندلي ... 
  

  ...سرمو انداختم پايين ... م لبخندشو ديد
  ... غذاتو بخور _امير 
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معده ... اولين قاشقو كه گذاشتم دهنم و قورت دادم         ... دستمو بردم نزديك و قاشقو برداشتم       ... گشنه هم بودم    
نشـستم  ... چند بار عـق زدم ولـي بـالا نيـوردم         ... سريع بلند شدمو دويدم طرف سطل آشغال        ... ام زير رو شد     

  خوبي ؟: امير كنارم نشستو گفت ... ل آشغالي پيش سط
  ...ميگم واست سوپ بيارن ... بلند شو : دستشو اورد نزديك و گفت ... سرمو تكون دادم 

اونـم  ... يه ليوان آب خوردم     ... بدون توجه به دستش كه براي كمك دراز كرده بود بلند شدمو رفتم طرف ميز                
  ...نشست سرجاش 

  ...رم حرفتون رو بزنيد  من نميتونم غذا بخو_
  چند ماهه اي ؟: زل زد توي صورتم و گفت ... دست از غذا خوردن كشيد 

  ... اومدم اينجا تاريخ از دستم در رفته _
  .... تيره 25 امروز _امير 

  !يعني من سه ماه بود اومده بودم اينجا ؟...  فروردين بود 15تاريخ ازدواجمون .... مخم سوت كشيد 
  ند ماهته ؟ خب چ_امير 

  ... فكر كنم سه ماهه _
  ...نيويورك ...  تو وچندتا از دخترا رو ميخواييم بفرستيم آمريكا _امير 

  !چي ؟... يكه خوردم 
   كجا ؟_

  ... به آدمايي مثل تو توي احتياج داريم توي سازمان _امير 
  ...حالش بد بود ... داشت چي ميگفت واسه خودش ... دهنم خشك شده بود 

  ... فردا بايد بريد _امير 
  چرا داري بهم ميگي ؟: اب دهنمو قورت دادمو گفتم 

اونجـا  : از نوشيدني روي اون براي خودش ريخت و گفـت           ... امير از روي صندلي بلند شدو رفت طرف ميزش          
  ...بهتون بيشتر ميرسن 

  ...ميخوام برم توي اتاقم : بلند شدمو گفتم 
  ...باشه : بهم نگاه كردو گفت 

زنگـو فـشار   ... بايد به سرگرد راجب حرف امير ميگفتم ... منو برد توي اتاق     ... م تلفن زد و يكي اومد دنبالم        باز
  ... بعد از اون اتفاق ديگه نميومد توي اتاق من ... حرصم گرفت ... يه نگهبان ديگه اومد ... دادم 

انگـار  ... سرگرد با يكي ديگه از دخترا اومد        . ..از دستشويي اومدم بيرون     ... براي اينكه گير نده رفتم دستشويي       
مـن بايـد    : داشتم خشكش ميكردم كه نگهباني كه منو اورده بود به سرگرد گفت             ... دستمو شستم   ... منو نديد   

  ...اينو هم ببر ... رييس باهام كار داره ... برم 
بـه محـض اينكـه درو       ... هـا   دختره كه شكمش اومده بود جلو رفت طرف يكي از دستشويي            ... و رفت بيرون    

  ...بايد حرف بزنيم : خيلي يواش بهش گفتم ... بست رفتم طرف سرگرد 
دختره دستشو  ... كمي ازش دور شدم     ... سرشو اورد نزديك تا حرفي بزنه كه در دستشويي باز شد            ... نگام كرد   

منو برد توي اتـاقم     ... مون بود   سرگرد هم پشت سر   ... من و دختره جلوتر راه افتاديم       ... شست و اومد طرف ما      
...  
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با ديدن سرگرد از جام بلنـد شـدم         ... در باز شد    ... بعد از نيم ساعت دوباره زنگو زدم        ... دراز كشيدم روي تخت     
  ...رفتيم توي دستشويي ... 
  ... اين جزو نقشه نبود _

   چي شده مگه ؟_سرگرد 
  ...نيويورك ميخواد منو بفرسته : بهش نگاه كردمو با وحشت گفتم 

  !چي ؟: آروم زمزمه كرد ... سرگرد يكه خورد 
  ...اين جزو نقشه نبود ...  امير گفت منو چندتا از دخترا رو ميخوان بفرستن نيويورك _

  ....من نميتونم كاري بكنم : سرگرد به ديوار پشت سرش تكيه داد و سرشو انداخت پايين و گفت 
  ايد ميرفتم ؟يعني من ب! چي ميگفت ؟... قلبم ريخت 

  ...بايد بري ...  نميتونم كاري بكنم _سرگرد 
  ...تو نگفتي منو ميفرستن اونجا ... قراره ما اين نبود !  چي ميگي تو ؟_

  ... خودمم نميدونستم _سرگرد 
  ...اونجا ديگه ميفهمن من ... ديگه شانسي ندارم ...  اگه منو ببرن آمريكا ديگه نميتونم زنده بمونم _

  ... دادم ادامه ن
  

  ...اگه بخوام كاري بكنم هردومون كشته ميشيم : سرگرد يه قدم اومد نزديكتر و گفت 
  ...خيلي نامردي : نگاهمو بهش دوختمو گفتم 

بغـضمو  ... با اينكه ميدونستم داره درست ميگه و نميتونه منو نجات بده ولـي ازش توقـع داشـتم كـاري كنـه                       
  ...بياي ... حتي اگه تو نتوني ... يرم من م: فروخوردمو بهش زل زدمو گفتم 

  ... تو بايد تا آخر اين ماموريت بموني –سرگرد 
نه اينكـه ببـرنم يـه جـايي كـه      ... من اومده بودم اينجا بمونم  ... ديگه واسم بايدي وجود نداره      ...  اينو بفهم    _

  ...من اين ريسكو نميكنم ... بيرون اومدن ازش برابر با مرگه 
كمي زيرش مونـد و سرشـو اورد        ... سرشو گرفت زيرش    ... رفت طرف روشويي و آبو باز كرد        .. ..هيچي نگفت   

  كي ميبرنتون ؟: دستشو گرفت گوشه ي روشويي و توي آينه بهم نگاه كردو گفت ... بالا 
  ... گفت فردا _

اموريـت بهـم    اگه بخوام كـاري بكـنم كـل ايـن م          : نگام كردو گفت    ... برگشت طرفم   ... سرشو انداخت پايين    
  ...نميتونم ... ميريزه 

داشت ميگفت ماموريت واسش    ... دستمو حايل كردم تا نخورم زمين       ... خوردم به ديوار    ... يك قدم عقبتر رفتم     
  ...حداقل به خاطر اون ... بچه تو توي شكممه : با صدايي كه از ته چاه ميمومد گفتم ... مهمتره 
  ... اون بچه بايد فدا شه _سرگرد 

... درو بـاز كـرد      ... تلو تلو خوران خودمو رسوندم به اتـاقم         ... زدم بيرون   ... يگه نتونستم تحمل كنم اونجا رو       د
  ...قدم برداشتم تا برم داخل كه چشمام سياهي رفت و ديگه چيزي نفهميدم 

بـا صـداي    ... به قطره هايي كه ازش ميـريختن    ... به سرمي كه توي دستام بود نگاه كردم         ... چشامو باز كردم    
  ...مازيار برگشتم طرفش 

   تو چند روزه غذا نخوردي ؟_مازيار 
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  ... دلم ميخواست بخورم ولي بالا ميوردم _
   چرا به من نميگفتي ؟_مازيار 

شانس اوردي پويان گرفتت وگرنه ممكن بود واسـه         : مازيار سرمو چك كردو نگام كردو گفت        ... هيچي نگفتم   
  ...اد بچه و خودت مشكلي پيش بي

... منو كه ميخواستن بفرستن به يه جهـنم دره ي ديگـه اي     ... به درك بزار مشكل پيش بياد       ... هيچي نگفتم   
  ...چه مهم بود الان اينجا بميرم يا اونجا 

تـا مـاموريتش   ... كه بچه مشكلي واسش پـيش نيـاد         ... منو گرفته بود تا نخورم زمين       ... به سرگرد نگاه كردم     
  ...بغض گلومو گرفته بود ... خراب نشه 

  
  ...بايد استراحت كني : مازيار رو بهم گفت ... دلم نميخواست جواب اونم بدم ... سرمو برگردوندم 

  ... و رفتن بيرون 
دلـم نميخواسـت    ... فردا بايد ميـرفتم     ... دوباره به قطره هاي دارو كه از لوله سرم ميومدن پايين چشم دوختم              

  ...يقي كشيدمو چشامو بستم نفس عم... بهش فكر كنم 
  ...با صداي مازيار چشامو باز كردم 

  ... صبح بخير خانوم _مازيار 
دلم ميخواست ازش بپرسم ميخواي بري پيش بچه ات ؟ ميخواستم يكم حالتشو ببيـنم               ... لبخند كمرنگي زدم    

...  
   بچه ام چيه ؟_

  ...هنوز معلوم نيست ...  نميدونم _مازيار 
  ...ر باشه و اسمشو بزارم آهو  دوست دارم دخت_

  ...خوشبحالت : همونجور كه داشت به سرم نگاه ميكرد برگشت طرفمو گفت ... خشكش زد 
دلـم ميخواسـت    ... در زدنـد    ... نيم خيز شـدم     ... پس نسبت به دخترش بي تفاوت نبود        ... و سريع رفت بيرون     

  !بگم مگه توي اين سازمانم در زدن معني ميده ؟
  ...دلم نميخواست هيچكدومشون رو ببينم ... سرگرد و امير اومدن داخل ... در باز شد 

  ...ميخوان ببرنتون ...  بايد اماده شي _امير 
  ...بفرماييد بيرون خودم آماده ميشم : نگاش كردمو گفتم 

  ..خداحافظ بهتون خوش بگذره ... روز آخرو بداخلاقي : امير ابروشو انداخت بالا و گفت 
  ...عوض كن : سرگرد يه سري لباسو گذاشت كنارم و پشتشو بهم كرد و گفت ... ون و رفت بير

  ...بدون هيچ حرفي لباسا رو عوض كردم 
  

  ...پوشيدم 
  ...راه بيفت : برگشت طرفم و گفت 

جلـوي يـه در بـزرگ چنـد نفـر      ... از چندتا راهرو گذشتيم  ... پشت سرم اومد    ... از در رفتم بيرون     ... راه افتادم   
  ....سرگرد منو برد طرف اونا ... ايستاده بودند 
  ... امير خان گفتيد منتظر باشيد تا بياد _يكي از مردا 
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  ...امير خان غلط كرده : سرگرد برگشت طرف من و با صداي آرومي گفت 
و يـه  رو بـه مـن   ... با لبخند اومد طرفمـون   ... با صداي امير همه مون برگشتيم طرفش        ... خنده ام گرفته بود     

پس اگه سعي كنيد فـرار كنيـد خونتـون گـردن     ... ميدونيد واسه چي ميخوان ببرنتون     : دختر ديگه كردو گفت     
  ...خودتونه 

  ...مردن بهتر از اين خفته : سرمو انداختم پايين و گفتم 
  ...پويان و آريا و مهدي باهاتون ميان : امير بي توجه به حرفم گفت 

  بايد خوشحال ميبودم ؟! اونم ميومد ؟... با شنيدن اسم پويان خشكم زد 
  ... ميتونيد بريد _امير 

مراقب خودت  : لبخندي زدو گفت    ... برگشتم طرفش   ... برگتيم تا بريم طرف ماشينا كه امير مچ دستمو گرفت           
  ...باش 

  ...از اينجا به بعد اونا واسه زندگيم تصميم ميگيرن نه خودم !!!!  مراقب خودم ؟_
  ...تن خونواده تو توي گور لرزوندي : دستش بيرون كشيدمو گفتم مچ دستمو از 

قبـل از اينكـه چيـزي    ... كسي توش نبـود  ... سوار شدم ... سرگرد كنار ماشيني ايستاده بود      ... سريع راه افتادم    
  ...ماشينو روشن كرد و جلوتر از اون يكي ماشين حركت كرد ... بگم درو بست و نشست توش 

   سرگرد ؟_
  ...حرفتو بزن :  رو عوض كردو گفت دنده

دسـت بـه    ... من بايد از دست اون نارحت ميبودم ولي اون داشت باهام اينجوري حرف ميـزد                ... حرصم گرفت   
  ...هيچي : سينه نشستمو برگشتم طرف شيشه و گفتم 

   چي ميگفت ؟_سرگرد 
  ...آخه به اون چه ربطي داشت ... حرصم گرفته بود ... برگشتم طرفش 

  
   به تو ربطي داره ؟_

فكر كردم شايد چيـزي گفتـه باشـه    ... مسائل شخصي تو بهم ربطي نداره : با اينكه خورد تو ذوقش ولي گفت  
  ...كه به ماموريتمون كمك كنه 

  ...نه چيز به درد بخوري نگفت : نگاهمو ازش گرفتمو گفتم 
  رسم ؟يه سوال بپ: طاقت نيوردم و گفتم ... ديگه هيچ كدوم حرفي نزديم 

  ...  بپرس _سرگرد 
  ... منو واسه چي اورديد اينجا ؟ تا حالا كه هيچ اطلاعاتي به دست نيوردم كه به كارتون بياد _

  ...ميخواستيم تو ازش مراقبت كني ...  قرار بود دختر يكي از وزرا رو بدزدن _سرگرد 
  شك نميكردن ؟... توي اينهمه ادم ... از اون !  من ؟_

  ...نم  نميدو_سرگرد 
  ... موندم شماها به چه اميدي اين نقشه هاي احمقانه رو ريختيد : خودمو ول كردم روي صندلي عقب و گفتم 

  
  ...منم روز اول بدون هيچ نقشه اي وارد اين سازمان شدم : عصبانيت گفت 
  ...تو يه نفر بودي ولي من دونفرم : با حرص گفتم 
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  كر ميكني اونا زنده اش ميذارن ؟ف: نگاهشو از توي آينه بهم دوخت و گفت 
  ...من فرار ميكنم ...  من كاري به اونا ندارم _

   فكر ميكني فرار راحته ؟_سرگرد 
   تو واقعا فكر ميكني من ميرم نيويورك ؟_

... اين جنيني كه تو بدنم بود بچه اونـم هـست       ... دلم نميخواست ازش بخوام بهم كمك كنه        ... هيچي نگفت   
يه ندايي  ... مكالمه اونروزش به يادم اومد      ... لب باز كردم تا بگم بهش ولي منصرف شدم          ... د  بايد كمكم ميكر  
  تكليف اين بچه چيه ؟: دلو زدم به دريا و گفتم ... نگهش ميداره ... ولي اين بچه خودشه : توي قلبم گفت 

  ...م بايد نابود بشه بعد از اين ماموريت... واسه اين ماموريت به وجود اومده : با خونسردي گفت 
  ...چه راحت داشت درمورد يه موجود زنده حرف ميزد ... خشكم زد 

  ...داره نفس ميكشه ...  اون زنده هستش _
   نكنه دلت ميخواد نگهش داري ؟_سرگرد 

! ميخواسـتم نگهـش دارم ؟  ... ولي من تا به حال به اين فكر نكـرده بـودم   ... از تمسخر صداش حرصم گرفت    
  !يخواستش ميخواستم تنها نگهش دارم ؟سرگرد نم

  ... نگه داشتنش كار اشتباهيه _سرگرد 
  ...حتي اگه تو هم نخواهيش ...  ولي من ميخوام نگهش دارم _

  ؟؟؟؟... ميخواستم نگهش دارم يا داشتم با سرگرد لج ميكردم ... درمورد حرفي كه زده بودم ترديد داشتم 
  ...م و چشامو بستم سرمو تكيه داد... ديگه هيچي نگفتم 

  ...داشت با اون دونفر حرف ميزد ... با صداي سرگرد از خواب پريدم 
  ... خطرناكه هردومون باهم باشيم _سرگرد 

   عقل كل اگه باهم نباشيم وقتي گرفتنمون چيكار كنيم ؟_آريا 
  ...شما ببريدش ... نشه اون دختره وقت زايما... يكي بهتر از هيچيه ...  اين دوتا رو بايد برسونيم _سرگرد 

   چرا من نبايد با اون يكي برم ؟_آريا 
  ... چون ميدونم نميتوني خودتو كنترل كني و بدبختمون ميكني _سرگرد 

  ... سر قرار ميبينمتون : و داد زد ... و اومد طرف ماشين 
  يخواي بري سر قرار ؟واقعا م: ازشون كه دور شديم گفتم ... و ماشينو روشن كردو راه افتاد ... سوار شد 

  ... اول بايد به بچه ها خبر بديم مختصات سازمانو _سرگرد 
   يعني من ميتونم برم ؟_

  !!!! من همچين حرفي زدم ؟_سرگرد 
دلـم نميخواسـت ديگـه      ... خداييش ديگه كم اورده بـودم       ... افتادم روي صندلي    ... انگار آب يخي ريختن روم      

بايد شانسمو الان امتحان    ... نميتونستم به هيچ عنوان برگردم      ... رابر با مرگ بود     رفتن به اون جا ب    ... ادامه بدم   
  ...ميكردم 

از تـوي   ... خيلـي تـشنه ام بـود بيـدار شـدم            ... نميدونم ساعت چند بود     ... شب توي يه مسافر خونه خوابيديم       
روي تخـت   ... برگـشتم   .. .گذاشتم سـرجاش    ... كمي ازش خوردم    ... يخچال دربو داغونش شيشه رو برداشتم       

  ...فكر فرارو از سرت بيرون كن : دراز كشيدم كه سرگرد گفت 
  فكر ميكني من به حرفت گوش ميدم ؟: زل زدم توي چشاش و گفتم ... برگشتم سمتش 
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  ...مطمئنم گوش نميدي ... فكر كه نميكنم : لبخندي زدو دستشو اورد نزديك صورتم و گفت 
  ...بهم دست نزن :  كنار و غريدم صورتمو از زير دستش كشيدم

دسـتتو  : با صداي بلنـد گفـتم       ... دستشو گذاشت روي شكمم و منو كشيد طرف خودش          ... پشتمو بهش كردم    
  ...بكش 

  ...ميخوام آخرين استفاده رو ازت بكنم : نيم خيز شد روم و گفت 
... م بود رو پـس زدم و بلنـد شـدم            دستشو كه روي شكم   ... واقعا فكر نميكردم اينهمه پست باشه       ... يخ كردم   

بـا آخـرين قـدرتم      ... اينو از من بـه يادگـار داشـته بـاش            ... برگشتم سمتش   ... خواستم برم كه كمرمو گرفت      
ولو شد  ... دستشو گذاشت روي دماغش     ... دكوراسيونشو ريختم بهم بدجور     ... كوبوندم توي صورت خوشگلش     

دويدم طرف سوييچش كه روي ميز      ... ن بهترين وقت بود واسه فرار       اي... خداييش خيلي بد زدم     ... روي تخت   
بـه ماشـين    ... بدون اينكه كفش بپوشم داشـتم تـوي خيـابون ميدويـدم             .... بود و درو باز كردمو دويدم بيرون        

.. .ماشينو با دستهاي لرزونم روشن كـردم        .... قفل مركزيو زدم    ... داشت دنبالم ميومد    ... پريدم توش   ... رسيدم  
: داد زد ... داشت از دماغش خـون ميومـد   ... خواستم پامو از روي كلاج بردارم كه سرگردو جلوي ماشين ديدم  

  ...به نفعته بياي بيرون 
تـوي اون   .... از جلوي ماشين پريد كنـار       ... بدون توجه به حرفش پامو از وري كلاج برداشتمو گازو فشار دادم             

  توي افغانستان بودم يا ايران ؟ ... ولي من كجا بودم ...  ميرفتم تاريكي داشتم با آخرين سرعت ممكن
  

پاهـاي داغ كردمـو گـرفتم تـوي     ... ديگه داشت آفتاب ميـزد  ... ماشينو خاموش كردم ... كنار جاده نگه داشتم    
  ...چشام اومد روي هم ... دستم 

  ...شيشه رو دادم پايين ... اس محلي يه زن بود با لب... با صداي چيزي كه به شيشه ميخورد چشامو باز كردم 
   خانم جان اينجا چيكار مكنيد ؟ مشكلي پيش آمده ؟_زن 

  اينجا كجاست ؟... نه ...  سلام _
  ... خب معلومه شما طرفاي زابليد _زن 

ماشينو روشن كردم و راهي رو كه       ... ازش تشكر كردم    ... اينقدر ذوق كردم كه دوست داشتم بپرم و ببوسمش          
  ...ته بود پيش گرفتم زنه گف

بعد از تموم شدن بنزين چـي ميـشه         ( بعد از كلي ايستادن و حركت كردناش        ... با ايستادن ماشين قلبم ريخت      
  ...هيچي نشد ... استارت زدم ... بالاخره ايستاد !!! ) نميدونستم ... همونو منظورمه ... 
  ... خدا _

... پام داغـون شـد   ... با عصبانيت بهش لگدي زدم ... ياده شدم از ماشين پ... بازم استارت زدم بازم چيزي نشد     
  ! آخه وقت تموم كردن بنزين بود : پاموگرفتمو گفتم 

داشـبوردو  ... توي جاده اي ماشين خاموش شده بود كه خبري از هيچ موجود زنده نبود               ... نشستم توي ماشين    
ولـي خـط    ... شارژ داشـت    ... روشنش كردم   ... تم  گوشيمو برداش !يه اسلحه توش بود و گوشي من        ... باز كردم   

صندلي رو صاف كـردم و خوابيـدم        ... نميدونم بايد از سرگرد ممنون ميشدم يا نه ولي خوشحال بودم            ... نميداد  
...  

از ماشـين   ... خيلي ميخوابيـدم واينـو ميدونـستم        ... كشو قوسي به كمرم دادم      ... بلند شدم   ... چشامو باز كردم    
يه موجود زنـده    ... با ديدن شتر و يكي كه كنارش بود چشام گرد شد            ... گردنمو كمي تكون دادم      ... پياده شدم 
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... به پاي خـون آلـودم نگـاه كـردم     ... ميخواستم برم طرفشون ولي با خاري كه توي پام رفت متوقف شدم          ... 
  ...بايد از همون جا داد ميزد 

  د ؟صدامو ميشنوي... يكي كمكم كنه ...  سلام _
  ... يا شايدم داشتم به خودم اميدواري ميدادم ... حس كردم سرشو چرخوند طرفم 

  
پاهـاي داغ كردمـو گـرفتم تـوي     ... ديگه داشت آفتاب ميـزد  ... ماشينو خاموش كردم ... كنار جاده نگه داشتم    

  ...چشام اومد روي هم ... دستم 
  ...شيشه رو دادم پايين ... ه زن بود با لباس محلي ي... با صداي چيزي كه به شيشه ميخورد چشامو باز كردم 

   خانم جان اينجا چيكار مكنيد ؟ مشكلي پيش آمده ؟_زن 
  اينجا كجاست ؟... نه ...  سلام _

  ... خب معلومه شما طرفاي زابليد _زن 
ي رو كه   ماشينو روشن كردم و راه    ... ازش تشكر كردم    ... اينقدر ذوق كردم كه دوست داشتم بپرم و ببوسمش          

  ...زنه گفته بود پيش گرفتم 
بعد از تموم شدن بنزين چـي ميـشه         ( بعد از كلي ايستادن و حركت كردناش        ... با ايستادن ماشين قلبم ريخت      

  ...هيچي نشد ... استارت زدم ... بالاخره ايستاد !!! ) نميدونستم ... همونو منظورمه ... 
  ... خدا _

... پام داغـون شـد   ... با عصبانيت بهش لگدي زدم ... از ماشين پياده شدم ... بازم استارت زدم بازم چيزي نشد     
  ! آخه وقت تموم كردن بنزين بود : پاموگرفتمو گفتم 

داشـبوردو  ... توي جاده اي ماشين خاموش شده بود كه خبري از هيچ موجود زنده نبود               ... نشستم توي ماشين    
ولـي خـط    ... شارژ داشـت    ... روشنش كردم   ... گوشيمو برداشتم    !يه اسلحه توش بود و گوشي من      ... باز كردم   

صندلي رو صاف كـردم و خوابيـدم        ... نميدونم بايد از سرگرد ممنون ميشدم يا نه ولي خوشحال بودم            ... نميداد  
...  

اشـين  از م ... خيلي ميخوابيـدم واينـو ميدونـستم        ... كشو قوسي به كمرم دادم      ... بلند شدم   ... چشامو باز كردم    
يه موجود زنـده    ... با ديدن شتر و يكي كه كنارش بود چشام گرد شد            ... گردنمو كمي تكون دادم     ... پياده شدم   

... به پاي خـون آلـودم نگـاه كـردم     ... ميخواستم برم طرفشون ولي با خاري كه توي پام رفت متوقف شدم          ... 
  ...بايد از همون جا داد ميزد 

  صدامو ميشنويد ؟. ..يكي كمكم كنه ...  سلام _
  ... يا شايدم داشتم به خودم اميدواري ميدادم ... حس كردم سرشو چرخوند طرفم 

پاهـاي داغ كردمـو گـرفتم تـوي     ... ديگه داشت آفتاب ميـزد  ... ماشينو خاموش كردم ... كنار جاده نگه داشتم    
  ...چشام اومد روي هم ... دستم 

  ...شيشه رو دادم پايين ... يه زن بود با لباس محلي ... از كردم با صداي چيزي كه به شيشه ميخورد چشامو ب
   خانم جان اينجا چيكار مكنيد ؟ مشكلي پيش آمده ؟_زن 

  اينجا كجاست ؟... نه ...  سلام _
  ... خب معلومه شما طرفاي زابليد _زن 
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شن كردم و راهي رو كه      ماشينو رو ... ازش تشكر كردم    ... اينقدر ذوق كردم كه دوست داشتم بپرم و ببوسمش          
  ...زنه گفته بود پيش گرفتم 

بعد از تموم شدن بنزين چـي ميـشه         ( بعد از كلي ايستادن و حركت كردناش        ... با ايستادن ماشين قلبم ريخت      
  ...هيچي نشد ... استارت زدم ... بالاخره ايستاد !!! ) نميدونستم ... همونو منظورمه ... 
  ... خدا _

... پام داغـون شـد   ... با عصبانيت بهش لگدي زدم ... از ماشين پياده شدم ... ازم چيزي نشد  بازم استارت زدم ب   
  ! آخه وقت تموم كردن بنزين بود : پاموگرفتمو گفتم 

داشـبوردو  ... توي جاده اي ماشين خاموش شده بود كه خبري از هيچ موجود زنده نبود               ... نشستم توي ماشين    
ولـي خـط    ... شارژ داشـت    ... روشنش كردم   ... گوشيمو برداشتم   !بود و گوشي من     يه اسلحه توش    ... باز كردم   

صندلي رو صاف كـردم و خوابيـدم        ... نميدونم بايد از سرگرد ممنون ميشدم يا نه ولي خوشحال بودم            ... نميداد  
...  

از ماشـين   ... نـستم   خيلي ميخوابيـدم واينـو ميدو     ... كشو قوسي به كمرم دادم      ... بلند شدم   ... چشامو باز كردم    
يه موجود زنـده    ... با ديدن شتر و يكي كه كنارش بود چشام گرد شد            ... گردنمو كمي تكون دادم     ... پياده شدم   

... به پاي خـون آلـودم نگـاه كـردم     ... ميخواستم برم طرفشون ولي با خاري كه توي پام رفت متوقف شدم          ... 
  ...بايد از همون جا داد ميزد 

  صدامو ميشنويد ؟... ي كمكم كنه يك...  سلام _
  ... يا شايدم داشتم به خودم اميدواري ميدادم ... حس كردم سرشو چرخوند طرفم 

  
  

با بغـض   ... به شتر كه داشت ازم دور ميشد چشم دوختم          ... به راهش ادامه داد     ... صدامو نشنيده بود    ... ولي نه   
تـوش  ... صندوق عقبو باز كردم ... قي كشيدمو بلند شدم نفس عمي! بايد چيكار ميكردم ؟... نشستم روي زمين   

بـا يكـي از آچـارا نـصفش         .... ريختمش روي زمـين     ... توش روغن بود    ... چند تا آچار بود و يه تنگ كوچيك         
كلتـو گذاشـتم پـشت      ... از هيچي بهتـر بـود       ... پامو گذاشتم روش و با كش روكش صندلي بستمش          ... كردم  

يكـي از   ... يكي از پيچ گوشتي هارو برداشتمو گوشـيمم گذاشـتم تـوي جيـبم               ...  روش   كمرم ولباسمو انداختم  
بايـد  ... راه افتادم   ... ديگه چيزي توي ماشين نبود كه به دردم بياد          ... روكش ها صندلي رو دراوردم و برداشتم        

روكـش صـندلي رو     . ..مقنعـه مـو كـشيدم جلـوتر         ... آفتاب صورتمو بدجور ميسوزوند     ... به يه جايي ميرسيدم     
با اينكه ميتونستم باهاشون راه برم ولي آسـفالت         ... هر قدمي كه ميزاشتم آهم بلند ميشد        ... انداختم روي سرم    

ابـي تـوي دهـنم نمونـده بـود          ... يه تابلو جلوم ديـدم      ... نميدونم چقدر بود داشتم راه ميرفتم       ... خيلي داغ بود    
تونستم فقط تشخيص بدم روش نوشته بـود زابـل          ... تابلو سبز رنگ بود     يه  ... چشامو ريز كردم    ... قورتش بدم   

...  
  ...آب : با صدايي كه از ته چاه بلند ميشد گفتم ... لبام خشك خشك بود ... چشامو باز كردم 

با لذت آبو دستمالو ميكشيدم     ... يه دختر جوون بود     ... نگاش كردم   ... يكي يه دستمال خيس گذاشت روي لبم        
  ...نم توي ده

   بهتري ؟_دختر 
   من كجام ؟_
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  ...شانس اوردي پيدات كرديم ...  نترس جاي بدي نيستي _دختر 
  ...خط نميداد ... گوشيمو ازتوي جيبم دراوردم ... نيم خيز شدم 

  ... اينجا خط نميده _دختر 
  ... من بايد زنگ بزنم _

   ...حالت بهتر شد ميبرمت مخابرات روستا زنگ بزن: بلند شدو گفت 
  ...من خوبم : بلند شدم و گفتم 
  ...بخوابي بهتره : نگام كردو گفت 

  ...دنبالم بيا : وقتي اصرار منو ديد گفت 
چنـدتا پيـرزن بـا لباسـاي     ... پوشيدمو رفتيم طرف يه سـاختمون  ... يه دمپايي بهم داد ... سريع دنبالش دويدم  

  !ميخواد زنگ بزنه : ر رو به يكيشون كردو گفت دخت... محلي بلوچستاني نشسته بود توي سايه ساختمون 
  به كي ؟: بهم نگاه كردو گفت ... به زن پيري نگاه كردم كه داشت قليان ميكشيد 

  ... برادرم _
   مگه تو شوهر نداري ؟_زن 

بايد برم تهـران    ... شوهرم كشته شده    : دستمو گذاشتم روش و گفتم      ... به شكمم كه اومده بود جلو اشاره كرد         
. ..  

  
  ...بهش بده : زن قليونشو كمي تكون دادو گفت 

  ...اينه : به تلفني كه روي ميز بود اشاره كردو گفت ... دختر رفت توي ساختمون و منم دنبالش 
به شـركتش زنـگ     ... نبايد به خونه زنگ ميزدم      ... خاموش بود   ... شماره موبايل مهيارو گرفتم     ... رفتم طرفش   

  ...ق ارتباط برقرا شد بعد از چند بو... زدم 
   بله ؟–منشي 

  ...ميخواستم با مهيار حرف بزنم ...  سلام خانم ستارمنش _
   شما ؟_ستار منش 

  .... محيام _
  خوب هستيد ؟...  سلام خانوم كرامت _ستارمنش 

  ميشه باهاش حرف بزنم ؟...  بله _
  ...ادرتون رو  ايشون توي جلسه ان گفتن هيچ تلفني رو وصل نكنم حتي م_ستار منش 

  ...ولي من بايد باهاش حرف بزنم : با عجز گفتم 
  ... نميشه خانوم كرامت _ستار منش 

  ...گوشيو بده بهش : داد زدم ... نميتونستم از تنها شانسم بگذرم 
خانوم مگه نگفتم هيچ تلفني رو وصـل        : بعد از چند لحظه صداي داد مهيار اومد         ... حدس ميزدم خشكش زده     

  نكنيد ؟
  ... خواهرتونن _ستار منش 

  ... گفتم هركي زنگ زد _مهيار 
  ...اصرار دارن باهاتون حرف بزننن ...  محيا خانوم _ستار منش 
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  محيا ؟: چند لحظه گذشت و صداي نگران مهيار پيچيد توي گوشم 
  ...سلام داداش : با صداي لرزونم گفتم 

  كجايي تو ؟...  سلام عزيزم _مهيار 
  ...نميخوام اينجا بمونم ... الم  مهيار بيا دنب_

   كجايي مگه ايمان پيشت نيست ؟_مهيار 
  ...بيا دنبالم ...  زابلم _

  با ايمان مشكلي پيدا كردي ؟... قول ميدم ...  باشه عزيزم –مهيار 
بـا  ... چند بار زدم روي شاسي تلفن ولـي هيچـي نـشد             .... تا خواستم چيزي بگم بوق ممتد پيچيد توي گوشم          

  ...كوبوندمش روي ميز حرص 
  ... ما اونو لازمش داريم _دختر 

  ... من بايد بهش بگم كجام _
  ... ميره زابل دنبالت ميگرده _دختر 

  ...راه بيفت : يهو اخماشو كشيد توي هم و گفت ... داشت چي ميگفت 
  ... اومد نزديك و از زير مقنعه ام چنگ زد توي موهام و منو كشيد بيرون ... خشكم زد 

  
سـردار خـان ازش     : يكيـشون گفـت     ... منو هل داد جلوي همـون پيرزنـا         ... موهام داشت از ريشه كنده ميشد       

  ...خوشش مياد 
  ...خودش چيزيش نشه ... ترتيب بچه شو بده ... زليخا : يكيشون رو به دختره گفت 

بايـد  ... اتـاقي   دختري كه حالا فهميده بودم اسمش زليخاست چنگ زد توي موهام و منـو كـشيد طـرف يـه                     
خواست منو هل بده داخل كه گردنشو گرفتم و پاي راسـتمو گذاشـتم              ... رسيديم به در اتاق     ... كلكشو ميكندم   

پـامو  ... گـيج بـود   ... سرشو كمي تكون داد و بلند شـد         ... چند قدم عقب رفتم     ... پشت پاهاش و زدمش زمين      
بي اختيار  ... لامذهب جوري زد كه از حال رفتم        ... ونم  بلند كردم تا بزنم توي شكمش كه با پاش زد توي تاند           

  كه منو ميزني ها ؟: بلند كردم و داد زد ... اومد نزديكم و موهامو چنگ زد ... نشستم روي زمين 
... ضعف كـردم    ... شكمم خورد به گوشه تخت      ... خون دماغشو با آستينش پاك كردو منو هل داد طرف تخت            

سرشـو اورد نزديـك     ... اومـد طـرفم     ... خدايا خودت كمك كن بلايي سر بچه ام نياد          ... روي زمين دولا شدم     
  درد داره نه ؟: گوشم و آروم گفت 

ولـي تيـزي    ... اسلحه ام پشت كمرم نبـود       ... ديگه نايي نداشتم    ... يقمو گرفتو منو زد توي ديوار       ... بلندم كرد   
اون ... نميزارم دستت به سردار بخـوره       : فته بود گفت    همونجور كه يقمو گر   ... پيچ گوشتي رو احساس ميكردم      

  ...ماله منه 
  ....اي خدا گير عجب آدم خري افتادما ... برو باهاش حال كن ... پيشكش خودت ... خب به من چه 

  ....مال خودت من نميخوامش : روي به زليخا گفتم ... درش اوردم ... دستمو كردم توي جيبم 
  ...جونتو دوست داري ولم كن : گذاشتم كنار گلوش و گفتم . ..و دستمو اوردم بالا 

كمكم كن فرار كنم بعدش سـردارت مـال         : همونجور كه پيچ گوشتي رو گرفته بودم گفتم         ... دستاش شل شد    
  ...خودت باشه 

  ...كمكم كن ... من فقط ميخوام برم زابل : ادامه دادم ... رنگ نگاش عوض شد 
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  نم دست از سرم برميداري ؟كمكت ك: لب باز كردو گفت 
... آخه دختر خوب مگه من تلپ شده بـودم روي سـرت كـه حـالا دسـت از سـرت بـردارم                        ... خنده ام گرفت    

از اون پنجـره    : نگام كردو گفت    ... نبايد بهش اطمينان ميكردم     ... ازش كمي دور شدم     .... خوددرگيري داشت   
  ميتوني بري بيرون ؟

  ...آره : جره كردمو گفتم كنارش ايستادمو نگاهي به پن
  ...كمه راهش ... بايد از اونجا بري و همون جا رو مستقيم بري تا برسي زابل ...  خب _زليخا 

  ...تو هم همرام مياي ... بهت اعتماد ندارم ! هه فكر ميكني به همين راحتي ميرم ؟: پوزخندي زدمو گفتم 
  ... خواست منو به كشتن بده مي... دستشو خونده بودم ... لبخند روي لبش ماسيد 

  
  

  ...هيچي نداشت ... گردنشو گرفتمو پيچ گوشتي رو گذاشتم كنار گوشش و گشتمش 
  ... راه بيفت _

  ! داري كار اشتباهي ميكني _زليخا 
  ...خفه شو و راه بيفت : پيچ گوشتي رو فشار دادمو گفتم 

با اينكه بهش اعتمـاد     ... ه افتاديم طرفي كه ميگفت      را... هم زمان باهاش بيرون رفتم      ... راه افتاد طرف پنجره     
اين جاده رو بري ميرسـي بـه        : ايستاد و گفت    ... بعد از چند دقيقه رسيديم به جاده        ... نداشتم ولي مجبور بودم     

  ...زابل 
  ...تو هم مياي ... ميرسيم به زابل ...  بريم _

بعـد از   ... حواسم بهش بود كه دست از پا خطـا نكنـه            تموم  ... در امتداد جاده حركت ميكرديم      ... و هلش دادم    
دلم ... سرعتمو زيادتر كردم    ... ذوق زده شده بودم به شدت       ... چند كيلومتر راه رفتن از دور خونه ها رو ميديدم           

ديگه رسيدي بـه شـهر ولـم        : نزديك شهر كه شديم زليخا گفت       ... ميخواست ميرسيدمو به مهيار زنگ ميزدم       
  ...كن 

  ...واقعا كه خيلي احمقي : كردم و گفتم نگاش 
خودتو جلوش كوچيك نكن اينجوري بيشتر ازت خوشش        : ولش كردمو و درحالي كه عقب عقب ميرفتم گفتم          

  ...مياد 
... از يكي آدرس مخابراتو پرسيدم      ... ولي بيخيال من شد و راهشو گرفتو رفت         ... نميدونم تاثير حرفم بود يا نه       

از مخـابرات اومـدم بيرونـو اطرافـو         ... يادم افتاد گوشيمو دارم     ... نداشتم بايد چيكار ميكردم     پول  ... رفتم توش   
چنـد  : گوشـي رو گذاشـتم روي ميـز و گفـتم            ... رفـتم تـوش     ... يه موبايل فروشي پيـدا كـردم        ... نگاه كردم   
  ميخريش ؟

  ... تومن 100: موبايلو ورانداز كردو گفت 
با ... ولي به پولش احتياج داشتم      ! خيلي يه ها    ... مليوني رو صد تومن بفروشي      موبايل يه   ... مخم سوت كشيد    

  ...باشه : اينكه دلم نميخواست ازش دل بكنم گفتم 
... دوباره رفتم مخابرات    ... پولو برداشتمو دويدم بيرون     ... لبخندي زدو پولو از توي كشو دراورد و گذاشت جلوم           

... بعد از چند لحظه بهم اشاره كرد كه برم توي يكي از اتاقكـا          ... اي ايستادم   يه گوشه   ... شماره رو دادم بهش     
  ...با شنيدن صداي مهيار آروم گرفتم ... گوشيو سريع برداشتم ... رفتم توش 
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   محيا ؟_مهيار 
   مياي دنبالم ؟_

هاش برو من ميـام زاهـدان   با... به عليرضا زنگ زدم از زاهدان مياد دنبالت    ... گوش بده   ...  آره عزيزم    _مهيار  
  دنبالت باشه ؟

   كي ميرسه ؟_
  محيا بين تو ايمان اتفاقي افتاده ؟... نميدونم ...  چند ساعت ديگه _مهيار 

  ... نميخوام چيزي راجب اون بشنوم _
  !!! چي ميگي ؟_مهيار 

  ...فقط زود بيا ...  توضيح ميدم بهت _
  ...راستي شماره عليرضا رو يادداشت كن ... ميام امشب  ... پيش عليرضا جات امنه...  باشه عزيزم _مهيار 

  ... ازش خداحافظي كردمو اومدم بيرون ... نوشتم ... شماره عليرضا رو داد 
وارد ... رفتم طرف ديگه خيابون تـا از سـوپري چيـزي بگيـرم              ... شديدا گشنه ام بود     ... ايستادم كنار مخابرات    

نشـستم كنـار   ... برداشتم و حساب كردمو اومدم بيرون ...  و آبميوه داشت  رفتم جايي كه كيك   ... سوپري شدم   
  ...خيابون و مشغول خوردن شدم 

بعـد از وصـل شـدن    ... شماره عليرضا رو واسم گرفت ... دوباره رفتم داخل مخابرات ... يك ساعت گذشته بود   
  ...رفتم توي يكي از اتاقكا 

   الو عليرضا خان ؟_
  ...كجايي تو ؟ من تازه وارد زابل شدم ...  سلام _عليرضا 

  ... يه لحظه وايسيد _
  اينجا كجاي شهره ؟: سرمو از اتاقك اوردم بيرون و به مسئولش گفتم 

گفـت تـا نـيم      ... بـه عليرضـا گفـتم       ... مرده اولش يه چپ چپ نگام كرد ولي وقتي ديد جدي ام آدرسو گفت               
داشـتم بـه   ... دوبـاره نشـستم سـرجاي قبلـي ام     ... يـرون  گوشيو قطع كردمـو اومـدم ب  ... ساعت ديگه ميرسه  

يه جرثقيل از اونجـا رد شـد كـه يـه ماشـين شـبيه ماشـين        ... ماشينهايي كه از اونجا رد ميشدن نگاه ميكردم       
  ...دلم نميخواست ديگه ببينمش ... با ديدنش قلبم ريخت ... سرگردو حمل ميكرد 

... رفتم طرف ماشـين     ... با ديدن عليرضا با خوشحال بلند شدم        . ..با صداي بوق ماشيني به طرفش نگاه كردم         
  ...سلام : ماشينو به حركت دراورد و گفت ... سوار شدم ... عليرضا واسم درو باز كرد 

  ...ممنون كه اومديد ...  سلام _
  .... اين چه حرفيه تو هم جاي عاطفه _ع 

  ...برو عقب بخواب  : به عقب اشاره كردو گفت... لبخندي زدمو هيچي نگفتم 
  ... خوابم نمياد _
  ...برو بخواب ...  تا سه چهار ساعت ديگه زاهدانيم _ع 

  ...چشام اومد روي هم و ديگه چيزي نفهميدم ... رفتم عقب و دراز كشيدم ... ماشينو يه گوشه نگه داشت 
  ...ار شو رسيديم بيد: عليرضا لبخندي زدو گفت ... با صداي يكي چشامو آروم باز كردم 

عليرضا درشو باز كردو كنـار      ... جلوي يه خونه بزرگ ويلايي بوديم       ... هوا تاريك بود    ... از ماشين اومدم پايين     
  ..قشنگ بود ... يه خونه بزرگ به نماي سنگ ... ايستاد 
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  ... بفرماييد داخل _ع 
مامان و بابا   : برقو روشن كردو گفت     ... م  وارد خونه شد  ... در واسم باز كرد     ... لبخندي زدمو پله ها رو رفتم بالا        

  ...و عاطفه رفتن تبريز خونه خالم 
مـن  ... تا نيم ساعت ديگه پرواز مهيار ميـشينه         : و به ساعتش نگاه كردو گفت       ... راحت باش   : و رو بهم گفت     

  ...تو راحت باش ... بايد برم فرودگاه 
  ...احافظ خد... هرچي لازم داشتي بردار : و رفت طرف درو گفت 

ديگـه راحـت شـده      ... تا يك ساعت ديگه مهيار ميومد       ... صداي بازو بسته شدن در اومد       ... نشستم روي مبل    
  ...بايد راجب اين بهشون چي ميگفتم ... نگام افتاد به شكمم ... بودم 
  ...كسي بازخواستت نميكنه ... جاي نگراني نداره ... تو ازدواج كردي و اين بچته ... بچته 

  ...وقتي بفهمن چي شده كه بازخواستم ميكنن 
  ...بين تو و سرگرد مشكلي پيش اومده و تو طلاق ميخواي ... نبايد بفهمن 

  ...آخه با نبود سرگرد ميخوان دنبالش بگردن 
  ...عمو ازم حمايت ميكنه 

  ...از اين خيال كمي اروم گرفتم ولي از عكس العمل مهيار ميترسيدم 
زماني به خودم اومدم كه مهيار منو گرفته بـود تـوي بغلـش و داشـت ارومـم        ... شت  يك ساعت به سرعت گذ    

  ...ترس از آينده پيش روم ... با اينكه ميدونستم جام امنه ولي بازم ميترسيدم ... داشتم ميلرزيدم ... ميكرد 
  واقعيه ؟ : لبخندي زدو گفت... خجالت ميكشيدم ... مهيار منو از خودش جدا كردو نگاهي به شكمم كرد 

  ...خواهر گند اخلاق ما مامان شده : با خنده بغلم كردو گفت ... خنده ام گرفته بود 
يهو اخماشو كشيد تـوهم و بهـم نگـاه كـردو     ... مهيار با لبخند به شكمم نگاه ميكرد ... خودمو ازش جدا كردم  

  بينتون چه مشكلي به وجود اومده ؟: گفت 
  ...بريم شيراز ... بهت ميگم ... ه بهم وقت بد: چشامو بستمو گفتم 

 هـم بـا اتوبـوس    10صـبح سـاعت   ... شب همونجا خونه ي عليرضا خوابيديم    ... مهيار هم ديگه چيزي نگفت      
  !اومديم شهرمون 

  ...مهيار داشت كرايه راننده رو ميداد ... جلوي خونه از تاكسي پياده شدم 
   مهيار مامان اينا ميدونن ؟_

  ...بريم داخل ... نه ولي : پشت كمرمو گفت مهيار دستشو گذاشت 
... جلـوتر از مهيـار وارد شـدم     ... در سـاختمونو بـاز كـرديم        ... مهيار درو با كليدش باز كردو منو هل داد داخل           

مهلا از پله ها پايين دويـد و محـسن   ... نگام به طرف پله ها كشيده شد ... صداي خنده مهلا و محسن ميومد       
  ...واسشون به من نبود ح... هم پشت سرش 

  ... اِ مهلا بده _محسن 
  ...نميدم : مهلا دويد طرف ما و در حالي كه عقب عقب ميومد گفت 

: چند قدم عقبتر رفتو با ديدن مهيار گفت         ... خورد به مهيار    ... نزديك بود بخوره به من كه مهيار جلوم وايستاد          
  اِ داداش تويي ؟

  ...آباجي : با فرياد محسن به طرفش نگاه كردم ... ا ديدن من خشكش زد ب... از پشت مهيار اومدم بيرون 
  ...نشستم روي زمين و بوسيدمش ... با اينكه نميتونستم نگهش دارم ولي دلشو نشكوندم ... پريد بغلم 
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   خوبي عزيزم ؟_
ط بلنـد   ميخواستم بگم چه عزيز شـدم ولـي فق ـ        ... محسن خواست حرفي بزنه كه مهلا منو گرفت توي بغلش           

  ...توي بغلم گريه ميكرد ... شدمو بغلش كردم 
  ....بچه بدبخت ترسيد ...  مهلا اين چه وضعشه _

  ... خيلي نامردي به وقتش به حسابت ميرسم _مهلا 
لبخندي زدم و خواستم به مهلا چيزي بگم كه چشمم افتاد به مامان كه با چشاي اشـكي كنـار در آشـپزخونه                       

جلوش ايستادم ولي طاقـت نيوردمـو خودمـو         ... و از خودم جدا كردم و رفتم طرف مامان          مهلا ر ... ايستاده بود   
بـا  ... مامان هم با اينكه سعي ميكرد خودشو كنترل كنه ولي موفق نميشد و اشك ميريخـت                 ... انداختم بغلش   

  د ؟چتونه شما ها ؟ حالا كه محيا اومده هم گريه ميكني: صداي عصباني مهيار همه برگشتيم طرفش 
  ... اشك شوقه عزيزم _مامان 
  ... نگا به محيا بكنيد بعد ذوق زده شيد _مهيار 

  ... دلم ميخواست خفه اش كنم ... نگاهمو به مهيار دوختم ... همه با تعجب بهم نگاه كردن 
  

  ...نگاهشون روي شكمم ثابت موند 
   من خاله ميشم ؟_مهلا 

از خوشـحال   ... فقط سرمو تكون دادم     ... برادر ما هم مثل آدم نبود       ابراز احساست خواهر    ... خنده ام گرفته بود     
تو واسه بچه محيا اين كارو ميكنـي واسـه اژدر   : مهيار دستشو گذاشت روي دهن مهلا و گفت    ... جيغي كشيد   

  من چيكار ميكني ؟
  !!!!نو كجا شنيدي ؟موندم تو اي... اژدر ... گمشو با اين اسم انتخاب كردنش : مهلا دست مهيارو پس زدو گفت 

  ...مباركه عزيزم : مامان پيشونيمو بوسيدو گفت 
  ....مهلا تروخدا بزار برم حموم بعد بيام : مهلا منو كشيد طرف يكي از مبلا كه گفتم ... فقط لبخندي زدم 

يـرون  از حموم اومدم ب   ... بعد از ماهها يه حموم حسابي ميكردم        ... با كسب شدن اجازه شيرجه زدم توي حموم         
  ...مامان زنگ زده به كل فكو فاميل خبر داده : مهلا با ديدن من گفت ... رفتم توي هال ... 

  ...برگشتم طرف آشپزخونه ... اخمام رفت توهم 
   مامان چيكار كرديد ؟_

  ...به داييت اينا و عموت اينا زنگ زدم : مامان در حالي كه غذاشو چك ميكرد گفت 
  ...ت كنم بعد  ميذاشتيد من يكم استراح_

  ...تا شب خيلي وقته استراحت كن : مامان با لبخند گفت 
  ... دلم نميخواست _

دلش نميخواد كسي رو حالا ببينه حقم داره        : مهيار وارد آشپزخونه شد و حرفمو ادامه داد         ... حرفمو ادامه ندادم    
  ...ه همين الان دارم ميام عمو فريبرز زنگ زده ميگ... بچه هنوز نرسيده شما به ملت خبر دادين ... 
  ... خودمم با عمو كار دارم ولي بقيه رو _

  ساعت چند ميان ؟: با ديدن ناراحتي مامان گفتم 
   ...7 _مامان 

  ...سعي ميكنم اماده شم ...  باشه _
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  ...عمو فريبرزه : مهلا جواب داد و بعد از چند لحظه گفت ... با صداي زنگ سرمو برگردوندم طرف ايفون 
... سلام عمـو  : درو باز كردم و با لبخند گفتم ... نميخواستم نشون بدم كه ناراحتم  ...  آشپزخونه اومدم بيرون     از

  ...همونجا وسط حياط ايستاده بود و داشت نگام ميكرد 
  ... بفرماييد داخل _

  چي شده ؟: پله ها رو اومد بالا و آروم گفت 
  ... ميگم _

  عمو ميشه يه لحظه بياييد اتاقم كارتون دارم ؟: بلند شدمو گفتم ... شستيم كمي توي جمع ن... اومديم داخل 
جون به لبم كردي چي شده      : به محض وارد شدن درو بستو گفت        ...عمو با گفتن با اجازه بلند شدو دنبالم اومد          

  ...؟ از وقتي رفتيد خبري ازتون نبود 
ه ميدونـستمو گفـتم و در آخـر زل زدم تـوي             همه چيزايـي ك ـ   ... نشستم روي تخت و شروع كردم به صحبت         

نميتونـستم  ... همين سرگرد لعنتي شما داشت منو ميبـرد         ... داشتن منو ميفرستادن نيويورك     : چشاش و گفتم    
من اومده بودم توي اون ماموريت تا مفيد باشم نه اينكه منو بفرستن جايي كه آخرش مثل زبالـه پـرتم                     ... برم  

  ... ميكردن بيرون 
نقشه هـايي كـه اصـلا حـساب         ... با اينكه ميدونم كل نقشه هاتون رو ريختم بهم          : نداختم پايينو گفتم    سرمو ا 

حتـي  ... حتي به عنوان يه فـراري  ... ميخوام اين بچه رو نگه دارم ... ولي من ميخوام زندگي كنم   ... شده نبود   
  ...اگه همه تون طردم كنيد 

چنـد دقيقـه هيچـي      ... حالا بايد اون حـرف ميـزد        ... حرفامو زده بودم    ... سرش پايين بود    ... سرمو بلند كردم    
ميخواي چيكار كني ؟ تو يـه فـراري هـستي ميخـواي چجـوري               : سرشو بلند كردو نگام كردو گفت       ... نگفت  

  !زندگي كني ؟
  ! خوبه كل وزارتتون ميدونه منو فرستادن ماموريت بعدش نميتونن دوباره كارمو درست كنن ؟_

  ...جونش در خطره ...  وقتي سرگرد برنگرده نميتونيم  تا_عمو 
  ...ميخوام برنگرده !  زندگي من واسش اهميت نداشت بعد چرا بايد زندگي اون واسم مهم باشه ؟_

  ... محيا جان يكم منطقي فكر كن _عمو 
 از وزيرا محافظت    از دختر يكي  ... منو فرستاديد توي سازمان فقط بخاطر چي        ...  تا الان به سازتون رقصيدم       _

  ...زندگيمو ريختم بهم فقط واسه يه احتمال ... رفتم اونجا ... نبود ... كنم ولي كو دختره 
  ...ميخوام زندگي كنم : با صداي آروم تري گفتم 

  ...اونموقع ديگه كاراتون رو درست ميكنم ... شايد چند ماه ديگه ولي مياد ...  سرگرد مياد _عمو 
  بايد توي خونه زندوني باشم ؟ من اين چند ماه _

  ...من مثل اون نيستم از پشت خنجر بزنم ... باشه : سرمو تكون دادمو گفتم ... عمو چيزي نگفت 
  ايمان كجاست ؟: ظهر وقتي داشتيم غذا ميخورديم يهو بابا پرسيد ... منم رفتم پيش خونواده ام ... عمو رفت 

... بهشون نگاه كـردم     ... خوردم  ... مهيار يه ليوان آب داد دستم       ... داشتم سرفه ميكردم    ... غذا پريد توي گلوم     
  ...ماموريته : نفس عميقي كشيدمو گفتم ... همشون منتظر جواب بودن از جانبم 

  چرا تو اومدي ؟: بابا بيخيال نشد و گفت 
  ...يد ميرم باشه اگه ناراحت... خير سرم اومدم خونه پدرم : با بغض گفتم ... از لحنش ناراحت شدم 

  ...بشين : خواستم بلند شم كه بابا گفت 
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  بگو چي شده ؟... نه من بچه ام نه تو : بابا بهم زل زدو گفت ... نشستم 
  ...هيچي نيست ...  مگه بايد چي بشه _

  ...پس بگو ...  اگه چيزي نبود با گفتن اسمش اينقدر هول نميشدي _بابا 
  ...قول ميدم بهتون توضيح بدم ... بديد بهم وقت : سرمو انداختم پايينو گفتم 

  ... در سكوت زجر آوري غذامو خوردمو به اتاقم پناه بردم ... بابا ديگه چيزي نگفت 
  

يـا  ... شايد دنبال دليلي ميگشتم تا نبود سرگردو باهـاش رفـع و رجـوع كـنم                 ... تا عصر از اتاقم بيرون نيومدم       
همش ذهنم هول اين ميگذشت كـه اگـه         ... قعيتو به خونواده ام بگم      شايدم داشتم با خودم كلنجار ميرفتم تا وا       

  ...يه حسي بهم ميگفت با اومدنش اتفاقاي جالبي نمي افتاد ... سرگرد بياد چي ميشه 
  بيام داخل ؟: مهلا سرشو اورد داخل و گفت ... با صداي در به خودم اومدم 

  ايول ياد گرفتي در بزني ؟: با خنده گفتم 
  ...حالا يه بار من مثل يه خانوم رفتار كردم تو نزار : داخلو گفت مهلا اومد 

  ...ولي تو در حد يه آدم رفتار كني كفايت ميكنه ...  باشه _
  ...بخاطر خاله جونم هيچي بهت نميگم : با حرص اومد طرفم ولي ايستادو گفت 

  ....هنوز نيومده از من عزيز تر شده ...  اي بچه پررو _
  ...راستي مامان گفت لباستو بپوش ... فكر كردي  پس چي _مهلا 

   با اين گردي چجوري لباساي قبلمو بپوشم ؟_
  ...يه بلوز شلوار بپوش : مهلا با حالتي متفكر گفت 

  ... خو مشكل اينجاس همشون تنگن _
پـايين  يه بلوز حريـر ليمـويي كـه تـا           ... مهلا رفت طرف كمدم و بعد از جستجوي بسيار يك عدد بلوز دراورد              

با اينكه شـكمم زيـاد معلـوم نميـشد ولـي            ... پوشيدمش  ... باسنم ميومد و تيكه پايينش با كش جمع شده بود           
  مهلا خوبه ؟: گفتم 
  ...عاليه ...  آره _مهلا 

... بابا جلوي تلوزيون بـود و داشـت فوتبـال نگـاه ميكـرد               ... از اتاق اومديم بيرون     .... يه شلوار لي هم پوشيدم      
نكنـه عمـو    ... نميدونم چرا حس ميكردم بابا يه چيزي ميدونه         ... نشستم كنار بابا    ... نارش نشسته بود    مهيارم ك 

  ...ولي نه عمو به عهده خودم گذاشته بود ... چيزي گفته باشه 
كنـار  ... حوصله مهمونا رو نداشتم ولي از ديدنـشون خوشـحال ميـشدم             ... با صداي اف اف آه كوتاهي كشيدم        

خانوما همون نگاه اول ميفهميدن و      ... ادم و با كسايي كه ميمودن داخل سلام و احوالپرسي ميكردم            مهيار ايست 
  ...بهم تبريك ميگفتن ولي آقايون تعطيل بودن 

  ....تبريك ميگم عزيزم : نشستم كنار يغما كه زندايي گفت 
  ...مممنون زندايي : سرمو انداختم پايينو گفتم 

   ؟ تورو تنها فرستاده ؟ ايمان خان كجاست_زن عمو 
  ... واسه ماموريت مجبور بود بمونه _

   يعني ماموريت ارزشش بيشتر از خونواده اش بود ؟_زن عمو 
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... بـا رفـتن مهمونـا رفـتم تـوي اتـاقم             ... تا آخر مهموني هم ديگه چيزي نميتونـستم بگـم           ... هيچي نگفتم   
  ... بخوابم سرمو كردم زير بالشت سعي كردم! ميخواستم چيكار كنم ؟

نشسته بـود پـشت در و داشـت گريـه           ... سرمو اطراف چرخوندم    ... صبح با صداي گريه ي محسن بيدار شدم         
  ...از اون اتاق كه مياي بيرون : صداي فرياد مهيار اومد ... ميكرد 

  چي شده قربونت برم ؟: بغلش كردمو گفتم ... بلند شدمو رفتم طرف محسن 
  ...پرتش كرد ... نبود مهلا ... من ... قصير ت: محسن بريده بريده گفت 

   چي رو ؟_
  .... گوشي مهيارو _محسن 

مهيار داشت مثل گاو زخمي به خـودش ميپيچيـد          ... كمي كه محسنو دلداري دادم بلند شدم و اوردمش بيرون           
پـاي  مهيار نزديـك شـي خونـت        : با ديدن محسن كه كنار من بود خواست حمله ور شه طرفمون كه گفتم               ... 

  ...خودته 
  ...اينقدر جدي گفته بودم كه چند لحظه بروبر نگام كرد ... خشكش زد 

   حالا يه چيزي شده تو چرا بچه رو ميترسوني ؟_
  ... سالشه 9بابا !  بچه ؟_مهيار 

تو كه تـا هفـت سـالگي شيـشه          !  تو كه بيستو نه سالته چه گلي به سرمون زدي كه بچه نه ساله بايد بزنه ؟                 _
  ...اهت بود شير همر

  ...حيف نميتونم باتو دعوا كنم : مهيار بهش چشم غره رفت و گفت ... صداي خنده محسن بلند شد 
  ...پس برو با هم قد خودت دعوا كن : با خنده گفتم ... خنده ام گرفت 

  ...تا يه ماه از پول تو جيبي خبري نيست ... و شما : و رو به محسن كردمو گفتم 
  ... بود  تقصير مهلا_محسن 

   مهلا ؟_
  ...و تو دوماه پول تو جيبي نميگيري : با جديت گفتم .... از اتاقش اومد بيرون 

  ...كوتاه بيا محيا !!! دوماه ؟: داد زد 
  ...منم موافقم : مهيار هم حرفمو تاييد كردو گفت 

  ... بابا بايد تصميم بگيره _مهلا 
  ...ز پول توجيبي هاتون نديد پول بي پول  اگه به بابا باشه ميگه تا پول گوشي مهيارو ا_

  ....خيلي نامرديد : مهلا با حرص گفت 
  ...لبخندي زدمو رفتم طرف آشپزخونه 

  
  

گفـتم  ... با مهلا رفتمو واسه خودم لباسايي رو گرفتم البته با يه ظاهر خنده دار كه مهلا واسم درست كرده بود        
  )...ثل خواست ابروشو درست كنه زد چشمشم كور كرد ضرب الم( تغيير اساسيم بده زد چشمم كور كرد 

ولـي خـودمم نميتونـستم      ... خونواده ام هيچي درمورد ايمـان ازم نميپرسـيدن          ... يه هفته از اومدنم ميگذشت      
بعد از شام و جمع كردن ميز همـه جمـع           ... بالاخره دل به دريا زدم و قرار شد شب بهشون بگم            ... چيزي بگم   

  ...بايد يه چيزي بگم :  نفس عميقي كشيدمو گفتم ...شديم توي هال 
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از ... آب دهنمـو قـورت دادمـو گفـتم          ... انگار همه منتظر من بودن تا حرف بـزنم          ... همه نگاها چرخيد طرفم     
همـه رو بـا     ... از رفتنم به اونجا و از فـرار كـردنم           ... از حامله شدنم    ... از قبول كردن من     ... پيشنهاد ماموريت   

  ...همه توي فكر بودن ... سرمو بلند كردم ... گفتم سانسور 
  ... يعني اون پسره احمق _مهيار 

... آروم داشـت چاييـشو ميخـورد        ... نگـاش كـردم     ... از همه بيشتر از عكس العمل بابا ميترسيدم         ... ادامه نداد   
  ...ز كنيو بگي من همه چيو ميدونستم فقط ميخواستم خودت زبون با: فنجونشو گذاشت روي ميز و گفت 

  از كجا فهميديد ؟: سرمو انداختم پايين و گفتم 
  ... خوده ايمان بهم گفت _بابا 

چون بهت اعتماد   ... چون خودت تصميم گرفته بودي گذاشتم بري        : بابا لبخندي زدو گفت     ... سرمو بالا اوردم    
  ...داشتم 

   الان نداريد ؟_
  ...توي نگاش هزار تا حرف بود ... نگام كرد 

  تكليف اين بچه چيه ؟...  تو فرار كردي و اين ديگه تمومه _مامان 
  ... ميخوام نگهش دارم _

به همين راحتي ؟ نگهش داري ؟ اون لعنتي فكر نكرده بعد از ماموريت ايـن بچـه                  : مهيار پوزخندي زدو گفت     
  اصلا شماها به اين فكر كرده بوديد ؟! رو ميخواد چيكار كنه ؟

  ...حقيقتا فكر اينجاشو نكرده بوديم ... چيزي نميتونستم بگم  ... سرمو انداختم پايين
خودتو بخاطر يه ماموريت كوفتي در اختيارشون گذاشتي حالا ميخواي بچه شـو             ...  دِ لعنتي حرف بزن      _مهيار  

  هم نگه داري ؟
  !فهمي ؟مهيار من مادرم مي! مگه بچه من نيست ؟: سرمو بلند كردمو زل زدم توي چشاي مهيارو گفتم 

  ...حالا ميدونم نميتونم پاره تنمو ول كنم ... خودمم نميفهميدم ... نه نميفهمي : بلند شدمو ادامه دادم 
اگه نمتونيد ازم حمايت كنيد بگيد تا همـين         ... تابع نظر شمام    ... ميخوام نگهش دارم    : به بابا نگاه كردمو گفتم      

  ...فردا از اينجا برم 
كـارم درسـت    ... نشستم روي تخت و به فكر رفتم        ... رعت خودمو رسوندم به اتاقم      پشتمو بهشون كردمو به س    

  ...آره كه درست بود ! بود ؟
  ...لباس پوشيده نشسته بود كنارم ... با صداي مهيار بيدار شدم 

  ... بلند شو ميخواييم بريم كوه _مهيار 
  ... ميرم اون دوتا رو بيدار كنم من: مهيار با خنده گفت ... چشامو تا حدي كه جا داشت باز كردم 

  ...و رفت طرف در 
   مهيار حالت خوبه ؟_

  ... توپ توپم _مهيار 
  اونم كوه ؟!  آخه من چطوري با اين توپ بسكتبال بيام ؟_

  ... خودم چاكر دايي جونم هستم _مهيار 
  ...بيدارشون نكن من نميتونم بيام : نشستم توي تختمو گفتم 

  را ؟چ: مهيار با اخم گفت 
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  ...من جزو فراري هاي كشورم ! آخه من مگه ديشب بهتون نگفتم ؟...  زيرا _
  ... اي به خشكي شانس _مهيار 

  ... متاسفم _
  ... باشه _مهيار 

  ...نميخواستم نارحتت كنم ... ببخشيد راجب حرفاي ديشبم : اومد نشست كنارمو گفت 
  ...شتتم همه جوره پ: با لبخند نگاش كردم كه بغلم كردو گفت 

  ...اين يه جمله اش واسم خيلي ارزشمند بود 
  

... مهيـار بهـم ميگفـت هندونـه     ... سنگين شده بودمو حركت واسـم دشـوار بـود    ... حالا ديگه پنج ماهه بودم      
  ...خلاصه اوضاعي داشتن ... محسن و مهلا هم شرط بسته بودن كه بچه پسره يا دختر 

  ... بايد بياي _مهلا 
  ..من تا دستشويي رفتنم به زور ميرم ... نم  عزيزم نميتو_

  ...واسه يغما تا هشت ماهگيش كسي نميفهميد بچه داره ...  نخيرم تو تنبل بازي در مياري _مهلا 
  .... بخدا نميتونم _

  ... كسي وسط اونهمه آدم تشخيص نميده تو كي هستي _مهلا 
  ...بيخيال شو ...  خطرناكه _

  ...مان و چندتا از خونواده هاشون  فقط بچه هاي كلاس _مهلا 
   خب من بيام چيكار ؟_

  ...محيا من كه تو رو خيلي دوست دارم ...  خواهش ميكنم _مهلا 
  ...اصلا از عمو اجازه ميگيرم : وقتي ديد ميخندم شيرجه زد طرف تلفن و گفت ... خنده ام گرفته بود 

   به عمو چه ربطي داره ؟_
  بگم باديگارد بفرسته ؟...  و اينا ديگه  واسه جريانات امنيتي_مهلا 

  ...خوب فكريه ... واسه يه فراري و ترويست باديگارد بفرسته : با خنده گفتم 
  ...ميريم اونجا .... فردا شب تولد ياشاره : به آرومي گفتم ... خودشم خنده اش گرفت 

  ...ولي من ميخواستم توي بياي خونه دوستم : مهلا با نارحتي گفت 
گوشيمو از روي تخت برداشتمو بـه يغمـا زنـگ           ... اونم با ناراحتي رفت پايين      ... دي زدم كه يعني بيخيال      لبخن
  ...زدم 
  ... سلام مامان خانوم _يغما 

  خوبي چيكار ميكني ؟...  سلام _
  ...دارم واسه تولد ياشار آماده ميشم ...  هيچي _يغما 

  ... خونه پوسيدم توي اين... نمياي اين طرفا ...  آها _
  !كي خونتونه ؟... بگرد ...  خب برو بيرون _يغما 

  ...چه شود ...با اين هندونه برم بگردم ...  هيچكي فقط منو مهلا _
  ...فكر كنم مال تو چند قلو باشه : صداي خنده اش بلند شد و گفت 

  ... من توي يكيشم موندم _
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  ... نميدوني چه شيريني داره _يغما 
  داري ؟كاري ن...  آره _

  ...خداحافظ ...  قربانت _يغما 
  ... خداحافظ _

آدم بـا ديدنـشون     ... خيلي قـشنگ بـود      ... زل زدم توي باغ بابا      ... ايستادم كنار پنجره    ... گوشي رو قطع كردم     
چنـد لحظـه بعـد      ... اونقدر غرق لذت بودم كه اصلا برنگشتم ببيـنم كيـه            ... در اتاقم باز شد     ... جون ميگرفت   

مهيار ديوونه عادتش شده بـود وقتـي از شـركت ميومـد     ... ور كمرم حلقه شد و منو گرفت توي بغلش          دستي د 
  ...اول ميومد سراغ من و خواهر زاده هندونشو بغل ميكرد 

  ... مهيار دلم واسه بيرون رفتن تنگ شده _
سريع برگـشتم   ... ر نبود   ولي اينكه ادكلون مهيا   ... بوي تلخ ادكلونش پيچيد توي بينيم       ... نفس عميقي كشيدم    

  ...با ديدن كسي كه جلوم بود خشكم زد ... 
  
  
  

  ...سلام : بالبخند ازم يه قدم دورتر شدو گفت 
بالاخره با هر جون كندني بـود زبـون بـاز           ... انگار قدرت تكلممو از دست داده بودم        ... من فقط نگاش ميكردم     

  چيكار ميكني ؟... اينجا ... تو : كردمو گفتم 
  ... اومدم بچه مو ببينم _رد سرگ

يعني وجود اين بچه واسش ارزش پيدا كرده بود و اين يعني اينكـه ميخواسـت بچـه رو                   ... بچه ام   ... يخ كردم   
  تو كه انكارش ميكردي حالا چي شده ميخواييش ؟! بچه ؟: آمپر چسبوندم ... ازم بگيره 

  ... محيا آروم باش _سرگرد 
  ...و بيرون بر...  نميخوام آروم باشم _

  ... محيا _سرگرد 
همـون موقـع كـه گفتـي نميتـونم          ...  نخير جناب سرگرد روي اين يه قلم جنس نميتوني حساب بـاز كنـي                _

  ...حالام برو بيرون ... نجاتتون بدم اين بچه ديگه پدري نداره 
  ...ميري بيرون يا : خواست يه قدم بياد نزديكم كه صدامو بلند تر كردمو داد زدم 

: عـصبي گفـتم   ... با ديدن كسي كه روبروم ايستاده بود با تعجب نگـام كـرد            ... مهيار اومد داخل    ... باز شد   در  
  ...بيرونش كن 

  ...بايد باهات حرف بزنم : سرگرد نگاهي به مهيار انداختو گفت 
 پي كـارت    برو... شنيدي كه چي گفت     : خواستم حرفي بزنم كه مهيار يه قدم نزديك تر شد به سرگرد و گفت               

...  
  ...نميذارم : سرگرد رفت طرف در و گفت 

مهيـار  ... زانو زدم روي زمين     ... از حرف آخرش منظوري داشت      ... زانوهام سست شدن    ... و سريع رفت بيرون     
  خوبي ؟: با نگراني نشست كنارمو گفت 

  ...از اين حرفش منظور داشت ...  اون گفت نميذارم _
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  ...ميخواد بچه مو بگيره : به مهيار نگاه كردمو گفتم 
  ...نميذارم قربونت برم : مهيار سرمو گرفت توي بغلشو گفت 
  نذار باشه ؟... بهم قول دادي : دستمو گذاشتم روي شكممو گفتم 

اون ... قـانون طـرف اون بـود        ... چرا داشتم خودمـو گـول ميـزدم         ... انگار داشت بهم قول يه بستني رو ميداد         
نـه نبايـد    ... ن اتفاقا رو هم واسه قاضي توضيح بدم بازم يا بچه رو ميدن به سـرگرد يـا                   پدرش بود حتي اگه اي    

  ...اون بچه منه ... اينجوري بشه 
و از اين بابـت خوشـحال       ... عمو ديگه ميتونست مارو از فراري بودن دربياره         ... اومدن سرگرد يه مزيتي داشت      

  ...بودم 
اولين جـايي كـه بايـد ميـرفتم         ... گفت كه ديگه ميتونم برم بيرون       عمو بهم زنگ زدو     ... چند روزي نديدمش    

  ...لباسمو پوشيدمو اومدم بيرون ... قرار بود با يغما برم ... سونو گرافي بود 
   نميخواي من همراهت بيام ؟_مامان 

  ....نه قربونت برم : لبخندي زدمو گفتم 
به به بالاخره اين خانوم     : يغما با ديدنم گفت     ... از كردم   درو ب ... صداي آيفون كه بلند شد از خونه اومدم بيرون          

  ...افتخار دادن بيان بيرون 
  ...استرس دارم : ماشينو روشن كرد كه گفتم ... سوار ماشين شدمو يغما هم نشست پشت فرمون 

  ...خيلي فيلمي بخدا : سرشو برگردوند طرفمو گفت ... با تعجب نگاش كردم ... پقي زد زير خنده 
  

شـماره رو   ... با صداي زنـگ گوشـيم بـه خـودم اومـدم             ... هيچي نگفتم ولي داشتن توي دلم رخت ميشستن         
  ...جواب بده كشتي بدبختو : خواستم جواب ندم كه يغما گفت ... نميشناختم 

   بله ؟_
  ...سلام : صداي سرگرد پيچيد توي گوشم 

   بر فرض كه عليك فرمايش ؟_
  ...ودي  قبلا خوش اخلاق تر ب_سرگرد 

  ... قبلا به يه آدم نامرد برخورد نكرده بودم _
  ... بايد ببينمت _سرگرد 

  ... ولي من مشتاق نيستم ببينمت _
  ...كجايي بيام دنبالت ؟ خونه نيستي ...  دست از لجبازي بردار _سرگرد 

  ! بله واسم بپا هم گذاشتي ؟_
  بايد باهات حرف بزنم...  محيا خواهش ميكنم _سرگرد 

  ...ن حرفي باهات ندارم  م_
تا الان باهات راه اومـدم ديگـه بقيـه اش تقـصير             ! فكر كردي پيدات نميكنم ؟    : سرگرد با حالتي عصبي گفت      

  ...خودته 
  ....و قطع كرد 
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  ...با صداي يغما به خودم اومدم ! ميخواست چيكار كنه ؟... چي داشت ميگفت ... و قطع كرد 
   كي بود ؟_يغما 

  ... هيچكي _
به كمك يغمـا  ... جلوي سونو گرافي پياده شديم ... يغما هم كه فهميد نميخوام راجبش حرف بزنم بيخيال شد      

نشـستم روي يكـي از   ... چون وقت قبلي داشتيم و مطب هم كمي شلوغ بود بايد صبر ميكرديم       ... رفتم داخل   
از تهديـداي سـرگرد   ... ميترسـيدم  ... بي اختيار داشت دسـتام ميلرزيـد     ... يغما هم نشست كنارم     ... صندلي ها   
منـشي  ... با گفتن ببخـشيد بلنـد شـدو رفـت طـرف در ورودي مطـب       ... گوشي يغما زنگ خورد ... ميترسيدم  

دكتر منو خوابوند روي    ... رفتم داخل   ... بهم اشاره كرد برم داخل      ... بلند شدمو رفتم طرفش     ... فاميلمو صدا زد    
دسـتگاهي كـه تـوي دسـتش بـود رو           ...  يه چيز ژله مانند رويخـت روي شـكمم           لباسمو زد بالا و   ... يه تخت   

  ...گذاشت روي شكمم 
  ! ميدوني نوزادت چيه ؟_دكتر 

خانم دكتر يه آقايي ميكن شوهر خانومن ميخـوان         : منشي اومد داخلو گفت     ... تا خواستم بگم نه كه در باز شد         
  ...بيان تو 

  ... داخل بگيد بياد: دكتر بهم نگاه كردو گفت 
سـعي كنيـد ديگـه از ايـن         : دكتر با لبخند گفـت      ... سرگرد اومد داخل    ... در باز شد    ... حس كردم رنگم پريده     

  ...تاخيرا نداشته باشيد اونم وقت زايمان 
  بچه چيه ؟: بي توجه به سرگرد با صداي لرزونم گفتم 

  ... دختر و _دكتر 
  مگه چندتان ؟: داشتم نگاش ميكردم كه سرگرد گفت ... سمتش از واوي كه بعد از دختر اورد سرمو چرخوندم 

  ... سه تا _دكتر 
دكتـر بـه دوتـامون نگـاه        ... سرگرد نشست روي يكي از صندلي ها        ... منو ديديد فكم چسبيده بود روي زمين        

  ...دو تا پسر و يه دختر : كردو گفت 
  ...تنهاتون ميذارم : تر بلند شدو گفت دك... در معناي كامل هنگ كرده بودم ... نميدونستم چي بگم 

... لباسمو درسـت كردمـو بلنـد شـدم          ... دستمو بردم و از روي ميز دستمال كاغذي برداشتمو بدنمو پاك كردم             
  ؟... چي گفت : يغما با ذوق اومد كنارمو گفت ... بدون توجه به سرگرد از اتاق دكتر اومدم بيرون 

  ...دوتا پسرو يه دختر ... ا سه ت: با بغض گفتم ... نگاش كردم 
  ...ولي خيلي زود خودشو جمع كردو منو گرفت توي بغلش ... يغما خشكش زد 

  ...باورم نميشه ...  واي خدا _يغما 
  ...سرشو انداخت پايينو با خنده تبريك گفت ... با صداي سرگرد يغما ازم جدا شد 

  ...واقعا شوكه شدم ...  ممنون _سرگرد 
  ...تون يهو چه سنگين شده  مسئوليت_يغما 

  ...اين محيا خانمتون رو قرض ميگيرم : سرگرد لبخندي زدو دستشو گذاشت پشت كمرمو گفت 
  ...پس من رفتم : يغما سريع منو بوسيدو گفت 

  امر ؟: برگشتم سمت سرگردو گفتم ... بدون اينكه منتظر جوابي از طرف من باشه رفت بيرون 
  ...بايد باهات حرف بزنم ... باش ديگه بداخلاق ن: لبخندي زدو گفت 
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  ... من باتو جايي نميام _
  ...ميخوام بچه هامو نشون مادرم بدم ...  مجبوري _سرگرد 
  ...سوار ماشينش كردو به راه افتاد ... بازومو گرفت و منو از مطب بيرون اورد ... وا رفتم 

  ...تي بايد نابودش كنيم  موندم با چه رويي داري اين حرفا رو ميزني ؟ تو كه ميگف_
  ...سه تا خانوم ...  نابودشون _سرگرد 

  ...حرفتو بزن : از صورت خندونش چشم برداشتمو گفتم 
بايد كاري ميكردم كه    ...  اونشب تنها كاري كه از دستم برميومد تا فرارتو عادي جلوه بدم همون بود                _سرگرد  

  ...تو بتوني بري 
  ....از اول دروغ گو خوبي نبودي : با ناباوري برگشتم سمتشو گفتم 

  ....ببخشيد نگهشون دارم ... منم به اندازه تو دلم ميخواد نگهش دارم : كلافه گفت 
  ...جمله آخرو با خنده گفت و نيم نگاهي به شكم من انداخت 

  .... من نميذارم هيچ كدومشون دست تو بيفته _
  ...اگه بري دادگاه هم به من ميدونشون ! ها ؟ميخواي چيكار كني ...  عزيزم دور ور ندار _سرگرد 

  ... بايد مرده باشم كه تو نگهشون داري _
  ... بغض گلومو فشار ميداد ... سرمو چرخوندم طرف خيابون ... اونم ديگه چيزي نگفت 
م مـشكلات ... من ميخواستم با چنگو دندون نگهش دارم ولي الان شده بودن سه تا         ... چرا بايد اينجوري ميشد     

  ...اما از تصور سه تا وروجك لبخندي زدم ... زيادتر شده بود 
  ....رسيديم : سرگرد كنار يه خونه نگه داشتو گفت 

بـا  ... يـه بـاغ بـود       ... رفـتم داخـل     ... عقب ايـستاد    ... اونم پياده شدو درو باز كرد       ... درو باز كردمو پياده شدم      
  ...كه بوي بهار نارنج نميومد ولي من حسش ميكردم با اين... نفس عميقي كشيدم ... درختاي نارنج 

   ميتوني بياي ؟_سرگرد 
  ... آره _

  ...اونم كنارم راه ميرفت ... آروم آروم شروع كردم به راه رفتن طرف ساختمون 
  ... تو كه نميخواستي چيزي به خونواده ات بگي _

  ... حالا كه ميخوام بچه هامو نگه دارم گفتم بهشون _سرگرد 
  ...رسيديم به پله ها ... دلم ميخواست همون مشتو ميزدم توي صورتش ... مو مشت كردم دست
  ... از پله بدم مياد _

   سختته بياي بالا ؟_سرگرد 
... نفس عميقـي كـشيدم   ... به نفس نفس افتاده بودم ... پله ها رو يكي اومدم بالا ... توجهي به حرفش نكردم   

: بـا حـرص گفـتم       ... داده بود به ديوارو داشت بهم نگاه ميكرد و لبخنـد ميـزد              تكيه  ... چشمم افتاد به سرگرد     
  !خيلي خنده دارم ؟

  ...آره : سرگرد اومد طرفمو گفت 
  ...نه بابا گناه داره ... يه مريضي بد بگيري بيفتي گوشه خونه ... اي ... و رفت داخل 

  ... بيا ديگه _سرگرد 
  مامان ؟: سرگرد بلند داد زد ... رفتم داخل 
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اندازه يه اسـب    ... يه اسب گنده چوبي هم گوشه پذيرايي بود         ... كلا چيزاي عتيقه داشتن     ... اطرافو نگاه كردم    
  چيه ؟: با صداي زني به طرفش نگاه كردم ... واقعي 

  ...مامان خانوم اينم محيا : سرگرد با لبخند گفت ... سرشو كه بلند كرد خشكش زد 
سـرگرد هـم    ... مامان سرگردم از شكي كه بهش وارد شده بـود           ... من از خجالت    .. .هيچكدوم حرفي نميزديم    

  ...كه كلا توي اين قضيه سهيم نبود 
   الهه خونه هستش ؟_سرگرد 

... بايـد يـه كـاري ميكـردم     ... سرگرد از پله ها رفت بـالا  ... مامانش چيزي نگفت فقط داشت منو نگاه ميكرد       
  ....خوشحالم ميبينمتون :  مودت ايستادمو گفتم يك قدمي خانم... رفتم جلوتر 

نميدونم چجوري خـدارو    : يهو منو گرفت توي بغلش و با بغض گفت          ... دو قطره اشك از چشاش پايين چكيد        
  ...شكر كنم 

  ...چند لحظه بشين الان ميام : منو از خودش جدا كردو اشكاشو پاك كردو گفت ... منم بغلش كردم 
  ...الهه ميخوري : صداي خنده ي سرگرد اومد و بلافاصله گفت ... تم گوشه ي مبل نشس... و خودش رفت 

از ... هنوز حرفشو كامل نزده بود كه صداي جيغ يكي بلند شدو پشت سرش يه چيزي از پلـه هـا پـايين اومـد             
  ...منم رفتم طرفشون ... سرگرد با سرعت دويد پايينو نشست كنار الهه ... سرجام بلند شدم 

   چيزيت شد ؟_د سرگر
  محيا تويي ؟: ولي اون بي توجه به حرف برادرش بهم نگاه كردو گفت 

: با خوشـحالي گفـت      ... سرمو تكون دادم كه بيخيال دردش شدو منو گرفت توي بغلش            ... خنده ام گرفته بود     
  ... آخ جون منم عمه شدم 

دا كردو برگشت طرف برادرش كـه يهـو         الهه منو از خودش ج    ... صداي خنده ي منو سرگرد هم زمان بلند شد          
  ...صداي آخش بلند شد 

آبروم رفت  ... اينقدر نشونم ندادي كه حالا كه ديدمش اينقدر ذوق زده شدم            ... نيشتو ببند   ...  اي كوفت    _الهه  
  ...پيش زن داداشم 

و سـرگرد   اسفندي كه تـوي دسـتش بـودو بـالاي سـر مـن               ... مامان سرگرد هم اومد     ... خنده مو قورت دادم     
  ... ايشاالله خوشبخت بشيد : چرخوندو گفت 

الهه منو كـشيد طـرف يكـي از مـبلا و نـشوند              ... پس همه چيو نگفته     ... لبخندي زدم و به سرگرد نگاه كردم        
  بچه چيه ؟: روش و گفت 

   ...دوتا پسرو يه دختر... سه تاست ... چي ان : سرگرد درحالي كه داشت با گوشيش ور ميرفت با خنده گفت 
الهه با بهت نگام كرد تا تاييد كنم حرف سرگردو سرمو كه تكون دادم يه جيغـي كـشيد كـه سـرگرد دستاشـو                        

  گذاشت روي گوشش
   چه خبرته ؟_سرگرد 

  ...من برم به مريم خبر بدم ... واقعا خوشحالم : الهه منو بوسيدو بلند شدو گفت 
  ...خدا بهتون لطف داشته : بهم گفت مادر سرگرد با لبخند رو ... و دويد از پله ها بالا 

: با صداي مادر سرگرد سرمو بلند كـردم         ... داشت در حق بچه ها ظلم ميكرد        ... چه لطفي   ... لبخند تلخي زدم    
  ...ديگه ايمان از ماموريتش دس كشيده ديگه بايد بريد سر زندگي خودتون 

  ...كرديم و حالا هم ماموريت تموم شده ما بخاطر ماموريت باهم ازدواج : سرمو انداختم پايينو گفتم 
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  ...ميخواهيم از هم جدا شيم : نگام با نگاه سرگرد گره خورد ، گفتم ... سرمو بلند كردم 
مـادرش بـا    ... نگاهمو ازش گرفتمـو بـه مـادرش دوخـتم           ... نه خوشحال نه هيچي     ... تو چشاش هيچي نبود     

  !شما اصلا فكر هم ميكنيد ؟: نارحتي گفت 
  ...شما دوتا فقط خودتون رو ميبينيد : واست حرف بزنه كه مادرش با حرص گفت سرگرد خ

  ...يه مادر بخاطر بچه هاش بايد خودشو فدا كنه ... تو مادري : رو بهم كردو ادامه داد 
.... اين پسر شما بود كه ميگفت بچه واسش ارزش نداره           ... من خودمو فدا كردم     : تو چشاش نگاه كردمو گفتم      

  ...حالا اومده و ادعا ميكنه بچه ها رو ميخواد ... من ميخواستم نگهش دارم ...  نابودش كنيم ميگفت
  ...اونا هم مادر ميخوان هم پدر ... شما بايد بخاطر اونا باهم بسازيد : مادرش سرشو انداخت پايينو گفت 

  ... اونا با ازدواج من مادر دار ميشن _سرگرد 
  ...چه راحت فكر ميكرد بچه هامو ميدم بهش ... حت حرف ميزد چه را... با بهت نگاش كردم 

  ...احتياجي به زن تو ندارن ...  اونا مادر دارن _مادر سرگرد 
شـما ازش   ... جـواب منـو نميـده       : بغضمو فرو دادمو گفـتم      ... سرگرد حرصش گرفته بودو ديگه هيچي نگفت        

  !بپرسيد چرا يهو حس پدرانه اش قلمبه زد بيرون ؟
  ...بشين ايمان : د خواست بلند شه كه مادرش با جديت گفت سرگر

تو اگه بچه هـا     ... راست ميگه   : مادرش رو بهش گفت     ... معلوم بود احترام مادرشو خيلي نگه ميداره        ... نشست  
  چي شده حالا بچه ها رو ميخواي ؟... رو ميخواستي از همون اول به ما هم ميگفتي زن گرفتم 

  ...ميخوامشون ... من  از خون خود_سرگرد 
اونـا شـي    ... آقاي مودت توي اون گوشت فرو كـن         ... پسر تربيت كردم    ...  متاسفم واسه خودم     _مادر سرگرد   

  ...نبايد قرباني خودخواهي تو بشن ... اونا انسانن ... نيستن كه بخواييشون 
  ...محيا هم ميخواد طلاق بگيره !  ميگيد چي كار كنم ؟_سرگرد 

  ... فقط خودتو ميبيني _ مادر سرگرد
  تو بچه ها رو ميخواي ؟: رو به من كردو گفت 

  ... بله _
   تو چي ايمان ؟_مادر سرگرد 

  ...اره : سرگرد با كلافگي گفت 
  ...ديگه نمتونستم اين حرفا رو نگه دارم ... منفجر شدم 

اون كـه  ... اونـو بـزرگ كـن    اونم حامله است برو بچـه  ...  تو كه ادعا ميكردي يكي ديگه رو دوست داشتي        _
  ...واست بيشتر اهميت داره 

نشـست كنـارمو موهـامو    ... از جاش خيز برداشتو اومد طـرفم        ... از عصبانيت داشت ميلرزيد     ... سرشو بلند كرد    
  ...داشتن اين بچه ها رو به دلت ميذارم : گرفت توي دستشو سرمو اورد نزديك صورتشو گفت 

  ر عزيزمممممممممممممممممنم همينطو: با لبخند گفتم 
موهامو بيشتر كشيد كـه صـداي عـصباني         ... چشاش به خون نشسته بود      ... عزيزمو با غلظت و كش دار گفتم        

  ...ايمان ولش كن : مادرش بلند شد 
  ...بدون معطلي رفت طرف در ... ايمان منو با كمي تاخير ول كردو بلند شد 
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دركـش  ... بازم نتونـسته بـودم جلـوي زبونمـو بگيـرم            ...  هم   با صداي بسته شدن محكم در چشام اومد روي        
  ...خودمم اگه بودم ناراحت ميشدم ... ميكردم عصباني شه 

  ... شما نبايد از هم جدا شيد _مادر سرگرد 
يه عمـر مثـل دوتـا غريبـه بـاهم زنـدگي كنـيم ؟ هردومـون از                   ! جدا نشيم ؟  : چشامو باز كردمو با عجز گفتم       

  ...د همديگه بدمون ميا
  ...دليلي واسه اين كارش داره ...  من پسر خودمو ميشناسم _مادر سرگرد 

   دليلي بزرگتر از زجر دادن من و نگه داشتن بچه ها ؟_
  تو حاضري بچه هاتو بدي به ايمان ؟...  نه فراتر از اينه _مادر سرگرد 

  ... معلومه نه _
  ...ميتونه بچه ها رو ازت بگيره راحت ...  اون لجباز تر از اين حرفاست _مادر سرگرد 

  .... نميذارم _
  ...تو ميتوني بچه ها رو فوقش تا هفت سالگي نگه داري بعدش كه ديگه مال ايمانن ...  عزيزم _مادر سرگرد 

  شما مگه مادر نيستيد ؟ چجوري من ميتونم بزارم ازم جدا شن ؟: با بغض گفتم 
  ... بچه اش فداكاري ميكنه ولي هي مادر بخاطر...  ميدونم _مادر سرگرد 

همين كه زندگيمو گذاشتم پاي اين ماموريت مسخره كه آخرشم معلـوم نـشد              !  تو چه راهي فداكاري كنم ؟      _
  ...چي شد بس نيست ؟ ديگه چي از جونم ميخوان 

  ...آروم باش عزيزم : مادر سرگرد بلند شدو اومد كنارم نشستو گفت 
  ...ببخشيد : چشامو بستمو گفتم 

احتمالا ايمان هيچي راجبمون نگفتـه  : اومد نشست طرف ديگه مو گفت     ... سروصداي الهه چشامو باز كردم      با  
  بهت ؟

  ... نه _
الهام ... اينم مامان خانومه    ... امسال پيشم   ... رشته رياضي   ...  سالمه   18... من الهه هستم    ....  خب پس    _الهه  

  ...بابامم چهار سال پيش فوت كرده ... شون معلم بازنشسته هستن...  سالشه 51.... خانوم 
  .... خدابيامرزتشون _

  ...من و ايمان تنههاييمو ديگه خواهر برادر نداريم ...  مممنون _الهه 
با صداي الهه بـه     ... ياد پويان افتاده بود     ... توي نگاش غم بود     ... ناخودآگاه نگام كشيده شد طرف الهام خانوم        

   ....خب تو بگو: خودم اومدم 
 9 سـاله و  29.... مهيـار و محـسن      ... دوتا برادر دارم    ... فرزند دوم خونواده    ...  سالمه   25...  من محيا كرامتم     _

  ...و رشته تجربيه ...  سالشه امسال ميره سوم 17و يه خواهر كه ... ساله 
  ...آخ جون يه دوستم پيدا كردم : الهه با ذوق گفت 

نشسته بود كنـارمو    ... با هرچيز كوچيكي ذوق زده ميشد       ... عين يه بچه بود     . ..از شخصيتش خوشم اومده بود      
  ...از هرچيزي واسم ميگفت 

... از خونه بود  ... با گفتن ببخشيد از توي كيفم درش اوردم         ... نميدونم چقدر گذشته بود كه گوشيم زنگ خورد         
  بله ؟: جواب دادم 

  كجا بردي خواهر زاده هامو ؟! م نقطه چيني هستي ؟تو كدو: صداي عصباني مهلا پيچيد توي گوشم 
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   پس يغماي دهن لق گفته ؟_
اصلا تنها كسي كه نفهميده خواجه حافظه كـه فكـر كـنم مامـان الان بهـش                  ...  كجاي كاري عزيزم     _مهلا  

  ...زنگ زدو گفت 
  ...خنده ام گرفته بود 

  ... خونه سرگردم _
 بلايي سرت مياره ؟ با اون عصبانيتي كـه اون اومـد در خونـه اگـه                  نميگي يه !  تو رفتي اونجا چيكار ؟     _مهلا  

  اومده ميگه كو محيا ؟ ... ميديدت ميكشتت 
  ... به تو چه : مهيار گفت 

  ...نگو اين هنوز مهيارو نديده ... تو چيكارشي مثلا : اونم با عصبانيت گفت 
  فهميدي ؟... همه كسشم : مهيارم گفت 

  ...داداشمو ول كن : محسن بيچاره داد ميزد ...  كه صداي جيغ مامان بلند شد ايمانم يقه ي مهيارو گرفت
  ...ببخشيد نميدونستم كي هستيد : مهيارو ول كردو با شرمندگي گفت ... تازه دوزاري آقا افتاده بود 

مامان بهش گفت بيچـاره كلـي ذوق        ... تروخدا بگيد كجاست كارش دارم      : مهيار خواست چيزي بگه كه گفت       
  ...فكر كنم خبريه ... كرده بود 

  ...ميخواد بچه ها رو ازم بگيره ...  همش فيلمشه _
  ...بايد راجبش به بابا اينا بگيم ... بيا خونه : مهلا چند لحظه چيزي نگفت و بعد از چند لحظه گفت 

  ... باشه ميام _
  ...قطع كردمو به الهه نگاه كردم 

   ميخواهيد از هم جدا شيد ؟_الهه 
  ...ره عزيزم  آ_

  ...ديگه هيچي نگفتو رفت طرف پله ها و سريع رفت بالا ... نگاهشو غم گرفت 
  

  ...خانم مودت من بايد برم : لبخندي زدمو گفتم ... مادر سرگرد با ميوه اومد 
 ـ  ... اولا خانم مودت نه يا بگو الهام يا يه چيز ديگه            : نشست كنارمو گفت    ... اخماشو كشيد توي هم      گ ثانيـا زن

من امشب مهموني دارم ميخوام تورو معرفي كنم بعـدش فـردا بـاهم              ... بزن به خونواده ات تو امشب اينجايي        
  ...من بايد با خونواده ات حرف بزنم ... ميريم خونتون 

   ولي ما كه ميخواهيم از هم جدا شيم چرا منو ميخواهيد معرفي كنيد ؟_
  ...خواد بزارم زندگي بچه ها رو الكي خراب كنيد دلم نمي...  ديگه حرف جدايي نزن _خانم مودت 

  ...دلم نميخواست نارحتش كنم ... منم هيچي نگفتم ... ديگه فرصت اعتراض بهم نداد 
! چرا داشتم بهش ميگفتم ايمـان ؟      ... داشتم ميزو به كمك الهه ميچيدم كه در خونه باز شدو ايمان اومد داخل               

بدون حرفي رفـت    ... يه ايمان گفتن ازم چيزي كم نميكرد        ...  هامم بود    ولي پدر بچه  ... اون همون سرگرد بود     
اومد پايين ولي يـه جـور اخـم كـرده بـود كـه               ... ميز كه تموم شد الهه صداش زد        ... طرف پله ها و رفت بالا       

  ...مشكلم اين بود كه يه كاري ميكردم بعدش پشيمون ميشدم ... اشتهام كور شد 
  محيا جان چرا نميخوري ؟ غذام مشكل داره ؟: دم كه خاله الهام گفت داشتم با غذام بازي ميكر

  ...من كلا كم اشتهام ...  نه نه _
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  ... واالله اون موقع كه اشتهات خوب بود _ايمان 
  ...بعد از ماموريت همه چي فرق كرده حتي ديد من به بعضي از افراد : نگاش كردمو گفتم 

مامان منم فردا ميام ميخوام خـواهر محيـا      : گفت  ... ت جو رو عوض كنه      الهه خواس ... معلوم بود عصباني شده     
  ...رو ببينم 

  ... باشه _خاله 
   مگه فردا خبريه ؟_ايمان 
اگه تصميمو بزرايم به عهده خودتـون زنـدگي تـون رو نـابود            ...  ميخوام برم با آقاي كرامت حرف بزنم         _خاله  

  ...ميكنيد 
  ...خودمونم ميخواهيم جدا شيم ... زندگي مائه  ... مادر من: ايمان با عصبانيت گفت 

 اگه بچه اي دركار نبود اصلا توي كاراتون قاطي نميشدم ولي الان زندگي سه نفـر بيگنـاه ايـن وسـط        _خاله  
  ...مهمتر از زندگي شما دوتاست كه داريد با لجبازي كاراتون رو پيش ميبريد 

  ...حوصله بحث ندارم ....  بخور غذاتو: ايمان خواست حرفي بزنه كه خاله گفت 
  ؟... تو هم ميخواي زير بار حرفاشون بري : ايمان نگام كردو گفت 

  ... ماه ديگه مونده 4هنوز ...  فعلا نميخوام راجبش فكر كنم _
راجب اينكه آيا مجبور بودم بـا مـردي زنـدگي           ... واقعا دلم نميخواست راجبش فكر كنم       ... ديگه چيزي نگفت    

  ...م نميخواد باهاش هم كلام بشم كنم كه دل
: منـو بـرد داخلـو گفـت         ... غذا رو كه خورديم خاله دستمو گرفت و منو برد طرف يه اتاقي كه طبقه پايين بود                  

  ...امشب خسته ميشي ... استراحت كن 
  .... ولي خاله ميخوام كمك كنم بهتون _

   ...بخواب... لازم نكرده : خاله در حالي كه ميرفت طرف در گفت 
شالمو دراوردمو دراز كشيدم روي تخـت       ... واقعا خوابم ميومد    ... نشستم روي تخت    ... و رفت بيرونو درو بست      

داشتم با تعجب   ... ايمان بود   ... چشامو باز كردم    ... هنوز به دقيقه نكشيده بود كه در باز شد          ... چشامو بستم   ... 
  ميخواي چيكار كني ؟: ين دستاشو گفت نشست پايين تخت و سرشو گرفت ب... نگاش ميكردم 

  ... فكر كنم گفتم بهتون _
  ...ميدوني چي ازمون ميخوان اينكه باهم زندگي كنيم !  ميخواي با تصميم اونا پيش بري ؟_ايمان 

منم دلـم نميخـواد     ... خودمم دارم داغون ميشم     ... فكر نكنيد من خيلي خوشحالم      : بدون اينكه بلند شم گفتم      
  ...گي كنم كه دلم نميخواد ببينمش باكسي زند

  ...منم حتي دلم نميخواد ريخت تو رو ببينم : با عصبانيت اومد نزديكمو بازومو گرفتو گفت 
  ...خوبه تو اين يه مورد تفاهم داريم باهم : دستشو جدا كردم از بازوم و گفتم ... داشت استخونامو ميشكست 

حالا هرچقدر دوست داري واسه خـودت رجـز         ... ت من كوتاه نميام     ببين آقاي مود  : كمي بازومو ماليدمو گفتم     
  ...بخون 

  !ميدوني چرا دلم ميخواد زجرت بدم ؟: خودشو كشيد طرفمو گفت 
  .... عددش نيستي عامو _

  ... !با اينكه هميشه از اين جور حرف زدنا بدم ميومد ولي گفتم ديگه ... اينو از فرزاد ياد گرفته بودم 
  ميخواي با داشتن بچه ها چيكار كني ؟: دم كه اومد نزديكمو گفت پشتمو بهش كر
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  ...برو بيرون حوصله ندارم باهات بحث كنم : با حرص گفتم ... برگشتم طرفش 
  ميري اونور يا جيغ بزنم ؟: با حرص گفتم ... خيمه زده بود روم ... پوزخندي زدو نزديكتر شد 

  ...له حساب ميبره توي اين چند ساعت فهميده بودم خيلي از خا
  !جيغ بزني كه چي بگي ؟: دستاشو گذاشت اطراف سرم و زل زدتوي چشامو گفت 

چـشاش  ... دستمو بردم طرف سينه اش و خواستم هلش بدم عقب كه دوتا دستامو با يه دسـتش گرفـت بـالا                      
... يـشتر از جـونم   حتـي ب ... دوسـتت داشـتم   ... ازت توقع نداشـتم نيلـو   : اومد نزديكمو گفت ... سرخ شده بود    

  ...از همه چيم گذشتم ... بخاطرت از جونمم گذشتم از خونواده ام 
سرشو اورد چند سـانتي صـورتمو   ... با كسي كه دوسش داشت ! با كي ؟  ... اين منو اشتباه گرفته بود      ... وا رفتم   

بخاطر بهترين دوستم    ... اونم بخاطر كي  ... تو به عشقم پشت پا زدي       ... نابودم كردي   ... داغونم كردي   : گفت  
  ...بخاطر برادرم ... 

فاصـله اش تـا     ... چشايي كه پر شـده بـودن از اشـك           ... مسخ چشاش شده بودم     ... ديگه قدرت تكلم نداشتم     
  ...نيلو ... دوستت داشتم : با صدايي كه از بغض ميلرزيد گفت ... صورتم دو يا سه ساانت بود 

بـه اشـكهايي كـه از چـشاش         ...  شوكه شده بودم داشتم نگـاش ميكـردم          منم كه ... و لباشو گذاشت روي لبم      
  ... سرازير شدن 

واي خـدا مخـم     ... يعني اينقدر دوسش داشـت كـه بخـاطرش          ... به اشكهايي كه از چشاش جاري شده بودن         
بهـش نگـاه    ... همونطور كه چشاش بسته بود لباشـو از روي لبـام برداشـتو كنـارم دراز كـشيد                   ... هنگ كرده   

يه مرد نبايد گريـه ميكـرد       ... يه گناه نابخشودني انجام داده بود       ... انگار سعي ميكردم نگاش نكنم      ... نميكردم  
  ...مردا نبايد گريه كنن ... 

  ...ببخشيد ... بعضي مواقع نميتونم جلوي خودمو بگيرم ...  چشات عين چشاي اونه _ايمان 
دلـم ميخواسـت سـرش داد بـزنم ولـي      ... خودمم نميدونستم  ! ؟چرا  ... حالا اين من بودم كه بغض كرده بودم         

  ...بايد راجبش بهت ميگفتم : همونجور كه به سقف زل زده بود ادامه داد ... صدام درنميومد 
بـرو  ... نميخوام بشنوم   : پشتمو بهش كردمو گفتم     ... يعني نميخواستم به حرفاش گوش كنم       ... ديگه نتونستم   

  ...بيرون 
دوبـاره روي كمـرم     ... بعد از چند لحظه صـداي بـازو بـسته شـدن درو شـنيدم                ... زش بلند نشد    هيچ صدايي ا  

من ميخوام محيا باشم نه     ... نميخوام اون باشم    ... نميخوام چشام عين اون باشه      ... خوابيدم و به سقف زل زدم       
نميخوام بـازم بـا     ... نميخوام  . ..نميخوام كسي منو جاي يكي ديگه ببينه        ... ميخوام جاي خودم باشم     ... نيلوفر  

  ....نه شباهتمو ... ميخوام يكي خودمو بخواد ... كسي باشم كه يكي ديگه رو ميبينه 
  

***  
  

  ... به به عروس خانوم _مهلا 
  ...مگه نگفتم كسي نبايد بدونه ...  مهلا ميزنم فكتو ميارم پايينا _

  ...اينجا كه كسي نيست : مهلا اطرافشو نگاه كردو گفت 
  كلا تو يكي اصلا حرف نزن باشه ؟: زدم پس كله شو گفتم 
  ...محيا كجا موندي بيا ديگه : صداي كسري بلند شد 
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  ...ميدوني كه جات توي انباري آقا جونه ... اگه كسي بفهمه : يه بار ديگه به مهلا نگاه كردمو با تهديد گفتم 
  ...باشه : آب دهنشو به سختي قورت دادو گفت 

كـسري بـه    ... دويدم بيـرون    ... از اونجا به شدت وحشت داره و اينم يه وسيله بود واسه باج گرفتن               ميدونستم  
  ...خوبه گفتم عجله دارما ! بالاخره اومدي ؟: با ديدنم گفت ... ماشين تكيه داده بود 

  ... شرمنده _
  ...زودي سوار شو : رفت تا سوار شه و گفت 

  . ..تند سوار شدم تا ديگه معطل نكنم 
  
  

.... صداي فرامرز اصلاني پيچيد توي ماشـين        ... سيستم پخشو هم روشن كرد      ... سوار شدو ماشينو روشن كرد      
  ...صداشو خيلي دوست داشتم ... چشامو بستم 

   كجا بايد برم ؟_كسري 
  ! نگو كه يادت رفته ؟_

   آدرس ؟_كسري 
بـا اينكـه ميدونـستم عـصباني        ...  گرفته بود    حرصم... نميدونم دليل اينهمه عجله اش و بد اخلاقيش چي بود           

  ...پياده ميشم ... همينجا نگه دار : كردنش كار خوبي نيست ولي گفتم 
بفرمـا پـايين    : توقع داشتم عصباني شه ولي آروم گوشه خيابون نگه داشتو درو باز كردو گفت               ... هيچي نگفت   

...  
  ...و بكشم من ديگه از دست اين كارات خسته شدم توقع نداشته باش منتت: با ناباوري نگاش كردم كه گفت 

نشستم ... بغض كردم   ... هنوز درو نبسته بود كه پاشو گذاشت روي گازو رفت           ... پامو از ماشين گذاشتم بيرون      
از دست كـارات خـسته      .... ولي حرف آخرش توي گوشم زنگ ميزد        ... كارم بدي نكرده بودم     ... گوشه خيابون   

حتـي بخـاطرش مـاهي هـم        ... من كه هميشه باهمه كاراش ميـساختم        ! ؟... كار ميكردم   مگه من چي  ... شدم  
بـا  ... بغضم خلاصه شد به دو قطره اشك كه روي گونـه ام چكيـد               ... چيزي كه ازش متنفر بودم      ... ميخوردم  

خودمـو  . ..يه تاكسي جلوم نگه داشت      ... مشت اشكامو پاك كردمو بلند شدم و دستمو واسه تاكسي بلند كردم             
  ...كيان بود ... برش داشتم ... صداي گوشيم بلند شد ... چشامو بستم ... انداختم توش و ادرسو دادم 

   بله ؟_
  خوبي ؟...  سلام _كيان 

  .... ممنون _
   كسري پيش تو نيست ؟_كيان 

  ...اومد دنبالم ولي منو پياده كرد كنار خيابونو رفت ...  نه _
   نفهميدي كجا ؟_كيان 

  ...ه  ن_
  ...قرار بوده بره فرودگاه دنبال دختر خاله ام !  پس كجاست ؟_كيان 

  !بيتا ؟: با ترديد گفتم ! دختر خاله اش ؟... رادارم كار كردن 
  ...فعلا خداحافظ ...  آره _كيان 
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ده آدرس  با بغض به رانن   ... پس بگو چرا عجله داشت      ! يعني بيتا برگشته بود ؟    ... گوشي از دستم افتاد روي پام       
  ...دلم ميخواست برم پيش يغما ... خونه عمو اينا رو دادم 

صداي فرياد يوسـف پيچيـد      ... دستمو گذاشتم روي زنگ     ... كرايه شو دادمو پريدم پايين      ... ماشين نگه داشت    
  !چته مگه سر اوردي ؟: توي گوشم 

  ... باز كن _
يوسـف جلـوي    ... دويـدم داخـل     ...  در باز شـد      ...اشك روي گونه ام سر ميخورد       ... صدام توي گلوم شكست     

  ...ساختمون ايستاده بود 
   چي شده محيا ؟_يوسف 

  ...خودمو انداختم بغلش ... يغما داشت از پله ها ميومد پايين ... بي توجه بهش دويدم داخل 
   محيا جان چي شده عزيزم ؟_يغما 

  ....اومده ...  بيتا _
  

   چي شده يغما ؟_يوسف 
صورتمو گرفـت تـوي دستـشو       ... منو نشوند روي تخت     ... جواب دادن به سوال يوسف منو برد بالا         يغما بدون   

  ...حالا بگو ببينم چي شده : گفت 
كيان بهم زنـگ    ... منو پياده كردو خودش رفت      ... وسط راه بحث كرديم     ...  ميخواستم با كسري برم بيرون       _

  ...زد و گفت قرار بوده بره دنبال بيتا 
  ...هيچي نيست عزيزم : رمو گرفت توي بغلشو گفت يغما س

كمـي كـه    ... به قول مهيار گريه نميكردم نمكيردم ميكردمم تا بند بياد خيلي وقت ميبرد              ... گذاشت گريه كنم    
مگه نگفته بودم اين دزدكي بيرون رفتناتون آخـر  ... مگه بهت نگفته بودم يه روزي مياد : آروم شدم يغما گفت  

  !مگه نگفته بودم ؟.. .خوشي نداره 
ولـي فكـر ميكـردم بـا رفـتن بيتـا و             ... خودمم قبول داشتم همشونو     ... همه اينا رو گفته بود      ... راست ميگفت   

ولي هميشه رفتـاراي كـسري درحـد يـه          ... نزديك شدن من به كسري اون ديگه فراموشش كنه و منو بخواد             
من سعي ميكـردم رفتـارامو تغييـر بـدم تـا از             ...  بيتائه   هميشه ميگفت رفتارام عين   ... پسر عمو دختر عمو بود      

اون منـو   ... تا بيتائه لعنتي از يادش بره ولي حالا ميديدم يـه سـال زنـدگيمو الكـي تلـف كـردم                      ... يادش بره   
  ...اون بيتا رو ميخواست ... نميخواست 

  مگه انتظار اين روزو نداشتي ؟: با صداي يغما به خودم اومدم 
  ...دونستم اينجوري ميشه ولي فكر نميكردم كسري هنوز بخوادش مي...  چرا _

 همه ما ميدونستيم كسري دوسش داشت حتي توي شمال از جون خودش گذشتو اونو نجـات داد ولـي             _يغما  
  !بازم تو فكر ميكردي ميتونه فراموشش كنه ؟

  ...اشكمو پاك كردمو به يغما چشم دوختم 
  
  

  ...بفرماييد : نيم خيز شدم و گفتم ... دم با صداي در از افكارم بيرون اوم
  استراحت كردي ؟: الهه سرشو اورد داخل و گفت ... در باز شد ... صدام از بغض ميلرزيد 

 ٨٥



  ... اره _
  ...با وجود ايمان چه دلچسب شد اين استراحت ... اونم چه استراحتي 

  ... خب پس آماده شو بريم _الهه 
  ! كجا ؟_

  ...واسه امشب ...  خريد ديگه _الهه 
  ...الان ميام ... باشه : چشامو بستم و باز كردم و گفتم 

  ... پس من رفتم بيا _الهه 
  ...و رفت بيرون 

   
       

خاله با ديدن من با لبخند گفت       ... روسريمو جلوي آينه درست كردمو رفتم بيرون        ... از روي تخت پايين اومدم      
  خوب خوابيدي ؟: 

  ...سه ساعت خواب بودي : داشتم دنبال ساعت ميگشتم كه الهه گفت ! ودم ؟مگه چند ساعت خوابيده ب
يه ليوان قهـوه داد دسـتمو       ... نشستم كنار خاله    ... يعني من اينهمه توي فكرو خيال بودم        ... سرم سوت كشيد    

  ...با الهه و مريمو ايمان ميريد بيرون : گفت 
  ! خاله ببخشيد ولي بايد توي اين مهموني باشم ؟_

  ... نفرو دعوت كرده 60مامان ...  پ ن پ _الهه 
  ! الهه باز توي اينو گفتي ؟_خاله 
  ... بيخي مامان _الهه 
  ... پاشو برو ايمانو صدا كن _خاله 

كمـي ازش  ... تلخيـشو دوسـت داشـتم    ... كمي از قهوه مو مزه مزه كـردم  ... الهه بلند شدو رفت طرف پله ها    
  ...خوردم 

  ...دا كمتر دعوا كنيد  محض خاطر خ_خاله 
بعد از يك ساعت هر سه نفرمون آماده بوديم كه          ... خواستم چيزي بگم كه الهه و ايمان از پله ها اومدن پايين             

ايمان هم سوار شد    ... الهه سريع رفت عقب نشست      ... از خاله خداحافظي كردم و اومديم بيرون        ... بريم بيرون   
ايـن  ... من راننده هيچ كـدومتون نيـستم   : ايمان با عصبانيت گفت   ... تم  از لجش رفتم عقب كنار الهه نشس      ... 

  ...مسخره بازي ها رو بزاريد كنار 
   زنداداش چرا نرفتي جلو ؟_الهه 

  ...الهه بيا جلو : خواستم چيزي بگم كه ايمان گفت 
  ... ولي داداش _الهه 

  ...ايمان چنان دادي زد كه الهه بيچاره پريد جلو 
  ...تم بيا جلو  گف_ايمان 

... گوشيمو دراوردمـو بـه مهـلا اس دادم و جريـانو گفـتم               ... الهه كه نشست جلو ماشينو روشن كردو راه افتاد          
... خواستم گوشيمو بزارم توي كيفم كه گوشيم زنـگ خـورد            ... بهش گفتم كه فردا ميام و مجبورم شب بمونم          

  ...مهيار بود 
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  ... سلام داداش _
  !يگه ؟ مهلا چي م_مهيار 

  ... داداش واسش توضيح كه دادم _
  ...برميداري مياي خونه ...  من حاليم نيست _مهيار 

  ...رفته خونه شوهرش ... مهيار به تو ربطي نداره : تا خواستم جواب بدم صداي بابا اومد كه گفت 
  ! شوهر ؟_مهيار 

  ...گيره خودش ميتونه تصميم ب... محيا دختر عاقليه ...  مهيار بس كن _بابا 
آره خير  ! عاقل ؟ ... به حرف بابا فكر كردم      ... گوشيمو گذاشتم توي كيفم     ... مهيار ديگه چيزي نگفتو قطع كرد       

صددر صد عاقـل    ... عاقل بودم كه اين كار روي كردم        ... عاقل بودم كه خودمو انداختم توي اين بازي         ... سرم  
بايد از ايمان ميپرسـيدم كـه   ... رم كشيده شد طرف ماموريت يه لحظه فك  ... تر بودم كه از ماموريت فرار كردم        

و چه زودتر امروز زمـان ميگذشـت        ... چه زود رسيده بوديم     ... با صداي الهه به خودم اومدم       ... آخرش چي شد    
  ...به سختي پياده شدم ... 

  ! ميتوني راه بياي ؟_الهه 
  ...ولي اره بابا بيخيال بريم ...  نميدونم _

  !و مريم ؟ ك_ايمان 
  ...بريم ...  پيش وحيده _الهه 

الهه با ذوق منو    ... رفتم توي يه بوتيك     ... الهه آهسته ميرفت كه منم بتونم بيام        ... پشت سر ايمان راه افتاديم      
بـه پـسري اشـاره      ... ( اين محيا جوون زنداداشم و اينم مريم خاله ام          : به يه دختري كه اونجا بود معرفي كرد         

  .... شوهر خاله ام وحيد اينم) كرد 
  ... خوشبختم _

  ...بابت سه قلوها هم تبريك ميگم ... خوشحالم كه ميبينمت : مريم منو صيمانه بغل كردو گفت 
  ... ممنون _

   مريم بريم ديگه ؟_الهه 
  ... بريم _مريم 

لباسـايي كـه واسـه       ... منو الهه و مريم هـم عقبتـر       ... وحيد و ايمان جلوتر ميرفتن      ... از بوتيك اومديم بيرون     
الهه يه لباسو واسه خـودش پـسنديد و رفتـيم           ... چيز قشنگي نبود توشون     ... زنهاي حامله بود رو نگاه ميكردم       

داشتم اطرافو نگاه ميكردم كه صداي الهـه        ... نفس عميقي كشيدم    ... نشستم روي صندلي    ... داخل تا پرو كنه     
  خوبم ؟: اومد 

... بلند شدم تا برم نزديكش كه دردي توي بدنم پيچيـد            ... دور بودم ازش    ... ديم  منو مريم هم زمان نگاش كر     
  ...دستمو گرفتم به ديواره بوتيك و چشامو بهم فشار دادم 

   خوبي عزيزم ؟_مريم 
... مريم هول شده بود     ... نتونستم تحمل كنم و يه جيغ خفه كشيدم         ... خواستم چيزي بگم كه دردم بيشتر شد        

  ايمان اومد طرفمون... منو نشوند روي صندلي ... ايمانو صدا زد 
  ... چي شد_ايمان 

  !حالت خوبه ؟: با ديدن چهره من با نگراني اومد كنارمو گفت 
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  ...دردش خيلي بود ... به نفس نفس افتاده بودم 
  ... ايمان بلندش كن بايد ببريش _مريم 

... كـپ كـرده بـودم       ... اخت زير پام و منو گرفـت تـوي بغلـش            دستشو اند ... ايمان نذاشت حرفشو كامل كنه      
منو گذاشت توي ماشين و در حالي كـه ماشـينو دور            ... سريع از بوتيك زد بيرون      ... چجوري منو بلند كرد اين      

  ...الهه رو شما ببريد ... من ميبرمش : ميزد تا سوار شه گفت 
  ... بي خبرمون نذار _مريم 

  ... و پاشو گذاشت روي گاز گفت) باشه ( ايمان يه 
  
  

  ...حالم خوبه بريم خونه : دستمو گذاشتم روي شكممو گفتم ... كمي از دردم كاسته شده بود 
  ...بايد بريم تا ببيننت چي شده : از توي آينه بهم نگاه كردو گفت 

  ...خوبم : نشستمو گفتم 
  ...ديگه بحث نكن ... گفتم بايد بريم : اخماش رفت توي و گفت 

  ... نميخواد نگرانم باشي _
  ...نگران بچه هام ... نگران تو نيستم : پوزخندي زدو گفت 

... تقصير خودشـه    ... يه بار بار نشد بزاره باهاش درست برخورد كنم          ... بيشعور  ... از حرصم دستمو مشت كردم      
  ...اختيار اونا دست منه : با غيض ازش چشم برداشتمو گفتم 

  ...هم دست من  و اختيار تو_ايمان 
اختيـار مـن دسـت بابامـه نـه          ... تروخدا يكم خودتو آدم حساب كـن        ... نه بابا   : با بهت برگشتم سمتشو گفتم      

  ...جنابعالي و كس ديگه اي 
  ... شوهرت مقدمه به پدرت _ايمان 

  ...از رفتگر سر كوچه هم واسم بي اهميت تري !  شوهر ؟_
  ...بكش آقا ايمان ... اشت فرمونو فشار ميداد با آخرين زورش د... تيرم خورد به هدف 

خواستم پياده نشم ولي از ترس اينكه واسه بچه هام مشكلي پـيش بيـاد               ... جلوي بيمارستان ايستادو پياده شد      
  ...زودي پياده شدم 

   ميتوني بياي ؟_ايمان 
  ... كمي درد دارم ولي اونقدر نيست محتاج تو شم _

  ...حيف به مامان قول دادم ناراحتت نكنم :  منو به خودش نزديك كردو گفت خواستم برم كه بازومو گرفتو
  ...توهم كه چه حرف گوش كن ... بميرم 

آقا جوون ايـن واسـه يـه زن        : با حرص گفتم    ... بدتر دردم اومد    ... اومد نزديكترمو دستمو انداخت دور گردنش       
  ...حامله كاربرد نداره 

وزنتـو  : دستشو انداخت دور بـازوم و گفـت         ... اونم انگار خنده اش گرفته بود       . ..دستمو از دور گردنش برداشتم      
  ...بنداز روي من 

  ...هيچكدوم عين مادر يا پدرا نبوديم ... خنده ام گرفته بود 
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اگه اين درد به پنج دقيقـه       ... يه درد معمولي بوده كه رفع شده        ... مشكلي نيست   : دكتر منو چكĤپ كردو گفت      
  ...ميتونيد بريد ... رسه مشكل ساز ميشه يا بيشتر ب

  ... ممنون _ايمان 
  

  ديدي چيزيم نبود ؟: روسريمو مرتب كردمو گفتم ... نشستم روي تخت ... دكتر رفت بيرون 
  ...داشت نگام ميكرد ... سرمو بلند كردم 

   چيه ؟_
   بريم ؟...ميخوام چهره ي مادر بچه هام بمونه توي ذهنم : سرشو كمي تكون دادو گفت 

نفـس عميقـي كـشيدمو بلنـد شـدم و      ... ميخواستم جفت پا برم توي صورت قشنگش    ... آخه آدم اينهمه پررو     
  ...بريم : گفتم 

  ...چشامو بستم ... خوابم ميومد ... سوار ماشين شدم ... كنار هم از بيمارستان بيرون اومديم 
اينجا كه مركز شهر    ... با ديدن روبروم خشكم زد      .. .گردنمو كمي خم كردم     ... با صداي ايمان چشامو باز كردم       

  ...بشين اينجا من برم چند تا لباسو ببينمو بيام : برگشتم طرف ايمان كه گفت ... بود 
  !واسه خودت ؟: خواست پياده شه كه گفتم 

  ... نه واسه تو _ايمان 
  ...ه ميرم واسه خودم بخرم خب مثل آدم بگو آر... پسره پررو ! مگه من باتو شوخي دارم ؟... و رفت 

: نشست توي ماشـينو گوشيـشو گرفـت طـرفم و گفـت              ... هيچي دستش نبود    ... نيم ساعتي گذشت كه اومد      
  كدومشو ميپسندي ؟

  ...ببين كدومشو ميخواي ... از لباسا عكس گرفتم : گيج نگاش كردم كه گفت 
  ...قشنگ بودو ساده  ... يكيش يه دكولته ياسي رنگ از حرير بود... به عكسا نگاه كردم 

  ... اين قشنگه _
  ...من برم بخرمش ...  خوبه _ايمان 

  ...شايد اندازه ام نباشه !  واسه اندازه چيكار ميكني ؟_
  ...چندتا اندازه ميگيرم آخرش يكيش كه اندازه ات ميشه ...  بوتيك دوستمه _ايمان 

  ... خب شايد وقتي پوشيدم خوشم نياد _
  ...پياده شو : رفمو گفت با حرص برگشتم ط

  ! چي ؟_
  ...پياده شو بيا بريم بخريم ...  كشتي منو _ايمان 

به بوتيك كه رسيديم يه سلام به دوست ايمـان كردمـو            ... آروم آروم كنارش ميرفتم     ... منم با ذوق پياده شدم      
  ...نفسم بريده بود ... نشستم روي صندلي 

  ست ببري خونه چرا خانمو اوردي ؟ ايمان مگه نگفتم مشكلي ني_دوست ايمان 
  ... خودش خواست _ايمان 

نه بابا خوشگل شده    ... توي آينه به خودم نگاه كردم       ... لباسو به زور پوشيدم     ... بلند شدمو رفتم طرف اتاق پرو       
  ...با صداي در از جا پريدم ... بودم 

  ... درو باز كن ببينم _ايمان 
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  ... نميخوام _
  ... باز نكن _ايمان 

  ...لبخندي زدمو لباسمو عوض كردم ... شرط ميبندم به درك هم گفت 
  

  خوبه ؟: ايمان نگام كردو گفت ...  اتاق پرو اومدم بيرون 
  ... آره _

  چقدر بدم بهنام ؟: ايمان رو به دوستش گفت ... و لباسو گذاشتم روي پيشخون 
  ...ه من واسه ازدواجتون اين هدي... عروسيت كه خبرمون نكردي ...  حرفشم نزن _بهنام 

  ...چيز قابل داري نيست : و بهم نگاه كردو گفت 
  ... ممنون آقا بهنام _

  ....خوشبخت باشيد : لباسو گذاشت توي پلاستيك و داد دست ايمان و گفت 
از بهنام خداحافظي كردمو از بوتيك دراومديم       ... ايمان هم لبخندي زدو دست بهنامو فشار دادو اومد طرف من            

....  
   ديگه چي چي ميخواي ؟_ايمان 

با فـشاري كـه بـه دسـتم وارد كـرد            ... اين اخلاقشو دوست داشتم     ... اخلاقش خوب شده بود     ... نگاش كردم   
  ...نگاش كردم 

   صندل ميخواي ؟_ايمان 
  ... اوهوم _

يه مغـازه بودكـه فقـط    روبروم ... جلوتر از ايمان اومدم بيرون    ... صندل هم گرفتم    ... منو كشيد طرف يه مغازه      
يعني منم بايـد واسـه      ... نگاهمو دوخته بودم به لباساي كوچيك       ... بي اراده رفتم طرفش     ... لباس نوزاد داشت    

  ...دستمو گذاشتم روي شكمم ! سه تا وروجك لباس ميگرفتم ؟
   ميخواي بريم داخل ؟_ايمان 

  ...و دوباره به لباسا چشم دوختم ... يه نگاه بهش انداختم 
  ...هنوز خيلي وقت دارم واسه لباس گرفتن ... بريم ...  نه _

  ... داريم _ايمان 
  !بايد باهم بياييم خريد ديگه ؟: توي چشام زل زدو گفت ... نگاهمو بهش دوختم 

  ...با لبخند سرمو تكون دادم 
سـيدم بـه خونـه      حدودا نيم ساعت گذشت كه ر     .... ديگه هيچ كدوم طول راه حرف نزديم        ... سوار ماشين شدم    

  ...به كمك ايمان پايين اومدمو رفتيم داخل ... خاله 
   راستي تو كمر درد نگرفتي منو بلند كردي ؟_

  !!!كمر درد نگرفتم ...  داشتم ميمردم _ايمان 
  ...با صداي خاله به طرفش نگاه كرديم ... خنده ام گرفت 

  ... به ماهم بگيد بخنديم _خاله 
  ...پسر بيچاره شمام بغلش كرد تا ماشين بردش ... خانوم دردش گرفت ...  ببيني  مامان جان نبودي_ايمان 

  ...وظيفه اته : منو خاله همزمان گفتيم ... از پله ها رفتم بالا 
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  ...  خاله دستمو گرفتو منو برد داخل ... با ديدن قيافه ي ايمان هر دوتامون زديم زير خنده 
       

  ...پوش تا به مريمو الهه بگم بيان تورو هم درست كنن  برو توي اون اتاق لباستو ب_
  ...بيخيال شيد يكم استراحت كنه !!  مامان جان مگه عروسيه _ايمان 
  ...حداقل بزار اينجا عروسمو ببينم ...  عروسيتون كه نبوديم _خاله 

  ...يه خوبشو بگيرم ...  اگه مشكلي داشت بديد خودم ببرم پسش بدم _ايمان 
خاله منو برد طـرف اتـاق       ... ي بهش رفتم كه با خنده شونه هاشو انداخت بالا و رفت از پله ها بالا                 چشم غره ا  

مريم و الهه اومـدن     ... با صداي در برگشتم طرفش      ... بابا خوشتيپ   ... لباسمو پوشيدم و جلوي اينه ايستادم       ... 
  ...خيلي خوشگل شدي : با ديدنش لبخندي زدمو گفتم ... الهه لباسشو پوشيده بود ... داخل 

  ...شمام خوشگل شدين : الهه اومد كنارمو بوسه اي بر شكمم زدو گفت 
  ...به خودت نگاه نميكنيا : الهه منو نشوند روي صندلي و گفت ... خنده ام گرفته بود 

  ...لبخندي زدمو هيچي نگفتم 
بـالاخره الهـه   ... عا خسته شده بودم واق... خلاصه منو بدبختو اينقدر درست كردن كه حس ميكردم خوابم مياد       

مثل روز عروسـي چنـد لحظـه خودمـو نگـاه          ... از ديدن خودم كپ كردم      .... رضايت داد تا توي آينه نگاه كنم        
  ...با صداي الهه به خودم اومدم ... كردم 
  ... محشر شدي _الهه 

  ... نه ديگه تا اين حد _
  ... راست ميگه الهه خيلي ناز شدي عزيزم _مريم 

  ... ممنون _
  ...بريم توهم آماده شو : الهه دست مريمو گرفتو گفت 

  ... ممنون بابت _
  ... قابلي نداشت زنداداش _الهه 

  ...نگا چه مامان خوشگلي داريد : به خودم نگاه كردمو گفتم ... و رفتن بيرون 
  ... جان من يكم خودتو تحويل بگير _ايمان 

  ...ه ديوار و داشت نگام ميكرد تكيه داده بود ب... برگشتم طرفش 
  ...نطر جنابعالي هم مهم نيست ...  واالله بقيه كه نظرشون اين بود _

  ...آدم خوشگل نبايد اعتماد به نفس داشته باشه مثل من : اومد نزديكمو گفت 
  ...اعتماد به نفست كاذبه جانم ! مثل تو ؟: با خنده گفتم 

  ...همه بهم ميگن خوشگل و خوشتيپم : ارش و گفت روبروم ايستادو دستشو كرد توي جيب شلو
  !! اون همه احتمالا خاله و الهه هستن ديگه درسته ؟_

... الهـه بـود     ... منم از كنـارش نگـاه كـردم         ... ايمان برگشت طرف در     ... تا خواست حرفي بزنه كه در باز شد         
... ببخـشيد مـزاحم شـدم       : ن گفـت    بـا مـن م ـ    ... بيچاره اينقدر هول شده بود كه كل صورتش قرمز شده بود            

  ...ميخواستم بگم يه سري از مهمونا اومدن 
ايمان برگشت طرفمو كراواتـشو گرفـت       ... بيچاره فكر كرده بود ما داريم چيكار ميكنيم         ... و سريع رفت بيرون     

  !ميبنديش ؟: جلوم و گفت 
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تمـوم  ... ايمان هم نشست كنـارم   .. .گرفتم و نشستم روي تخت و زانومو گرفتم بالا و شروع كردم به بستنش               
  ...خوبه : كه شد بلند شدمو كمي با فاصله از خودم گرفتمش و گفتم 

  ...پاشو ببندمش : رو به ايمان گفتم 
كارم كه تموم شد يه نگـاه بـه كـراوات           ... كراواتو انداختم دور گردنشو بستم براش       ... بلند شد و روبروم ايستاد      

  ...تموم شد : انداختمو گفتم 
  !چيزي گم كردي توي صورتم ؟: لبخندي زدمو گفتم ... داشت نگام ميكرد ... بهش نگاه كردم 

  ...آره چشاتو : اومد نزديكتر و بوسه اي روي لبام زدو گفت 
  ... و از كنارم رد شد و رفت طرف در 

...  دربيـاره    فقط دوست داشت حرصـمو    ... بيشعور بيريخت   ... هرچي هم فحشش بدم كمش بود       ... خشكم زد   
  ...لبتو پاك كن : نقاب بي تفاوتي به خودم زدمو رفتم طرفشو گفتم ... اما كور خوندي آقا دارم واست 

خالـه بـا ديـدنم    ... رفتم طرف خاله الهام كه بين چند نفر نشسته بود و داشتن حرف ميـزدن              ... و اومدم بيرون    
  ...عروسم ... محيا جان ... خاري ما اينم مهمون افت: بلند شدو اومد طرفمو رو به جمع گفت 

  ...الميرا ... من خاله ي ايمانم ... خوشحالم كه ميبينمت عزيزم : يه خانومي بلند شدو دستشو دراز كردو گفت 
  ... خوشبختم _

ايمـان  ... اينقدر آدم بود كه سرگيجه گرفتـه بـودم         ... و اين مقدمه اي شد واسه معرفي كردن بقيه توسط خاله            
خاله منو نـشوند كنـار      ... بالاخره تموم شد    ... ايستاده بود و اينو از دستي كه دور كمرم بود فهميده بودم             كنارم  

  بهتري عزيزم ؟: خودش و گفت 
  ... ممنون خاله _

حتي توي خونـواده هـا خودمـونم        ... كلا من هميشه توي جمع ها اضافه بودم         ... دوباره مشغول صحبت شدن     
  !حوصله ات سر نرفته ؟: ختم پايين كه ايمان كنار گوشم زمزمه كرد سرمو اندا... همينطور 

ارشيا قربـون دسـتت اون سيـستمو راه    : لبخندي زدو بلند گفت ... واقعا داشت حرف دلمو ميزد      ... نگاش كردم   
  ...يه خودي نشون بديم ... بنداز 

ايـن  ... وب روي ايمان اثـر گذاشـتيدا   محيا خانم خ... اي جان : يكي از پسرا گفت     ... همه جمع زدن زير خنده      
  ...كه تا حالا اصلا توي جشنا تكون نميخورد حالا ميخواد قر بده 

  ... حرف توي دهنم نزار من نگفتم ميخوام قر بدم _ايمان 
  ... چه فرقي ميكنه داداش _الهه 

  ...حالا روشنش كنيد ديگه : ايمان بلند شدو دست منو گرفت و بلندم كردو گفت 
  مگه تو نمياي ؟: خواستم بشينم كه الهه گفت ... صداي آهنگ پيچيد توي سالن ...  طرف جوونا رفتيم

  ... نه رقص بلده نه ميتونه تكون بخوره _ايمان 
حوصله من سـر رفتـه بـود        ... با حرص نگاش كردم كه لبخند قشنگي زد و دست الهه رو گرفت و رفتن وسط                 

... چقـدر خوشـحال بـودن       ... گاهمو به تك تك آدماي اونجا دوخـتم         ن... ولي اين براي خودش يه كاري كرد        
... رفتم طـرف آشـپزخونه      ... بلند شدم تا حداقل با آب خوردن خودمو مشغول كنم           ... بهشون خوش ميگذشت    

  ...گرفتم زير شير تا پر از آبش كنم كه با صداي ايمان از جام پريدم ... يه ليوان برداشتم 
   ؟ چيزي ميخواي_ايمان 

  ...ببخشيد ترسوندمت : با لبخند گفت ... دستمو گذاشتم روي قلبمو برگشتم سمتش 
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  ... شما برو خوش بگذرون _
  !حالا تو چرا آتيشي شدي ؟: دستشو گذاشت روي ميز و نشست پشتشو گفت 

طرف خالـه   رفتم  ... بچه ها هنوز داشتن ميرقصيدن      ... ليوانمو گذاشتم توي سينك و از آشپزخونه اومدم بيرون          
  ...عزيزم از الهام شنيدم عصر حالت بد شده بوده : اليمرا خانوم گفت ... 
  ...چيز مهمي نبود ...  آره _

  ...محيا رو ببر توي اتاقتون استراحت كنه ... خاله : الميرا خانوم رو به ايمان كردو گفت 
  ... خوبم اليمرا خانوم _

  ...و عزيزم بر: خاله دستمو گذاشت توي دست ايمان و گفت 
رسيدم بالاي پله هـا بـه نفـس نفـس           ... به زور رفتم بالا     ... ايمان هم اصراري نكرد و منو كشيد طرف پله ها           

  ...افتاده بودم 
  ...نميخواد ... بگي ...  نميتونستي _

  ... نگا چه نفس نفسم ميزنه _ايمان 
  ...  وارد اون اتاق شدم منم پشت سرش... با حرص نگاش كردم اونم بيخيال رفت طرف يه اتاق 

  
  

وسـط اتـاق يـه    ... زيادي روشن بـود اتـاقش   ... تركيب كرم و سفيد بود ... سرمو بلند كردم تا اتاقشو ديد بزنم       
سرمو برگردوندم طرفش كه ديـدم پـررو   ... تخت بود و گوشه اتاق كمي دورتر از در بالكن ميز كامپيوترش بود     

  ...پررو دراز كشيده روي تخت 
  ...آقا داشتن ميمردن از خستگي ...  شد به من گفتن بيا استراحت كن  خوب_

  ...توهم بيابخواب ...  آره بخدا خيلي خسته ام بود _ايمان 
  !؟..  ميشه بفرماييد چجوري روي يه تخت يه نفره يه زن حامله و يه آدم صد كيلويي بخوابه _

  ...ثانيا اينجوري . .. اولا من صد كيلو نيستم هشتادو پنج كيلو ام _ايمان 
داشتم همينجور  ... شوخي ميكنه ولي نه زيادي جدي بود        ... با بهت داشتم نگاش ميكردم      ... و دستاشو باز كرد     

  ...اصلا نخواب به من چه : نگاش ميكردم كه گفت 
 با ديدن عكسي كه روبروم بود خـشكم       ... نشستم روي صندلي كنار تخت      ... و پشتشو بهم كردو چشاشو بست       

روي چمنا نشسته بود و داشـت بـا ماشـيني كـه تـوي      ... عكس يه بچه بود    ... درست روبروي تخت بود     ... زد  
  ...نميخواستم فكر كنم اين بچه بچه ي نيلوفره ... نميدونم دلم نميخواست يا چي ... دستش بود بازي ميكرد 

  ! خوشگله ؟_ايمان 
  !؟... لوفرو نشونم بده چطوري ميتونست عكس بچه ني... با بهت نگاش كردم 

  ...پسر پسر عموم ...  اسمش پارسائه _ايمان 
بـه بچـه چـشم      ... يه نفس از سر آسودگي كشيدم ولي اونقدر آروم بود كه فكر كنم خودم فقط حسش كـردم                   

يـه  ... موهاي سياهش ريخته بود توي صورتش و با چهره سفيدش تضاد جالبي رو ايجاد كـرده بـود         ... دوختم  
... خب معلومه داشت  ! ؟...  اين فكر كردم كه ممكنه بچه هاي منم اينقدر واسش اهميت داشته باشن               لحظه به 

  ...منظورم به من بود ... بچه هاي من ... ولي من منظورم به ي چيزي ديگه بود ... بچه هاش بود 
  ...سرمو تكون دادم دلم نميخواست به اين چيزا فكر كنم 
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   نميخوابي ؟؟؟؟_ايمان 
  ...و برو من ميخوابم  ت_

  ... خب منم ميخوام بخوابم _ايمان 
  ... برو يه جاي ديگه بخواب _

  يعني اينقدر از من بدت مياد كه حاضر نيستي پيشم بخوابي ؟: زل زد توي چشامو گفت ... بلند شد 
  ...احمت نميشم منم مز... بخواب : از سرجاش بلند شدو بدون اينكه به من نگاه كنه گفت ... زبونم نميچرخيد 

  ...به درك شده باشه ! ناراحت شده بود ؟... صداي بازو بسته شدن درو شنيدم ... و رفت 
روي تخت دراز كشيدمو كليپسي كه الهه باهاش موهام بالا نگه داشته بـود رو بـاز كردمـو دراز كـشيدم روي                       

  ...به دقيقه نكشيده چشام گرم شدو ديگه هيچي نفهميدم ... تخت 
آخرشم اومـده بـودو     ... دست ايمان بود    ... نگاه كردم   ... يه چيزي دور كمرم حلقه شده بود        ... از كردم   چشامو ب 

اينقدر بي انصاف نباش يه دودقيقه بي حركت        : خواستم تكون بخورم كه يه چيزي داد زد         ... اينجا خوابيده بود    
  ...گناه داره بيچاره ... بموني چيزي نميشه 

  ... پسره پررو حقشه!  گناه داره ؟_
بـه تخـت نگـاه      ... اونم يه تكوني خوردو دوباره خوابيد       ... تكون خوردمو خودمو از حلقه دستاش بيرون كشيدم         

داشـتم بـا    ! من مطمئنم اين يه نفره بود حالا چـرا شـده بـود دونفـره                ! اين چرا اينقدر اضافه داشت ؟     ... كردم  
  ...صبح بخير : شتم سمتش تعجب به تخت نگاه ميكردم كه با صداي ايمان برگ

  ! اين تخته ؟_
اينجا كه بيدار شدي اتاق متاهليمـه       ... اونجا كه تو خوابيدي اتاق مجرديم بود        : ايمان نشست توي تختو گفت      

...  
  ...ديشب اوردمت اينجا : گنگ نگاش كردم كه گفت 

حتـي دلـم    ... يـده بـودم كـه       روي تختـي خواب   ... بدون اينكه منتظر بمونم حرفش بزنه از اتاق اومـدم بيـرون             
هنوز پامو روي آخرين پله نذاشته بودم كه خالـه از تـوي             ... از پله ها رفتم پايين      ... نميخواست بهش فكر كنم     

  !بيدار شدي ؟: با لبخند اومد طرفمو گفت ... اتاقش اومد بيرون 
  ... صبح بخير _

  ...بيا بريم صبحونه بخوريم : خاله دستشو گذاشت پشت كمرمو گفت 
  ! من لباسمو بايد كجا دربيارم ؟_

  ...لباسات اونجاست ...  برو توي اتاق من _خاله 
لباسمو سريع عـوض كردمـو آرايـشمو پـاك كردمـو            ... خاله رفت طرف آشپزخونه و منم رفتم طرف اتاق خاله           

  ...خاله ميز صبحونه رو چيده بود ... اومدم بيرون 
  ...م مزاحمتونم شد...  خاله ببخشيد بخدا _

  ...همينم مونده ديگه عروسم خودشو توي خونه خودش مزاحم بدونه : خاله اخمي كردو گفت 
  ....لبخندي زدم 

  ... صبح بخير مامان _ايمان 
  ...بخور عزيزم : خاله ليوان شير و عسلو گذاشت جلوم و گفت ... و نشست كنارم 

  ...زير لب تشكر كردمو دستمو حلقه كردم دور ليوان شير 
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بـه مامـانم از تـوي دستـشويي         ... د از خوردن صبحونه به درخواست من خاله هم آماده شد تا بريم خونمون               بع
  ...چهر نفري از خونه دراومديم ... زنگ زدم كه دارم با خانوم مودت ميرم 

  !بله ؟: صداي مهيار پيچيد توي ايفون ... زنگ فشار دادم 
  ... داداش ماييم _

  ...بفرماييد خاله : كنار ايستادمو گفتم ... در با صداي تقي باز شد 
  ...ليديز فرست : ايمان خواست بره داخل كه گفتم ... خاله با لبخند رفت داخل 

  ...بفرماييد : سرشو كمي خم كردو گفت 
 با ديدن مـا   ... بابا و مامان جلوي در ورودي ايستاده بودن         ... پشت سرمونم ايمان اومد     ... منو الهه رفتيم داخل     
  ...اومدن از پله ها پايين 

بـه محـض    ... مهلا و محسن مثل دوتا بچه خوب ايستاده بودن          ... مراسم معارفه رو انجام دادمو اومديم داخل        
با چـشمو ابـرو از      ... داشتم با تعجب نگاشون ميكردم كه متوجه شدم مهيار نيست           ... ديدن مهمونا سلام دادن     

حـدس ميـزدم هنـوز بابـت ديـروز          ... يعنـي تـوي اتاقـشه       ... رد به بالا    مهلا سوال كردم كو مهيار كه اشاره ك       
معلـوم بـود    ... خواستم برم بالا كه ديدم داره از پله ها مياد پايين البته با ابروهاي گره خورده توهم                  ... عصبانيه  

  ...نشستم كنار مهلا و به گفتگوي بابا و خاله گوش دادم ... راضي نيست توي جمع باشه 
  ...خوش اومديد  _بابا 

  ...پنج شيش ماه قبل ... بايد خيلي زودتر از اينا خدمت ميرسيديم ... مشتاق ديدار بوديم ...  ممنون _خاله 
  ...تيكه اي كه خانوم كامياب انداخت رو خيلي خوب فهميديم ... ايمان و من سرمونو انداختيم پايين 

  ...كرديم نه حالا كه بايد زودتر از اينا باهم ملاقات مي...  بله _بابا 
بخاطر جـدايي بچـه هـا و الاخـون والاخـون            ...  راستش آقاي كرامت من بابت همين اومدم خدمتتون          _خاله  

  ...شدن سه تا بچه معصوم 
  ...مثل مامان ... بابا هم از يادآوري اولين نوه هاش خوشحال ميشد ... بابا لبخندي زد 

  ...درست ميفرماييد ...  بله _بابا 
   پس ميتونم با شما و خانمتون خصوصي صحبت كنم ؟_ خاله

  ...بله بفرماييد : بابا بلند شدو گفت 
  ...مامان به همراه خاله پشت سر بابا رفتن 

  ...حال كردم شستنتون انداختنتون روي بند و تا خشك شيد!  ديديد ؟_مهلا 
  ولي من زير بار حرفشون نميرم مگه نه ايمان ؟...  بيمزه _

  ...با اين كاري كه اين آقا كردن ... نبايدم بري خواهر من  _مهيار 
  ...همه ي اين اتفاقا با همكاري دونفرشون بوده ... داداش من كار اشتباهي رو نكرده : الهه با حرص گفت 

  ... انگار يه چيزي رو بهتون نگفتن _مهيار 
   چي رو ؟ _الهه 

يـا  ... كه لحظه آخر چه اتفاقي بينـشون افتـاده          : مام گفت   با خونسردي ت  ... مهيار دستاشو توي سينه قفل كرد       
  ...و ... اين آقا داداشتون نميخواسته بزاره محيا برگرده 
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اصلا بـه اينجـور   ... الهه به ايمان نگاه كرد تا حرفاي مهيارو تاييد كنه ولي ايمان توي يه حالو هواي ديگه بود        
تا خواستم لب بـاز كـنم گوشـي ايمـان     ... يگه به من نگاه كرد الهه كه ديد ايمان چيزي نم     ... چيزا فكرنميكرد   

  !محيا مگه چي شده بوده ؟: الهه بي توجه به ايمان رو به من گفت ... زنگ خوردو بلند شدو رفت طرف حياط 
  ... سو تفاهم بوده رفع شده _

   ...تروخدا توهم بيخيال شو ببينم اينا چه تصميمي ميگيرن: و رو به مهيار كردمو گفتم 
منم ... چون الهه و مهلا داشتن باهم حرف ميزدن         ... يعني ديگه بحث نكردن     ... ديگه هيچ كدوم حرفي نزدن      

بـا صـداي ايمـان همـه برگـشتيم          ... منتظر به در اتاقي كه خاله و مامان و بابا رفته بودن توش نگاه ميكـردم                 
  ...شرمنده ... من بايد برم جايي : سمتش 

نگامو ... اهميتشو نسبت به زندگيمون و بچه ها ثابت كرد          ...  جوابي از طرف ما باشه رفت        و بدون اينكه منتظر   
خاله بـا   ... نشستن  ... از جاي خالي ايمان گرفتمو به مامان و خاله كه داشتن از اتاق ميومدن بيرون نگاه كردم                  

  كو ايمان پس ؟: ديدن جاي خالي ايمان گفت 
  ... كار داشت رفت _الهه 
  ...معلوم بد ناراحت شدن ... ا و مامان نگاه كردم به باب

   ميشه به ماهم درباره ي تصميمتون بگيد ؟_
بايد ايمـان هـم     : بابا نگاهي به ماها كرد و گفت        ... مامان و خاله بابا رو نگاه كردن تا حرفو شروع كنه به زدن              

  ...باشه تا بهت بگيم 
  ...اون بالاخره ميفهمه كه  ... شما به من بگيد...  كارش مهمتر از بچه هاشه _

شما ميخواستيد طلاق بگيريـد     : بابا نگاشو دوخت بهم و گفت       ... فكر كنم همه فهميدن از دستش عصباني ام         
سه تا بچه كـه     ... ولي حالا سه تا بچه هستن اين وسط         ... اگه تنها بوديد ما هيچوقت مانع نميشديم        ... درست  

  ...ميشن اولين نوه هاي ما 
هيچكدوم دلمون نميخواد اتفاقي واسه اين بچه ها بيفته يا مشكلي پيش بياد             :  مكثي كردو دوباره ادامه داد       بابا

  ...تصميم ما اينه كه ... و يا شما دوتا ناراحت بشيد 
شـما طـلاق بگيريـد ولـي بچـه هـا پـيش              : بابا به خالـه نگـاهي انـداختو گفـت           ... به دهن بابا زل زده بودم       

  ...مونه هيچكدومتون نمي
  !يعني ميخواستن بچه ها رو چيكار كنن ؟! يعني چي ؟... قلبم ريخت 

  ...پس بچه ها : به بابا نگاه كردمو گفتم 
   خيلي واست ارزش دارن ؟_مامان 

  ...اين چه سواليه ميپرسيد ...  خب معلومه _
  ...اگه داشت كه نميخواستي از پدر بچه هات جدا شي ...  دِ نداره عزيزم _مامان 
حالا نميدونم چي شده كه جوگير      ... اون تا يه ماه قبل اصلا بچه رو نميخواست          !  يعني چي پدر بچه ؟     _مهيار  

  ...شده بچه ها رو بگيره 
  ...يه مهري داره نسبت بهشون حتي اگه قبلا ميگفت نميخوادشون الان ديگه ...  اونم پدرشونه _الهه 

اون مهـر پـدري كـه ازش     ... اسي برخورد ميكنيد سركار خانوم      شما خيلي احس  : مهيار حرفشو قطع كردو گفت      
  !دم ميزنيد چي شده يهو قلمبه زده بيرون ؟

  ...چون اصلا و به هيچ وجه از اينجور حرفا نميزد ... خيلي عصباني بود ... به مهيار نگاه كردم 
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ها رو بخواد درحالي كه تا يـه     خود منم هيچ نميدونم چرا اينهمه اصرار داره بچه          ...  درست ميگي پسرم     _خاله  
  ...ماه پيش ارزشي نداشتن واسش 

... بايد ايمان باشـه تـا درمـورد قـضيه بحـث كنـيم       : با اينكه دلم نميخواست بحثو اينجا خاتمه بدم ولي گفتم       
  ...اينجوري داريم يه طرفه ميريم به قاضي 

يد با بودن ايمان ميتونستيم جلوي پـدرم و     ميدونستم با بودن ايمان اصلا به نفع من قضيه تموم نميشه ولي شا            
  ...مادرامون بايستيم 

  ...خاله قصد رفتن كرد كه مامان بهش گفت كه نهار پخته ... ديگه كسي چيزي نگفت 
محيا جان زنگ بزن به ايمان ببين كجاسـت         : خاله رو به من گفت      ... لباسمو عوض كردمو برگشتم توي جمع       

...  
به ناچـار بلنـد شـدمو گوشـيمو از روي اپـن             ... لبخندي زدكه يعني برو     ... طرف بابا   ناخودآگاه نگام كشيده شد     

دوبـاره شـماره رو     ... ايندفعـه ريجكـتم كـرد       ... دوباره گـرفتم    ... جواب نداد   ... شماره ايمانو گرفتم    ... برداشتم  
  ...اينبار جواب داد ... گرفتم 
   ها چيه ؟_ايمان 

  ت دكتر وثوق دكتر وثوقصدايي از اونورش ميومد كه ميگف
   توي بيمارستاني ؟_

  كار داري ؟...  آره _ايمان 
  ... خاله گفت كه بهت زنگ بزنم ببينم كجايي _

  آقاي دكتر حالش چطوره ؟: داشت با اونور حرف ميزد 
   با شما چه نسبتي دارن ؟_دكتر 
  ... همسرمه _ايمان 
  ...م ما فقط تونستيم بچه رو نجات بدي...  متاسفم _دكتر 

  ... گوشي از دستم افتاد ... ديگه چيزي نشنيدم 
  چيزي شده محيا ؟: با صداي مهلا برگشتم سمتش ... يعني نيلوفر ! يعني چي همسرمه ؟

  ...نه : بغضمو قورت دادمو گفتم 
خالـه  ... گوشيمو برداشتمو بدون اينكه نگا كنم ببينم قطع شده يا نه دكمه قرمزو فشار دادمو برگشتم بين بقيه                   

  چي گفت ايمان ؟: با لبخند گفت 
  ... گفت نميتونم بيام _

  ... احتمالا باز رفته اداره _خاله 
... نميدونستي چيكـار كـرده    ... خاله نميدونستي رفته كجا     ... سرمو انداختم پايين    ... آره مردم جمعه ميرن اداره      

  ...شايد نيلوفر نباشه : ولي يه چيزي گفت 
اينجوري كـه ايـن گذاشـت رفـت معلومـه      ... پس ميخواستي كي باشه ... نيلوفره : گفت ولي يه نداي ديگه مي 

  ...نيلوفر بوده 
آره ميخوام ازش جـدا شـم   ... تو كه ميخواي ازش جدا شي   ! ؟... خب تو چرا اينهمه روي نيلوفر حساس شدي         

ومده بودن بحث ميكردم يـا واسـه        داشتم درمورد بچه هايي كه هنوز به دنيا ني        ... ولي دلم نميخواد بچه هام      ... 
  ؟...خودم نگران بودم 
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  ... محيا جان _مامان 
الهام خانوم ميگن كه اگه ما اجـازه ميـديم تـا            : مامان كه فهميد حواسم جاي ديگه بوده گفت         ... نگاش كردم   

  ...زايمانت خونه شون باشي 
داشتم بـا علامـت   ...  منظورشون چيه ولي يكم كه فسفر سوزوندم فهميدم... هنوز نميفهميدم منظورشون چيه    

  !شرط ميبندم نفهميدي چي گفتن ؟: سوال مامانو نگاه ميكردم كه الهه با خنده گفت 
  ...لبخندي زدم كه صداي خنده مهلا و الهه بلند شد 

  ... تو فقط بگو نه _مهلا 
  ...بگو اره ...  چي چيو نه _الهه 

  ...ولي بخاطر ابروي دوتا خانواده هم شده بياي بهتره  ... با خودته عزيزم: به خاله نگاه كردم كه گفت 
  ...بازم من بايد يه كاري ميكردم ... بازم فداكاري من ... بازم آبرو 

  ... با خودته عزيزم _مامان 
  ...صد در صد ميدونستم بابا با مامان هم عقيده هستش ... نگاهي به بابا كردم 

  ...واب بودن همه داشتن منو نگاه ميكردنو منتظر ج
  ... نميدونم چي بگم بخدا _

   پ بريم ؟_الهه 
  ... نه ديگه _مهلا 

  ...نه ميخواستم دل مهلا رو بشكنم نه دل الهه رو مونده بودم توي دوراهي 
  ... خب مهلا جان توهم بيا خونه ما الهه هم ديگه تنها نيست _خاله 

  ...شد حكايت موش توي سوراخ نميرفت جارو به دمش ميبست 
  ...آره مهلا بيا ... آخ جوون : الهه با ذوق گفت 

محيا كه هيچي ميخواهيد مهـلا رو هـم     : مامان با خنده گفت     ... مهلا هم مثل من مونده بود توي رودبايستي         
  ...ببريد 
  مهلا هم با من بياد باشه ؟...  خاله ، محيا رو كه چون خونه خودشه ميبريم _الهه 

اصلا دوتاشونم ببري خوبه ؟ ماهم از دستشون يه نفس راحـت            : كرد كه مهيار گفت     خلاصه الهه اونقدر اصرار     
  ...ميكشيم 

  !؟...  داشتيم داداش _مهلا 
  ...اذيت ميكني ديگه ...  مهيار راست ميگه _محسن 

  ...من ميرم اگه ديگه برگشتم ...  باشه _مهلا 
مهلا هم رفت تـوي اتـاق الهـه         ...  خونه خاله    چون عصر الهه كلاس داشت مهيار مارو رسوند       ... نهار خورديم   

  ... مستقر شد 
  

يعنـي خـاموش بـود كـه        ... خاله هرچي به گوشيش زنگ ميزد جواب نميداد         ... شب هيچ خبري از ايمان نشد       
ميخواستم بگـم خالـه     ... خاله با نگراني نشسته بود روي يكي از مبلا و چشم دوخته بود به در                ... جواب نميداد   

يعني دلـم نميخواسـت بفهمـن       ... اون الان داغدار همسر عزيزشه و نمياد ولي نميتونستم بگم           ... اش  نگران نب 
  ...نميخواستم بفهمن برام اهميت داره كه رفته بوده پيش نيلوفر ... ايمان برام مهم شده 
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بـا اينكـه    . ..خالـه بهـم اصـرار كـرد كـه بـرم بخـوابم               ... هنوز ازش خبري نداشتيم     ...ساعت شده بود دوازده     
داشـتم آب ميخـوردم كـه       ... ميخواستم ايمانو ببينم و عصبانيتمو سرش خالي كنم ولي رفتم طرف آشـپزخونه              

ليوانو گذاشتم توي سينك خواستم برم بيرون از آشپزخونه كـه           ... ماشينشو اورد داخل    ... صداي ماشينو شنيدم    
پاهام سست شـد    ... وزاد تازه به دنيا اومده بود       صداي يه ن  ... صداي گريه بچه اي نفسمو توي سينه حبس كرد          

  ...خودمو رها كردم روي صندلي ... نميتونستم روي پا بايستم ... 
  اين چيه ايمان ؟: صداي خاله رو شنيدم 

  ...يه كاري بكنيد ... نتونستم آرومش كنم ...  صبح تا حالا داشته گريه ميكرده _ايمان 
با صداي قدمهاش سرمو بلند كردم      ...  وقتي كه رفته بوده پيش اين بچه بوده          از... از صبح تا حالا پيشش بوده       

  ...اينجا ... تو : توي چارچوب در خشكش زد ... 
توي بغل خاله يه نوزاد بود كه تـوي         ... بهش نگاه نكردمو اومدم بيرون      ... نيرويي از نفرت    ... انگار نيرو گرفتم    

همونجور كه آرومش ميكرد گفت     ... خاله تكونش ميداد كه اروم شه       ... نميديدمش  ... يه حوله پيچيده شده بود      
  ...ايمان : 

  ...ولي من فقط چشم به حوله دوخته بودم ... با ديدن من خشكش زد ... سرشو بلند كرد 
  ... محيا بايد باهات حرف بزنم _ايمان 

بـا نفـرت   ! كه اين بچـه نيلـوفره ؟  ميخواست بگه  ... ميخواست با چه رويي باهام حرف بزنه        ...برگشتم سمتش   
  ...بالاخره بچه ات به دنيا اومد ... تبريك ميگم بهت : گفتم 
  ... محيا _ايمان 

ولي نگاه چجوري بچه شو اوردي توي خونـه         ... به اون ميگفتي هرزه     ... ديدي  : يه قدم رفتم نزديكتر و گفتم       
 ؟ تو حتي واست اهميت نداشت بموني ببيني سر          ولي من كه تموم زندگيمو واسه اين ماموريت گذاشتم چي         ... 

  ...من هرزه ام كه ... اون هرزه نيست ... رفتي دنبال بچه ي عشقت ... بچه هات چي مياد من به درك 
ديگـه  : دسـتمو گذاشـتم روي جـاي سـيلي و گفـتم      ... سيلي اي كه به صورتم زد باعث شد حرفمو ادامه ندم           

  ...خوره نميذارم حتي انگشتت به بچه هام ب
قفلو چرخونـدمو   ...درو بستم   ... تنها جايي كه مطمئن بودم قفل داره        ... رفتم طرف حموم    ... از كنارش رد شدم     
نگـو كـه ايـن بچـه ي     ! محيـا چـي ميگـه ؟   : صداي خاله رو شنيدم ... نشستم پشت در ... كنار در سر خوردم    

  !نيلوفره ؟
آب سردو باز كردمو نشستم زيـرش       ... گرمم شده بود    ... د  صورتمم ذق ذق ميكر   ... بغض داشت خفه ام ميكرد      

شـايد  ... شايد ميخواستم اشكايي كه از چشام پـايين ميومـدن ديـده نـشه               ... تموم بدنمو خيس كرده بودن      ... 
دلم از اين ميسوخت كـه چجـوري بعـد از    ... از كاري كه كرده بود نارحت نبودم ... ميخواستم خودم نبينمشون   

غـروري بـرام    ... درد اين سيلي از درد وجودم بدتر بـود          ... ل يكي منو زده بود اونم به گناه ناكرده          بيستوپنج سا 
  ... نذاشته بود 

  
  ...قطره قطره آبهايي كه از موهام ميريختن روي زمين رو نگاه ميكردم ... شير آبو بستم 

  ... قسم ميخورم نذارم حتي ببينيشون _

 ٩٩



لـرزم  ... حتي به آبهايي كه روي سنگ ميريخت اهميـت نميـدادم            ... ومدم بيرون   ا... بلند شدم و درو باز كردم       
محيا تروخدا چند لحظه وايـسا      : دستمو گذاشتم روي نرده تا به كمكش برم بالا كه صداش اومد             ... گرفته بود   

...  
م بيـام بيـرون كـه       ساكمو برداشتم خواست  ... ساكم توي اتاق ايمان بود      ... بي توجه به حرفش پله ها رفتم بالا         

  ...اومد داخل اتاق و درو بست 
  ... گفتم ميخوام باهات حرف بزنم _ايمان 

  ... وقتي جوابتو ندادم يعني نميخوام صداتو بشنوم _
بايد يه چيزايي رو واست توضيح بـدم        : اومد نزديكمو با آرامش گفت      ... صداي چرخيدن كليد توي قفلو شنيدم       

...  
در باز كن   ... نميخوام  : با صدايي كه از سرما لرزون شده بود گفتم          ...  سرما وعصبانيت    ديگه داشتم ميلرزيدم از   

  ...ميخوام برم 
تروخدا : پتو رو از روي تختش برداشتو انداخت روي دوشم و درحالي كه گوشه ي پتو رو گرفته بود آروم گفت                     

  ...بشين بايد توضيح بدم 
  ...بچه هركي هست باشه ...  برام مهم نيست _

  ...بازش كن : با صداي بلند گفتم ... پتو و دستشو كنار زدمو رفتم طرف در 
  ... تا گوش ندي باز نميكنم _ايمان 

  ....نميخوام بشنوم : دادزدم 
  ...آروم باش : اومد نزديكمو گفت 

  ... باز كن درو _
  ... محيا _ايمان 

  ...ميگم باز كن ...  محيا مرد _
رفتم سمت يكي از اتاقا كه مطمئن بودم خاليـه          ... خودمو انداختم بيرون    ... زش كرد   كليدو گرفت طرف در و با     

  ...لباس خيسمو با يه لباس خشك عوض كردمو همونجا رو زمين دراز كشيدم ... 
  محيا جان ؟: با صداي مهلا چشامو باز كردم 

نميدونستم سرما خـوردم    ... بود  كل بدنم كوفته شده     ... خواستم تكون بخورم كه درد شديدي پيچيد توي بدنم          
زنـگ بـزن مهيـار بيـاد        : بدون اينكه بلند شم گفتم      ... يا از اينكه روي زمين خوابيده بودم اينجوري شده بودم           

  ...دنبالمون 
مانتو شلورامو پوشيدمو كوله مـو      ... به مهيار زنگ زد     ... انگار از قضيه ديشب خبر داشت       ... مهلا هيچي نگفت    

  ...خاله با ديدنم اولش با تعجب نگام كرد ولي بعدش نگاهش رنگ شرم گرفت ... دم بيرون برداشتم و اوم
  ...ببخشيد مزاحمتون شديم ...  خاله ما بايد بريم _

  ... دوست داشتم اينجا بمونيد ولي _خاله 
سـوار  ... هيـار اومـد     بعد از چند دقيقه م    ... مهلا هم از پله ها اومد پايينو از الهه خداحافظي كردو اومديم بيرون              

  ...چه زود دلتون واسمون تنگ شد : ماشين كه شديم گفت 
  ...واست توضيح ميدم داداش : سرمو به پشتي صندلي تكيه دادمو گفتم

  ... ماشينو به حركت دراورد ... مهيار كه ديد جو بدجور خرابه هيچي نگفت 
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  ...من ميخوام برم ولي : بدون اينكه به حرفهاي مامان يا بابا گوش كنم گفتم 

  با اين وضعيتت ؟!  قربونت برم بري چيكار ؟_مامان 
  ...خودم ميبرمش !  مگه وضعيت چشه ؟_مهيار 

  ! اصلا چي شده يهو تصميم گرفتي بري ؟_بابا 
  ... ميخوام برم يه هوايي عوض كنم _

  ... كردن  مردم هوا به اين خوبي رو ول ميكنن ميرن توي گرما و شرجي واسه هوا عوض_مهلا 
  ...بهش چشم غره رفتم كه مجله رو گرفت جلوش و ديگه چيزي نگفت 

  .... ايمان ميدونه ؟ شوهرته بايد بدونه _مامان 
  !بايد نگران اون باشيد يا من ! من بچه تونم يا اون ... اينقدر ايمان ايمان نكنيد : ديگه از كوره در رفتم 

  ...م  دخترم ما فقط صلاح شما رو ميخوايي_بابا 
  ...من ميدونم با خودم و بچه هام چيكار كنم...  اگه صلاح منو ميخواييد كاري به كارم نداشته باشيد _

  ... داري دستي دستي خودتو _مامان 
چه شما اجازه بديد چه نه من محيا رو         ... شما بايد نگران محيا باشيد نه اون لعنتي         ...  مامان بس كنيد     _مهيار  

  ...ميبرم بوشهر 
  ...البته ببخشيد روي حرفتون حرف ميزنم ولي ايندفعه داريد غير منطقي حرف ميزنيد : يم تر ادامه داد ملا

  ...اميدوارم بدوني داري چيكار ميكني ... بازم ميكشم عقب : مامان خواست حرف بزنه كه بابا گفت 
  ...رم  ميدونم در ضمن من فقط ميخوام برم پيش مادرجون نميخوام كه جاي ديگه اي ب_

مطمـئن  ... ما كه ميدونيم تو وسط تابستون به سرت نميزنه بري بوشـهر             ... خر خودتي دخترم    ... بابا نگام كرد    
  ...بودم اين فكرايي بود كه بابا ميكرد 

... جان من كه دخترتونم به ايمان چيزي نگيد         : از سرجام بلند شدمو رفتم طرفشونو هردوشونو بوسيدم و گفتم           
  ...نميخوام مثل بختك بالاي سرم باشه ... باشم ميخوام راحت 

  ...بهم كمك كرد تا از پله ها برم بالا و برم توي اتاقم ... و بدون اينكه منتظر باشم رفتم طرف مهيار 
   داداش روي حرفت هستي ؟_

  چه حرفي ؟: منو نشوند روي تختو گفت 
  !!! كه بهم كمك ميكني ؟_

  ...ه دربست خانوم گل خودمم هستم من همه جور: مهيار با لبخند گفت 
  ...ديگه نميخوام ايمان بياد دم در ...  پس فردا بريم _

  ...فردا حركت ميكنيم : پيشونيمو بوسيدو گفت 
با روشن و خاموش شدن صفحه گوشيم از روي ميز برش        ... دراز كشيدم روي تخت     ... و بلند شدو رفت بيرون      

  !ميخوام باهات حرف بزنم چرا ازم فرار ميكني ؟من فقط : يه اس از ايمان ... داشتم 
  ...گوشيو گذاشتم زير بالشتمو چشامو بستم 

  ...مراقب خودت باشيا : مامان منو بوسيدو گفت 
  ...ميخوام غافلگيرش كنم ! به مادرجون كه نگفتيد ؟: منم بوسيدمشو گفتم 

  ... نه نگفتم _مامان 
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  ...شيشه رو دادم پايين ... بابا زد به شيشه ...  سوار ماشين شدم از مهلا و محسن و بابا هم خداحافظي كردمو
  ...چهارتا مسافر داري ...  مهيار يواش ميريا _بابا 

  ... بابا اون وروجكا جزو آدميزاد نيستن اينم كه مهم نيست _مهيار 
  ...رسيديد زنگ بزنيد : خواستم اعتراض كنم كه بابا گفت 

  ... چشم _
... دستمو بردم طرف سيستم پخش و روشنش كـردم          ... مهيار يه بوق زدو حركت كرد       ... لا  و شيشه رو دادم با    

  ...چشامو بستم ولي از اهنگ چيزي نفهميدم چون چشام گرم شد و خوابم برد 
  

با ديدن پليس راه بوشهر فهميدم پنج ساعت خـواب بـودم      ... راست نشستم   ... با صداي مهيار چشامو باز كردم       
...  

  ...تو كه همش خوابي ...  دلم خوشه تنها نيستم _مهيار 
  ...خيلي خسته بودم ببخشيد : كشو قوسي به بدنم دادمو گفتم 

  !باز تو لفظ قلم حرف زدي ؟: دست راستشو از روي فرمون برداشتو گردنمو گرفتو گفت 
  ! لفظ قلم ؟_

  ... خوشم نمياد به هركسي بگي ببخشيد _مهيار 
  ...خودمو كشيدم طرف شيشه و مشغول ديد زدن اطراف شدم ... وبرو زل زد و گردنمو رها كردو به ر

جلـوي خونـه اش     ... رفتـيم تـوي كوچـه اش        ... وارد خيابوني كه مادر جون توي اون زنـدگي ميكـرد شـديم              
: چشامو بـاز كردمـو گفـتم        ... تمام مدت چشام بسته بودو حدس ميزدم كه همشم اشتباه درميومد            ... ايستاديم  

  ...نگ ميزنما من ز
خداروشـكر آيفـون    ... زود زنگـو فـشار دادم       ... حالم بهم ميخورد    ... هوا شرجي بود به شدت      ... و پريدم پايين    

  ...تصويري نبود تا بفهمه 
   بله ؟_
  ؟... از اداره پست مزاحم ميشم ميشه چند لحظه بياييد دم در ...  سلام خانوم _
  ... بله چند لحظه صبر كنيد خدمت ميرسم _

دسـتمو  ... در بـاز شـد      ... حس ميكردم ميخـوام بـالا بيـارم         ... دستمو گرفتم جلوي صورتم     ... وآيفونو گذاشت   
  ...سلام عرض شد : برداشتم از روي صورتم و با لبخند گفتم 

  ...لبخندي زدمو رفتم جلو و خودمو توي بغلش جا دادم ... مادر جون مات نگام ميكرد 
  و چرا بي خبر اومدي ؟ قربونت برم ت_مادرجون 

  ...مادرجون مارو هم تحويل بگيريد به جايي بر نميخوره بخدا : صداي مهيار اومد كه گفت 
عاشق اون حـوض بـودم   ... رفتم توي حياطش ... خودمو از مادر جون جدا كردم تا مهيار هم خودي نشون بده   

بدون اينكه لحظه اي فكر كنم دويـدم  ...  شد تموم معده ام زيرو رو   ... دستمو كردم توش    ... نشستم كنارش   ... 
بـي حـال    ... هرچي توي معـده ام بـود و نبـود بـالا اوردم              ... طرف كوچه و كنار جوي آب نشستمو بالا اوردم          

  چي شد ؟: نشستم روي زمين كه مهيار يه ليوان آب داد دستمو گفت 
خودمـو رهـا كـردم روي مبلـي كـه        ...  داخـل    مهيار دستشو زد زير بغلمو منو برد      ... كمي از آبو زدم به صورتم       

  ... حالم بهتر شد ... باد خنك ميخورد به صورتم ... جلوي كولر بود 
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   چي شده اين وقت سال به ياد مادربزرگتون افتاديد ؟_مادرجون 

ايـن يهـو هـوس      ... ما كه هميشه به ياد شما هـستيم         : مهيار دستشو دور بازوهاي مادرجون حلقه كردو گفت         
  ...ير آبو هوا زده به سرش انگار هواي اينجا نساخته بهش تغي

  ...از مامانت شنيدم ...  مباركه مادر _مادرجون 
  ...ممنون : لبخندي زدمو گفتم 

   كو شوهرت پس ؟_مادرجون 
  ... كار داشت نتونست بياد _

باز داشتم بهـش فكـر       ... بچه زني رو نگه ميداره كه بهش خيانت كرده        ... مشغول بچه داريه    ... آره كار داشت    
  فرانك اومده ؟: سرمو به طرف مادر جون برگردوندمو گفتم ... ميكردم 

  ... آره ديگه خيال نداره برگرده _مادرجون 
  ... بايد برم بهش سر بزنم _

  ... حالا تو اينجا هستي وقت هست _مادر جون 
  ...ديگه برنميگردم شيراز ... جا بمونم ميخوام اين.. چون من ديگه برنميگردم ... آره مادرجون وقت هست 

از همه جا و همـه      ... از حالا   ... از قديما   ... مادرجون از همه جا برام گفت       ... تا عصر با مادر جون حرف ميزديم        
  ...وقت 

خواستم بلند شم كه مادرجون نذاشتو خودش رفت درو بـاز كـرد             ...  بود كه زنگ خونه به صدا دراومد         6ساعت  
مـادرجون اومـد داخـل و پـشت سرشـم           ... مهيار رفته بود پيش چندتا از دوستاش        ... شدم تا ببينم كيه     بلند  ... 

  ...با مادرجون شوخي ميكرد ... هنوز همون فرهاد بود ... فرهاد اومد 
  ... بيا داخل ببين كي اومده _مادر جون 

با لبخند گفـتم   ... ديدن من خشكش زد     با  ... مادرجون اومد و پشت سرشم فرهاد       ... نگامو برگردوندم طرف در     
  ...سلام : 

  ... سلام _فرهاد 
  ...فرهاد هرروز مياد ديدنم : مادرجون اومد نشست جاي قبليشو بهم گفت 

  ... چرا اونجا ايستادي بيا داخل ديگه _
... بـود  نگاهش گنـگ  ... با صدام سرشو بلند كردو به چشام نگاه كرد       ... نگاهش به شكمم بود     ... نگاش كردم   

  ...هيچي نبود توي نگاهش 
  ...هنوز نميدونه تو ازدواج كردي ...  فرهاد يه مدت رفته بود دبي _مادرجون 

سـرمو انـداختم پـايينو    ... اگار ميخواست خودم حرف مـادر جونـو تاييـد كـنم         ... ناخوداگاه به فرهاد نگاه كردم      
  ...نشستم پيش مادرجون 

  ...گه بچه ها اومدن احتياجي به بودن من نيست دي...  خاله من بايد برم _فرهاد 
  ... واقعا كه فرهاد فكر نميكردم _مادرجون با اخم 

  ... فرزاد كارم داشت بايد برم خونشون _فرهاد 
  ... حالا فعلا بشين الاناست كه ديگه مهيار پيداش شه _مادرجون 

  ...فرهاد خواست حرفي بزنه كه زنگ به صدا دراومد 
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  ...فون كار نميكنه قربون دستت برو باز كن  آي_مادر جون 
  .... چشم _فرهاد 

دلم نميخواست احساسي كه چند سال پيش بهم داشـتو          ... به جاي خاليش نگاه كردم      ... و رفت بيرون از خونه      
  ...هنوز داشته باشه 

  ...تنها بود ... بعد از چند دقيقه مهيار اومد 
   كو فرهاد ؟_مادرجون 

  ...رفت : خت روي يكي از مبلا و گفت مهيار خودشو اندا
  !يعني به قولش عمل نكرده بود ؟... يه لحظه دلم گرفت 

  
  

***  
  
  

  ...با ديدنم جيغي زدو منو گرفت توي بغلش .... فرانك مثل هميشه با سرو صدا وارد اتاق شد 
  ... واي محيا خوشحالم ميبينمت _فرانك 
  ... بابا له كردي اون سه تا رو _مهيار 

  كدوم سه تا ؟: انك با تعجب ازم جدا شدو رو به مهيار گفت فر
  ...اون سه تا وروجكو : مهيار به من اشاره كردو گفت 

نه يكي  : گردنشو كمي تكون دادو گفت      ... داشت با چشاي گرد شده به شكمم نگاه ميكرد          ... فرانك نگام كرد    
  !!!سه تا ... نه دوتا 
  ...نه شده  پ ن پ نميبيني آبجيم هندو_مهيار 

  ...مثل اين زناي عهد بوق سر يه سال سه تا بچه گذاشت توي دامنت : فرانك نشست كنارمو گفت 
فرانك اولـش بـا تعجـب نگـام كـردو           ... با صداي بلند زدم زير خنده       ... اينا رو آروم ميگفت تا من فقط بشنوم         

  ...خب راست ميگم ديگه : گفت 
   فرفره كو فرهاد ؟_مهيار 

  ...خودتي : ن رو پرت كرد طرف فرانك و گفت فرانك كوس
  ...فر فره : مهيار با خنده كوسنو گذاشت زير آرنجش و زل زد به فرانكو گفت 

  ...فرانك خيز برداشت كه مهيار هم بلند شد و رفت پشت مبل 
  ... جرات داري وايسا _فرانك 
  .... نه مممنون _مهيار 

  ... كه زنگو زدن فرانك خواست كوسنو پرت كنه طرف مهيار كه
  ... مهيار جان قربون دستت برو درو باز كن _فرانك 
  ... چشم مادربزرگ _مهيار 

مهيار كوسنو برداشـت تـا پـرت        ... فرانك هم كوسنو پرت كرد كه خورد پشت گردن مهيار           ... و دويد طرف در     
  ...فكر كردم آدم شده  : فرانك با حرص گفت... بيخيال شدو دويد توي حياط ... كنه كه دوباره زنگ خورد 
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خواستم حرفي بزنم كه در باز شدو فرهاد و مهيار و فرهـود اومـدن               ... دل درد گرفته بودم از بس خنديده بودم         
  ...داخل 
  ... به به سلام خانم _فرهود 

   سلام خوبي ؟ كو نازي ؟_
  ...مثل تو زمين گير شده : فرانك جاي فرهود گفت 

... از دسـتش دلخـور بـودم        ... نگاشو ازم ميدزيد    ... داشت با مهيار حرف ميزد      .. .سرمو برگردوندم طرف فرهاد     
  ....اون به من قول داده بود 

  
فرانك چون هنوز كار پيدا نكرده بود هرروز خونه ي مادرجون پلاس بود             ... مهيار يه هفته موند بوشهر و رفت        

ولي بخاطر شرجي بودن هوا هردفعه حال مـن بـد            ... با هم بيرون ميرفتم البته تا پاركي كه سر خيابون بود          ... 
  ...ايمان هم اينقدر پيام تهديد واسم فرستاده بود كه ديگه از ديدن پياماش خنده ام ميگرفت ... ميشد 

منو فرانك نشسته بوديم توي ايوون و داشتيم تخمه ميخورديم كه گوشيم زنگ             ... دوماه مثل برقو باد گذشت      
... ميخوام برات توضـيح بـدم   ... محيا بردار : به سرعت يه اس داد     ... اره ايمان قطع كردم     با ديدن شم  ... خورد  

  ...بچه رامبد و نيلوفر ... مال رامبد دوستمه ... اون بچه مال من نيست 
پيامـشو پـاك    ... بچـه خـودش بـود       ... ته دلم خوشحال بودم ولي داشت گولم ميـزد          ... روي جمله آخر موندم     

  ...من ميرم حموم : انك گفتم كردمو به فر
  ...زود بياي بيرونا بچه ها ميان ميخواييم بريم ساحل ... برو : فرانك يه گيلاس گذاشت توي دهنشو گفت 

به آبي كه از    ... شير آبو باز كردم و كنار ديوار نشستم         ... سرمو تكون دادمو با قدمهاي لرزون رفتم طرف حموم          
  ...دوش ميومد پايين چشم دوختم 

بخاطر ماموريتي كه   ... اونم به خاطر ماموريتي كه اصلا نفهميدم چي شده بود           ... بچه دار شدم    ... ازدواج كردم   
خودشـونم نفهميـدن چـرا منـو فرسـتادن      ... چند نفر برنامه ريزي كرده بودن ولي خودشونم توش مونده بودن      

بچه هايي كه جونمو    ...  كه ديگه پاره تنم بودن       بچه هايي ... فرار كردم تا بچه هامو نگه دارم        ... داخل سازمان   
... كسي كه مسبب همه اين بدبختيا بـود         ... يه مدت خوب بود ولي برگشت       ... بخاطرشون حاضربودم فدا كنم     

ميخواستم نگهـشون   ... من بچه هامو نميدادم بهش      ... ايستادم زير دوش    ... با ادعاي اينكه بچه ها رو ميخواد        
  ...ه هاي منن اونا بچ... دارم 

  محيا خوبي ؟: با صداي فرهاد كه صدام ميكرد نگاهم كشيده شد به طرف در حموم 
از درد  ... نشـستم روي زمـين      ... زانوهام سست شده بـودن      ... جون جواب دادن نداشتم     ... دهنم قفل شده بود     

  ...اشكام همراه با قطرات آب روي گونه ام سر ميخوردند 
  حيا ؟م: دوباره صداي فرهاد 

  ...دستمو گذاشتم زير شكمم و تكيه دادم به ديوار 
  مطمئني حالش خوب بود وقتي رفت ؟...  جواب نميده _فرهاد 

  محيا ؟..  آره بابا _فرانك 
نتونستم تحمل كنم و جيـغ زدم       ... شوري خونو توي دهنم احساس كردم       ... لبمو گاز گرفتم تا صدام بلند نشه        

  ...درد داشتم ... 
  ...فرزاد بيا كمك درو بشكونيم ... يا خدا : ياد فرهاد شنيدم صداي فر
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  ...صداي برخورد اونا رو به در ميشنيدم ولي جوابم فقط جيغ هايي بود كه پي در پي ميزم 
  :فرانك بعد ها برام اينطور گفت ... ديگه چيز زيادي يادم نمياد 

نميدونم چقـدر گذشـته     ... دن به دوستام شدم     منم روي زمين دراز كشيدمو مشغول اس دا       ... محيا رفت حموم    
فرزاد و فرهاد   ... پريدم طرف در و بازش كردم       ... هوا تاريك شده بود     ... بودكه صداي زنگ منو از خواب پروند        

  ... خندون اومدن داخل 
   آماده ايد بريم ؟_فرزاد 

  ...مگه قرار نبود بريم ساحل ....  آخه اين وقت اومدنه _
  كو محيا ؟... شد فردا با خونواده دايي اينا بريم  قرار _فرهاد 

  ... حمومه _
فرهاد نشست روي   ... محيا چهار ساعت بود كه توي حموم بود         ... نگام روي ساعت خشك شد      ... رفتيم داخل   

  چيزي شده ؟: يكي از مبلا و گفت 
  ... محيا چهار ساعته توي حمومه _

  تو الان به فكر افتادي ؟: فرهاد از جاش پريد و رفت طرف حموم و گفت 
  ... خواب بودم _

  خوبي ؟... محيا : فرهاد زد توي در و گفت 
  ...فقط صداي آب ميومد ... صداش نيومد 

   مطمئني حالش خوب بود وقتي رفت ؟_فرهاد 
  محيا ؟...  آره بابا _

  ...نكنه اتفاقي افتاده باشه : فرهاد كلافه گفت ... صدايي نيومد 
... يـا خـدا     : با وحشت گفت    ... رنگ فرهاد پريد    ... ل نكرده بود كه صداي جيغ محيا بلند شد          هنوز حرفشو كام  

  ...فرزاد بيا كمك درو بشكونيم 
فرهـاد  ... لـولاي در شكـست      ... فرزاد و فرهاد خودشونو ميزدن به در        ... بغض گلومو گرفته بود     ... رفتم عقب   

فرزاد ... ولي محيا نميتونست راه بره      ...  دور محيا و بلندش كرد       حوله رو پيچيد  ... لگدي به در زد و رفت داخل        
  ...سوار ماشين شديمو به سرعت رفتيم طرف بيمارستان ... هم زير بغل محيا رو گرفت و باهم بيرونش اوردن 

فرهاد جرعت نداشت ولـش     ... اشاره كرد تا بنشوننش روي تخت       ... پرستار با ديدن وضع محيا به طرفش اومد         
  نميدوني بايد رعايت كني ؟ زن حامله با لباس ميره زير آب ؟! چرا خيسي تو ؟: پرستار با اخم گفت ... ه كن

: فرهـاد بـا كلافگـي داد زد         ... رنگش مثل گچ سفيد بود      ... صورت از عرق و اشك خيس بود        ... محيا جيغ زد    
  اين داره درد ميكشه شما داريد اصول دين ميپرسيد ؟

شما بفرماييد اونور آقا ما به كارمون وارديم        :  ميداد دكتره اومد طرفمون و روبه فرهاد گفت          يه مردي كه نشون   
...  

  ...فرهاد با درموندگي كمي از محيا فاصله گرفت 
   بچه چند ماهشه ؟_دكتر 

  ...سه تاست ...  ماه آقاي دكتر 7 _
  ...مباركه خانوم : پرستار با لبخند گفت 

  ...لكس بودن داشتم عصبي ميشدم چقدر ري
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  ... با اين وضعيت طبيعي به دنيا بيان خطرناكه _دكتر 
  ...شوهرش بره امضا كنه واسه سزارين : رو به ما كردو گفت 

  ... آقاي دكتر شوهرش شيرازه _فرهاد 
  ... چه ميدونم پدرش بره _دكتر 
  ... اونم شيرازه _فرزاد 

 رو مقدساتتون قسم كمكش كنيد داره از دسـت ميـره   شما: دكتر خواست حرف بزنه كه فرهاد با التماس گفت       
...  

  ...به مسئوليت شما سه نفر ميبريمش : دكتر گفت ... حس ميكردم فرهاد هر لحظه ممكنه گريه كنه 
  ... ممنون _فرهاد 

  ...دكتر به پرستار اشاره كرد و بردنش طرف يه جاي ديگه 
  ... اگه چيزيش بشه جواب خونواده شو چي بديم _فرزاد 

  ...محيا چيزيش نميشه ... حرف دهنتون بفهم : فرهاد با عصبانيت گفت 
  ...ولي اين حرفش مساوي بود با قطره اشكي كه از چشاش سرازير شد 

  
بعـد از يـك سـاعتو نـيم         ... فرزاد زنگ زد بـه خونـواده محيـا          ... همونجا ايستاده بوديم    ... نذاشتن بريم داخل    

  ...رهاد زودتر از ما رفت طرفش ف... بالاخره دكتر اومد بيرون 
  ... آقاي دكتر حال _فرهاد 

بچه هام هم خوبن ولـي يكيـشون رو نتونـستيم           ... حال مادرشون خوبه    : دكتر نذاشت حرفشو كامل كنه گفت       
  ...نجات بديم متاسفم 

كـر مـي    همش تقصير من بود اگه نميخوابيدم اگـه زودتـر بـه ف            ... اشكام روي گونه ام جاري شدن       ... و رفت   
  !حالا چجوري بهش بگيم يكي از بچه هات مرده به دنيا اومده ؟... افتادم 

  
*********  

  
يـه لحظـه    ... توي بيمارستان بودم    ... بدون اينكه كه تكوني بخورم سرمو چرخوندم اطراف         ... چشامو باز كردم    

با باز شـدن    ... نكنه  ... مو گرفت   بغض گلو ... چيزي نبود   ... دستمو بردم نزديك شكمم     ... تموم چيزا يادم اومد     
بچـه  ... مامان  : با ترديد گفتم    ... با ديدن من لبخندي زدو اومد طرفم        ... مامان بود   ... در به طرفش نگاه كردم      

  ...هام 
كه چجوريه بعد از بـه هـوش اومـدن اول بچـه             ... توي هر فيلمي ميديم مسخره شون ميكردم        ... خيلي جالبه   

  ...فته ولي حالا خودمم اينجوري بودم هاشون رو يادشون مي
  ... خوبن عزيزم _مامان 

  ... ميخوام ببينمشون _
  ...نميشه توي شيشه ان : مامان نشست كنارمو گفت 

يكـم بعـد    ... بخاطر اينه كه زود بـه دنيـا اومـدن           : لبخندي آرامش بخش زدو گفت      ... با وحشت نگاش كردم     
  ...ميتونن بيان بيرون 
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  ...چيز زيادي يادم نميومد ... حالا كه مامان گفته بود خيالم راحت شده بود ... ي بالشت سرمو گذاشتم رو
   شما از كجا فهميديد ؟_

  ... ديشب فرزاد بهمون خبر داد _مامان 
  ... به ايمان كه چيزي نگفتيد _

  ...ولي اون پدر بچه هاست بايد بدونه ...  نه _مامان 
  ...يي به دنيا اومدن نميخوام بدونه بچه ها...  نيست _

  ... تو چجوري ميخواي دوتا بچه _مامان 
  ...برگشتم طرفش ... حرفشو خورد 

  ... دوتا _
  ...تو اشتباه شنيدي ...  نه من گفتم سه تا _مامان 

  ! مامان چي شده ؟_
  ... هيچي _مامان 

اون دوتـا  ...  هوش اومدي خـانوم  به: با لبخند گفت  ... تا خواستم حرفي بزنم درباز شد و يه پرستار اومد داخل            
  ...وروجك دارن از گشنگي ميميرن 

داريد دروغ ميگيد نه    : سرمو بي اراده تكون دادمو با لبخند گفتم         ... يعي يكيشون   ! دوتا ؟ ... نفهميدم چي ميگه    
  ...؟ من بايد سه تا بچه داشته باشم 

  نه ؟... داري شوخي ميكني باهام : به مامان نگاه كردمو با بغض گفتم 
ولـي نـه اون داشـت گريـه         ... بايد بهم بگه شوخي كـرده       ... نه نبايد گريه كنه     ... اشكهاي مامان جاري شدن     

... مامان سرمو گرفـت تـوي بغلـش و ميخواسـت آرومـم كنـه                ... بغضمو همراه با يه جيغ رها كردم        ... ميكرد  
  ...  ديگه چيزي نفهميدم ... پرستار سريع يه آمپول بهم تزريق كرد 

       
فرهود ... خاله  ... فرزاد  ... فرهاد  ... مادرجون  ... مهلا  ... مهيار  ... بابا  ... مامان  ... همه بودن   ... چشامو باز كردم    

كسي كه حالا بايـد  ... ولي دلم ميخواست كسي بينشون باشه     ... همه اومده بودن    ... سحر  ... نازي  ... فرانك  .. 
  ...باز دوباره داشتم به اون لعنتي فكر ميكردم . ..بالاي سر بچه هاش ميبود 

  خوبي مامان جان ؟: مامان با ديدنم گفت 
  ... ميخوام برم ببينمشون _

  ... فعلا نميتوني حركت كني عزيزم _مادرجون 
  ... شمارو به خدا قسم بذاريدبرم ببينمشون _

  ... باشه _مهيار 
با صداي مهـلا    ...  نميخواست اين نگاه هاي پرترحم رو ببينم         دلم... دلم ميخوست تنها باشم     ... و رفت بيرون    

  ...واي نميدوني چه زشتن : بهش نگاه كردم 
  ... خودت زشتي _فرانك 
  ... آخه بچه ي هفت ماهه چيش معلومه كه شما ميگيد خوشگله يا زشت _فرهود 
  ...شما هم به زودي با ذوق ميشي ...  ادماي با ذوق ميفهمن _مهلا 

  اسماشونو چي ميذاري ؟: مهلا رو به من گفت ... بخندي زد فرهود ل
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... از اتاق اومـديم بيـرون   ... بهم كمك كرد تا بشينم روش ... مهيار با يه پرستار و يه ويلچر اومد        ... در باز شد    
مهيار بهم كمك كرد    ... جلوي يه شيشه ايستاديم     .... هرچي به بخش نزديك تر ميشديم استرسم بيشتر ميشد          

  ...نوزاد هايي كه توي شيشه بودن ... توش پر از بچه بود ... و ايستادم 
   اون دوتا رو ميبيني عين هم لباس پوشيدن ؟_مهيار 

  ...اين دوتا وروجكن ... اونا نيستن : مهيار با خنده گفت ... نگاشون كردم 
  چي ان ؟: تم آروم گف... دوتا موجود سرخ توي شيشه ... به نزديكترين بچه ها اشاره كرد 

  ... بچه ديگه _مهيار 
  ... جنسيتشون _

  ... يه دختر خانوم موفرفري و يه آقا پسر كاكل زري _مهيار 
  ...اشكام جاري شدند 

  ... پس يكي از پسرا _
  ...اگه بخواي گريه كني ميبرمت : مهيار با اخم گفت 

  حالا اسماشون چيه ؟: اشكامو پاك كردو با خنده گفت 
  ...ي مهلا  اسم عروسكا_

  ...مهيار پقي زد زير خنده 
  ! ديوونه اي تو ؟_مهيار 

  ...عروسكايي كه مهلا عاشقشون بود ... هميشه از اون دوتا عروسك خوشم ميومد ... سرمو تكون دادم 
  ...بشه مهسانو احسان ...  مهسان و مهرداد قشنگ نيست _مهيار 

  ...خوبه ... احسان ...  مهسان _
  ...ميخوام بخورمشون ... س بيارن نيان بيرون  فقط شان_مهيار 

  ...چرا جاي مهيار نبايد ايمان پيشم باشه و اين حرفا رو بزنه ... با لبخند نگاش كردم 
  ... به ايمان زنگ زدم _مهيار 

  !چي گفته بوده ؟... خشكم زد 
  ! چيكار كردي تو ؟_

اون هرچقدرم درحقت نـامردي     : دستاش و گفت    منو نشوند روي ويلچر و زانو زد روبروم و دستامو گرفت توي             
  ...كرده ولي پدر اين بچه هاست 

  ...بچه ها رو ازم ميگيره ... نبايد اين كارو ميكرد ... سرمو تكون دادم 
  ... مهيار تو به من قول داده بودي _

ط بيـاد  بهـم قـول داده فق ـ  ... قول دادم ولي نتونستم نـسبت بهـش بـي تفـاوت باشـم            : دستامو بوسيدو گفت    
  ...ببيندشون و بره 

  ... اون به قولش عمل نميكنه _
  ... گفتم بهش اگه به قولش عمل نكرد ديگه رنگ تو و بچه ها رو نميبينه _مهيار 

  ...فقط بچه ها رو ميخواد ... من ارزشي ندارم واسش : پوزخندي زدمو گفتم 
  ... نه ديگه به قول خودش مادر بچه هاشي _مهيار 
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دلم ميخواست بياد ولي نه به عنـوان كـسي كـه ميخواسـت              ...  نداشتم كه به قولش عمل كنه        ولي من اميدي  
  ... بچه هامو ازم بگيره 

  
... مهيار بيچاره هزار جور ادا و اصول واسه مامان اومد تا مامان راضي شد بره                ... به درخواست مهيار همه رفتن      

خـودمم  ...  كه چرا توي اينهمـه زن مهيـار بايـد بمونـه              همه تعجب كرده بودن   ... ميترسيد اتفاقي واسم بيفته     
پرستار بهم اجازه ميداد برم از پشت شيشه نگاشون كـنم           ... نميدونستم ولي پيش مهيار آرامش بيشتري داشتم        

...  
به كمك مهيار بلند شدمو چشم دوختم بـه دوتـا بچـه    ... مهيار دوباره منو سوار بر ويلچر برد توي بخش نوزادا         

  ...چه واژه قشنگي ...  بچه هام ...هام 
  ...برميگردم ...  من ميرم _مهيار 

فقط پوشكشون كرده بودن    ... محو تماشاي دوتاشون بودم     ... بدون اينكه منتظر حرفي از جانب من باشه رفت          
دنبـال يـه نـشونه      ... نميدونستم كـدومش احـسانه كـدومش مهـسان          ... يه گيره هم به نافشون وصل بود        ... 

بوي عطرشو  ... با حلقه شدن دستي دورم از فكر اومدم بيرون          ... م كه بهم كمك كنه تشخيصشون بدم        ميگشت
خوشم اومده ... بي اختيار سرم كمي كج شد    ... بوسه اي روي گونه ام زد و حلقه دستاشو تنگتر كرد            ... شناختم  

  ...خوب فرار كرديا : آروم زير گوشم زمزمه كرد ... بود 
  ...اعتراف ميكنم بعد از مدت ها آرامشي وجودمو گرفته بود . ..هيچي نگفتم 

   كدومشونه ؟_ايمان 
  ... اون دوتان _

چونه شـو گذاشـت     ... انگار ميدونست يكيش به دنيا نيومده       ... هيچ تعجب نكرد كه گفتم دوتا       ... نگاشون كرد   
  چرا اينقدر زشتن ؟: روي شونه ام و آروم گفت 
  ...خيلي ام خوشگلن : و گفتم با حرص كوبيدم توي پهلوش

  ...رفتن رو باباشون ... اون كه بله : مشتمو گرفت توي دستش و گفت 
  ... ميگم اعتماد به نفس كاذب داري ميگي نه _

بايـد الان از دسـتش      ... نميدونم چرا هيچ حركتـي نميكـردم        ... مشتمو باز كرده بود و توي دستش گرفته بود          
  ...گفتم ناراحت ميبودم ولي هيچي نمي

   اسم گذاشتي ؟_ايمان 
  ...احسان و مهسان ...  اوهوم _

  ...اصلا وجود بابا الزامي نيست ... منم كه كلا كشكم : ايمان با خنده گفت 
  ...باباي اينا به درد نميخوره ...  بابا تا بابا داريم _

  ...ولي مامانيشون عاليه : حلقه دستاشو تنگتر كرد و زمزمه كرد 
نـه آقـا چـه      ... يا اومدي خرم كني كه ببخشمت       ! چيه اومدي عذاب وجدانتو كم كني ؟      : مو گفتم   پوزخندي زد 

  ...بخواي چه نخواي بچه ها رو نميدم بهت 
  ...چرا نميذاري : با حرص دستاشو از دور كمرم باز كردو ازم دور شدو گفت 

: روبـروم زانـو زد و گفـت         ... مو گرفت   نشستم روي ويلچر و برش گردوندم تا برم كه جلو         ... حرفشو ادامه نداد    
  ...محيا بايد باهات حرف بزنم 

 ١١٠



   نميخوام بشنوم ميفهمي ؟_
: نگاش كردم و گفتم     ... دستمو گذاشتم روي چرخهاي ويلچر تا تكونش بدم ولي ايمان محكمتر گرفته بودش              

  ...بزار برم 
  ...ميشم من تا حرف نزنم بيخيالت ن...  هر چقدر دوست داري لج كن _ايمان 

تو كه برات مهم نيست من چه فكري راجبت ميكنم چرا سعي داري بهم بفهموني اون به مـال  : با خشم گفتم   
  ...تو نيست 

  ... چون دوست ندارم بي گناه محاكمه شم _ايمان 
   تو هم منو بي گناه محاكمه كردي يادته ؟_

  ...حكم تو خيلي سنگينه ... اب نشديم بي حس: سرشو انداخت پايين و گفت ... و به صورتم اشاره كردم 
  ... تو قصاصم كردي ولي من حتي حكم هم صادر نكردم _

  ...هرجا رو تونستم گشتم ولي تو نبودي ... حكمي سخت تر از اينكه دوماه نبودي : سرشو بلند كردو گفت 
  ...به حرفام گوش بده بعد هرچي خواستي بهم بگو : مكثي كردو گفت 

  ...فقط برو ... ميخوام جز اينكه دست از سرم برداري و مارو به حال خودمون بزاري  من هيچي ازت ن_
  ...نميفهميدم چشاش چي ميگن ... نگاش روم ثابت مونده بود ... نگاش كردم 

  ...به همين راحتي !  برم ؟_ايمان 
  ... زندگيت پارازيت انداختيم بلند ميشي و از اون در ميري بيرون و از يادت ميره ما توي...  از اينم راحت تره _

  ... ويلچرو كمي عقب كشيدمو از كنارش رد شدم و رفتم بيرون ... دستاش شل شد 
دلـم ميخواسـت    ! چرا نذاشته بودم حرفـشو بزنـه ؟       ... سرمو گرفتم بين دستام     ... داخل اتاق كه شدم درو بستم       

حالا نميتونستي يكمي   ... ي موقع باز شه     بدونم چه دفاعي از خودش ميخواد بكنه ولي خاك تو سر دهني كه ب             
  ...ديرتر لجبازي رو شروع كني و اون چيزا رو نگي 

نگـاه  ! ايـن چـرا نرفتـه بـود ؟        ... با ديدن ايمان چشام چهارتا شـد        ... داشتم فحش خودم ميدادم كه در باز شد         
موبايلـشو دراوردو   متعجب منو ديد ولي بدون اينكه ديگه نگام كنه رفت طرف يـه صـندلي و نشـست روش و                     

  ...شروع كرد باهاش ور رفتن 
   خب ؟_

  ...خسته بود ... مهيار رفت خونه بخوابه يكم : سرشو بلند كرد و گفت 
   آدم قحط بود تو اومدي ؟_

نميخـوام خونـواده    ... ميخواستم وانمود كنم كه هستم      : نشستم روي تخت كه گفت      ... باز دوباره از دهنم پريد      
  ...گه نگاه كنن ات بهت يه جور دي

  ...ترو به هرچي كه ميپرستي قسم گوش بده ببين چي ميگم : دراز كشيدم كه گفت ... ديگه هيچي نگفتم 
  ....دلم ميخواد بدونم چي ميخواي بگي ... ميشنوم : به سقف زل زدم و گفتم 

چاره اينقـدر ترسـيده     بي... يه دختر   ... چند سال پيش توي عفيف آباد با يكي تصادف كردم           : آهي كشيدو گفت    
وقتي گفتم دخترشون توي بيمارستانه گفـت       ... بيخيال ماشينش شدمو بردمشم   ... بود كه نميتونست حرف بزنه      

... هيچي به دختره راجب حرف مادرش نگفتم فقط گفـتم كـه جـواب نـدادن          ... به همين راحتي    ... به من چه    
سـوييچ  ... م كه اگه حالش بد شد بهم زنگ بزنه          شماره مو بهش داد   ... سرمش كه تموم شد بردمش خونشون       

... رفـتم خونـه     ... ماشينشم گرفتم تا ماشينشو ببرم تعمير گاه و شناسنامه و كارت ملـي مـو گذاشـتم پيـشش                    
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به بهانه  ... مداركمو ازش گرفتم ولي اون بيخيال نميشد      ... ماشينشو تعمير كردمو اوردم بيرون و تحويلش دادم         
... اولاش از كاراش خوشم نميومد ولـي بعـدش بيخيـال شـدم و جـواب دادم                  ...  ميزد   هاي مختلف بهم زنگ   

  ... دوسه بار باهاش رفتم بيرون 
حتـي ميدونـست   ... از همه چيزم خبر داشت ... رامبد بهترين دوستم بود كه هردوتامون باهم وارد ارتش شديم       

بعدش مسخره ام ميكرد كه عاشـقش  ... شونش دادم ن... بهم گفت كه ميخواد ببيندش      ... با نيلوفر ميرم بيرون     
  ...نشمو اين حرفا 

همون سال بود كه شناسـنامه پويـانو بـا عكـس            ... من به وجود نيلوفر عادت كرده بودم        ... چند ماهي گذشت    
  ...همون موقع كه مداركمو داده بودم دست نيلوفر همون مدارك پويان بود ... خودم زدم 

ن و اون ميگذشت كه رفته بودم اتاق يكي از بچه ها توي كامپيوترش عكس نيلـوفرو                 چندماه از دوستي بين م    
من هرروز ميديمش و اينا     .... خيلي جالب بود    ... دنبالشن  ... بهم گفت كه يكي از جاسوساي آمريكاييه        ... ديدم  

مبد هم گفته بـودم     به را ... ميخواستم ازش حرف بكشم     ... زد به سرم و هيچي بهشون نگفتم        ... دنبالش بودن   
ولي من فقـط بـه مـاموريتي كـه          ... مامان و الهه منو طرد كردن       ... با شناسنامه پويان باهاش ازدواج كردم       ... 

از لابه لاي مداركي كه داشتم به وجود سازمان پي بردم و فهميدم نيلوفر              ... خودم ساخته بودمش فكر ميكردم      
فهميدم كه اگه نيلـوفر بفهمـه مـن نظـامي ام            ... ه وجود اومدن    يكي از بچه هايي بوده كه توي اون سازمان ب         

رامبد با خوشـحالي قبـول كـرد تـا          ... به رامبد گفتم    ... بايد هرچه زودتر ازش جدا ميشدم       ... برام دردسر ميشه    
ل قرار بود يه فـردي رو از شـيراز منتق ـ   ... دورروز مونده به اتمام زندگيمون من رفتم ماموريت         ... ازش جدا شم    

... برگـشتم  ... مـنم تحويـل دادم   ... رفتم ولي بهم گفتن كه توي تهران بدمش به يـه سـرهنگ         ... كنم تبريز   
  ...يعني يه روز زودتر از موعود 

  ...رامبد و نيلوفر ... ولي با ديدن كسي كه روبروم بود خشكم زد ... در خونه رو باز كردم 
زدم از خونه بيرون    : نفس عميقي كشيدو ادامه داد      ...  بود پايين    سرشو انداخته ... بهش نگاه كردم    ... مكث كرد   

نميتونستم باور كنم دوست صـميمي ام       ... رامبد اومد دنبالم ولي فقط با مشتهاي گره كرده ي من حرف زد              ... 
بـاور  ولـي نميتوسـتم     ... نيلوفرو ميخواستم ولي با وجود ماموريت بايد ازش جدا ميشدم           ... باهام اين كارو بكنه     

نفـس  ... ( و همونموقـع فـوت شـد        ... رامبد تـصادف كـرد      ... خلاصه ميكنم   ... كنم بهترين دوستم با زن من       
... اون هرچقدر بهم زنگ ميزد جوابش نميـدادم         ... ديگه پي نيلوفر نرفتم     ) عميقي كشيد تا بغضشو فرو بخوره       

دو سـه بـارم خواسـته بـودن     ...  ميفهميـدم  با اينكه جاسوس امريكايي ها بود ولي بريده بـود اينـو از حرفـاش          
حتـي ديگـه واسـه طـلاق        ... مسبب مرگ بهترين دوستم واز دست دادنش بـود          ... ولي نشده بود    ... بكشنش  
يكي بهم زنگ زد كه نيلـوفرو اوردن        ... همون موقع كه اومديم خونتون      ... كه شد چند وقت پيش      ... برنگشتم  

من مونـدمو يـه   ... اينم بچه ات : رفتم ولي اونا يه بچه رو گذاشتن بغلمو گفتن          ... نميتونستم نرم   ... بيمارستان  
عزيزتـرين كـسي كـه مـدتها قبـل از           ... يه بچه اي كه مال عزيز ترين كسم بود          ... بچه اي كه مال من نبود       

ل كـنم كـه     هر چقدرم رامبد نامردي كرده بود ولي نميتونـستم قبـو          ... اون پسر رامبد بود     ... دستش داده بودم    
  ...اوردمش خونه ... بهش بي تفاوت باشم 

  ...ميخوام نگهش دارم : بهم نگاه كرد و ادامه داد 
  پس مهسان و احسانو ميخواي چيكار ؟: لبمو با زبونم خيس كردمو گفتم 

  ...چجوري نخوامشون ... بچه ام هستن : با ناباوري گفت 
  راستي ماموريت چي شد ؟.. . ولي تو نميخواستيشون يادت مياد توي ماموريت _
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آريـا رو كـه اون زن رو ميبـرد          ... بعد از فرار تو بچه ها خبـر دادم          : بهم چشم دوختو گفت     ... خنده اش گرفت    
سـخت بـود تـوي كوهـستان اونـم بـا اون             .... بچه ها با لباس شخصي اومدن       ... مونده بود سازمان    ... گرفتن  

به بچـه هـا خبـر       ... ت از بالا دستور اومد كه سازمانو تخليه كنن          خدا خواس ... تجهيزاتشون بهشون حمله كرد     
  ...به همين راحتي به همين خوشمزگي ... اونم سر سه سوت همه شون رو تارومار كردن ... دادم 

   پس مازيار چي ؟_
 ـ   20البته بعد از بازجويي هاي متعدد بالاخره قاضي حكم كرده           ....  توي قزل حصاره     _ايمان   دان  سال تـوي زن
  ...باشه 

  راستي امير چي ؟...  خدارو شكر كه اعدام نشده _
  !خيلي نگرانشي ؟: ايمان با حرص گفت 

  ... خب آره _
  ... هيچي فرار كرد _ايمان 

  ...به اين ميگن فرمانده ...  بابا ايول _
  ... خيلي خوشحال نباش خودم ميگيرمش حتي اگه يه روز به عمرم مونده باشه _ايمان 

  ...دستت بهش نميرسه  ديگه _
  ...  خواهيم ديد _ايمان 

  
  

تو گفتي بعد از تـصادف اون شـماره پـدر و مادرشـو داده               : نيم خيز شدمو گفتم     ... يهو يه چيزي زد توي مخم       
  ...ولي مگه اون جزو سازمان نبوده پس ... بوده 

ونايي كه از بچه هاي سـازمان  مگه ا: با تعجب داشتم نگاش ميكردم كه گفت ... حرفمو با خنده اش قطع كرد  
خب رفته بود پدر و مادرشو پيدا كرده بود و با يه آزمايش دي ان اي بهشون ثابت كرده                   ! بودن از كجا اومدن ؟    

  ...بود بچه شونه 
  ... هه چه جالب _

پـس  : نيم خيز شدمو گفتم     ... ولي باز يه چيزي محكم خورد توي مخم         ... دوباره خودمو رها كردم روي تخت       
  !من كجاي اين بازي ام ؟

ميخواستم توشـون نفـوذ     ... من رفتم توي سازمان     ... تو اصلا جزو اين ماموريت نبودي       : ايمان بلند شدو گفت     
بهم انـگ   ... اولاش كسي از خودمون نميدونست ولي بعدش بعضي ها فهميدن كه رسيد به بالا بالاها                ... كنم  

بعـد از يـه     ... مو كشتم تا بهشون ثابت كردم كه مال اونا نيـستم            بماند كه چقدر خود   ... جاسوس بودن رو زدن     
ميخواسـتيم كلـك اون     ... مدت متوجه شديم يه جاسوس دارن بين زنها تـا از هرگونـه شـورش مطلـع بـشن                    

... كم كم بيخيال شده بودم كـه تـورو تـوي يكـي از عمليـات هـا ديـدم                    ... جاسوسو بكنيم ولي خطرناك بود      
ايـن باعـث شـد يـه     ... هركاري ميكردي از دستش نجات پيدا كني    ...  گلاويز شده بودي     همونجا كه با دختره   
اون اولش جوري عصباني شد كه اشهدمو خوندم ولي بعـد           ... به سرهنگ راستشو گفتم     ... فكري به سرم بزنه     

چـون فكـر    ... هيچي از كارايي كه بايد ميكردي نگفتم        ... و زد   ... از يه مدت بهم گفت كه باهات حرف ميزنه          
ديگـه  ... رفتيم توي سازمان ولي فهميدم يكي از زنا همون جاسوسـو كـشته بـود                ... ميكردم فعلا لازم نيست     

  ...هيچي بهت نگفتم 
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   پس چرا منو ميخواستي نگه داري اونجا ؟_
  ...امكان گذاشتن يه جاسوس ديگه بود ... اونا يه جاسوسو گذاشته بودن : نشست روي تختم و گفت 

  ا ممكنات منو كشوندي اونجا ؟ ب_
  ...اگه نداشتي نميومدي ...  تو خودتم قبول داشتي _ايمان 

  ...ولي الان خودم دارم از دست ميدم ...  من بخاطر مادرايي اومدم كه بچه شون رو از دست ميدادن _
   تصميم پدرت اينا چيه ؟_ايمان 

من ميخوام پيش بچه    ...  رو به هيچكدوممون نميدن      بچه ها ...  ميگفتن اگه ما ميخواييم جدا شيم جدا شيم          _
  ...هام باشم 

  ...تو برو پي زندگيت ... بزار پيش من بمونن : با بغض گفتم ... اونم داشت نگام ميكرد ... نگاش كردم 
  ...پس ... تو هم ميخواي ... بچه ها رو ببخشيد ...  من بچه رو ميخوام _ايمان 

  ! پس چي ؟_
  ...م زندگي كنيم  بايد باه_ايمان 

  ... تروخدا _
ميگـي  : ايمان سرشو برگردنـد و گفـت   ... صدام آخر عجزمو نشون ميداد .. اينو با تموم بغضي كه داشتم گفتم   

  ...منم بچه هامو ميخوام ببينم ... چيكار كنيم 
  ... خب مياي ميبيني _

دري و ميخـواي بچـه هـاتو نگـه داري     اگه ما... همين كه گفتم : ايمان از سرجاش بلند شدو با كلافگي گفت  
  ...بخاطر اونام شده مياي توي اون خونه زندگي ميكني 

چرا هميشه مجبور به كاري بايـد بـشم         : با صداي لرزونم گفتم     ... و برگشت طرف پنجره و به بيرون نگاه كرد          
  ...رم منم آدمم ميخوام زندگي رو كه دوست دارم رو پيش بگي... چرا هميشه بايد فدا شم ... 

ولـي قـسم    ... باهم توي يه خونه زندگي ميكنيمو تظاهر ميكنيم خوشـبختيم           : بدون اينكه برگرده طرفم گفت      
  ...ميخورم واسم مثل الهه باشي 

ميخواستم داد بزنم و بگم واسه اين ميگم نميخوام باهات زندگي كنم            ... و ديگه چيزي نگفتو از اتاق زد بيرون         
ميخوام مثل اون موقع كه     ... خوده خودمو   ... من ميخوام كسي منو بخواد      ... ه منو   چون تو بچه هارو ميخواي ن     

  ...نميخوام مثل الهه باشم ... جلوي شيشه ايستاده بوديم باشيم 
اون آرامشي رو كه از توي      ... داشتم اعتراف ميكردم محبت هاي گاه و بيگاه ايمان منو معتاد خودش كرده بود               

  ....  ميخواستم آغوشش بودن ميگرفتم رو
  
  

  ...داشتم با خودم كلنجار ميرفتم كه پرستار و ايمان اومدن داخل 
  ...بلند شو !  باز تو خوابيدي ؟_پرستار 

  ...ببريدش پيش بچه ها : و رو به ايمان گفت 
  ويلچرو بيارم ؟: ايمان اومد طرفمو گفت ... از روي تخت اومدم پايين ... و رفت بيرون 

  ...رم  ميخوام خودم ب_
  ...ايمان هم دنبالم ميومد ... مورچه اي ميرفتم ... راه افتادم 
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   كمكت كنم ؟_ايمان 
  ... اگه مشكلي واست پيش نمياد _

بالاخره رسيديم بـه بخـش      ... اومد نزديكمو دستشو انداخت دورم و آروم آروم توي راه رفتن بهم كمك ميكرد               
كنـار  .... اما بيشترشون خواب بودن     ... هق هق   ... گريه  ... ا ميومد   عنوان صدا ه  .... رفتيم داخل سمت نوزادا     ... 

هنوز نميدونـستم كـدومش پـسره    ... پرستار اومدو يكيشو داد بهم     ... مهسان و احسان روي يه صندلي نشستم        
محـسن رو هـم     ... چون تا به حال بچه بغل نكرده بودم زياد بلـد بـودم              ... خيلي كوچولو بود    ... كدومش دختر   

يكم كه درگير بود ولي بعـد  ... پرستار نشونم داد و آروم بهم كمك كرد تا بهش شير بدم     ... تي بغل نميكردم    ح
پـنج  ... مـن ميـرم   : صداي پرستارو شنيدم كه گفـت  ... چشامو بستم ... قلقلكم ميشد ... شروع كرد به خوردن  

  ...دقيقه ديگه ميام 
  تي ؟چرا چشاتو بس: بعد از چند لحظه ايمان گفت 

  ...قلقلكم ميده : چشامو باز كردمو به بچه نگاه كردم و گفتم 
انگار خوشش نيومدو دستشو كـشيد      ... آروم دستاشو نوازش ميكردم     ... ايمان لبخندي زدو به بچه چشم دوخت        

  ...صداي خنده ايمان بلند شد ... عقب و يه اخم ريز كرد 
  ه يا احسان ؟اين مهسان...  نگا پدر سوخته اخم ميكنه _ايمان 

نگـاه كـن   : لبخنـدي زدمـو گفـتم    ... بدون هيچ حرفي قبول كرده بود اسماشون اين باشه ... بهش نگاه كردم    
  ...ببين كيه 

  ...احسانه : كمي از پوشكشو گرفت بالا و با لبخند گفت ... دستشو اورد نزديك 
  ...به اين فكر كنم با لذت بوسيدمش با اينكه هنوز تميز نبود ولي بدون اينكه ... طاقت نيوردم بوسيدمش 

  ...ديگه نميخوره ...  خوابيد فكر كنم _ايمان 
  تو بلدي بچه نگه داري ؟: آروم از خودم جدا كردمو گفتم ... ديگه مك نميزد ... نگاه كردم 

ولي ... ده  هميشه از بچه بدم ميوم    ... نه  : ايمان كه زانو زده بود روبروم و دستاش روي پام بود نگام كردو گفت               
  ...حالا ميبينم چه 

  ...داشتن دنبال كلمه ميگشت تا جملشو كامل كنه 
  چي ؟... عزيزن ... نازن ...  خوشگلن _

  ... همش _ايمان با لبخند 
تا خواستم يه چيزي بگم صدا پرستار اومد و بعدشم احسانو بلند كرد و گذاشت سـرجاش و                  ... بهش نگاه كردم    

پرسـتاره  ... نق نق ميكرد    ... هرچي سعي ميكرديم نميخورد     ...  مهسان يكم بد قلق بود       ...بعد مهسانو داد بغلم     
همونجـور داشـتم بـه      .... بلند شدو رفـت     ... خواست دوباره امتحان كنه كه تلفن زنگ خورد         ... خسته شده بود    

  ...چقدر لجبازه : مهسان نگاه ميكردم كه ايمان جلوم زانو زدو گفت 
  ...ن  صفت بارز دوتامو_

  ... من لجباز نيستم _ايمان 
چـشاش بـسته    ... ايمان سر كوچولوي مهسانو اورد نـزديكم        ... ميخواستم بگم اره جون عمه جانت ولي نگفتم         

اولين ... يكمم خودم سعي كنم چيزي نميشه كه        ... خنده ام گرفته بود     ... بود ولي دهنش داشت تكون ميخورد       
ايمان سرشو برد نزديك صورتش مهسان تا ببوستش        ... به خنده افتاده بودم     آنچنان مك ميزد كه     ... بار گرفت   

  ...دستاشو ببوس ... صورتشو نميبوسي : كه زدم توي سرشو گفتم 
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  دختر خودمه مشكليه ؟: از لج من صورتشو بوسيد و سرشو اورد عقب و گفت 
اونم ... م چيزي نميومد توي ذهنم      ولي هرچي فكر ميكرد   ... حرصم گرفته بود ميخواستم يه تيكه بهش بندازم         

نميدونستم ... ترسيده بودم   ... دهنمو باز كردم تا يه چيزي بگم كه مهسان به سرفه افتاد             ... داشت نگام ميكرد    
سـرفه  ... ايمان اروم بلندش كرد و انداخت روي شونه اش و دستشو اروم ميكشيد پشت مهسان                ... چيكار كنم   

بـزار  ... ميترسـم  ... نـه  : ايمان خواست دوباره بزاره بغلم كه گفتم   ... دا بيرون دادم    نفسمو با ص  ... اش بند اومد    
  ...بعد مامان اومد ميام بهش شير ميدم 

لباسـمو مرتـب    ... بايد منتظر پرستار ميممونديم بعد ميرفتيم       ... بچه رو گذاشت سرجاش     ... اونم هيچي نگفت    
  ...اونم مثل احسان و مهسان زشت بود ... ايي كه اونجا بود رفتم طرف يكي از بچه ه... كردمو بلند شدم 

   چرا اينا همشون اينهمه زشتن ؟_ايمان 
برگـشتيم  : آروم كنار گوشم زمزمه كرد    ... هرم نفساشو پشت گوشم احساس ميكردم       ... پشت سرم ايستاده بود     
  شيراز بريم خونه من ؟ 

  
  
  

  ...هنوزم ما نشده بوديم ... م براش مهم نبودم هنوز... نميگفت خونه ما ... حرصم گرفته بود 
  نگرفت ؟: پرستار يه نگاه به مهسان كردو گفت ... با اومدن پرستار ازش فاصله گرفتم 

  ...ولي يهو سرفه اش گرفت ترسيدم بهش بدم ...  چرا گرفت _
  ... بايد دوباره بياي چند ساعت ديگه... باشه ...  هميشه زوجايي كه بچه اولشونو اينهمه ترسوان _پرستار 

  ... باشه _
از ديد پرسـتار كـه پنهـان شـديم ايمـان بـازومو              ... ايمان هم پشت سرم ميومد      ... از اون قسمت اومدم بيرون      

  !ها چيه ؟: با حرص گفتم ... گرفتو منو وادار به ايستادن كرد 
  ...جوابمو ندادي : سرشو كج كردوگفت 

  ...من فعلا برنميگردم شيراز : بازومو از توي دستش دراوردمو گفتم 
راحت ميتـونم   ... الان سه نفريد    ... اون موقع كه فرار كردي كلا روهم يه نفر بوديد           : سرشو اورد نزديكو گفت     

  ...ازت جداشون كنم پس اگه دوسشون داري بامن برميگردي شيراز 
  !چيكار ميتونستم بكنم ؟... داشت جدي ميگفت ... يخ زدم 
  انوم ميخوان چيكار كنن ؟ حالا خ_ايمان 

  ... خيلي نامردي ايمان _
  خب ؟...  ميدونم _ايمان 

بچـه هـارو    ... اون منـو نميخواسـت      ... بايد چي ميگفـتم بهـش       ... اونم داشت كنارم ميومد     ... آروم راه افتادم    
قتـي خـودم   نميخواسـتم و ... ميخواستم خودم بالاي سرشون باشـم  ... منم بچه ها رو ميخواستم      ... ميخواست  

بـا رفتـنم    ... يعني اونقدر برام ارزش داشتن كه يك عمر خودمو خوار كـنم             ... هستم يكي ديگه بزرگشون كنه      
... ولي اون دوتا فسقلي برام بيشتر از اينا ارزش داشتن           ... توي اون خونه ديگه چيزي از محياي سابق نميموند          

  ...حتي مي ارزيد يه عمر با ايمان زندگي كنم 
  يري ؟ كي م_
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حس پيروزي كـه تـوي      ... دلم نميخواست برگردمو تمسخر توي نگاشو ببينم        ... سنگيني نگاشو حس ميكردم     
من توي اين بازي باختـه بـودم ولـي جـايزه باخـت مـن خيلـي          ... من باخته بودم    ... نميخواستم  ... نگاش بود   

  ...ارزشمند بود 
  ... هر موقع تو بگي _ايمان 

  ... كار نداري شيراز ؟ شايد من بخوام يه ماه اينجا بمونم مگه: نگاش كردمو گفتم 
سـرهنگ منـو   ... كار بنده شـما سـه تاييـد    : ايمان دستشو دور بازوم حلقه كردو منو به خودش چسبوندو گفت            

  ...معلق كرده 
  ...پس فعلا موندگاري اينجا : خودمو ازش جدا كردمو گفتم 

  ...بعضي مواقع از اين محبتهاي يهوييش حرصم ميگرفت ... خداروشكر كسي توي اين راهرو نبود ببينه 
  ...اونم نشست پيشم ... نشستم روي تخت ... وارد اتاقم شدم 

  ! ساعت چنده ؟_
  ...هشت : نگاهي به ساعتش كردو گفت 

  ... من گرسنمه _
  ...گشنگي بهم شديدا فشار اورده بود ... خودمم حس كردم عين بچه كوچولوها دارم حرف ميزنم 

  چي برم بخرم ؟...  اصلا حواسم نبود _ايمان 
  ...هوس پيتزا كردم : با مظلوميت تمام گفتم 

  ...چشاش چهارتا شد 
  ...خودتم همينطور بايد غذاي مقوي بخوري ... اين دوتا هنوز جون نگرفتن !  چي ؟_ايمان 

  ... فقط همين يه بار _
  ...نميشه : نگام كردو گفت 

  ...اصلا نخواستم ...  خيلي بدجنسي ايمان _
  ...با حرص خواستم دراز بكشم روي تخت كه ايمان بازومو گرفت 

  ... ول كن _
! من موندم اون دوتا بچه ان يا تـو ؟         : سرمو چرخوند طرف خودش و با لحن بامزه اي گفت           ... نگاش نميكردم   

  ...بايد از سه نفر مراقبت كنم 
  ...همچنان داشت نگام ميكرد ... عكس العملي نشون نداد ولي اون هيچ ... با حرص كوبيدم توي پهلوش 

  ...باشه ميرم ميخرم اما به يه شرط ...  زورت مثل قبل نيست _ايمان 
  ...سعي ميكرد خنده شو كنترل كنه ولي نميتونست ... نگاش كردم 

  ... كه زودتر برگرديم شيراز _ايمان 
  ...نخير نخواستم ...  زرنگي _

  ...داشتم باهاش لج ميكردم ... ولي گرسنه ام بود 
   پس نميخواي ديگه ؟_ايمان 

  ...خودت خواستيا : صورتشو اورد نزديك صورتم و گفت 
  ...از آب گل آلود ماهي ميگيري ...  خيلي بدجنسي _

  ...چشم ميرم ميخرم : گونه مو بوسيدو گفت ... داشتم با تعجب نگاش ميكردم ... صداي خنده اش بلند شد 
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  ...جرات داري دفعه ديگه از اين كارا بكن : دستمو گذاشتم جاي بوسه شو گفتم ... خت بلند شد از روي ت
  چه كاري ؟: برگشت طرفمو گفت 

دوس دارم  : وقتي ديد دستم روي گونه مه با شيطنت سرشو اورد نزديك و اون يكـي سـمتمو بوسـيدو گفـت                      
  !مشكليه ؟

  ...  يرون ميخواستم جيغ بكشم كه از اتاق با خنده رفت ب
       

  
مهسان بهتر ده بود ولي هنوز اذيت       ... بعدشم رفتيم به بچه ها شير دادم        ... در سكوت كامل    ... غذا رو خورديم    

  ...رفتم طرف تختو روش نشستم كه گوشي ايمان زنگ خورد... برگشتيم توي اتاق ... ميكرد 
   بله ؟_ايمان 

_....   
  خوب خوابيدي ؟...  سلام _ايمان 

_. ..  
  ... اگه اجازه بديد خودم پيشش ميمونم _ايمان 

_...   
  ... هنوز سر قولم هستم _ايمان 

_...   
  ...خداحافظ ...  باشه _ايمان 

  ...مهيار ميترسه بدزدمت : گوشيو گذاشت روي ميز كنار تخت و كشو قوسي به بدنش داد و گفت 
  تو شب ميموني ؟: دراز كشيدم روي تخت و گفتم 

  ...آره امشب در خدمت شمام : گفت اومد طرفمو 
  ...پس شب بخير : پشتمو بهش كردمو گفتم 

  ...حس كردم نشست روي تخت 
  ... يكم برو اونور تر جا براي منم باز شه _ايمان 

تـو  : در حالي كه اخمامو كشيده بـودم تـوي هـم گفـتم              ... چنان برگشتم طرفش كه جاي بخيه ام درد گرفت          
  !!!ميخواي چيكار كني ؟

  ...ميخوام بخوابم پيش خانوممم : بيخيال گفت 
  ...نميخوابي اينجا : و داشت دراز ميكشيد كه با دست هلش دادم اونطرفو گفتم 

  ؟!!!! چرا : با تعجب گفت 
  ...اون جاي توئه برو روش بخواب ...  چونكه زيرا _

با خونسردي تمـام كـه      ... گام ميكرد   داشت با ناباوري ن   ... به تتي كه كنارتخت من بود و خالي بود اشاره كردم            
  ...در ضمن چراغاروهم خاموش كن ... شب بخير بابايي : حرصشو در اورده بود گفتم 

خنـده ام  ... و صداي نشستن ايمان روي اون يكي تختو هم شـنيدم  ... برق خاموش شد   ... چند لحظه گذاشت    
بايد به شكر خوردن بيفتـي  ... في همه كاراتو سرت ميارم تلا... فعلا اولشه ... دارم برات آقا ايمان ... گرفته بود  

 ...  
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  ...صداي ايمان چشامو باز كردم 

  ...اون دوتا وروجك گرسنه ان ...  تنبل خانوم بيدار شو ديگه _ايمان 
چشامو ماليـدم   ... نشستم روي تخت    ... نه پس ضربه ديشب زيادي كاري نبوده        ... خندون بود   ... نگاش كردم   

دوبـاره  ... دوباره بهشون شيردادمو برگـشتيم تـوي اتـاق          ... د شدمو پشت سرش رفتيم توي قسمت نوزادا         بلن...
  ...گوشي ايمان زنگ خورد 

  ... اگه مهياره بگو مامان يا يكي ديگه رو بفرسته پيشم _
  ...چند لحظه نگام كردو بعد گوشيو جواب داد 

  ... سلام _ايمان 
_....   

  ... آره بيداره _ايمان 
_...   

  ... آره خودشم همينو ميخواد _ايمان 
_...   

  ... باشه پس منتظرم _ايمان 
  ...شيطنتم گل كرده بود ... رفت روي اون يكي تخت نشست ... و قطع كرد 

   ايمان ؟_
   جانم ؟_ايمان 

   براي بچه ها اتاق اماده كردي ؟_
  ... آماده ميكنم _ايمان 

بعد تو برو توي همون اتـاقي  ... نخت دوفره رو هم بزار توي همون ... كن  اون اتاق بزرگه رو واسمون آماده    _
  ...كه من بودم 

  ... بچه ها بايد جدا بخوابن _ايمان 
بـه خـودم روي تخـت       ...  اونو واسه بچه هايي ميگن كه تقريبا يه سالشون شده نه اينا كه هفـت ماهـشونه                   _

  ...ميخوابن 
  ... باشه _ايمان 

  ...سرشم پايين بود ... داشت با انگشتاش ضرب ميزد روي تخت ... م زير چشمي نگاش كرد
  ...با ديدن فرهاد ناخودآگاه لبخند روي لبم نشست ... در اروم باز شد ... با صداي در نگامو ازش گرفتم 

  ... به به سلام آقا فرهاد _
  ...و نگاه ميكرد از همونجا نگاهي به ايمان كرد كه داشت با علامت سوال فرهاد... اومد داخل 

  ...فرهاد ... ايمان ...  معرفي ميكنم _
: فرهاد اومد نشست كنـارم روي تخـت و گفـت    ... هردوتاشون از همون فاصله واسه هم يه سري تكون دادن    

  خوبي ؟
  تو خوبي ؟...  ممنون _

  ... زنده ام _فرهاد 
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   ...خوشم نمياد اينجوري حرف ميزني! تو آدم نميشي نه ؟: با اخم گفتم 
  ...فرهاد سرشو انداخت پايينو هيچي نگفت 

  ...زندگيمو بهت مديونم ...  راستي مممنون كه نجاتم دادي _
سـرمو برگردونـدم طـرف      ... دلم نميخواست اينجوري ببينمش     ... چشاش پر بود از حرفاي ناگفته       ... نگام كرد   

  كي قراره بياد پيشم ؟: ايمان و گفتم 
  ...مامانت : با حرص گفت ... حت ميتونستم از چشاش بخونم عصبانيتو را... نگام كرد 

تو بـرو خونـه     ... خب الاناست كه ديگه برسه      : با اينكه دلم نمخواست اينو بگم ولي براي حرص دادنش گفتم            
  ...فرهاد هست پيشم فعلا ... مادرجون استراحت كن 

دهن باز كرد كه چيزي بگه      ... ميكرد  چشمم افتاد به گوشي بيچاره اش كه داشت همه حرصشو سر اون خالي              
  ...با حرص جواب داد ... كه گوشيش زنگ خورد 

  ... باشه الان ميام _ايمان 
  چيزي لازم نداري ؟... من ميرم : بلند شدو گفت ... و قطع كرد 

  ... نه _
 رد شد و رفت طرف      اين پا و اون پا ميكر تا بلكه فرهاد پاشه ولي وقتي ديد فرهاد پا نميشه رفت از كنار فرهاد                   

  ...خداحافظ ... گير ميدن ... به زور اجازه بهم دادن ... منم ميرم محيا : فرهاد يهو بلند شدو گفت ... در 
  ...رفت طرف ايمان كه كنار در ايستاده بود 

  ..سلام برسون به خاله اينا ...  خوش اومدي فرهاد _
  ...فعلا ...  باشه _فرهاد 

  ...قدرشو بدونيد ... بهتون تبريك ميگم :  گفت و روبروي ايمان ايستادو
بهت ياد ندادن يه زن شـوهر       : ايمان يه نگاه بهم كردو گفت       ... قبل از اينكه اجازه بده ايمان حرفي بزنه رفت          

  !دار نبايد با پسراي غريبه گرم بگيره ؟
  !ايد يه چيزي بگم ؟مثلا تو اگه با دختراي مردم گرم بگيري من ب... چه ربطي داره : با تجب گفتم 

  ... حرف زدن من با اونا بي منظوره _ايمان 
حالا هم بـرو بيـرون      ... آره دوست دارم با منظور باهاشون حرف بزنم به تو هم هيچ ربطي نداره               ...  واقعا كه    _

  ...نميخوام بيينمت 
...  نميخواستم كوتـاه بيـام   ايندفعه ديگه... صداي كوبيده شدن محكم در از جا پروند منو       ... نگامو ازش گرفتم    

من با منظور بـا فرهـاد       ... واقعا كه فكر نميكردم راجبم اين فكرو بكنه         ... هرچي دلش ميخواست بهم مبگفت      
حيف كه فرهاد آقا تر از اين حرفاست كه با من تنهـا             .... فقط دلم ميخواست بپزونمش     ... حيف  ! حرف ميزدم ؟  

ديگه كوتاه نميـام    ... با حرص مشتي حواله ي تخت كردم        ... وهر دارم   چون ميدونه ديگه خير سرم ش     ... بمونه  
 ...  
  

  ...مهيار اذيت نكن خسته شدم 
اون جيگـر داي رو درسـت       ... درست وايسا   ... نچ  : مهيار درحالي كه داشت دوربينو تنظيم ميكرد روي ما گفت           

  ....بگير صورتش بيفته 
  ...بچه با دوتا...  محيا بايد خودتو ببيني _مهلا 
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  ...نخند ..  كوفت _
  ...خيلي خوشگل شدي ...  خب راست ميگه _فرانك 

مامان بچـه هـا     ... مهيار بالاخره عكسو گرفت     ... دوتاشون بهم ميخنديدن و منم از دستشون حرص ميخوردم          
  كمك نميخواي ؟... لباستو زودي عوض كن : رو يكي يكي ازم گرفتو گفت 

  ...مهيار برو بيرون ...  نه _
  ...من رفتم : مهيار اومد طرف مهسان و بغلش كردو گفت 

  ...بزارش خودم ميارمش ...  مهيار تو كشتي اينو _مامان 
  ...نچ : مهيار رفت طرف در و گفت 

مهيـار و ايمـان كنـار اطلاعـات         ... مامان احسانو بغل كردو اومديم از اتاق بيرون         ... لباسمو سريع عوض كردم     
  ...نو اذيت ميكردن ايستاده بودن و مهسا

  ... مهيار بچه رو نبوس _مامان 
  ...خيلي خوشمزه هستش ...  مامان اذيت نكن _مهيار 
  ...ديوونه هنوز حموم نكرده ...  اهَ مهيار _مهلا 

  ...بيخيال : مهيار يه بار ديگه مهسانو بوسيدو گفت 
  ...احسانم ببوس ...  با اونو تو چلوندي _فرانك 
  ...خوشمزه است ... س تره  مهسان تخ_مهيار 
  ...بريم ديگه ...  واي اينقدر حرف نزنيد _مامان 

  ...ميترسيدم از پله ها پايين برم ... با ديدن پله ها اه از نهادم بلند شد ... اومديم بيرون ... رفتم طرف در 
  ! كمك ميخواي ؟_ايمان 

  ...خودم ميتونم : فتم با اخم گ... كمك ميخواستم ولي از ايمان نه ... پشت سرم بود 
  ...اروم اروم اومدم پايين ... رفتم طرف سطح شيبداري كه مخصوص ويلچريا بود 

  ... اين دوتا وروجك بامن ميانا _مهيار 
  ... آخه اينا كه خوابن تو چي ميفهمي _فرانك 

  ...تو هنوز دايي نشدي نميدوني ... نچ : مهيار سرشو نزديك فرانك كردو گفت 
  ...يا و آقا ايمان اينهمه ذوق زده نيستن كه تو هستي  مح_فرانك 

  ...مهلا و فرانك با ايمان ميرن ... تو و مامان سوار ماشين من شيد : مهيار بچه رو داد بهم و گفت 
محيا راه بيفت طرف ماشين شـوهرت       ... نه  : مامان اروم گفت    ... ايمان دورتر ازمون به ماشينش تكيه داده بود         

...  
  ... مامان _

بيچاره اين چند روزه همينجا بوده فقط بـه عـشق شـماها بعـد اينجـوري تحـويلش                   ...  مامان نداريم    _مامان  
  !ميگيري ؟

  ...وظيفه اش بوده !  چيكارش كنم ؟_
چند شـبه همـش تـي ماشـين         ...  آره وظيفه اش بوده ولي ميتونست بره خونه مادر بخوابه ولي نرفته              _مامان  

  ...جلوي بيمارستان بوده 
  ... به من چه من نميرم _
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  ...شما بريد اونجا ... مامان راست ميگه : خواستم سوار ماشين مهيار شم كه مهيار بازومو گرفتو گفت 
ايمان بـا ديـدن     ... با حرص رفتم طرف ماشين      ... خواستم اعتراض كنم كه مهيار هلم داد طرف ماشين ايمان           

  ...من چشاش گشاد شد 
  ...خسته شدم . .. درو باز كن ديگه _

در سكوت  ... ايمان سوار شد و ماشينو روشن كرد        ... مامان هم كنارم جا گرفت      ... نشستم  ... سريع درو باز كرد     
  ...نه بابا اميدوار شدم بهش ... پاي چشاش گود افتاده بود ... بهش نگاه كردم ... رانندگي ميكرد 

   
       

ايمان سريع پياده شد و اومد و       ... با اسپند روبروي در ايستاده بود       مادرجون  ... جلوي خونه مادرجون نگه داشت      
  ...بچه رو بده من : گفت 

  ...يكم اخماتو بازكن : زمزمه كرد ... مهسانو اروم گذاشتم بغلش 
  ...خوش اومدي مادر : پيشونيمو بوسيدو گفت ... بيشتر اخمامو كشيدم توي هم و رفتم طرف مادرجون 

رفتم طرف اتـاق مهمونـا و بالـشتي         ... صداي خنده مهيار و بچه ها ميومد        ... و رفتم داخل    از كنارشون رد شدم   
  ...خيلي زود هم خوابم برد ... خوابم ميومد ... گذاشتمو دراز كشيدم روي زمين 
  ...با صداي مامان چشامو باز كردم 

  ...بيدارشو اينا گرسنه ان ...  چقدر ميخوابي تو محيا _مامان 
من بايد يه فكري واسـه ايـن   : نشستم سرجامو گفتم ... مامان دوتاشونو خوابونده بود كنارم ...  كردم  چشامو باز 

  ...اگه تنها باشم و بخوابم اينا ميميرن از گشنگي ... خوابم بكنم 
  ...ياد ميگيري عزيزم : مامان لبخندي زدو احسانو داد بغلمو گفت 

آروم انگـشتمو كـشيدم روي گونـه ي         ... مان بلند شدو رفـت بيـرون        ما... صداي بابا ومد كه مامانو صدا ميزد        
  ...احسان 

  ... فسقلي مامان _
: نشست روبروم و مهسانو بغل كردو گفـت  ... با ديدن ايمان اخمام رفت توهم      ... سرمو بلند كردم    ... در باز شد    

  ...چرا اينجوري ميكني همه فهميدن يه مشكلي داريم 
  ... خب بفهمن _

  ...يكم كله شق بازي دربياري بهتره :  گذاشت سرجاشو با اخم گفت مهسانو
ايمان سـريع بلنـدش كـردو       ... بازم نميدونستم چيكار كنم     .... خواستم يه چيزي بگم كه احسان به سرفه افتاد          

  ...سرفه اش بند اومد ... گذاشت روي شونه اش و آروم پشتشو نوازش كرد 
  ... موندم چه كاري بلدي _ايمان 

  ...مثل تو نيستم كه چندبار پدر شده باشم ...  من براي اولين باره مادر شدم _
  ...واست توضيح دادم اون بچه من نبوده : بچه رو گذاشت سرجاش و گفت 

  ...اون موقعي كه رامبد باهاش رابطه داشته توهم داشتي ...  تو مطمئن نيستي _
همش حزف خودتـو    : با فشار محكمي كه وارد كرد گفت        ... خيز برداشت طرفمو بازو هامو گرفت توي دستش         

  !خوبه منم همينو به تو بگم ؟... ميزني 
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فكر نميكردم اينو بگـه     ... فقط داشتم توي چشاش نگاه ميكردم       ... فشار دستش برام معني نداشت      ... ماتم برد   
...  
  ...يكردم راجبم اين فكرو بكني فكر نم... يك كلام بگو هرزه ام ديگه ... خيلي ...  خيلي بيشعوري ايمان _

  ... من اينو نگفتم _ايمان 
كسي اينو به طرفش ميگه كه بهش اعتماد نداشـته          ! اينو نگفتي ؟  : بازومو از توي دستش بيرون كشيدمو گفتم        

  ...بهم ثابت كردي ... باشه 
  ...ازش بدم ميومد ... ديگه ادامه ندادم 

  ... من _ايمان 
  ... برو بيرون _

  ...چند لحظه گذشت كه مامان اومد داخل ... از سرجاش بلند شدو اروم رفت بيرون ... ند شده بود صدام بل
   چي شده ؟_مامان 

  ... هيچي _
  ...مهسانو گرفتم توي بغلم تا بهش شير بدم 

  
  

****  
  
  

شـين ايـن    مامـان مـن سـوار ما      : رو به مامان اروم گفتم      ... مهلا مهسانو گرفته بود بغلش و مامان هم احسانو          
  ...اگه ميخواهيد منو باهاش بفرستيد من نميرم ... نميشم 
  ... اين چه حرفيه _مامان 

  ... همين كه گفتم _
مهلا بچه رو داده بود بـه  ... مامان و مادرجون هم سوار شدن      ... و بدون حرف ديگه اي رفتم طرف ماشين بابا          

محيـا  : بـازش كـردم     ... واسه گوشيم پيـام اومـد       ... تاد  بابا هيچي نگفتو ماشينو روشن كردو راه اف       ... مادرجون  
  ...خيلي بيشعوري من ميترسم سوار ماشين ايمان شم 

  ...رانندگيش خوبه : واسش فرستادم 
  ...خيلي عصبانيه ... اون كه آره ولي ميترسم كار دستمون بده : به دقيقه نكشيد جواب داد 

  ...خوش بگذره بهتون : جواب مهلا رو دادم ... از اين بهتر نبود ... ايول زده بودم به هدف 
  ...گيساتو يكي يكي ميكنم .... فقط نبينمت ...  كرم ريختي حالا خيالت راحت باشه _مهلا 

  ...لبخندي زدمو گوشيمو گذاشتم توي كيفم 
   

       
---------------------------------------------------------------------

-----------  
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  ... كار درستي نكردي محيا _بابا 
  ... باشه من كار درستي نكردم _

  ...هرچقدرم بينتون شكرآب بود نبايد اين كارو ميكرديد ...  راست ميگه پدرت _مامان 
  ... ميخواهيد كنار جاده وايسيد من سوار ماشين اون شم ولي اگه اتفاقي افتاد دست من نيست _

  ... خيلي كله شقي _بابا 
  ...هيچكدوم حرفي نزدن ديگه 

: دكمه مانتوم رو داشتم ميبستم كه ايمان اومـد طـرف ماشـينو گفـت              ... جلوي خونه مامان اينا پياده ايستاديم       
  !گفته بودي بريم خونه من نه ؟

  !الان من با دوتا بچه هفت ماهه بيام اونجا تنها چيكار كنم ؟...  گفته بودم _
  ... ميريم خونه مادرم _ايمان 

  ...ن اينجا راحت ترم  م_
  ...اگه نميخواي بياي بچه هارو اماده كن با مادرم بياييم ببريمشون ...  ولي من ناراحتم _ايمان 

  ...من گفتم ميام لازم نيست اينهمه عجله كني : نگاش كردمو گفتم 
  ... پس بفرما راه بيفت _ايمان 

  .... نمخواست حرفاشو به كرسي بنشونه ميترسيدم باهاش كل كل كنم ولي دلم... عصباني بود شديدا 
  ... چه بخواي چه نخواي من تا يه مدت اينجام _

  ...تو بمون عصر ميام بچه ها رو ميبرم : درحالي كه داشت ميرفت طرف ماشينش گفت 
  !چرا اينهمه عجله داري ؟: دويدم طرفشو بازوشو گرفتم و برگردوندمش طرف خودم و گفتم 

  ...جاي بچه هام توي خونه خودمه . .. عجله ندارم _ايمان 
  ...نگامو دوختم توي چشاي قهوه ايش 

  ...به كمك مادرم نياز دارم ...  من نميتونم تنها نگهشون دارم _
  ... مادرم هست _ايمان 

  ...معذب ميشم ... راحت نيستم با مادرت : سرمو انداختم پايينو گفتم 
  ...عصر ميام ببرمتون ... ست ميشه در: سرمو بلند كردو توي چشام زوم كردو گفت 

... ولي من هنوز همونجـا مونـده بـودم      ... با زدن بوقي از اونجا دور شد        ... پيشونيمو بوسيدو سوار ماشينش شد      
  ...نميخواستم كم بيارم ... در مقابل بوسه هاش كم ميوردم ... در مقابل محيتاش كم ميوردم ... كم ميوردم 

  ...بيا داخل ديگه  تو چرا اونجايي _مهيار 
  ...رفتم داخل خونه 

  
  

  ...خيلي جيگرن : الهه با ذوق احسانو بغل كردو گفت 
  ....اين عشقه : ايمان نشست كنارمو گفت 
از نوازش ايمان بدش اومـده      ... به مهسان نگاه كردم توي بغلم خوابش برده بود          ... اروم مهسانو نوازش ميكرد     

  ...نكن بچه ام زشت ميشه : و كشيدم عقب و گفتم دست ايمان... اخمي كرد ... بود 
  ...بندازش محيا ...  اتفاقا اخم ميكنه جيگر ميشه _مهيار 
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  ...در ضمن خوابه ... مگه توپه : معلا با خنده گفت ... نگاش كردم 
   ...محسن دورتر از همه به ديوار تكيه داده بودو بهمون نگاه نميكرد... مهيار هم بلند شدو اومد طرف ما 

  ؟...  داداش نمياي ببينيشون _
  ...اصلا هم جيگر نيستن ... خيلي هم زشتن ...  نميخوام _محسن 

بدو از دلش   : ايمان مهسانو از روي پام بلند كردو گذاشت سرجاشو گفت           ... با گفتن اين حرف رفت توي حياط        
  ...به اينا حسوديش ميشه ... دربيار 

  !داداشيم از دستم ناراحته ؟: نشستم كنارش و گفتم ... بود روي پله ها نشسته ... بلند شدمو رفتم بيرون 
  ...نميخوام باهات حرف بزنم : سرشو انور كردو گفت 

  ! چرا ؟_
  ...دوسشون ندارم ...  اينا رو چرا اوردي _محسن 

...  چـي ان اونـا       ...من داداشيمو از اونا بيـشتر دوسـت دارم          : گرفتمش توي بغلم و گفتم      ... خنده ام گرفته بود     
  ...زشت 

  ...نه يكم قشنگن : محسن با خده گفت 
  دوست داري بغلشون كني ؟: با خنده بلندش كردمو گفتم 

  ! ميتونم ؟_محسن 
  ...آره عزيزم : گذاشتمش روي زمينو گفتم 

  ...با وجود اعتراض مامان اينا احسانو دادم بغل محسن ... رفتيم داخل 
   

       
  

  آماده اي ؟: ردو گفت ايمان رو به من ك
ما با هم حـرف     : تا خواستم حرف بزنم اومد روبرم ايستادو دستشو انداخت دور كمرم گفت             ... بهش نگاه كردم    
  زديم مگه نه ؟

  ... آره ولي _
  ...تو گفتي مياي ... ولي نداره ديگه : انگشت اشاره شو گذاشت روي لبم و گفت 

   كردي ؟اتاق اماده: سرمو كمي بردم عقب و گفتم 
  ...هنوز سر قولم هستم : سرمو گرفت توي بغلش و آروم گفت ... لبخندي زدو سرشو تكون داد 

  ...سريع از ايمان جدا شدم ... داشتم فكر ميكردم كه در زدند ! چه قولي ؟
  ... بفرماييد _

  ...داداش مامان ميگه بريم : الهه درو اروم باز كردو گفت 
  ...تا محيا اماده شه مياييم : من و گفت ايمان دستشو گذاشت پشت كمر 

  !محيا هم مياد ؟: الهه يه نگاه به من كرد يه نگاه به ايمان و گفت 
  ... آره ميام _

  ...زودي آماده شو : ايمان با خنده گفت ... بدون هيچ حرفي دويد بيرون ... نيشش تا بنا گوش باز شد 
  ... داشتم دور خودم ميچرخيدم كه مامان اومد داخل ...نميدونستم بايد چي بردارم ... و رفت بيرون 
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   ميخواي بري باهاشون ؟_مامان 
  ... مگه شما نميگفتيد باهاش مدارا كنم _

  ... ميدونم بخاطر بچه هات ميري ولي خوشحالم _مامان 
  ...لبخندي به روش زدم 

  ... من بايد چي بردارم _
  ...م اون دوتا رو اماده كنم من بر...  نميدونم بردار ديگه يه چيزي _مامان 

از مامـان اينـا     ... اومـدم بيـرون     ... يه ساك برداشتمو هرچي ميدونستم لازمه چپوندم تـوش          .... و رفت بيرون    
  ...خداحافظي كرديمو اومديم بيرون 

  
  

******  
  
  
  ... ايمان بزار بخوابه _

  ...ميخوام بيدار شه : ايمان نشست كنار مهسان و گفت 
  ...ه ميكنه  تروخدا گري_

  يعني من بايد برم بيرون ؟: ايمان از روي تخت بلند شدو گفت 
  ...بخواب بغل من ... پ ن پ : به قيافه مظلومش نگاه كردم ولي با شيطنت گفتم 

  ... باشه ميخوابم _ايمان 
  ...ايمان برو بگير بخواب : سريع بلند شدمو گفتم 

  ...بخوابيم  ميرم يه چيزي بيارم اينجا پهن كنيم _ايمان 
  ... برو توي اتاق مجرديت بخواب _

  ... تنها خوابم نميبره _ايمان 
  ! اِ چجوري حالا به اين نتيجه رسيدي تنها خوابت نميبره ؟_

  ... ديگه ديگه _ايمان 
آبو خوردمو برگشتم تـوي اتـاق       ... منم اومدم بيرون و رفتم توي اشپزخونه تا آب بخورم           ... از اتاق رفت بيرون     

  !چيه ؟: داشتم نگاش ميكردم كه گفت ... آقا پررو پررو اورده انداخته كف اتاق و روش دراز كشيده ...  به به ...
  ...تا حالا آدم پررو نديده بودم حالا ديدم ...  هيچي _

  ! من پررو ام ؟_ايمان 
  ...آره : از كنارش رد شدمو گفتم 

... اي بميـري    ... عادلمو نتونستم حفـظ كـنم خـوردم زمـين           ت... هنوز دور نشده بودم كه پامو گرفتو منو كشيد          
: همونجور ه افتاده بودم روي زمين كنار دراز كـشيدو گفـت             ... اي بگم خدا چيكارت نكنه      ... دماغم صاف شد    

  خوبي ؟
  ...ديوونه ... واي دماغم ! بزنم لهت كنم ؟: با عصبانيت گفتم 
  ...كو ببينم ... ببخشيد : نگامو كردو گفت 
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  ...نه هيچي نشده : اومد نزديكتر و گفت ... ستمو اروم برداشتم د
  ...جنبه نداري بخدا ! اين چه كاري بود ؟: كمي دماغمو ماليدمو گفتم ... خم شده بود توي صورتم 

دسـتمو گذاشـتم روي سـينه اش و         ... همونجور داشت بهم نگاه ميكرد      ... نگاش كردم   ... ايمان هيچي نگفت    
  ...ببخشيد : داشت پامو ميماليدم كه ايمان گفت ... پاهامم درد گرفته بود ... ر و بلند شدم هلش دادم اونو

اين حركـاتو اگـه ميتـوني تـوي         : با اخم گفتم    ... داشت بهم نگاه ميكرد     ... چهازانو نشسته بود    ... نگاش كردم   
  !خونه انجام نده باشه ؟
رفـتم  ... موهامو بـاز كردمـو دوبـاره بـستم          ... ه ها انداختم    نگاهي به بچ  ... بلند شدم   ... سرشو كمي تكون داد     

  ...طرف تخت تا دراز بكشم كه ايمان از پشت بغلم كرد 
  !حالام نميذاري ؟...  اونشب نذاشتي پيشت بخوابم _ايمان 

تـو  ! تو قول دادي مثل الهه باشم واست يـادت رفتـه ؟           : دستشو از دور شكمم باز كردمو برگشتم طرفشو گفتم          
  هه رو هم اينجوري بغل ميكني ؟ال

  ...آفرين داداش خوبم برو بخواب : لبخندي از سر خونسردي زدمو گفتم ... داشت با بهت نگام ميكرد 
  ...  اونم بي هيچ حرفي از اتاق رفت بيرون ... و خودم دراز كشيدم روي تخت 

       
تازه يادم اومد بچه نيلـوفره      ...  خواب بودن    نگاهي به مهسانو احسان كردم    ... با صداي گريه ي بچه بيدار شدم        

الهه هم با يه شيشه شير روبـروش ايـستاده          ... خاله بغلش كرده بود     ... از روي تخت بلند شدمو اومدم پايين        ... 
  ...بود 

   چيزي شده خاله _
  ...داره از گشنگش تلف ميشه ...  شيشه رو نميگيره اين چند روزه _خاله 

حـالا مگـه چـي    ... نزديكتـر رفـتم   ... يه لحظه دلم به حالش سوخت      ... لوي نازي بود    كوچو... رفتم طرفشون   
من بـا نيلـوفر و بـودنش    ... خب باشه ... خره اين بچه نيلوفره  ... گناه داره طفلك    ... ميشه يكم بهش شير بدم      

  ...مشكل داشتم نه با نبودنش و بچه اش 
  ... خاله بدينش به من _

اولـش چـون فكـر      ... از توي بغل خاله برش داشتمو سعي كردم بهش شـير بـدم              ... د  الهه و خاله خشكشون ز    
اونقـدر گريـه كـرده بـود كـه بـه       ... ميكرد شيشه شيره نميگرفت ولي بعدش شروع كرد به خوردن و آروم شد  

 برعكس اينكه فكر ميكردم ازش بدم مياد خوشـم اومـده          ... دستمو توي موهاش كشيدم     ... سكسكه افتاده بود    
  ...خوشگل و ناز بود ... بود ازش 

  ! پسره ؟_
  ...اسمشو گذاشتيم رامبد ...  آره _الهه 

  ... ميري پيش بچه شايد بيدار شن _
  ...الهه بلند شدو رفت بالا 

  ... ممنون _خاله 
  ...اين بيچاره كه هيچ گناهي نكرده : نگاهمو به رامبد دوختمو گفتم 

  ...ميبرمش پيش بچه ها : آروم بلندش كردمو گفتم ... ابش برد بيچاره يكم شير خورد و خيلي زود خو
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آروم ... از لـه هـا داشـتم ميـرفتم بـالا            ... باورش نميشد اين كارا رو بكنم       ... خاله كلا مات داشت نگام ميكرد       
رد خنـده   سرمو بلند كردم با ديدن ايمان كه داشت با دهن باز از بالاي پله ها نگام ميك                ... ميرفتم كه بيدار نشه     

  ...ام گرفت 
  ... ببند اون غارو _

  ...ابروشو انداخت بالا و اومد طرفم 
   كجا ميبريش ؟_ايمان 

  ...بهش شير دادم دارم ميبرم توي اتاقم پيش بچه ها ...  نترس جاي بدي نميبرمش _
 صـورتش و  دسـت آزادمـو بـردم طـرف    ... با دهن باز نگام ميكرد ... دوباره برگشت به همون حالتي كه داشت   

  ...چونه شو دادم بالا 
  ...بعد تعجب كن ...  ببند دهنتو _

: با تعجب برگشتم طـرفش كـه گفـت          ... خواستم برم بالا كه بازومو گرفت       ... اروم يه دونه زدم توي صورتش       
  ...ممنونم 

ن سختي نجـات    من دارم اين بچه رو از اي      ... لازم نيست تشكر كني     : لبخندي زدمو گفتم    ... و گونه مو بوسيد     
  ...ميدم كاري به كار بزرگتراشون ندارم كه چكار كردن 

بازومو ول كرد منم سريع رفتم توي       ... اخماشو كشيد توي هم     ... يعني هنوزم مطمئن نيستم بچه توئه يا رامبد         
  ...گذاشتمش روي همون رخت خوابي كه ايمان ديشب اورده بود و روش نخوابيده بود ... اتاق 
  حالا امروز بهش شير دادي بقيه روزا چيكار كنيم ؟ تو _الهه 

  ... تا وقتي اينجا هستم بهش شير ميدم _
  ...ممنون : الهه لبخندي زدو گفت 

  ...هيچي نگفتم 
  ! اينا چرا بيدار نميشن ؟_الهه 

  ...بدتر از خودم فقط ميخوابن ...  احسانو بده تا به شير بدم _
اونم بدتر از  ... بعد از خوردن و خوابيدن احسان به مهسان شير دادم           ... اد بهم   الهه با احتياط احسانو بلند كردو د      

احسان و مهـسان    : رفتم طرف رامبد و گفتم      ... رفت بيرون   ... الهه رو خاله صدا كرد      ... داداشش زودي خوابيد    
  ...رامبد ... اين داداشتونه 

  ...خنده دار بود  ... داشتم سه تا بچه اي كه خواب بودن رو به هم معرفي ميكردم
  

ولي ... خيلي جالب بود هركي سه تاشون رو باهم ميديد بدون استثنا ميپرسيد سه قلوان منم راحت ميگفتم اره                   
رامبد چشاشو باز ميكرد و به اطراف نگاه ميكرد به صـداها عكـس العمـل                ... خب معلوم بود اينا سه قلو نيستن        

بايد اعتراف ميكردم يه لحظه هـم رامبـدو از خـودم جـدا              ...  بودن   نشون ميداد ولي احسانو مهسان فقط خواب      
جالب اينجا بودكه   ... خلاصه ديگه خودمو جاي مامانش ميديدم       ... اونم توي بغل بقيه گريه ميكرد       ... نميكردم  

 اسمان هم ميخواست بزنه توي شناسنامه پويان ولي گفتم كـه ... هنوز اسمشو نزده بودن توي شناسنامه ايمان   
نميدونم چرا ولي دلـم نمخواسـت       ... هرسه تاشون رو واسه يه روز شناسنامه گرفتيم         ... بزنه پيش اسم بچه ها      

وقتي كه بقيه اونا رو بغل ميكردن من رامبدو بغل          ... توي خونه به رامبد كمتر از احسان و مهسان محبت كنن            
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ون خيلي هم تعجب اور بود يكـي بـا بچـه            چ... همه تعجب كرده بودن     ... ميكردم و قربون صدقه اش ميرفتم       
  ...هووش اينجوري گرم بگيره 

يك مـاهي از بـه دنيـا اومـدن بچـه هـا              ... اونم ديگه نزديكم نميومد     ... ديكه كمتر سر به سر ايمان ميذاشتم        
 ايمان نامردم از شانس من زنگ زد و گفـت كـه ديـر             ... بچه ها رو خاله و الهه و مهلا برده بودن           ... ميگذشت  

حوصله خوردن بستني رو هـم      ... ظرف بستني رو با حرص گذاشتم روي ميز         ... نشستم جلوي تلوزيون    ... مياد  
با خوشحالي بلند شـدم     ... خواستم دوتا فحش نثار ايمان كنم كه چرا دير مياد صداي ايفون بلند شد               ... نداشتم  

...  
   بله ؟_

  ... باز كن درو _ايمان 
ميخواسـتم يكـم    ... رفـتم دم در سـاختمون و ايـستادم تـا بيـاد              ... بودم از اومدنش    خوشحال  ... درو باز كردم    

  ...صداي قدمهاشو شنيدم كه از كنارم رد شد .... پشت پرده قايم شدم ... بترسونمش 
  ؟...  محيا _ايمان 
  ...پخِ : پريدم بيرون و گفتم ... سه ... دو ... يك 

  !اين چه كاريه مگه بچه شدي ؟: رفمو با اخماي توهم گفت برگشت ط... ايمان از جاش به وضوح پريد 
يه چيزي اماده كن مـن      : درحالي كه داشت از پله ها ميرفت بالا گفت          ... هيچي نگفتم   ... ديدم وضعيت خرابه    

  ...بخورم بايد برم 
 تـوي   بـا نـاراحتي رفـتم     ... منو با با ديـدن ايـن ذوق مـرگ شـدم             ... دلم ميخواست موهاشو يكي يكي بكنم       

دستمو كردم توي كفي كـه تـوي        ... تا گرم شه ظرفا رو بشورم       ... غذاشو گذاشتم توي مايكروويو     ... آشپزخونه  
يه مدت اذيـتش    ... دلم نميخواست باهام اين برخوردو بكنه       ... از دست ايمان ناراحت بودم      ... ظرف شويي بود    

اولـش از جـا     ... دستي دور كمرم حلقـه شـدم        .. .به من چه تن خودش ميخاره       ... نكردم باز شده همون ايمان      
  ...پريدم ولي بعدش كه ديدم ايمانه يه لبخند محوي زدم ولي با ياد آوري برخودش اخمام رفت توهم 

  ! باز توي خواهريتو بغل كردي ؟_
 مـن زن  ... نميخـوام خـواهرم باشـي       ... اون موقع من داغ بودم يه چيزي گفتم         : منو محكمتر فشار دادو گفت      

  ...خودمو ميخوام 
  !چي شده مادر بچه هات ارزش پيدا كرده ؟: برگشتم طرفشو گفتم 

  ...خيلي : سرشو تكون دادو گفت 
حلقه دستاشو تنگ تر    ... اولش هنگ كردم ولي بعدش منم مثل اون چشامو بستم           ... و لباشو گذاشت روي لبم      

كمي جابجا شـدم كـه خودمـو ازش جـدا            ... خواستم دستمو دور كمرش حلقه كنم كه تلفن زنگ خورد         ... كرد  
  ...بيخيال شو جان من : كنم كه گفت 

تلفـن  ... منو گذاشـت روي ميـز       ... خودمم خوشم نميومد ازش جدا شم       ... و دوباره شروع كرد به بوسيدن من        
  ...رفت روي پيغام گير 

ه با دادخواستشون موافقت    ميخواستم بهشون بگيد ك   ...  من بابت دادخواست طلاق آقاي مودت مزاحم شدم          _
  ...هرچه سريعتر به همراه همسرشون اقدام كنن ... شده 

  !طلاق : سرمو برگردوندم طرف در آشپزخونه و گفتم ... ناخود آگاه ازش جددا شدم 
  ... توضيح ميدم واست _ايمان 
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  ...بفرما منتظرم : نگاش كردمو گفتم 
  ...ميشنوم : تم برگشتم طرفش و گف... از روي ميز پريدم پايين 

همون موقع كه ديگه جزو فراري ها نبوديم سرهنگ منو واسـه يـه مـاه معلـق                  : با كلافگي گفت    ... نگام كرد   
اونم فقط به خاطر كله شقي هام كه توي سازمان هيچ اطلاعاتي رو پيدا نميكردم و بـه سـرهنگ اينـا                      ... كرد  

بهـم گفـت كـه    ... توي راه زندان به دادگاه  ... ار كرده   بعد از يه مدت سرهنگ گفت كه امير فر        ... خبر نميدادم   
درست حـدس زده    ... يه مدت ديگه گذشت     ... افتابي نشم چون صددرصد امير ميفهمه ما جزو اطلاعات بوديم           

  ...امير فهميده ... بودن 
متون يـه  ميخوام بفرسـت : نفس عميقي كشيدو گفت ... اونم نشست ... داشتم ميلرزيدم ... نشستم روي صندلي    

  ...يه جايي كه دست هيچ احدي بهتون نرسه ... جاي ديگه 
  !طلاق واسه چي ؟: با صداي لرزونم گفتم 

ميخوام بـا يكـي بفرسـتمت       ... اميدوارم دنبال پويان باشه نه ايمان       ...  اميدوارم ندونه تو زن من بودي        _ايمان  
  ...اونور 

  ! با كي ؟_
  ... با يكي از دوستام _ايمان 

  چرا طلاق ؟ بعد _
بايـد باهـات ازدواج كنـه ايـن تنهـا           : بلند شدو اومد زانو زد جلوم و دستاي سردمو گرفت توي دستش و گفت               

  ...صورتيه كه ميتونه بهت كمك كنه 
  ! مگه تو نميتوني كمكم كني كه بايد با اون ازدواج كنم ؟_

  ...اد نميخوام بلايي سرتون بي... مجبورم : صورتمو گرفت بين دستاش و گفت 
  ...نميتونم ...  من نميخوام برم _

امير تا منو نكشه بيخيال نميـشه       ... بايد بري   : هنوز حرفمو كامل نكرده بدم كه منو گرفت توي بغلش و گفت             
...  

  ..از تصور اين بغض گلومو گرفت 
  ... من نميخوام تنها برم توهم بايد بياي _

  ... حرفم گوش بده به... يه بارم شده لج نكن : سرمو بوسيدو گفت 
  ...من نميرم : خودمو از جدا كردمو گفتم 

منـو  ... در بـاز كـردو برگـشت        ... رفت بيرون از آشـپزخونه      ... خواست چيزي بگه كه صداي زنگ در بلند شد          
  ...فعلا من ميرم ... شب راجبش حرف ميزنيم : بوسيد و گفت 
  ...و رفت بيرون 

  
ولي ... هم ميديد بدون استثنا ميپرسيد سه قلوان منم راحت ميگفتم اره            خيلي جالب بود هركي سه تاشون رو با       

رامبد چشاشو باز ميكرد و به اطراف نگاه ميكرد به صـداها عكـس العمـل                ... خب معلوم بود اينا سه قلو نيستن        
دا بايد اعتراف ميكردم يه لحظه هـم رامبـدو از خـودم ج ـ            ... نشون ميداد ولي احسانو مهسان فقط خواب بودن         

جالب اينجا بودكه   ... خلاصه ديگه خودمو جاي مامانش ميديدم       ... اونم توي بغل بقيه گريه ميكرد       ... نميكردم  
اسمان هم ميخواست بزنه توي شناسنامه پويان ولي گفتم كـه  ... هنوز اسمشو نزده بودن توي شناسنامه ايمان   
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نميدونم چرا ولي دلـم نمخواسـت       ... امه گرفتيم   هرسه تاشون رو واسه يه روز شناسن      ... بزنه پيش اسم بچه ها      
وقتي كه بقيه اونا رو بغل ميكردن من رامبدو بغل          ... توي خونه به رامبد كمتر از احسان و مهسان محبت كنن            

چون خيلي هم تعجب اور بود يكـي بـا بچـه            ... همه تعجب كرده بودن     ... ميكردم و قربون صدقه اش ميرفتم       
  ...ه هووش اينجوري گرم بگير

يك مـاهي از بـه دنيـا اومـدن بچـه هـا              ... اونم ديگه نزديكم نميومد     ... ديكه كمتر سر به سر ايمان ميذاشتم        
ايمان نامردم از شانس من زنگ زد و گفـت كـه ديـر              ... بچه ها رو خاله و الهه و مهلا برده بودن           ... ميگذشت  

حوصله خوردن بستني رو هـم      ... شتم روي ميز    ظرف بستني رو با حرص گذا     ... نشستم جلوي تلوزيون    ... مياد  
با خوشحالي بلند شـدم     ... خواستم دوتا فحش نثار ايمان كنم كه چرا دير مياد صداي ايفون بلند شد               ... نداشتم  

...  
   بله ؟_

  ... باز كن درو _ايمان 
ميخواسـتم يكـم    ... رفـتم دم در سـاختمون و ايـستادم تـا بيـاد              ... خوشحال بودم از اومدنش     ... درو باز كردم    

  ...صداي قدمهاشو شنيدم كه از كنارم رد شد .... پشت پرده قايم شدم ... بترسونمش 
  ؟...  محيا _ايمان 
  ...پخِ : پريدم بيرون و گفتم ... سه ... دو ... يك 

  !اين چه كاريه مگه بچه شدي ؟: برگشت طرفمو با اخماي توهم گفت ... ايمان از جاش به وضوح پريد 
يه چيزي اماده كن مـن      : درحالي كه داشت از پله ها ميرفت بالا گفت          ... هيچي نگفتم   ... م وضعيت خرابه    ديد

  ...بخورم بايد برم 
بـا نـاراحتي رفـتم تـوي        ... منو با با ديـدن ايـن ذوق مـرگ شـدم             ... دلم ميخواست موهاشو يكي يكي بكنم       

دستمو كردم توي كفي كـه تـوي        ... شه ظرفا رو بشورم     تا گرم   ... غذاشو گذاشتم توي مايكروويو     ... آشپزخونه  
يه مدت اذيـتش    ... دلم نميخواست باهام اين برخوردو بكنه       ... از دست ايمان ناراحت بودم      ... ظرف شويي بود    

اولـش از جـا     ... دستي دور كمرم حلقـه شـدم        ... به من چه تن خودش ميخاره       ... نكردم باز شده همون ايمان      
  ...كه ديدم ايمانه يه لبخند محوي زدم ولي با ياد آوري برخودش اخمام رفت توهم پريدم ولي بعدش 

  ! باز توي خواهريتو بغل كردي ؟_
مـن زن   ... نميخـوام خـواهرم باشـي       ... اون موقع من داغ بودم يه چيزي گفتم         : منو محكمتر فشار دادو گفت      

  ...خودمو ميخوام 
  !ت ارزش پيدا كرده ؟چي شده مادر بچه ها: برگشتم طرفشو گفتم 

  ...خيلي : سرشو تكون دادو گفت 
حلقه دستاشو تنگ تر    ... اولش هنگ كردم ولي بعدش منم مثل اون چشامو بستم           ... و لباشو گذاشت روي لبم      

كمي جابجا شـدم كـه خودمـو ازش جـدا           ... خواستم دستمو دور كمرش حلقه كنم كه تلفن زنگ خورد           ... كرد  
  ...شو جان من بيخيال : كنم كه گفت 

تلفـن  ... منو گذاشـت روي ميـز       ... خودمم خوشم نميومد ازش جدا شم       ... و دوباره شروع كرد به بوسيدن من        
  ...رفت روي پيغام گير 

ميخواستم بهشون بگيد كه با دادخواستشون موافقت       ...  من بابت دادخواست طلاق آقاي مودت مزاحم شدم          _
  ...رشون اقدام كنن هرچه سريعتر به همراه همس... شده 
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  !طلاق : سرمو برگردوندم طرف در آشپزخونه و گفتم ... ناخود آگاه ازش جددا شدم 
  ... توضيح ميدم واست _ايمان 

  ...بفرما منتظرم : نگاش كردمو گفتم 
  ...ميشنوم : برگشتم طرفش و گفتم ... از روي ميز پريدم پايين 

ه ديگه جزو فراري ها نبوديم سرهنگ منو واسـه يـه مـاه معلـق                همون موقع ك  : با كلافگي گفت    ... نگام كرد   
اونم فقط به خاطر كله شقي هام كه توي سازمان هيچ اطلاعاتي رو پيدا نميكردم و بـه سـرهنگ اينـا                      ... كرد  

بهـم گفـت كـه    ... توي راه زندان به دادگاه  ... بعد از يه مدت سرهنگ گفت كه امير فرار كرده           ... خبر نميدادم   
درست حـدس زده    ... يه مدت ديگه گذشت     ... ي نشم چون صددرصد امير ميفهمه ما جزو اطلاعات بوديم           افتاب

  ...امير فهميده ... بودن 
ميخوام بفرسـتمتون يـه   : نفس عميقي كشيدو گفت ... اونم نشست ... داشتم ميلرزيدم ... نشستم روي صندلي    

  ...يه جايي كه دست هيچ احدي بهتون نرسه ... جاي ديگه 
  !طلاق واسه چي ؟: با صداي لرزونم گفتم 

ميخوام بـا يكـي بفرسـتمت       ... اميدوارم دنبال پويان باشه نه ايمان       ...  اميدوارم ندونه تو زن من بودي        _ايمان  
  ...اونور 

  ! با كي ؟_
  ... با يكي از دوستام _ايمان 

   بعد چرا طلاق ؟_
بايـد باهـات ازدواج كنـه ايـن تنهـا           :  توي دستش و گفت      بلند شدو اومد زانو زد جلوم و دستاي سردمو گرفت         

  ...صورتيه كه ميتونه بهت كمك كنه 
  ! مگه تو نميتوني كمكم كني كه بايد با اون ازدواج كنم ؟_

  ...نميخوام بلايي سرتون بياد ... مجبورم : صورتمو گرفت بين دستاش و گفت 
  ...نميتونم ...  من نميخوام برم _

امير تا منو نكشه بيخيال نميـشه       ... بايد بري   : نكرده بدم كه منو گرفت توي بغلش و گفت          هنوز حرفمو كامل    
...  

  ..از تصور اين بغض گلومو گرفت 
  ... من نميخوام تنها برم توهم بايد بياي _

  ...به حرفم گوش بده ... يه بارم شده لج نكن : سرمو بوسيدو گفت 
  ...من نميرم : خودمو از جدا كردمو گفتم 

منـو  ... در بـاز كـردو برگـشت        ... رفت بيرون از آشـپزخونه      ... خواست چيزي بگه كه صداي زنگ در بلند شد          
  ...فعلا من ميرم ... شب راجبش حرف ميزنيم : بوسيد و گفت 
  ...و رفت بيرون 

  
  

چـون  ... دم  واسـه خـودم نگـران نبـو       ... داشتم ميلرزيـدم    ... جون نداشتم از جام بلند شم و برم پيش خاله اينا            
  ...ولي ميترسيدم يه بلايي سر بچه ها بياد ... ميدونستم ميتونم از پسش بربيام 
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  ! اينجايي ؟_الهه 
بوسيدمـشو بـا    ... دستمو دراز كردمو رگفتم توي بغلـم        ... رامبد داشت توي بغلش وول ميخورد       ... نگاش كردم   
  ...نميذارم چيزيتون بشه : خودم گفتم 

... خودمو انداختم روي تخـت ايمـان        ... به هر سه تاشون شير دادمو رفتم توي اتاق          ... ون  بلند شدمو اومدم بير   
  ...خدا كنه اميرو بگيرن ... دلشوره داشتم ... ميترسيدم اتفاقي بيفته 

  ساعت چنده ؟: سرمو كمي تكون دادم و گفتم ... نشسته بود كنارم ... با صداي ايمان چشامو باز كردم 
   ... دوازده_ايمان 

  ...مامان ميگفت از همون موقع كه اومدن خوابي : كنارم دراز كشيدو گفت 
ميگه اگه  ... موافقت نكرد   ... به سرهنگ گفتم ميخوام طلاقت بدم       : برگشت طرفمو گفت    ... سرمو تكون دادم    

  ...ايجا باشي بهتر ميشه ازت محافظت كرد 
  ... منم گفتم نميرم _

   ... ميترسم اتفاقي بيفته_ايمان 
دسـتگيرش  ... هيچي نميـشه  : با لبخند گفتم ... ميخواستم نشون ندم كه منم ميترسم ... نفس عميقي كشيدم   

  ...ميكنيم 
  ... تو كه ميگفتي نميتونم _ايمان 

  !خيلي ديوونه هستشا چرا نرفته ؟...  اون موقع كه گفتم فكر كردم از ايران خارج شده ولي حالا اينجاست _
  ...چرا خودش مونده ... راحت ميتونست كسي رو بزاره تا منو بكشه ... م  نميدون_ايمان 

  ...ميرم به بچه ها شير بدم : بلند شدمو گفتم ... با اين حرفش يكي انگار قلبمو چنگ زد 
اون دوتا هم   ... خاله نشسته بود و داشت با رامبد بازي ميكرد          ... هنوز چراغ پذيرايي روشن بود      ... اومدم بيرون   

  ...كنارشون نشستم ... ه فقط چشاشون باز بود ك
   خوب خوابيدي ؟_خاله 

  ...ببخشيد بخدا بچه ها اذيتتون ميكنن ...  آره _
  ...فقط اين پدر سوخته دوسه بار گريه كرد ... خيلي هم خوبن ... نخيرم : خاله اخم كردو گفت 
ايمـان اومـد پـايين و هرسـه         ... ون شـير دادم     به هر سه تاش ـ   ... با لبخند بغلش كردم     ... به مهسان اشاره كرد     
نشـستم  ... ايمان كنارم ايستاده بود و داشـت نگاشـون ميكـرد            ... خوابوندم روي تخت    ... تاشون رو برديم بالا     

  بايد چيكار كنيم ؟: روي رخت خواب و گفتم 
  ...ميديم به زندگيمون ادامه ... هيچي : ايمان كنارم دراز كشيدو سرشو گذاشت روي پام و گفت 

  ... من فردا ميخوام بيام اداره _
  ...نميشه : نگام كردو گفت 

  ! چر ؟_
  ... به قول خودت چون كه زيرا _ايمان 

  ... ايمان اذيت نكن _
  ...نميخوام اگه نفهميده با اومدن تو بفهمه ...  چون نبايد كسي تورو ببينه اونجا _ايمان 
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اون تـا   ... دا كردن يه ادم مثل من نميخواد به خـودش زحمـت بـده               واسه پي ..  امير جزو جاسوساي امريكائه      _
يه ابدارچي هم ميتونه بهـش بگـه مـن        ... مگه من چند وقته از وزارت اومدم بيرون         ... الان ميدونه من كي ام      

  ...سم ميخوام با بودنم ثابت كنم ازش نميتر... نميخوام كم بيارم ... اون منو پيدا كرده ... جزو وزارت اطلاعاتم 
براي خودمون نگران نيستم بايت ايـن بچـه هـا           : نفس عميقي كشيدمو گفتم     ... ايمان هم ديگه چيزي نگفت      

  ...ميترسم 
  ... چيزيشون نميشه _ايمان 

  ... خدا كنه _
  ...  با صداي گريه ي يكي از بچه ها سريع بلند شدم تا بقيه شون رو بيدار نكنه 

       
ايمان ماشينو روشن كردو به حركـت دراورد  ... سوار ماشين شدم ... و اومدم بيرون    ريع از خاله خداحافظي كردم    

... بايـد تحكـم خودمـو حفـظ ميكـردم           ... نفـس عميقـي كـشيدم       ... بعد از يك ساعت جلوي اداره بـوديم         ... 
نبود توي محيط اداره ديگه عمو      ... مستقيم رفتيم طرف اتاق سرهنگ پرستش       ... دوشادوش ايمان وارد شديم     

  ..سرهنگبا ديدنمون با لبخند بلند شد ... رفتيم داخل ... 
  ... كم پيدا شدي _سرهنگ 

  ... سعادت نداشتيم ببينيمتون _
  ...سرهنگ شروع كرد به توضيح دادن ... نشستيم 
وقتي كه تعقيبش كـرده  ... ديده ) يكي از شهرهاي استان فارس (  يكي از مامورين اميرو توي فسا      _سرهنگ  

پـس  ... چند روز قبل از اينكه توي فسا ديـده بـشه تـوي شـيراز ديـده شـده                    ...  يه قسمت گمش ميكنه      توي
  ...فكركنم براي كاري رفته اونجا 

  ... سرهنگ مطمئنن بعد از انجام كارش كه نميدونيم چيه ميخواد از ايران خارج شه _
  ...يره يعني اگه هم رد شه قاچاقي م...  فكر نكنم از مرز رد شه _ايمان 

  ... برعكس به نظر من راحت ميتونه از مرز رد شه بدون اينكه زحمت قاچاقي رفتنو به دوش بكشه _
  ... راحت ميتونه با يه شناسنامه تقلبي كاراشو بكنه ...  به نظر منم درست ميگه _سرهنگ 

  ... يه مدت واسه راستو ريس كردن ويزا و پاسپورتش ميخواد كه ميتونيم بگيريمش _ايمان 
  ... ببخشيد ولي فكر كنم از قبل راستو ريس كرده چون الان تقريبا هفت هشت ماهي هست كه فراريه _

ميخواستم يه چيزي بهش بگم ولي با صداي سرهنگ هردومـون           ... چشاش پر از خنده بود      ... ايمان نگام كرد    
  ...برگشتيم سمتش 

  ... ما نميدونيم اصلا هدفش چيه _سرهنگ 
  ...و هدفشم به ما ربط داره ... قط منو محيا رو ميشناسه  اون ف_ايمان 

  ...يه مدت از اينجا دو شيد ... دوتاتونم ... يه چيز ميگم نه نمياريد : سرهنگ نگاشو به من دوختو گفت 
مـن حاضـرم بمـونم ولـي        ! ؟... اومدن اين بخاطر ماست بعد ما بزاريم بريم         ...  نميشه جناب سرهنگ     _ايمان  

  ...ميخواستمش با حاجي پور بفرستمش ولي ميگه نه ... و راضي كنيد تا بره شما محيا ر
  ...حالا به هر نحوي هست ...  من بهت گفتم كه نميرم _

پدر و مادره سه تاشونم به اين سازمان ربـط          ! اون سه تا چه گناهي كردن ؟      ...  خودتون دوتا هيچي     _سرهنگ  
  ...داشتن 
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  !؟ كجا ميتونيم بفرستيمون _ايمان 
  ...با يكي از زوج هاي اداره ...  به نظر من هركدومشونو يه جا بفرستيد _سرهنگ 
  !يعني بايد از خودم جداشون ميكردم ؟... وا رفتم 

  ! چرا ؟_
  ...امكان زنده موندنشون زياده ...  ميدونم برات سخته ولي اينجوري بهتره _سرهنگ 

  ... درست ميگه سرهنگ _ايمان 
  ...ولي ... خودمم ميدونم درست ميگن : تم بهش نگاه كردمو گف

بايد يه مدت ازشون دور     ! مگه زندگي اون سه تا واسم اهميت نداشت ؟        ! چرا داشتم كله شق بازي درميورددم ؟      
  ...ميبودم تا زنده بمونن 

  ! مطمئنيد اين بهترين راهه ؟_
  ...يرن اون زوجا مرخصي ميگيرن و ميرن كسي كه نميدونه چرا م...  آره _سرهنگ 

  ...  اگه شما ميگيد باشه ...  باشه _
       

  ...امشب به بچه ها ميگم راه بيفتن ... باشه : سرهنگ لبخندي زدو گفت 
چجـوري توقـع داشـتن    ... اينا چجوري توقع داشتن من توي چند ساعت از بچه هام خداحافظي كنم        ! امشب ؟ 

  ... زنده ميموندن و اين مهم بود ولي اونا بايد... بدمشون دست كسايي كه نميشناسمشون 
بـه  ... نشستم پيـشش    ... الهه نشسته بود توي پذيرايي و داشت با بچه ها بازي ميكرد             ... در خونه رو باز كردم      

... بغض گلومو گرفتـه بـود   ... ميخواستن بچه هامو ... ميخواستن ازم جداشون كنن ... سه تاشون چشم دوختم    
... نميتونـستم بـزارم ببرنـشون       ... نشـستم روي تخـت      ... دره اتـاقو بـستم      ... بـالا   بلند شدمو از پله ها دويدم       

دستي حلقه شد دور بازوهام و منو كشيد توي بغل خـودش            ... من ميمردم   ... نميتونستم از خودم جداشون كنم      
  ...ي بشه اصلا برام فرقي نميكرد چ... برام فرقي نميكرد برم تو بغلش يا نه ... هيچ حركتي نكردم ... 

  ... خيلي زود تموم ميشه برميگردن _ايمان 
داشـتم  ... هرچقدرم بهشون بگم نميفهمن چه حـسي دارم الان  ... بغض داشت خفه ام ميكرد ... هيچي نگفتم  

ايمـان آروم   ... فكر اينكه كمتر از پنج ساعت ديگه ازم جدا ميشن مثل خوره داشت وجودمو ميخورد                ... ميمردم  
  ...حتي آرومم نميشدم ... هيچ حسي نداشتم ... ميكرد موهامو نوازش 

  
  ! جاشون امنه ؟_

  ...مطمئن باش ...  آره عزيزم _ايمان 
به هر سه تاشون شير ... نفس عميقي كشيدمو خودمو از بغلش اوردم بيرون و بدون حرفي از اتاق اومدم بيرون                

  ...دادم 
  م ؟ الهه جان ميشه كمكم كني وسايلاشون رو جدا بزار_

  ! چرا ؟_الهه 
  ... اين سه تا قهرمانم بايد يه مدت برن يه جايي _

  !كجا ؟: الهه با تعجب گفت 
  ...يه جاي دور از مامانشون بايد دور شن : دستمو اروم كشيدم روي سر احسان و گفتم 
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  ...ه ديگه بگو چي شد: الهه با وحشت گفت ... همينجور كه داشتم ميگفتم اشكام روي گونه ام سر ميخوردند 
  ...برات توضيح ميدم الهه : صداي ايمان اومد 
  ...بهم دست نزن : موهامو زد كنار كه سرمو بردم عقب و گفتم ... اشكامو پاك كردم ... اومد نشست كنارم 

  ...محيا : دستشو كشيد عقب و گفت 
...  زنـدگي آروم بـودم       من الان بايد صاحب يه خونـواده و       ... همش تقصير شماهاست    ...  همش تقصير توئه     _

  ...حالام داريد بچه هامو ازم ميگيريد ... شما اينا رو ازم گرفتيد 
ولـي مجبـورم    ... منم واسم سخته كه بچه هامو از خودم جـدا كـنم             ...  فكر ميكني واسه خودم آسونه       _ايمان  

  ...چون ميدونم با اين كار زندگيشون نجات پيدا ميكنه اگه منم نباشم اونا زنده ان 
جلوي كسي كه سعي ميكردم قوي جلـوه بـدم          ... اونم جلوي كي    ... بغضم تركيد   ... ديگه نتونستم تحمل كنم     

  ...سخته ولي مجبوريم ... ميدونم : ايمان با ديدن وضع من اومد جلو و منو گرفت توي بغلش و گفت ... 
  ...دم دستمو ددستمو گرفته بودم جلوي صورتم و داشتم توي بغل ايمان گريه ميكر

  ...به ما هم بگيد !  اينجا چه خبره ؟_خاله 
نشست روي مبـل و منـو گرفـت    ... از تكونهاي دست ايمان فهميدم كه بهشون فهموند كه بعدا بهشون ميگه            

  ...  به هق هق افتاده بودم ... توي بغلش 
       

  
... سرمو برگردونـدم    ... بوسيدمش  يه بار ديگه    ... مهسانو محكم چسبونده بودم به خودم       ... سوار ماشين شديم    

  ...بغض داشت خفه ام ميكرد ... به احسان و رامبد نگاه كردم 
   مطمئنيد كار درستيه ؟_خاله 

  ...آره : ايمان درحالي كه داشت درو باز ميكرد گفت 
با هر قـدمي    ... بعد از چند لحظه اومد طرف ماشين        ... داشت با يه مردي حرف ميزد       ... نگاه كردم   ... پياده شد   

كدومشونو : نگاشو بهم دوخت و گفت      ... رسيد به ماشين و درو باز كرد        ... كه برميداشتم قلبم به لرزه در ميومد        
  ببرم ؟

: ايمان نشست توي ماشين و نگاشو دوخت بهم و گفت           ... داشتم با عجز نگاش ميكردم      ... اشكام جاري شدن    
  ...محيا 

  ...يگه ببرشون د: نگامو ازش گرفتمو گفتم 
دلـم نميخواسـت بـراي آخـرين بـار      ... جرعت اينكه نگاه كـنم نداشـتم   ... احسانو از الهه گرفت و رفت بيرون     

ايمان نشست  ... با اومدن ماشين آخر ديگه داشتم ميمردم        ... ايمان رامبدو برد    ... ماشين بعدي اومد    ... ببينمش  
  ...مهسانو : توي ماشين و گفت 
... با قدمهاي لرزون رفتم طرف زنو مردي كه ايستاده بودن كنار ماشـين              ... ين پياده شدم    درو باز كردمو از ماش    

  ...من حشمت اللهي هستم : زنه با خوشرويي گفت ... با ديدن من به طرفم اومدن 
  ...اشكي كه توي چشمم بود سرازير شد روي گونه ام ... نتونستم لبخند بزنم 

  ...مطمئن باشيد ... م من مراقبش: خانم حشمت اللهي گفت 
  ...شايد اذيتتون كنه ...  خيلي تخسه _
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مهسانو بوسيدم و بدون اينكه به چيزي فكر كنم گذاشتمش توي بغل خانم حـشمت اللهـي و ازشـون فاصـله                      
دسـتي دورم   ... زانو زدم روي زمين و گريه سـر دادم          ... صداي گريه مهسان باعث شد بغضم بشكنه        ... گرفتم  

  ...و در بر گرفت حلقه شد و من
  ...بازم پنج نفرمون باهم خواهيم بود ... قول ميدم ...  تموم ميشه _ايمان 

  ...دستمو دور كمرش حلقه كردمو با صداي بلند تري گريه كردم 
  
  

: ايمان پتـو رو كـشيد روم و كنـارم دراز كـشيدو گفـت                ... با احساس قرار گرفتن روي چيزي چشامو باز كردم          
  خوبي ؟
  ...پشتمو بهش كردمو دوباره چشامو بستم ... فقط سرمو تكون دادم ... يخواستم گريه كنم ديگه نم

نـامرد از   ... خواستم حركتي بكنم ولي يكي منو محكـم گرفتـه بـود             ... با صداي زنگ گوشيم چشامو باز كردم        
ص ميخـوردم كـه   داشـتم حـر  ... جاي هـيچ حركتـي نداشـتم    ... پاهام بين پاهاش بود ... پشت منو گرفته بود  

  !ميخواي فرار كني ؟: صداشو كنار گوشم شنيدم 
  ...ولم كن : با غيض گفتم 

فقط دلـم  ... پسره پررو ... با حرص بلند شدمو از اتاق اومدم بيرون و رفتم طرف دستشويي           ... دستاش شل شد    
بـا  ... مبه ميـشه    بچه هام معلوم نيست كجان و چي كار ميكنن بعد اين حس محبتش قل             ... ميخواد لهش كنم    

  ...عصبانيت يه مشت آب زدم به صورتم 
   

       
نشـستم روي   ... خواستم بشينم كه گوشيم زنـگ خـورد         ... پرونده رو گذاشتم روي ميز و چادرمو درست كردم          

  بله ؟: صندلي و بدون نگاه كردن به شماره گذاشتم روي شونه ام و گوشمو بهش چسبوندمو گفتم 
  ...سلام خانوم : صداي يه نفر پيچيد توي گوشم ... قلبم از جا كنده شد ... ومد صداي گريه يه بچه مي
  ...اميرم ! نشناختي ؟: ديد جواب نميدم گفت ! كي بود ؟... صداش خيلي آشنا بود 

  ...وا رفتم 
  ...آها شوهرت !  خوبي ؟ اون سرگرد چطوره ؟_امير 

بالاخره بعد از   ... مشتاق ديدار بوديم    : ي اين لحظه ، گفتم      با خونسردي اي كه از خودم كمتر ميديدم ، البته تو          
  ...يه مدت صداتون رو شنيديم حداقل 

  ...اون ربطي به بچه هاي من نداره ... سعي ميكردم به صداي گريه بچه بي تفاوت باشم 
  !اسمشو چي گذاشتي ؟... دخترته !  صداي اين بچه رو ميشنوي ؟_امير 

  ش كردي ؟از كجا پيدا...  مهسان _
  ...داره كلافه ام ميكنه ... خيلي لوسه : امير بي توجه به حرفم گفت 

  ! تو كه ميخواستي يه گردان بچه رو نگه داري چطور نميتوني از پس يه بچه بربياي ؟_
يادتـه  ... اونـم بچـه ي تـو رو    ... اما الان ميخوام نگه دارم ... من كه نميخواستم نگه دارم      : امير با خنده گفت     

  ...ميخوام زير دست خودم بزرگ بشه ! ؟... گفتم بايد بچه تو رو چه پسر باشه چه دختر نگه دارم 
  ...به دلت ميذاشتم ... پوزخندي زدم 
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  ! يادته منم گفتم كه براي من بايدي وجود نداره ؟_
ت حرف بزنه بهش اشاره     تا خواس ... ايمان بود   ... نگاه كردم   ... در اتاقم باز شد     ... باز صداي خنده اش بلند شد       

  ...سريع اومد ... كردم بياد طرفم 
  ... از اين لجبازي هات خوشم مياد _امير 

   ازم چي ميخواي ؟_
  ...بچه تون ...  من به چيزي كه ميخواستم رسيدم _امير 

  ...داشت چي ميگفت ... دستام يخ زد 
  ! منظورت چيه ؟_

  ...تقام منو ازتون ميگيره  من ميخوام بچه تون رو نگه دارم اون ان_امير 
  ...عمرا بزارم بچه مو ببري : تا خواستم حرف بزنم ايمان گوشي رو ازم گرفتو گفت 

_...   
  ... ميگيرمت _ايمان 

_...   
  ...روزگارتو سياه ميكنم ...  فقط يه مو از سرش كم شه _ايمان 

  ...ايمان با عصبانيت گوشي رو انداخت روي ميز ... چند لحظه طول كشيد 
  ... داشت جدي حرف ميزد _

  ...با دور كردن بچه ها از خودم جونشونو توي خطر انداخته بودم ... زل زده بودم به گوشه اي 
  ... من اون لعنتي رو ميكشمش _ايمان 

ايـن بـود   ... گفتي جاشون امنـه    : از سرجام بلند شدمو روبروي ايمان ايستادمو گفتم         ... حال خودمو نميدونستم    
  ...نميبخشمت ايمان ...  يه اتفاقي واسه بچه ام بيفته !امنت ؟

كجـا بايـد    ... يه جا كـه آرومـم كنـه         ... كجا ميتونستم برم    ... در مقابل چشمان ناباور ايمان از اتاق زدم بيرون          
  ...به تاكسي اي كه جلوي پام ترمز زد آدرسو دادم ... ميرفتم 

بدون اينكـه تـوقفي     ... ست برم بالاش و داد بزنم تا خالي شم          دلم ميخوا ... كوهي كه هميشه با مهيار ميومدم       
... رفتم طرف اونجا    ... جايي كه هميشه موقع طلوع افتاب با مهيار مينشستيم خالي از آدم بود              ... كنم رفتم بالا    

مگـه  . ..بايد همش سر من بـلا بيـاد   ! اين حق من بود ؟ : به ساختمونا زل زدمو گفتم      ... كل شيراز زير پام بود      
منم يـه زنـدگي     ... آخه با انصاف كي اين مجازات تموم ميشه         ... چه گناهي كردم كه مستحق اينهمه مجازاتم        

بهـم قـول داد پـنج نفرمـون         ... به قول ايمان دل خوش شدم       ... يه زندگي خوب    ... يه زندگي آروم    ... ميخوام  
  !چرا ؟... حالا چرا داري ازم ميگيريش ... باهم باشيم 

  ...بلند شده بود صدام 
  ... چرا بايد همه بلا ها سرمن بياد _

  ...التماس ميكنم بچه مو بهم برگردون : با گريه داد زدم ... زانو زدم روي زمين 
  ...داشتم از ته دل زار ميزدم ... دستمو گذاشته بودم روي زمين و سرمو روش 

  
ايمان به قـدمهاي بلنـد   ... ني ايمان برخورد كردم درو كه باز كردم با چهره ي نگران خاله و الهه و چهره عصبا 

  كجا بودي ؟: اومد طرفمو داد زد 
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  ...قبرستون : زمزمه كردم 
رفتـه  ... دوازده ساعته معلوم نيـست كـدوم گـوري هـستي            : موهامو گرفت توي دستشو با عصبانيت فرياد زد         

  ...بودي پي يكي ديگه 
فريـاد  ... دستاش شل شد و موهامو ول كرد       ... وابوندم توي گوشش    دستمو بلند كردمو خ   ... روبروم ايستاده بود    

اگه ميخواستم با يكي ديگه باشم شب پيشش ميموندم چه اجبار بود            ... كافر همه را به كيش خود پندارد        : زدم  
  ...براي خودم متاسفم كه ... فكر نميكردم راجبم اين فكرو بكني ... بيام اينجا 

پريدم جلوي يه تاكسي و آدرس خونه بابا        ... ديگه نميتونساتم بمونم اونجا     ...  زدم بيرون    از خونه ... ادامه ندادم   
  ...رو دادم 

  
با صداي راننـده بـه خـودم    ... چطور تونست اين حرفو بزنه ... چطور شوهرم بهم اعتماد نداشت    ... داغون بودم   

  ...اومدم 
  ... خانم رسيديم _راننده 

... دوبـاره   ... هيچ جوابي نداشـتم     ... زنگو فشار دادم    ... پياده شدمو رفتم طرف در      ... كرايه شو دادمو پياده شدم      
دسـتمو كـردم    ... بايد زنگ ميزدم بـه مهيـار        ... كجا رفته بودن    ... با عصبانيت و بغض زدم توي در        ... سه باره   

نشـستم روي   ... نگ نـزده بـود      پس بخاطر اين بود كه ايمان بهم ز       ... گشتم نبود   ... گوشيم نبود   ... توي جيبم   
  ...زانوهامو جمع كردم توي بغلم ... تكيه دادم بهش ... پشت به در ... زمين 

بـا حـرص   ... چرا من اينجا بـودم  ... بلند شدم   ... توي اتاق ايمان بودم     ... اطرافو نگاه كردم    ... چشامو باز كردم    
يـك  ... بلند شدمو اومدم از اتاق بيرون       ... ح بود   شش صب ... به ساعت نگاه كردم     ... مشتمو كوبيدم روي تخت     
انتظار داشـتم اخـم كنـه يـا يـه           ... داشت صبحونه ميخورد    ... حدسم درست بود    ... راست رفتم توي آشپزخونه     

  ...صبح بخير : همچين چيزي ولي فقط گفت 
 ايـن داشـت باخيـال راحـت         بچه ام الان دست امير نـامرد بـود بعـد          ... اين چرا اينهمه خونسرد بود      ... وا رفتم   

يعنـي  ... هيچي نميتونستم بگم    ... سر خوردم و نشستم روي زمين       ... خوردم به يخچال    ! ؟... صبحونه ميخورد   
!!! داشـت حـرف ميـزد ؟      ... لبـاش تكـون ميخوردنـد       ... ايمان نگام كرد    ... هيچي توي ذهنم نبود جز مهسان       

: حـالا صداشـو ميـشنيدم       ... دستمو گرفت توي دسـتاش      ... م  زانو زد كنار  ... نگراني رو توي چشاش ميخوندم      
  حالت خوبه ؟

  !كجا رفت اون همه ادعات ؟!  تو چرا اينقدر بيخيالي ؟ مگه مهسان دختر تو هم نيست ؟_
  ...دارم دنبالش ميگردم : صورتمو گرفت بين دستاش و گفت 

  ....با اين صبحونه خوردنت نشون ميدي : داد زدم 
  ...دستشو پس زدم 

  ...قول ميدم برش گردونم ... توي اتاق مامانن ...  بچه ها رو ديشب اوردن _ايمان 
  ... آره تا حالا خيلي به قولات عمل كردي اينم روش _

صبح بخيـر   : به روم لبخندي زد و گفت       ... خاله از اتاقش اومد بيرون      ... و بلند شدمو از آشپزخونه اومدم بيرون        
...  
  !؟... ا رو ببينم  ميتونم برم بچه ه_

  ... آره عزيزم _خاله 
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بـا ديـدن دوتاشـون كـه آروم         ... درو بـاز كـردم      ... بدون هيچ حرف ديگه اي به سرعت رفتم طرف اتاق خاله            
پايين تخت نشستم و    ... دلم نميومد بيدارشون كنم     ... رفتم نزديكشون   ... خوابيده بودن لبخندي اومد روي لبم       

كجـايي عزيـز دل     ! مهسان كجـايي مامـاني ؟     ... ميشد مهسان هم كنار اينا باشه       چي  ... چشم دوختم بهشون    
  !مامان ؟

بـرش  : ميخواستم خودمو ازش جدا كنم كه منو محكمتر گرفـت و زمزمـه كـرد                ... دستي دور كمرم حلقه شد      
  ...ميگردونم قول ميدم 

  ...قول ميدم : منو برگردوند طرف خودش و گفت 
چشاشو باز كردو منو از خودش جدا كرد        ... داشتم به چشاي بسته اش نگاه ميكرد        ... و لباشو گذاشت روي لبام      

  ...خيلي ... خيلي پستي : خواست بره بيرون كه گفتم ... بلند شد ... 
  ...چند لحظه ايستاد ولي بدون حرفي رفت بيرون ... ايستاد 

 اينكه كمتر از يه هفته بود پيـشم نبـودن ولـي             با... بچه ها رو بيدار كردمو بهشون شير دادم و دوباره خوابيدن            
لباسمو پوشيدمو زنگ زدم به آژانش تا برم        ... بوسيدمشون و اومدم بيرون     ... انگار واسه من يه قرن گذشته بود        

  ...  اداره 
       

  ...بلند شدم ... سرهنگ بود ... در باز شد ... نشستم روي صندليم 
  ! ايمان نيومد ؟_سرهنگ 

  ...ت ششو نيم بود كه اومد  چرا ساع_
  ...ساعت نه بود ... به ساعت نگاه كردم 

  ... شايد جايي كار داشته _
  ...زير لب چيزايي رو ميگفت ... ولي سرهنگ بيشتر از اينا نگران بود 

   چيزي شده ؟_
  ...موبايلشو بگير : اومد طرف تلفن و گفت 

  بله ؟:  ايمان پيچيد توي گوشم صداي... سرهنگ زد روي بلند گو ... شماره رو گرفتم 
  !معلوم هست كجايي ؟: سرهنگ با عصبانيت گفت 

  ... كاري رو كه بايد ميكردم رو ميخوام انجام بدم _ايمان 
  ...ما ميتونيم پيداش كنيم ...  ديوونگي نكن پسر _سرهنگ 

  ...نميتونم بيخيال بمونم ...  نميتونم سرهنگ _ايمان 
  ! ميزاره مهسان برگرده ؟ تو از كجا ميدوني_سرهنگ 

  ...عذاب وجدان ندارم ديگه ...  حداقل بعدش ميدونم كه سعي خودمو كردم _ايمان 
  ... همين حالا برميگردي _سرهنگ 

  ... سرهنگ من به محيا قول دادم برش گردونم _ايمان 
 تو يه چيزي    :سرهنگ كلافه دستشو كشيد لاي موهاش و رو به من كه داشتم با گيجي نگاش ميكردم گفت                  

  ...اين خودشو به كشتن ميده ... بهش بگو 
  ! موضوع چيه ؟_

  ...در عوض مهسان گفته ايمانو ميخواد ... امير بهش زنگ زده : سرهنگ نشست روي صندلي و گفت 
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  ...به ميز تكيه دادم ... يكه خوردم 
  ...ده برگردن امير نميذاره هيچ كدومشون زن... نبايد بره ...  يه چيزي بهش بگو _سرهنگ 

   ايمان سرهنگ چي ميگه ؟_
حالا ميخوام نشونت بدم كه     ... مگه نگفتي به قولام عمل نميكنم       !  مگه خودت نگفتي برش گردونم ؟      _ايمان  

  ...عمل ميكنم 
  ...صداش ميلرزيد 

  !امير ميخواد چيكار ترو ؟...  يعني تو بري _
ميخواد منو  : صداي خندون ايمان اومد     ...  ميخوادش   نميتونستم حدس بزنم براي چي    ... مغزم هنگ كرده بود     

  ...بدون من ... بكشه تا تو و بچه ها راحت زندگي كنين 
  ...اشك توي چشام جمع شده بود ... هيچي نميتونستم بگم 

  ...ببخش كه اذيتت كردم ...  ميخواستم حضانت بچه ها رو بدم بهت ولي اينجوري از دستت ميدادم _ايمان 
دهنمو باز ميكردم ولي هيچ كلمه اي ازش بيـرون          ... نميتونستم حرفي بزنم    ...  گونه ام سر خوردند      اشكام روي 

  ...نميومد 
  ... دوستت دارم _ايمان 

حتـي  ... حتي نذاشت مـن حرفـي بـزنم    ... كنار ميز نشستم ... خاموش بود  ... شماره شو گرفتم    ... و بوق ممتد    
اون دوستت داشت ولي تو آخـرين لحظـه         ! ؟... واستي چه جوابي بدي     ميخ... نذاشت بگم جواب جمله شو بدم       

... اون رفـت    ... اون بخاطر قولي كه به مـن داده بـود رفـت             ... تو نااميدش كردي    ... بهش گفتي خيلي پستي     
بـا يـادآوري حرفـاش      ... اون دوستت داشـت     ... تو با حرفايي كه بهش زدي دلشو شكوندي         ... محيا گند زدي    

  ...   شدت بيشتري اومدن پايين اشكام با
       

---------------------------------------------------------------------
-----------  

  
... سرهنگ رفته بود    ... دستمو روي ميزگذاشتم با استفاده از اون بلند شدم          ... نميدونستم  ! بايد چيكار ميكردم ؟   
رفتم طرف  ... از اتاق اومدم بيرون     ... بازم خاموش بود    ... ماره ايمانو گرفتم    يه بار ديگه ش   ... اشكامو پاك كردم    

سـرش  ... سرهنگ نشسته بود روي صندليش      ... اجازه ورود پيدا كردمو رفتم داخل       ... در زدم   ... اتاق سرهنگ   
  ...بين دستاش بود 

   سرهنگ ميخواستم بدونم شما نميدونيد كجا رفته ؟_
ولي امروز صبح چـرا يهـويي       ... راضيش كردم نره    ...  فقط بهم گفت كه امير اينو گفته         ايمان...  نه   _سرهنگ  

  ...رفت 
كـاش امـروز   ... ولي لال شدم هيچي نگفـتم  ... دهنم بي موقع باز شد ... ميخواستم بگم بخاطر حرف من بود   

  الان بايد چيكار كنيم ؟: نشستم روي صندلي گفتم ... صبح هم لال ميشدم 
  ...نميدونم : يه داد به صندليش و گفت سرهنگ تك

  !يعني نبايد هيچ كاري ميكردن ؟... وا رفتم 
  ... ولي سرهنگ _
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  ...قربان يه مشكل پيش اومده : سريع گفت ... يكي از مامورا بود ... يهو در باز شد 
گوشـيم زنـگ    بلند شدم تا دنبالشون بـرم كـه         ... سرهنگ بدون هيچ حرفي پشت سر اون از اتاق دويد بيرون            

  !بله ؟: جواب دادم ... خورد 
  ...سلام خانووووم : صداي امير پيچيد توي گوشم 

  ...صداي گريه مهسان نميومد 
  ! ايمان اينجاست ميخواي باهاش حرف بزني ؟_امير 

  ...نيا ... به حرفاش گوش نده : صداي ايمان اومد ... فكر كنم گوشي رو گرفت روي گوش ايمان 
  خوبيد ؟:  حرفش گفتم ولي بي توجه به

  ...خوابه الان ...  آره مهسان خوبه _ايمان 
   خودت ؟_

  ...بهتر از اين نميشم ... خوبم : چند لحظه سكوت كردو بعد گفت 
... ميخواستم بگـم بيـاي اينجـا        ... غرض از مزاحمت    ... اين حرفاي عشقولانه رو بزاريد براي بعد        : دوباره امير   

  ...ي و زجر كش شدن همسرتو ببيني بياي بچه تو تحويل بگير
  ... تو هيچ غلطي نميتوني بكني _

البته اگه بچه تو    ... مياي به اين آدرس     ... فعلا كه ميتونم    ...  اوه اوه يواش تر خانوم پياده شو باهم بريم           _امير  
  ...ميخواي 

  ...به نفعته تنها بياي ... منتظرم : آدرسو دادو گفت 
ميخواسـت ايمـانو    ... ميخواست چيكار كنه    ... كل نيروم از بين رفته بود       ... ي صندلي   نشستم رو ... و قطع كرد    

حتما ميتونيم از   ... شايد  ... بايد ببينمش   ... ولي من ميخوام برم     ... ولي ايمان گفت نرم     ... بايد ميرفتم   ... بكشه  
  ...دستش نجات پيدا كنيم 

  
چرا مثل يـه    ... ين احساس مادرونه همه ي كارامو مختل كرده بود          ا... بام يادم رفته بود رديابيش كنم       ... شدم  

ولي دونفر از عزيز رين كـسام اونجـا         ... اگه احساساتي ميشدم بدتر خرابكاري ميكردم       ... پليس عمل نميكردم    
... يـرون   از اتاق دويدم ب   ... نه نبايد ميذاشتم    ... اون ميخواست ايمانو بكشه     ... چرا نبايد احساساتي شم     ... بودن  

همونجا كنار  ... داشتن حرف ميزدن    ... رفتم توي همون اتاق     ... از يكي از سربازا پرسيدم كه سرهنگ كجاست         
  ...سرهنگ بعد از چند لحظه متوجه من شد ... در ايستادم 

   اتفاقي افتاده كرامت ؟_سرهنگ 
  ؟....  ميشه باهاتون حرف بزنم _

  ...اگه اطلاعات ديگه اي پيدا كرديد خبرم كنيد ... ممنون : كردو گفت سرهنگ يه نگاه بهم كرد و رو به بقيه 
  خب ؟: سرهنگ روب هم كردو گفت ... همه افراد موجود در اتاق رفتن بيرون 

  ... امير بهم زنگ زد _
  ... رديابي _سرهنگ 

  ... متاسفانه يادم نبود _
خـب چـي    ... ن موضـوع خرابكـاري كرديـد        دوسه بار سر همي   ...  من از دست شما دوتا چيكار كنم         _سرهنگ  
  گفت ؟
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  ...و مرگ ايمانو ببينم ... تا مهسانو بيارم ...  بهم گفت برم _
   آدرس داد ؟_سرهنگ 

  ... بله _
  ...نبايد اين فرصتو از دست بديم ...  خب بريم _سرهنگ 

  ...جه بشه نميخوام متو... گفته تنها برم ... امير تيز تر از اين حرفاست ...  ولي سرهنگ _
  ...با لباس شخصي ميريم ...  اگه تنها هم بري نميتوني برگردي _سرهنگ 

حالا حال خونـواده    ... خودمم ميدونستم نبايد تنها برم ولي نميخواستمم براي اونا اتفاقي بيفته            ... هيچي نگفتم   
 مامور پليس اماده شدن و بـه        به سرعت برق چند تا از بهترين ادماي اداره و چندتا هم           ... گروگانا رو ميفهميدم    

هر دو يه   ... چند تا مامور زن هم جزو مامورا بود         ... راه افتاديم   ) يكي از شهرهاي استان فارس      ( طرف ني ريز    
  ... سه نفر سوار يه ماشين شدن و راه افتاديم 

  
   ...منو سرهنگ توي يه ماشين بوديم... استرس داشتم ... تموم طول راه فقط ناخونمو ميخوردم 

  ... محيا نكن _سرهنگ 
  ...فكر كنم خرابكاري كنم ...  دارم ميميرم _

  ... كو اون محياي زرنگ عمو _سرهنگ 
  ... عمو اگه بلايي سرشون بياد _

  ...توكلت به خدا باشه ...  هيچي نميشه _سرهنگ 
  ... خدايا خودت كمك كن _

  ... نقشه رو يادت نره ها _سرهنگ 
  ... چشم _

... سـرهنگ اول شـهر ايـستاد        ... بعد از چند سـاعت رسـيديم        ... شيدم تا خونسريمو حفظ كنم      نفس عميقي ك  
  ...برو : خودش پياده شد و گفت 

از ماشين پياده   ... با پرسو جو رفتم به جايي كه امير ادرسشو داده بود            ... روشنش كردم   ... نشستم پشت ماشين    
  بله ؟: جواب دادم ... رد گوشيم زنگ خو... به ماشين تكيه دادم ... شدم 
  ! خوبي ؟_امير 

  ... من سر قرارم _
... يه زانتياي سـفيد اونجاسـت   ... برو داخل ساختمون ... گوشيتو بزار توي ماشينت ... ميبينمت ...  خوبه _امير  

  ...بهت زنگ ميزنم ... گوشي اي كه توشه روشن كن 
  كجا ميري محيا ؟: صداي سرهنگو شنيدم . ..رفتم طرف ساختمون ... گوشيمو انداختم توي ماشين 

رفتم طرف ماشيني كه گفته بود نشستم تـوش         ... درو باز كردمو رفتم داخل      ... اون منو ميديد    ... هيچي نگفتم   
...  

   محيا داري چيكار ميكني ؟_سرهنگ 
  بله ؟: سريع برش داشتم ... گوشي كنار دنده زنگ خورد 

  !چرا دوستاتو خبر كردي ؟...  تو به حرفم گوش ندادي _امير 
  ...فكر نميكردم بفهمه ... خشكم زد 
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اونو از توي گوشـت دربيـار و بـه اون           ... ديگه هر اتفاقي بيفته پاي خودته       ...  من بهت اخطار داده بودم       _امير  
  ادرسي كه تو داشبورد 

  ...گذاشتم بيا 
از تـوي   ... ماشـينو روشـن كـردم       ... ون  با عصبانيت از توي گوشـم در اوردم و انـداختمش بيـر            ... و قطع كرد    

ولي اينبار بدون هيچ پشتوانه اي      ... رفتم سر قرار دوم     ... داشبورد كاغذي در اوردم و از ساختمون اومدم بيرون          
گوشي رو تـوي دسـتم      ...به ماشين تكيه دادم     ... چند تا خونه خرابه كنارم بود       ... ايستادم توي اون بر بيابون      ... 

... با ديـدن اميـر چنـد لحظـه نگـاش كـردم       ... سريع برگشتم عقب ...  كردم يكي نزديكم شد  حس... فشردم  
  ...مشتاق ديدار : لبخندي زدو گفت 

  ...سوار شو : خودش رفت طرف راننده و گفت ... هيچي نگفتم 
  ...اونم سوار شد و ماشينو به حركت دراورد ... سوار شدم 

  ! چرا حرفمو گوش ندادي ؟_امير 
  ...چشامو بستم فقط 
  ...زندگي اون دوتا رو نابود كردي ...  گند زدي دختر _امير 

  ...پياده شو : ايستاد كنار جاده و گفت ... ديگه هيچي نگفت 
تـا حـالا تـوي صـندوق        ... رفتم توش و درو بست      ... برو توش   : در صندوق عقبو باز كردو گفت       ... پياده شدم   

  ... ت ميداد احساس خفگي بهم دس... عقب نبودم 
  

  ...بيا بيرون : بعد از چند لحظه در صندوق عقب باز شدو امير گفت ... نميدونم چقدر گذشت كه ماشين ايستاد 
امير منو هل داد جلـو      ... بيشتر باغ بود    ... البته خيلي شبيه به خونه نبود       ... توي يه خونه بوديم     ... اومدم بيرون   

  ...صداي گريه ي مهسان ... گريه ميومد صداي ... در ساختمونو باز كرد ... 
  ... اونجاست برو بهش شير بده _امير 

: محكم به خودم چـسبوندمش و گفـتم         ... بغلش كردم   ... روي يه تخت بود     ... با قدمهاي لرزون رفتم طرفش      
  ...مامان پيشته ... چيزي نيست 

... خوابش برد   ... ه اش بود كه تند تند ميخورد        اونقدر گرسن ... بهش شير دادم    ... از گريه به هق هق افتاده بود        
صورتش داغون بـود    ... برگشتم سمت امير ولي با ديدن ايمان خشكم زد          ... بلند شدم و گذاشتمش روي تخت       

  ...جرعت نداشتم برم طرفش ... يكي از چشاش كه اونقدر پف كرده بود پيدا نبود ... 
  !عنتي ؟چرا اومدي ل...  مگه بهت نگفتم نيا _ايمان 

  ...نميومدم چيكار ميكردم : با بغض گفتم ... صداش ميلرزيد 
  ...يه بار توي دلم موند به حرفم گوش بدي ...  اينجوري بدتر زندگي تون رو به خطر انداختي _ايمان 
  ... خب ديگه بسه _امير 

كلتـشو دراوردو گرفـت     اميـر   ... ايمان چششو از درد بست و زانو زد روي زمـين            ... محكم زد پشت پاي ايمان      
  !چجوري بكشمش ؟: روي سر ايمان و گفت 

خـواهش ميكـنم    : زانو زدم روي زمين و گفتم       ... سرش پايين بود    ... چشام به ايمان بود     ... اشكام جاري شدند    
  ...التماست ... امير 

  ...به اين كثافت نبايد التماس كني ... محيا بلند شو : صداي فرياد ايمان بلند شد 
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  !ولي تو ميخواي يه بي گناهو بكشي ؟... ادعا ميكردي خونواده ات بي گناه كشته شدن ... امير : گريه گفتم با 
  ... شما بي گناه نيستيد _امير 

مگه ... تو هم داشتي كار ميكردي      ... ما بخاطر كارمون اومديم اونجا      !  مگه چيكار كرديم كه بيگناه نيستيم ؟       _
  !نه ؟

فكـر ميكنـي    : بلندم كردو گفت    ... دو برد طرف يه ستون و بستش به اون و اومد طرف من              امير ايمانو بلند كر   
  !كي گناهكاره ؟ من يا تو ؟

  ... من هيچ گناهي نكردم _
  ...تنها فرد بيگناه اينجا اونه : امير موهامو گرفتو گفت 

  ...و به مهسان كه خوابيده بود اشاره كرد 
   چرا ميخواي مارو بكشي ؟_

دلم نميخواد هيچ برادري بي خـواهر شـه        ... عين النازم   ... تو عين خواهرمي    ... ترو نه ولي شوهرتو چرا       _امير  
  ...نامردا كشتنش ... همه زندگيم بود ... 

منـو كـشيد   ... نميدونستم بايد چي بگم يا چيكـار كـنم   ... مخم هنگ كرده بود ... اشك از چشاش فرو ريخت   
  طرف يه اتاقي

  
  ...مان بلند شد صداي فرياد اي

  ...اگه جرعت داري دستامو باز كن ...  بي شرف _ايمان 
  !اون موقع كه دستت باز بود چيكار كردي كه حالا ميخواي بكني ؟: امير ايستادو گفت 

  ...جرعت داري بهش دست بزن : ايمان سرشو تكون دادو گفت 
  ... امير بازوي منو گرفت و كشيد طرف خودش 

  ... تروخدا _
با عـصبانيت   ... چشمي كه پيدا بود سرخ سرخ شده بود         ... چشام به ايمان بود     ...  اورد نزديك گردن من      سرشو

  ...خيلي كثافتي : فرياد زد 
اشك توي  ... ميخواست خودشو باز كنه     ... ايمان داشت خودشو تكون ميداد      ... امير دستشو انداخت دور شكمم      

  ...ولم كن :  گفتم دستمو تكون دادم و... چشام جمع شده بود 
لبـشو گذاشـت روي   ... جلوش بود  ... نگام افتاد به كلتش     ... امير منو برگردند طرف خودشو سرشو اورد نزديك         

امير از عكس العمل شكه شـده       ... گردنم كه اسم خدا رو توي دلم فرياد زدمو دست بردم و كلتو كشيدم بيرون                
  ...بود 

  ... دستتو بزار روي سرت _
  ... بابا بهت اميدوار شدم  نه_امير 

  ... بخواب روي زمين _
... تقريبا خـورد كنـار قـوزك پـاش          ... نشونه گرفتم طرف پاش و شليك كردم        ... همونجور داشت نگام ميكرد     

  ...اعصابمو بهم ميريخت ... صداي گريه ي مهسان ميومد ... عقب عقب رفتم طرف ايمان ... افتاد روي زمين 
  .... كليد محيا _ايمان 

 ١٤٥



بي اختيار خوردمو   ... دستشو باز كردم    ... كليدو از توي جيبش دراوردمو برگشتم طرف ايمان         ... رفتم طرف امير    
  ...تموم شد عزيزم : كلتو از دستم گرفت و گفت ... منو به خودش فشرد ... انداختم بغلش 

  ...ميريم خونه ... مهسانو بردار : منو از خودش جدا كردو گفت 
  ...امير خم شد ... امير و بلندش كردو يكي با زانو زد توي شكمش رفت طرف 

  ...البته كمته ...  اين براي اينكه به محيا دست زدي _ايمان 
سوار ماشين كه شـدم مهـسانو       ... مهسانو برداشتم و از ساختمون اومديم بيرون        ... موهاشو گرفتو راستش كرد     

سـوار  ... ردن امير و امير بيهوش رو انداخت توي صندوق عقـب            ايمان يه آرنجش زد پشت گ     ... گذاشتم كنارم   
  ...برو : مهسانو گذاشت روي پاش و گفت ... شد 

  ...ماشينو روشن كردمو از باغ اومديم بيرون 
  ... يادت باشه بخاطر اينكارت يه تنبيه ميشي _ايمان 

  ... من اگه نميومدم تو الان مرده بودي _
  ...يه تو هنوز سرجاشه ولي تنب...  ميدونم _ايمان 

  ...شيطونه ميگه يكي بزنم پس كله اشا ... با تعجب نگاش كردم 
  ... جلو رو بپا دختر _ايمان 

نگامو دوباره به جلو دوختم ولي همه حواسم پيش دستم بود كه توي دست ايمان روي                ... فرمونو كمي پيچوند    
  ...دنده بود 

  ... نگه دار _ايمان 
  ! چرا ؟_

  ...ميزني ميكشيمون ...  حواست به جاده نيست  تو_ايمان 
  ... حواسم هست _

  ...بخوابونش ... اين بچه گناه داره ...  بزن كنار _ايمان 
بهش كه رسيدم ديدم بچه ام شل هم ميزنـه          ... ايمان هم پياده شد     ... از ماشين پياده شدم     ... ماشينو زدم كنار    

...  
  ... ايمان حالت خوب نيست من _

خـدايا  ... اولش توي هنگ بودم ولي بعدش چـشامو بـستم     ... دامه رو نداد چون منو كشيد توي بغلش         فرصت ا 
ميخواستم هميشه  ... ولي ميخواستمش   ... نميدونم اسمش چي بود     ... من اين آرامشو دوست داشتم      ... شكرت  

  ...ازم حمايت كنه 
  ...حتي كله شقي هامون ... ورو ازم جدا كنه ديگه نميخوام چيزي ت...  حرفاي پشت تلفنو جدي گفتم _ايمان 

  ...و موهامو بوسيد 
  ...نبايد ميزدم ...  بابت اون حرفم ببخشيد _

  ...حالا بدو سوار شو ...  من چيزي نشنيدم _ايمان 
... مهـسانو گـرفتم تـوي بغلـم         ... هـردو سـوار شـديم       ... يه بار ديگه منو بوسيد و با لبخند رفت طرف ماشين            

  ...خدايا بازم ممنونم ... هش دوختم نگاهمو ب
  

  ...صداي فرياد ايمان بلند شد 

 ١٤٦



  ...اگه جرعت داري دستامو باز كن ...  بي شرف _ايمان 
  !اون موقع كه دستت باز بود چيكار كردي كه حالا ميخواي بكني ؟: امير ايستادو گفت 

  ...جرعت داري بهش دست بزن : ايمان سرشو تكون دادو گفت 
  ... ي منو گرفت و كشيد طرف خودش امير بازو

  ... تروخدا _
با عـصبانيت   ... چشمي كه پيدا بود سرخ سرخ شده بود         ... چشام به ايمان بود     ... سرشو اورد نزديك گردن من      

  ...خيلي كثافتي : فرياد زد 
اشك توي  .. .ميخواست خودشو باز كنه     ... ايمان داشت خودشو تكون ميداد      ... امير دستشو انداخت دور شكمم      

  ...ولم كن : دستمو تكون دادم و گفتم ... چشام جمع شده بود 
لبـشو گذاشـت روي   ... جلوش بود  ... نگام افتاد به كلتش     ... امير منو برگردند طرف خودشو سرشو اورد نزديك         

كه شـده   امير از عكس العمل ش    ... گردنم كه اسم خدا رو توي دلم فرياد زدمو دست بردم و كلتو كشيدم بيرون                
  ...بود 

  ... دستتو بزار روي سرت _
  ... نه بابا بهت اميدوار شدم _امير 

  ... بخواب روي زمين _
... تقريبا خـورد كنـار قـوزك پـاش          ... نشونه گرفتم طرف پاش و شليك كردم        ... همونجور داشت نگام ميكرد     

  ...اعصابمو بهم ميريخت ... ومد صداي گريه ي مهسان مي... عقب عقب رفتم طرف ايمان ... افتاد روي زمين 
  .... كليد محيا _ايمان 

بي اختيار خوردمو   ... دستشو باز كردم    ... كليدو از توي جيبش دراوردمو برگشتم طرف ايمان         ... رفتم طرف امير    
  ...تموم شد عزيزم : كلتو از دستم گرفت و گفت ... منو به خودش فشرد ... انداختم بغلش 

  ...ميريم خونه ... مهسانو بردار : دو گفت منو از خودش جدا كر
  ...امير خم شد ... رفت طرف امير و بلندش كردو يكي با زانو زد توي شكمش 

  ...البته كمته ...  اين براي اينكه به محيا دست زدي _ايمان 
م مهـسانو   سوار ماشين كه شـد    ... مهسانو برداشتم و از ساختمون اومديم بيرون        ... موهاشو گرفتو راستش كرد     

سـوار  ... ايمان يه آرنجش زد پشت گردن امير و امير بيهوش رو انداخت توي صندوق عقـب                 ... گذاشتم كنارم   
  ...برو : مهسانو گذاشت روي پاش و گفت ... شد 

  ...ماشينو روشن كردمو از باغ اومديم بيرون 
  ... يادت باشه بخاطر اينكارت يه تنبيه ميشي _ايمان 

  ... تو الان مرده بودي  من اگه نميومدم_
  ...ولي تنبيه تو هنوز سرجاشه ...  ميدونم _ايمان 

  ...شيطونه ميگه يكي بزنم پس كله اشا ... با تعجب نگاش كردم 
  ... جلو رو بپا دختر _ايمان 

نگامو دوباره به جلو دوختم ولي همه حواسم پيش دستم بود كه توي دست ايمان روي                ... فرمونو كمي پيچوند    
  ...ه بود دند

  ... نگه دار _ايمان 

 ١٤٧



  ! چرا ؟_
  ...ميزني ميكشيمون ...  تو حواست به جاده نيست _ايمان 

  ... حواسم هست _
  ...بخوابونش ... اين بچه گناه داره ...  بزن كنار _ايمان 

 هم ميزنـه    بهش كه رسيدم ديدم بچه ام شل      ... ايمان هم پياده شد     ... از ماشين پياده شدم     ... ماشينو زدم كنار    
...  
  ... ايمان حالت خوب نيست من _

خـدايا  ... اولش توي هنگ بودم ولي بعدش چـشامو بـستم     ... فرصت ادامه رو نداد چون منو كشيد توي بغلش          
ميخواستم هميشه  ... ولي ميخواستمش   ... نميدونم اسمش چي بود     ... من اين آرامشو دوست داشتم      ... شكرت  

  ...ازم حمايت كنه 
  ...حتي كله شقي هامون ... ديگه نميخوام چيزي تورو ازم جدا كنه ...  حرفاي پشت تلفنو جدي گفتم _ايمان 

  ...و موهامو بوسيد 
  ...نبايد ميزدم ...  بابت اون حرفم ببخشيد _

  ...حالا بدو سوار شو ...  من چيزي نشنيدم _ايمان 
... مهـسانو گـرفتم تـوي بغلـم         ...  سـوار شـديم      هـردو ... يه بار ديگه منو بوسيد و با لبخند رفت طرف ماشين            

  ...خدايا بازم ممنونم ... نگاهمو بهش دوختم 
ايمـان  ... و كمي جلوتر ايستاد     ! ) واسه بنزين تموم شدن چي مينويسن ؟      ( ماشين مي ايتاد دوباره راه مي افتاد        

  ...با حرص كوبيد توي فرمون 
  ...گوشيتو بده  ...  گندش بزنن آخه الان وقت تموم شدن بود_ايمان 

  ... وسط بر بيابون خط نميده كه _
  ...مهسانو گذاشتم روي صندلي و پياده شدم ... ايمان پياده شد ... اصلا خط نميداد ... نگاه كردم 

  ! بايد چيكار كنيم ؟_
  ...يا راهمونو ادامه بديم ... بايد يا برگرديم به همون باغه ...  كسي از اينجا رد نميشه _ايمان 

  ...نگام كرد تا حرفي بزنم 
  ...شايد به يه جاده اصلي برسيم ...  راهمونو ادامه بديم بهتره _

  ... پس بچه رو بردار _ايمان 
مهسانو بغل كردم و در ماشـينو       ... خودشم رفت طرف صندوق عقب و اميرو كه به هوش اومده بود اورد بيرون               

راه ... البته چند روز ديگه زمستون بود       .... يز اين چه هواي گرميه      موندم وسط پاي  ... هوا خيلي گرم بود     ... بستم  
  ...افتاديم 

   بنزين تموم شده ؟_امير 
  ...هيچي نگفتيم 

  ... يكم زودتر از موعود تموم شده _امير 
  ...دوستام منتظرتونن : با لبخند گفت ... هردو برگشتيم سمتش 

  !ور ميكني ؟چي واسه خودت بلغ: ايمان موهاشو چنگ زدو گفت 
  ... اونجا رو _امير 

 ١٤٨



  ...بي اختيار بازوي ايمانو گرفتم ... چند نفر اومدن از تپه ها پايين ... هردو نگاه كرديم ... به جايي اشاره كرد 
  ... حالا اسلحه تو بنداز _امير 

  ...محيا برو پشتم : ايمان اميرو گرفت جلوي خودش و گفت 
  ...رفتم پشتش 

بهشون اجازه شليك دادن چـه مـن جلـوت باشـم چـه              ... من رييس اينا نيستم     ... ي ميكني    كار اشتباه  _امير  
  ...نباشم 
  ... هرچي باشه خوب سنگري هستي _ايمان 

  ...جلوتر بياييد ميكشمش : يكيش اومد جلوتر كه ايمان داد زد ... ديگه اونا نزديك شده بودن 
  !سمون ارزش نداري ؟امير تو بهشون نگفتي وا: مرده خنده اي كردو گفت 

  ... چرا گفتم ولي _امير 
  ! از ما چي ميخواهيد ؟_ايمان 

  ...البته اون دوتا بچه رو هم بعدا به دست مياريم ...  خودتو زنتو بچه تو _مرد 
  ! مارو واسه چي ميخواهيد ؟_

  ... اونو ديگه من نميدونم خانم خانما _مرد 
بـه  : مرد با بي تفاوتي گفـت       ... مهسانو به ايمان چسبوندم     ... وهم  اخممو كشيدم ت  ... از لحنش خيلي بدم اومد      

  !حالا با خودتونو دوست داريد تير خورده باشيد يا سالم ؟... ما دستور دادن شما رو زنده ببريم 
  !تو چجوري ميخواي هفت نفرو بكشي ؟...  اگه اين كلت منه توش سه تا گلولگه بيشتر نيست _امير 

  !چيكار كنيم ايمان ؟: آروم زمزمه كردم ... ايمان هيچي نگفت 
  ... دستاتو ببر بالا _ايمان 

منم همونجور پيش ايمان    ... اسلحه رو انداخت جلوي پاي امير       .... و خودش اميرو ول كردو دستاشو گرفت بالا         
  ...آفرين پسر خوب : امير خنده اي كردو گفت ... ايستاده بودم 

  ...اين به اون در : يه لگد نثار ايمان كردو گفت  ... اسلحه رو برداشتو اومد طرف ما
راه بيفتيـد   : مرده با صداي بلند گفت      ... مرده اومد طرف ما و چند نفر ديگه شون از پشت مارو محاصره كردن               

...  
.. .قبلا كـه اينجـوري نبـودم        ... واي خدا داشتم ميمردم از اضطراب       ... ايمان جلوتر از من ميرفت      ... راه افتادم   

  ...  مادر شدنم اين دردسرا رو داره 
       

يا ميخواسـتم بـا     ... مهسانو محكم گرفته بودم توي بغلم       ... بعد از كمي راه رفتن ما رو سوار ماشينهايي كردن           
چـون مهـسان هـر    ... نميـدونم  ... اين كار به خودم آرامش منتقل كنم يا ميخواستم مهسانو از چنگم در نيارن              

... سوار يه ون كردن كه اصلا نميتونستم حدس بزنم كجا ميريم            ...  ميكرد منو بيهوش نكردن      چند دقيقه گريه  
... نگاهم دنبال ايمـان ميگـشت       ... درو باز كردن و منو پياده كردن        ... نميدونم چقدر گذشت كه ايستاد ماشين       

منو هم پـشت سـر   ... ودن چشاشو بسته ب... امير گرفته بودتش و ميبردش سمت يه ساختمون     ... پيداش كردم   
دستاي ايمانو با يه دستبند از پشت بستن بـه يـه   ... دتامونو بستن توي يه اتاق   ... اون وارد يه ساختمون كردن      

چشم ايمانو باز كردن    ... منو فقط پامو با زنجيربستن به يه ميله بزرگ كه اونجا بود             ... لوله و پاهاشو هم بستن      
  ...و همه شون رفتن بيرون ... 

 ١٤٩



   محيا خوبي ؟_ايمان 
  !ايمان چه بلايي سرمون مياد ؟...  آره _

  ... نميدونم _ايمان 
حـداقل احـساس امنيـت      ... اينجـوري بهتـر بـود       ... ميتونستم تا نزديكي ايمان بـرم       ... نگاهي به زنجير كردم     

دسـتمو  ... ب بـود  هميـنم خـو  ... تا پاي ايمـان رسـيدم       ... كمي خودمو كشيدم اونطرف تر      ... بيشتري ميكردم   
  ...ايمان من ميترسم : گذاشتم روي بازوش و گفتم 

ميترسـيدم از اينكـه بخـوان ايمـانو     ... ميترسيدم ! ؟... چرا خودمو الكي شجاع نشون بدم   ... اشكام جاري شدن    
مـن ديگـه اون افـسر شـجاع سـازمان           ... ميترسـيدم   ... بكشن از اينكه بخوان منو هم بكشن و بچه مو ببرن            

  ...عات نبودم اطلا
  ...ميريم ...  هيچي نيست عزيزم _ايمان 

بـازم بايـد بـا شـير دادن         ... صداي گريه ي مهسان بلند شـد        ... ولي خودشم به حرفي كه ميزد اعتماد نداشت         
  ...بهش آرومش ميكردم 

   احسانو رامبد پيش مامانن ؟_ايمان 
  ... آره _

  ... اگه نميومدي _ايمان 
  ...ديدي كه اومدم ديگه . .. ايمان شروع نكن _

  ...بغضمو فرو دادم ... ادامه ندادم 
  ... بدوت تو بچه ها رو هم نميخوام _

  ...شايد ... شايد از اين اعتراف خجالت ميكشيدم ... دلم نميخواست نگاش كنم ... سرم پايين بود 
  ... محيا سرتو بلند كن _ايمان 

  ...لبخندي روي لباش بود ... دوختم چشامو بستمو سرمو بلند كردم سپس چشامو بهش 
  ....ديگه واقعا ميريم ... با هم ...  ميريم _ايمان 

بـاز  : ايمان با اخم گفـت      ... باور نداشتم كه از اينجا ميريم       ... منم لبخندي زدم ولي لبخندم همراه با اشك بود          
   ...تو همش گريه ميكني... من اون محيا رو بيشتر دوست دارم ! تو گريه كردي ؟

... ماها رو باز كردن و از اتـاق اومـديم بيـرون             ... دونفر اومدن سمت ما     ... تا خواستم اعتراضي كنم در باز شد        
چند نفر دور يه ميز بزرگ جمع شده بـودن و حـرف   ... توي يه راهرو حركت كرديم و رسديم به يه سالن گنده  

  ...قربان اوردمشون : كسي كه منو گرفته بود گفت ... ميزدن 
بـا لبخنـد اومـد    ... باورم نميـشد  ... با ديدن صورت آشنايي بين اونا خشكم زد ... همه نگاه ها چرخيد طرف ما       

  ...سلام محيا : جلوم ايستاد و گفت ... طرفم 
امكـان  : سرمو تكون دادم و به سختي گفـتم         ... كلا تو بهت بودم     ... خشكم زده بود    ... هيچي نميتونستم بگم    

  ... دارم اشتباه ميبينم من... نداره 
  ...خودمم ، كسري ... نه عزيزم اشتباه نميبيني : لبخندي زدو گفت 

  !باورم نميشد بعد از چند سال بايد ميديدمش اونم كجا ؟... واقعا لال شده بودم 
  درسته ؟...  سه يا چهار ساله نديدمت _كسري 

  ... شش ساله _
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هيچ تغييري نكرده بود فقط يكم صورتش پخته        ... دقيق شدم   توي چهره اش    ... صداي خنده كسري بلند شد      
  ...فكر نميكردم بتوني منو فراموش كني ... شنيدم ازدواج كردي : رو كرد به ايمان و گفت ... تر نشون ميداد 

  ...داشت زهر خودشو ميريخت 
  ...خوشبختم پسرعمو و عشق محيا : رفت روبروي ايمان ايستاد و گفت 

  ...ودوست نداشتم  من هيچوقت تر_
  !؟...  پس كي بود بعد از رفتن من داشت راهي آسايشگاه ميشد _كسري 

  ...اما الان ميفهمم خيلي خريت كردم ...  من خر تشريف داشتم كه ترو دوست داشتم _
  ... خوشم ميومد هميشه ميخواستي خودتو جاي بيتا بزاري _كسري 

  ...سرمو انداختم پايين ... م بهم ميخورد واقعا حالم از اون موقع خود... هيچي نگفتم 
  ...شوهرشو بده دست من ... گفتي محيا رو ميخواي اينم محيا ...  كسري _امير 

  ...با خودته : كسري نگام كردو گفت ... سرمو بلند كردم 
ه به دسـتاي مـشت شـده اش نگـا         ... اخماش توهم بود    ... به ايمان نگاه كردم     ... يخ كردم داشت چي ميگفت      

  ...تروخدا ايمان يه كاري بكن ... كردم 
: كسري بـا لبخنـد گفـت       ... خواستم عقبتر برم كه خوردم به يه نفري كه منو گرفته بود             ... كسري اومد طرفم    

  ...كارت دارم ... بچه رو بده بهشون بايد بياي با من ... چيزي نيست عزيزم 
  ... كسري گمشو اونور _

دستشو اورد نزديك و كـشيد  ... سرمو به طرفش چرخوندم ... برق از چشام پريد با سيلي اي كه زد توي گوشم        
مـن بيتـا رو ميخواسـتم ولـي اون منـو            : ولي سرمو گرفت و آروم گفت       ... سرمو كشيدم عقب    ... روي گونه ام    

  ...داداش تو ... مهيار ! ميدوني تمام اين سالها كي رو دوست داشته ؟... نخواست 
  ...عشقت خيلي چرت بود  ... تو دوسش نداشتي_

  ...سعي كردم چيزي نگم ... داشت فشار وارد ميكرد ... سرمو محكم تر گرفت 
  ...من ميخواستم خوشبختش كنم ...  دوسش داشتم _كسري 

  !اينجا آدم سالم نداريم ؟...  خيلي جالبه هركدومتون يه شكستي خورديد _
اين زندگي بـه هـيچ كـي روي خـوش           ... ست خورده   هركي بخاطر يه چيزي شك    : كسري لبخندي زدو گفت     

  ...نشون نداده 
  ... خوشحالم كه به من روي خوشو نشون داده _

  ...خودمم نميدونستم اين حرفا رو از كجا ميارم ... واقعا داشتم چرتو پرت ميگفتم 
  ... تو هم شكست خوردي _كسري 

  ...من الان بهترين زندگي رو دارم !  من ؟_
بخاطر ماموريت ازدواج كردنو نگه داشتنه سه تا توله و البته يكيش ماله يكي ديگه باشه                ... بته   صد ال  _كسري  

  ...آره خوشبختيه ... 
  !اين چيزا رو از كجا ميدونست ؟

  ...خانم خانما من بيشتر از اون كه فكر كني نفوذم زياده !  حالا فكر ميكني از كجا ميدونم ؟_كسري 
پـس تـو از كجـا       ... ما بخاطر ماموريـت ازدواج كـرديم خونـواده هـامون و عموئـه                تنها كسايي كه ميدونن      _

  !فهميدي ؟
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  ... فرهاد _كسري 
  ! فرهاد ؟_

  ...فرهاد بيا ببينم : كسري كمي ازم دور شد و گفت 
باشه فرهاد نبايد اينجا    ... نه اينو ديگه باور نميكردم      ... روي پله ها خشك شد      ... نگام ناخودآگاه چرخيد اطراف     

... فرهاد خيلي مهربون تر از اين حرفاسـت         ... نبايد كاري ميكرد من اينجا باشم       ... فرهاد منو دوست داشت     ... 
  ...نه غير ممكنه 

  ...كسري رفت طرفشو دستاشو گذاشت پشت كمر فرهاد و اوردش طرف ما ... از پله ها اومد پايين 
  ! جمع زيادي خانوادگي شد نه ؟_كسري 

  ...اين يه شباهت بي خود بود ... امكان نداشت ... م پيش فرهاد بود ولي من حواس
  !فرهاد ؟: به سرش كه پايين بود نگاه كردمو گفتم 

  ...داشتم داد ميزدم ... صدام رفت بالا ... جواب نداد ... دستاش مشت شد 
يعنـي  ... سم داشـتي  لعنتي خيرسرت من كسي بودم كه دو    ... اين بود   !  اين بود عشقي كه ازش دم ميزدي ؟        _

  !مگه باهات چيكار كردم لعنتي ؟! چرا اين كارو كردي ؟... نه اصلا جوابمو بده ... يعني اينقدر ... اينقدر پستي 
  ...  باورم نميشد باهام اينكارو بكنه ... فرهادو مثل مهيار ميديدم 

       
حـالا  ... ن بخاطر ماموريـت ازدواج كـرديم        اون از كجا فهميده منو ايما     ... يه لحظه اين سوال اومد توي ذهنم        
  ...با صداي كسري برگشتم سمتش ... قضيه بچه ها رو ميدونست به كنار 

  ! نميخواي بدوني چرا شماها رو اورديم اينجا ؟_كسري 
  !برات مهم نيست چه بلايي ميخواهيم سر محيا بياريم ؟: رفت طرف ايمان و گفت 

  ... جراتشو نداري _ايمان 
... درد توي وجودم پيچيـد      ... مد سمتمو بچه رو ازم گرفتو گذاشت بغل فرهاد و موهاي منو چنگ زد               كسري او 

  ...خونسرد بود ولي ميشد عصبي بودنو از چشاش خوند ... به ايمان نگاه كردم 
اگـه ميخـواي ولـش كـنم بهمـون بگـو اون       ... ميتونم بفهمم چه حالي داري    ...  من يه عاشق بودم      _كسري  
  ...د كجاست گردنبن
  ... نميدونم راجب چي حرف ميزنيد _ايمان 

ايمان يه لحظه چشاشو بستو دوباره باز كـردو         ... بي اراده دستام كشيده شد بالا       ... كسري موهامو بيشتر كشيد     
  ...نميدونم راجب چي حرف ميزني : گفت 

  ... اون گردنبندي كه نيلوفر داده بهت _كسري 
  !؟... اينجا چه خبر بود .. .سريع به ايمان نگاه كردم 

  ... ما فقط اونو ميخواهيم _كسري 
  ... نيلوفر مرده _

  ...نه عزيزم زنده هستش : كسري اروم گفت 
  ...ميخواستم حرفاي كسري رو انكار كنه ... نگامو به طرف ايمان چرخوندم 

  ! داره چي ميگه ايمان ؟_
  ! تو حرف اينو باور داري يا حرف منو ؟_ايمان 
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نگاشو به نگام ميـدوزه و زيـر        ... ميخوام اون حرف يكيشون رو تاييد كنه        ... راده به طرف فرهاد برميگردم      بي ا 
  ...ببخشيد : لب ميگه 

ايمان ! كسري داره دستشو باز ميكنه ؟     ... دوباره نگاهمو به طرف ايمان برميگردونم       ... اين جواب نگاه من نبود      
  ... پسر داشت ميبريد دستمو ايول: با باز شدن دستش به كسري ميگه 

  ...متاسفم ولي تنها راه اوردن تو بود : ايمان اومد روبروم و گفت ! اينجا چه خبر بود ؟... زانوهام سست شدن 
كنـارم زانـو زدو     ... تنها كي كه به طرفم خيز برداشت فرهاد بـود           ... خوردم زمين   ... ديگه زانوم تحمل نداشت     

  ؟.... خوبي محيا : گفت 
بي اختيـار لبخنـدي     ... همه كسايي كه بهشون اعتماد داشتم بهم نارو زده بودن           ... ميتونستم جوابشو بدم    چي  

يالا نشون بده   ... همه ي كسايي كه بهشون ميتونستم تكيه كنم         ... يكي يكي نامردا معلوم ميشه      : زدمو گفتم   
  !بابام ؟ مهيار ؟ عمو ؟ كيه بعدي ؟! بعدي كيه ؟... 

بغـضمو  ... تمـوم حرفـام تـوي نگـام بـود      ... به ايمان نگاه كردم ... نميدونستم چي بگم ... دن اشكام جاري ش  
  !از من چي ميخواهيد ؟... ايمان كه از خودتونه : فروخوردمو رو به كسري كردم و گفتم 

  ...با بغضي كه همه بودنشو فهميدن ... اين جمله رو با بغض گفتم 
  !ن بازي كرديم ؟ ميدوني چرا تورو وارد اي_كسري 

  ...بشين تا بگم : لبخندي زدو گفت ... نگاش كردم 
آره زير بـار ايـن      ... قبل از اينكه بگه شكسته بودم از اين نامردي          ... قبل از اينكه بگه     ... ولي من نشسته بودم     

  ...نامردي بايد كمر خم ميكردم ولي من نشستم 
  ... كسري شروع كرد به گفتن ماجرا 

  
  ؟... الان فكر كنم واست سوال پيش اومده كه چي شد : ستشو انداخت روي پاي چپش و گفت كسري پاي را

  ...چطوري تونستم به كسايي اعتماد كنم كه حالا بهم پشت كردن ...  تنها سوالي كه دارم اينه _
ري نگـاه   داشتم فقط به كس   ... حتي دلم نميخواست اسمشون رو بيارم       ... صدام داشت از بغض و نفرت ميلرزيد        

باور اينكه كسري اينكارو بكنه برام اسـون تـر          ... كسري تنها كسي بود ه از روز اول تظاهر نميكرد           ... ميكردم  
  ...ولي اون دوتا ... بود 

اول از همه شوهر عزيـزت      ... و ارتباطش واسه اينكه تورو اورده اينجا        ...  هركي ارجب خودش ميگه      _كسري  
...  

  ...سخت بود واسم ... برنگشتم طرفش ... همونجور مونده بودم . ..و به ايمان اشاره كرد 
  ...منو ايمان ...  شايد از اولش بايد شروع كنم _ايمان 

  ...من پويانم ... منو ايمان ... آره درست شنيدي : لبخندي زدو گفت ... سرم چرخيد طرفش 
  ...داشت اينجا خوشحال بودم از اينكه ايماني وجود ن... يه لبخند اومد گوشه لبم 

تا اينجاشـو شـنيدي ولـي    ....  منو ايمان كنار ساحل بازي ميكرديم كه من رفتم توي اب و غرق شدم              _پويان  
  ...دوتا بچه داشتن الناز و امير ... يه مرد و زن ميانسال ... منو يكي پيدا كرد ... بقيه شو گوش بده 

  ...اره به پويان نگاه كردم دوب... سرش پايين بود ... نگاهم كشيده شد طرف امير 
همونجـا بـود   ... منو با امير فرستادن خارج ... پيششون زندگي كردم ...  آره همين اميري كه اينجاست  _پويان  

شايد باورت نشه ولي هـزار جـور ازمايـشو تحقيقـات انجـام              ... كه با هزار جور بدبختي رفتيم توي سي اي اي           
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همونم خوب بود   ... رادي كه اصلا نميتونست توي يه چيزي فضولي كنه          آخرشم مارو كردن يكي از اف     ... دادن  
...  

  !پيش خونواده ات ؟! چرا برنگشتي خونتون ؟: يهو از دهنم پريد 
ولـي يـه   ... بر اثر ضربه اي كه به سرم خورده بود فراموشي كوتاه مدت گرفته بودم      : لبخند محزوني زدو گفت     

  ... ديدن ايمان و مامان و يه دختري كه پيششون بود هفته قبل همه چي يادم اومد اونم با
  ...داشت الهه رو ميگفت 

  ... خواهرت الهه _
بمـبم  ... بچه ام كلا تعطيل بـود       ... نگاهم كشيده شد طرف مهسان كه بغل فرهاد بود          ... سرشو انداخت پايين    

  ...با صداي پويان برگشتم سمتش ... منفجر ميشد حاليش نميشد 
ازش ... اولين كار مهم مون بود      ... ما هم كه ذوق زده      ... و به عنوان محافظ يه زن حامله گذاشتن          مار _پويان  

وقتـي بـه    ... يه شب كه جلوي خونه اش بوديم مادوتا رو بيهـوش كـردن              ... مثل چشمامون مراقبت ميكرديم     
مـارو بـرده بـودن      ... ين  توي همون سازماني كه زناي حامله رو ميـدزد        .... هوش اومديم توي تاسيسات بوديم      

... اونجا ولي بعدش توضيح دادن كه ميخواستن كسي ازموضوع خبـر دار نـشه بخـاطر همـين بـه مـا نگفـتن                    
بـا  ... بعد از يه مدت مارو فرستادن ايران        ... سازماني كه توي فرانسه بود      ... خلاصه ما رفتيم توي اون سازمان       

شده بودم كسي كـه تحقيقـات ميكـرد يـه           ... مان اومدم بيرون    بعد از يه مدت من از اون ساز       ... همون شهاب   
  ...جاسوسو كجا جا بديم 

ولي صداي گريـه ي مهـسان پيچيـد         ... با صداي شكستن چيزي همه ساكت شدن        ... حرفش نيمه كاره موند     
  ...سريع رفتم طرفشو بغلش كردم ... اونجا 

  ... شما محاصره شديد هرچه سريعتر خودتونو تسليم كنيد _
  ... واي خدا عاشق اين جمله بودم 

  
نبايـد بـزاريم   ... اميـر اون دوتـا رو ببـر    ... بايد يه راهي بـراي فـرار پيـدا كنـيم     : كسري با عصبانيت فرياد زد   

  ...از راه زيري بريد ... من با اونا كار دارم ... دستشون بهشون برسه 
گوشـه اتـاق    ... از پله ها پايين رفتيم      ... ديگه  امير اومد طرف منو بازومو گرفت توي دستش و كشيد يه طرف             

  ...برو پايين اونجا جات امنه : يه دريچه مربعي رو باز كرد و گفت 
  ...برو ديگه : هلم دادو گفت ... اين چي ميگفت ... هنگ كردم 

بـه خـودم    مهـسانو   ... همه جا تاريك بـود      ... دريچه رو بست و شنيدم كه قفلش كرد         ... بي اختيار رفتم پايين     
  ...فشردم 

  ...گريه نكنيا ...  بابا مياد دنبالمون _
فرهـاد  ... كـسري چطـوري     ... حتي نفهميدم پويان چجوري اومده      ... ولي بغض گلوي خودمو بيشترگرفته بود       

يعني شـوهر   ... همون زخمي كه توي ابروي ايمان بود پويانم اونو داشت           ... يه لحظه   ... ايمان كجاست   ... چي  
  ؟... يعني ايماني وجود نداره و همش پويانه ! ان بود ؟من پوي

بردمش توي همـون  : صداي اميرو شنيدم ... يعني چي شده ... نميدونم چقدر گذشته بود كه صداها قطع شدن   
  ...بگير كليدو ... دريچه رو قفل كردم ... اتاق 
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پويـان بـود   ... دريچه رو باز كرد  ... صداي گريه من... صداي باز شدن قفل ... شكست خورده بودن   ... واي نه   
...  

  ...همه چي تموم شد ...  عزيزم بيا _پويان 
  ...ايمانم ... خودمم : يه قدم اومد پايين تر و گفت ... دهنم باز نميشد چيزي بگم ... سرمو به شدت تكون دادم 

  ...تروخدا ولم كن : قب و داد زدم خودم كشيدم ع... اومد نزديكم ... بازم داشتن دروغ ميگفتن ... باورم نميشد 
  !يعني اينهمه مدت من با پويان بودم ؟... همون عطر بود ... منو گرفت توي بغلش ... گريه ام شدت گرفت 

  ...برميگرديم خونه ... تموم شد همه چي : نشوند منو روي يه صندلي و گفت ... منو برد بالا 
از در ... ليوانو پس زدمـو بلنـد شـدم         ... ش يه ليوان پر از آب بود        توي دست ... ناخوداگاه نگام چرخيد طرف امير      

نشستم روي  ... عمو داشت با فرهاد حرف ميزد       ... با ديدن ماموريني كه اونجا بودن خشكم زد         ... اومدم بيرون   
  !؟... تروخدا يكي بگه اينجا چه خبره : زمين و داد زدم 

  
  ...محيا تموم شد . ..تموم شد : عمو با لبخند اومد طرفمو گفت 

  !؟...  پس اين سه تا _
  ...سرگرد شاهرخ محتشم و سروان فرهاد نظري ... سرگرد ايمان مودت ...  معرفي ميكنم _عمو 

ايمان يا نميدونم پويان اومـد طرفمـو        ... هنگ كرده بودم به معناي كامل       ... ديگه بخدا جا نداشت تعجب كنم       
  ...كمك كرد بلند شم 

  ! ما بريم ؟ سرهنگ_ايمان 
  ... آره بريد _سرهنگ 

  ...خسته نباشيد : و رو به فرها امير يا شاهرخ كرد و گفت 
مهسانو ازم گرفتو گذاشت صندلي عقب      ... سوار يكي از ماشينا شديم      ... ايمان منو اروم برد بيرون از ساختمون        

  !تروخدا تو پوياني يا ايمان ؟: سوار كه شد گفتم ... 
  ...دستشو دورم حلقه كردو به خودش چسبوند منو ... د شد صداي خنده اش بلن

  ... واقعا كه خنگي _ايمان 
  ...توي ند ساعت هزار جور حرف الكي شنيدم ... به من چه : با حرص خودمو ازش جدا كردم و گفتم 

 ... واي محيا باورت نميشه موقعي كه داشتم اون شجره نامـه الكـي رو ميگفـتم مخـم سـوت كـشيد                     _ايمان  
  ...ديگه نميدونستم چي از خودم دربيارم ... شانس اوردم زودتر رسيدن 

  ...ماشينو روشن كرد ... نگاش كردم 
  ؟... اصلا من با ايمان ازدواج كردم ! جان من تو ايماني ؟...  من يه لحظه فكر كردم با پويان ازدواج كردم _

بريم خونـه همـه     ...پوياني وجود نداره    : زد گفت   با لحني كه خنده توش موج مي      ... خودشو كنترل ميكرد نخنده     
  ...چيو ميگم 

  ...بدون سانسورا !  ميگي همه شو ؟_
  !مگه چيكار كردم كه سانسورش كنم ؟: يه لحظه برگشت طرفمو با چشاي گرد شده گفت 

  ... نميدونم شايد يه كاري كرده باشي نخواي بگي _
  ...رسيديم خبرت ميكنم ... تو بخواب ...  باشه بدون سانسور ميگم _ايمان 

  ...منتظرم همه حرفاتو بشنوم ...  خوابم نميبره _
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  ...شاهرخ نامرد چنان منو زده كه هنوز بدنم دردميكنه ... دارم ميميرم از خستگي ...  تو خونه _ايمان 
  !واقعا امير باهاتونه ؟: ولي يهو برگشتم سمتش و گفتم ... خنده ام گرفت 

  ...يه پليسه ... آره ... هرخ  امير نه شا_ايمان 
  !؟...  پس اون رفتاراش با من _

  ... همه شو توضيح ميدم _ايمان 
  ... واي ايمان دارم ميمرم بگو ديگه _

  ... زورم زياده نميگم _ايمان 
  !زورت زياده نه ؟...  نشونت ميدم _

 ولـي چـشامو همچنـان بـسته نگـه           با اينكه خوابم نميبرد   ... صندلي رو خوابوندم و دراز كشيدمو چشامو بستم         
  ...داشتم 

اولين چيزي كه ديدم صورت ايمان بـود        ... با احساس اينكه چيزي روي صورتم كشيده ميشه چشامو باز كردم            
  ...كه در چند سانتي صورتم قرار داشت 

  ... بميرم كه اصلا نميخواستي بخوابي _ايمان 
  ... خب خوابم برد ديگه _

  ...بلند شو بريم داخل : بوسيد و گفت لبخند قشنگي زدو لبامو 
يهـو محـسنو    ... با باز شدن در و ديدن اونهمه جمعيت خشكمون زد           ... خودشم مهسانو برداشت و رفتيم داخل       

  ...محيا : ديدم كه داد زد 
مهيـار بـه   ! واي خـدا چـي شـده ؟   ... همه بودن ... بوسيدمش و نگاهي به بقيه كردم    ... اومد طرفمو پريد بغلم     

  !معلومه كدوم گوري بوديد ؟: هره عصباني اومد سمتمون و داد زد چ
  ...توضيح ميديم : برعكس من كه داشتم از ترس سكته ميكردم ايمان با خونسردي گفت 

همـه شـون   ... از همه شون عذر خـواهي كـرديم   ... خلاصه معلوم شد اونهمه آدم بخاطر غيبت ما اونجا بودن    
  ...  واي خدا چه عزيز شده بوديم ... ون نگه ميداشتن و گريه ميكردن حدود يه ساعت مارو توي بغلش

       
  

انگار با ديـدن قيافـه ايمـان همـه          ... ولي هيچكي نميپرسيد كجا بوديم      ... هركي از يه طرف حالمونو ميپرسيد       
  ...ايمان مهسانو داد دست الهه ... چيو فهميده بودن 

  ...نيد  من مراقبشم شما بريد استراحت ك_الهه 
حتي ... دست منو گرفت و با گفتن شب بخير منو كشيد طرف پله ها              ... ايمان انگار منتظر همين حرفشون بود       

  ....فرصت نكردم چيزي بگم 
  ... ايمان به كل ابرومو بردي _

  !چرا ؟: دستشو حلقه كرد دور بازوم و گفت 
  ؟...  بالا خجالت نكشيدي جلوي اونهمه ادم منو كشيدي اوردي!!!!  چرا ؟_

  !چرا خجالت بكشم ؟: در اتاقو بست و بهش تكيه دادو گفت 
  ....خب حالا تعريف كن : نشستم روي تخت و گفتم 

  !چيو ؟: در حالي كه دكمه هاي پيرهنشو باز ميكرد گفت 
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  ...ايماننننننننن : با حرص گفتم 
  !جانم ؟: نشست كنارمو گفت 

  ... قرار بود همه چيو بگي _
  ....بزار بعدا ... رم ميميرم از خستگي  دا_ايمان 

   مگه نميري بيمارستان ؟_
  ....يكم بخوابم خوب ميشم ... نه : پيرهنشو دراوردو دراز كشيد و گفت 

  ... حداقل بلند شو برو دوش بگير كل بدنت خونيه _
  ...خسته ام ...  تروخدا بيخيال شو _ايمان 

  ... باشه شب بخير _
  ...يين كه دستمو كشيد كه افتادم روش خواستم از تخت بيام پا

   چرا اينجوري ميكني ؟_
  ...همونجور كه روش بودم به چهره اش چشم دوختم ... دستشو حلقه كرد دورم 

  ...توهم بخواب ...  من تنها خوابم نميبره _ايمان 
  ... باشه ولم كن _

منو كمـي بـه خـودش فـشرد و           ... خودمو تكون دادم و كنارش دراز كشيدم      ... كمي حلقه دستشو شل تر كرد       
  هنوزم بايد ازم فرار كني ؟: آروم گفت 

  ! واقعا امير از خودتونه ؟_
منـو محكمتـر گرفـت تـوي        ... بحثو عوض كردم ناجور     ... خودمم خنده ام گرفت     ... صداي خنده اش بلند شد      

  ...ميگي حست به من چيه خودمم بكشم تو يه بارم ن... عاشق همين غرورتم : بغلش و موهامو بوسيد و گفت 
  ! پ ن پ ميخواي به همين راحتي بگم ؟_

دسـتامو  ... ميخواستم تكون بخورم كه پاهاشو دور پام قفـل كـرد            ... تقريبا روش قرار گرفتم     ... منو كشيد بالا    
  ...گذاشتم اطراف صورتش تا تكيه گاهم باشه 

  ...ستت دارم نگا من كه خيلي دو...  ميدونم سخته ولي چرا نميگي _ايمان 
  ...خنده ام گرفته بود 

  ... به اين راحتيا خر نميشم _
  !نكنه ميخواي ببوسيم ؟: تا خواست حرف بزنه گفتم ... سرشو بلند كردو اورد نزديك صورتم 

  ... آره _ايمان 
  ...ميخواست منفجر بشه از خنده 

   !بعدشم تا اطلاع ثانوي حق بغل كردن منم نداري...  گوشه لبت خونيه _
  !!!!!!!!!!!!!!!چرا ؟: با تعجب و بهت گفت 

مگه من نبينمش   ... نگا زده بچه مو چيكار كرده       ... بابا با اين ريختت آدم وحشت ميكنه ازت         ....  چونكه زيرا    _
....  

  ...ديگه بوست نميكنم قول ميدم : قبل از اينكه من اعتراض كنم گفت ... سريع لبمو بوسيد 
چشامو بـستم و    ... ايندفعه هيچكدوم هيچي نگفتيم     ... از پشت بغلم كرد     ... ز كشيدم   لبخندي زدمو كنارش درا   

  ...  خودمو به آرامشي سپردم كه در كنار ايمان پيدا كرده بودم 
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همونجور كـه دسـتام بـالا بـود         ... كشو قوسي به بدنم دادم      ... نشستم  ... ايمان كنارم نبود    ... چشامو باز كردم    
عافيـت  : لبخندي زدمو گفـتم     ... رفته بود حموم    ... د به ايمان كه كنار در ايستاده بود و نگام ميكرد            چشمم افتا 

....  
  ...بيشتر از من خوابيديا ... من موندم من خوابم ميومد يا تو ... ممنون : اومد طرفمو گفت 

  ...يهو يادم اومد ... نشست روي تخت 
  ...حالا تعريف كن ...  اينم از خواب _

  ...فكر كنم شصت راستم در رفته ... نامرد چجوري هم زده : دستشو كمي تكون دادو گفت 
  ...الا بگي قلبمم از كار افتاده من حرفتو باور نميكنم ... نگا بهونه نيارا : با حرص گفتم 

  ! تو چرا فكر ميكني نميخوام بهت بگم ؟_ايمان 
  ...كو ببينم انگشتتو ...  خب نميخواي بگي ديگه _

  ...يكم يواش تر هيچي نميشه : انگشتشو چنان گرفتم كه دستشو عقب كشيدو با اخم گفت 
  ...بلند شو بريم درمونگاه جا بندازن : بلند شدمو گفتم ... فكر ميكردم الكي ميگه ولي واقعا در رفته بود 

  ...الهه بلده بيدار شه جا ميندازه ...  ول كن _ايمان 
  ...بلند شو ....  بهتر ميندازه جاش دكتر: جلوش استادمو گفتم 

نشـستم پـشت رل و      ... چون مانتومو درنيوورده بـودم سـريع رفتـيم بيـرون            ... و دستشو گرفتم بلند ش كردم       
  ...ماشينو روشن كردم 

   ساعت چهار صبح بريم كجا ؟_ايمان 
  ...چكت ميكنن برمگيرديم ...  ميريم _

  نم ؟خب حالا از كجا شروع ك...  باشه _ايمان 
  ...ايول بگو : يهو با ذوق گفتم 

  ...خرج داره : ايمان با خنده گفت 
  !باج بايد بدم ؟: دنده رو عوض كردمو گفتم 

... هرچـي شـنيدي راجـب مـن     ... البته يه چيزي هرچي من گفـتم  ...  چون دختر خوبي هستي ميگم       _ايمان  
  ...همه رفتارايي كه داشتم رو همينطور ... بيرون راجب اون بچه همه رو بريز ... راجب نيلوفر ... راجب رامبد 

  ...ولي من همه حواسم پيش اون حرفشبود ... با مخ رفتيم توي شيشه ... ناخوداگاه پام چسبيد روي ترمز 
  ...داغون !  دختر چته تو ؟_ايمان 

  حرفشو قطع كردم
  ...... يعني چي ؟ همه چيزا تا الان دروغ بوده _

  ... نه همه اش _ايمان 
  ...نگاش كردم 

  ...فقط زود قضاوت نكن ...  الان همه چيو ميگم _ايمان 
  ...ماشينو روشن كردمو راه افتادم ... ديگه هيچي نگفتم و منتظر بودم تا ببينم چي ميخواد بگه 
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چيـز زيـادي ازش     ... پرونـده مربـوط بـه شـهاب         ...  منو شاهرخ و رامبد روي يه پرونده كار ميكرديم           _ايمان  
بعد از آخرين باري كه از يران بيرونش كرده بـودن ديگـه             ... بعد از سي سال     ... اومده بود ايران    ... ونستيم  نميد

فقط اينو ميدونستيم بخاطر سوقصد بـه       ... شايدم به صورت غير قانوني اومده بود ما نميدونستيم          ... نيومده بود   
  ...ره ميشه و ولش ميكنن جان رييس جمهور اون موقع ميخواستن اعدامش كنن كه طناب پا

  ! به همين راحتي ؟_
خلاصه ما سه نفر ميخواستيم روش كـار كنـيم          ... نميدونم چرا ولش كرده بودن      ...  نپر وسطش ديگه     _ايمان  

  ...فرستاديمش تا خودشو به شهاب نزديك كنه ... فرستاديمش وسط ... امير جزو مامور مخفي ها بود ... 
  ...يلوفرو كه بهت گفتم كجا باهاش اشنا شدم داستان ن: نگام كردو گفت 

  ... آره _
اونموقع ها يه ميگرن داشتم كه اگه ميگرفت ديگه         ... واقعا حالم بد بود     ...  من نيلوفرو بردم بيمارستان      _ايمان  

يعني اينقدر سر دردم شدت پيدا ميكرد كه مجبور بودم چشامو ببنـدمو سـرمو بگيـرم بـين                   ... جايي رو نميديم    
خيلي حالم بـد  ... زنگ زدم به رامبد تا اون بياد يه كاري بكنه       .... نميدونستم بايد با نيلوفر چيكار كنم       ... ام  دست
ولي نميخواستم بمـونم    ... منو بستري كردن    ... بيچاره نميدونست به من برسه يا به نيلوفر         ... رامبد اومد   ... بود  

چون ميدونستم رامبـد نميـذاره      ... بود از بيمارستان زدم بيرون      موقعي كه رامبد پيش نيلوفر      ... توي بيمارستان   
... نيلوفر دوسه بار به رامبد زنـگ زده بـود   ... خلاصه چند روزي گذشت ... برم تنها راهم بيخبر فرار كردن بود        

هـيچ  ... ولي اون فقط لبخنـد ميـزد        ... اذيتش ميكردمو ميگفتم ديگه داري آدم ميشي به دخترا اهميت ميدي            
  ... تموم چيزايي كه ميدونست ... يه ماهي گذشته بود كه يه روز رامبد بهم گفت .... توضيحي بهم نميداد 

ولي نيلوفر اصلا با اون خونواده      ...  نيلوفر پيش خونواده اي زندگي ميكرد كه ادعا ميكردن خونواده شه             _رامبد  
نميدونم چرا ولي جلوي ايـن دختـر        ...  بيرون   دعوتش كردم ... دوسه بار باهاش حرف زدم      ... مذهبي جور نبود    
  ...نميدونم چرا ... هميشه از خونواده اش بد ميگفت ... داشتم وا ميدادم 

ولي نيلوفر داشت به طرف     ... نميدونم چجوري بازم به زنا اعتماد ميكرد        ... رامبد به نيلوفر علاقه پيدا كرده بود        
ميديـدم رامبـد داره     ... بهم زنگ ميـزد     ... ايل رامبد كش رفته بود      شماره مو فكر كنم از توي موب      ... من ميومد   

داشت به من نزديك ميشد و اين خـوب         ... دلم ميخواست نيلوفرو از خودم جدا كنم        ... بهش علاقه پيدا ميكنه     
  ...نبود 

...  خونه مـون بـود   تنها جايي كه رامبد مارو نميديد باهم... بايد با نيلوفر حرف ميزدم ... مامان اينا رفتن مشهد   
بهش گفـتم   ... سر بحثو باز كردم     ... اومد خونمون   ... اونم از خداخواسته قبول كرد      ... بهش گفتم بياد خونمون     

بهش گفتم كه رامبد يه بار با خيانت زنش نـابود           ... بهش گفتم كه بهش خيانت نكنه       ... كه رامبد دوسش داره     
من براي اين بـه رامبـد نزديـك         : ولي اون لعنتي دراومد گفت       ... بهش گفتم كه دوباره داغونش نكنه     ... شده  

  ...شدم كه به تو برسم 
... داغون شـدم    : سرشو برگردوند طرف شيشه و با صدايي كه ميلرزيد گفت           ... صداش داشت از بغض ميلرزيد      

بود بهم ميخـورد    حالم از هرچي جنس مونث      ... يكي ديگه داشت رامبدو نابود ميكرد       ... خيلي واسم سخت بود     
اون شـب اصـلا خـوابم    ... بايد قبل از اينكه اتفاقي بينشون بيفته از هم جداشون ميكـردم             ... بيرونش كردم   ... 

دوروز بعدش برگـشتم ولـي   ... مجبور بودم برم مشهد ... صبح فردا بهم خبر دادن زن عموم فوت كرده         ... نبرد  
با ديدن خوشحالي رامبـد  ... كار از كار گذشته بود ... وي سرم با شنيدن حرفاي رامبد همه ي زندگيم آوار شد ر         

شايد دلم نميخواست همون خوشحالي لحظه ايشو بهم بزنم شايدم فكر ميكردم نيلـوفر آدم               ... دهنم بسته شد    
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من لعنتي هركاري ميكردم نميتونستم بهش بگم بابـا ايـن بـه      ... اونا قرار ازدواج گذاشتن     ... ولي نشد   ... ميشه  
رسـيد روزي كـه   ... ازدواج كـردن    ... دهن باز ميكردم ولي هيچ حرفي ازش بيرون نميومـد           ... رد تو نميخوره    د

بدتر از خيانت قبلي كه بهش شده بود گريه ميكرد          ... نميدوني چجوري شكست    ... كسري و نيلوفرو رامبد ديد      
نوز چند سـاعت نگذشـته بـود كـه          ه... گوشيشو خاموش كرد    ... هرچي بهش ميگفتم بگو كجايي نميگفت       ... 

بـا  ... رفته بود تو كمـا      ... خودمو رسوندم بيمارستان    ... رامبدو برده بودن بيمارستان     ... يكي به گوشيم زنگ زد      
همون لحظه به خودم قـول      ... بازم بايد توي بيمارستان ميديدمش    ... ديدنش از پشت شيشه گريه ام گرفته بود         

  ....م بگيرم دادم از نيلوفر و كسري انتقا
  

... گوشه خيابون نگه داشته بودم و داشتم نگاش ميكـردم  ... تازه متوجه شدم  ... نفس عميقي كشيدو نگام كرد      
  !داشتي منو ميبردي كجا ؟: لبخندي زدو گفت ... چشاش پر از اشك بود 

  ...بگو ...  جان من اذيت نكن _
  ... بيا جاي من بشين بريم يه جايي _ايمان 

چقدرم من واسـت ارزش     : اومد نشست پشت رل و با لبخند گفت         ... سريع پريدم سرجاش    ... ده شد   خودش پيا 
  ...دارم 

  ... ايماااااااااااااااااااااا ااااان _
... ايمان  : آروم گفتم   ... اين كلا از فكر حرف زدن دراومده بود         ... كمي گذشت   ... ماشينو روشن كردو راه افتاد      

  ...بقيه اش 
  ...دوباره شروع كرد به صحبت ... رفت و با دست خودش گذاشت روي دنده دستمو گ

يعني جايي بود كه نميتونستبهمون     ... از شاهرخ خبري نداشتيم     ... اول دفتر عمر رامبدو ببندم بعد بقيه مون رو          
ه طرف پيش رامبـد  من از ي... رامبد افتاده بود گوشه بيمارستان  ... ماهم كه كلا از همه جا بيخبر        ... خبري بده   

... يـه بـار كـه بـا كـسري بـود ازش عكـس گـرفتم                  ... بهش شك داشـتم     ... بودم از يه طرفم مراقب نيلوفر       
حـالش خـوب    ... رامبد بعد از يه ماه به هوش اومـد          ... هرچي كه ميتونستم    ... مشخصات كسري رو پيدا كردم      

يه گوشـه مينشـست و زل       ... راموشي گرفته بود    ف... بردمش خونه خودمون    ... نذاشتم بره خونه خودش     ... شد  
ميگفت پس اين دختـره كيـه همـه    ... دوسه بار ازم پرسيد كه من زن دارم ؟ بهش ميگفتم نه ... ميزد به ديوار  

نميخواستم ... نيلوفر ميومد جلوي در تا مثلا رامبدو ببينه ولي نميذاشتم           ... منم انكار ميكردم    ... جا توي فكرمه    
  ...ه برادرمو داغون كنه يه بار ديگ

  ...پياده شو : نفس عميقي كشيدو گفت 
  !ها ؟: با گيجي گفتم 

  ...پياده شو بريم پايين ادامه شو بگم : دستمو فشردو گفت 
ماشينو گذاشته بود يه    ... اومده بوديم توي كمربندي     ... تازه متوجه شدم    ... اونم اومد پايين    ... سريع پياده شدم    

  ...گوشه 
  ؟...  حال داري بريم بالا _ ايمان

  ... آره بريم _
انگـار ميخواسـت    ... ايمان نفس عميقي كشيد     ... بالا رفتيم   ... ) جان من داشتيد تشبيهو     ( از تپه اي كوه مانند      

پنج ماه  ... كلا روهم همه اين اتفاقا شد پنج ماه         : بالاخره لب باز كرد     ... بغضي كه توي گلوش بودو بده پايين        
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باورت ميشه زن اولشم بخاطر من بـود كـه          ... حس عذاب وجدان ولم نميكرد      ... ميدم چجوري گذشت    كه نفه 
  ...به رامبد خيانت كرد 

اگـه  : آروم گفـتم    ... داشت عذاب ميكشيد و اينو خـوب ميدونـستم          ... دستاشو مشت كرده بود     ... نگاش كردم   
  ...نميخواي بگي مجبور نيستي 

  ...خيلي وقت پيش بايد اينا رو ميگفتم ...  نه بايد يه جوري خالي شم :بدون اينكه نگاه كنه گفت 
من شديدا  ... چندتا عكس از شاهرخ به دستمون رسيد        : يه لحظه نگام كردو دوباره به روبرو چشم دوختو گفت           

عكـس  ... ولي يكيش بيشتر اهميت داشـت       ... رو تك تك افرادي كه توي عكس بودن         ... رو اونا كار ميكردم     
تـوي هـر خونـه اي كـه ميرفـت يـا بـا               ... خودمم مراقب بودم    ... واسه كسري بپا گذاشتم     ... شهاب و كسري    

وحيـد  ... بيشتر اوقات توي دفتر بودم      ... سرم خيلي شلوغ بود     ... هركسي حرف ميزد دنبال اون طرفم ميرفتيم        
ه روز بـا كـولي بـازي اي كـولي راه            ولي ي ... شوهر خاله مريمم هم مراقب بود كه نيلوفر نره طرف خونه مون             

مـوقعي  ... همه چي يادش اومده بود      ... انداخته بود وحيد مجبور شده بود ببرتش داخل ولي رامبد ديده بودتش             
... داشـتم ديوونـه ميـشدم       ... به من زنگ زدن كه رامبد سوييچ ماشين وحيدو برداشته بوده و زده بوده بيـرون                 

دكمـه رو زد ولـي   ... زنگ زدم بـه گوشـي نيلـوفر        ... نستم نيلوفرم همراهشه    فقط ميدو ... نميدونستم كجاست   
  ...صداي رامبدو ميشنيدم ... جواب نداد 

  ... چرا باهام اينكارو كردي مگه چي واست كم گذاشتم _رامبد 
  ...اونم منو دوست داره ...  هيچي ولي من يكي ديگه رو دوست دارم _نيلوفر 

  ؟... حتما اون پسره كه باهاش قرار گذاشتي !  كي ؟:صداي عصبي رامبدو شنيدم 
  ...دوست عزيزت ... ايمان مودت ...  نه _نيلوفر 

خودمـو  ... گوشـي قطـع شـد       ... واسم سخت بود كه باور كنم نيلوفر اين كارو باهام كنه            ... نشستم روي زمين    
اومـدن خونـه    ... حدسم درست بود    ...  نه   ميدونستم مياد خونه تا ببينه نيلوفر راست ميگه يا        ... رسوندم به خونه    

  !اين بود برادري كه ازش دم ميزدي ؟: رامبد نيلوفرو پرت كرد جلوي پام و اومد روبروم ايستادو گفت ... 
  ...رامبد به علي اين داره دروغ ميگه : دستمو گذاشتم روي شونه اش و گفتم 

تو از كجـا ميـدوني      ...  اون داره دروغ ميگه يا نه        :دستمو پس زدو يقه مو گرفتو منو چسبوند به ستون و گفت             
  !؟.... من راجب چي ميخوام حرف بزنم 

آره مـن چيـزي نـدارم اثبـات     : رفتم جلو و گفتم     ... وحيد اونو از من جدا كرد       ... واقعا نميدونستم بايد چي بگم      
  ...داره دروغ ميگه ... كنم ولي اين زنيكه 

اگـه دروغ  ... به جان مادرت قسم كه بـرام عزيزتـرين كـسه        : ورد و گفت    خودشو از توي دستاي وحيد بيرون آ      
  ...من ميدونمو تو ... بگي 

... مونده بودم توي دوراهـي      ... و قبل از اينكه بمونه ما چيزي بگيم دست نيلوفرو كشيد و از خونه رفتن بيرون                 
يادم نيست چقـدر گذشـته بـود كـه     ... رون از خونه زدم بي... هيچي به بقيه نگفتم ... ولي نبايد ميرفتم دنبالش   

  ...ولي اينبار با جنازه رامبد روبرو شدم ... رفتم ... بهم زنگ زدن و گفتن برم بيمارستان 
... نه مرد نبايد گريه كنه      ... نگاهمو دزيدم   ... يه قطره اشك از چشماش ريخت روي گونه اش          ... نگاش كردم   

نشـست روي زمـين   ... دلم نميخواست فكر كنم تكيه گاهم شكسته ... كنه بقيه مردا اره ولي ايمان نبايد گريه       
... دفتر زندگي رامبد بسته شـد       : اشكشو با پشت دست پاك كردو گفت        ... نشستم كنارش   ... رو به خورشيد    ... 

  !حالا برم سراغ كي ؟
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  !چرا تيكه تيكه ميگي ؟...  تو بايد كلشو بگي _
  ...هرچي يادم مياد از اون طرف ميگم  ...  خب يادم نيست كه همه شو_ايمان 

  ...الان كسري رو بگو ... خودمو خودت آخر از همه ....  خب _
  ! خيلي مشتاقي بدوني ؟_ايمان 

حرفاي كسري رو باور    : آروم گفتم   ! ؟... نكنه حرفاي كسري رو باور كرده       ... حرصم گرفته بود    ... نگاش كردم   
  كردي ؟

   ؟راجب چي: نگام كردو گفت 
  ...كه من دوسش داشتم ...  راجب من و خودش _

  ...مهم الانه كه منو دوست داري : دستشو دورم حلقه كردو گفت 
  ؟... من كي گفتم ترودوست دارم ...  يكم واسه خودت نوشابه باز كن _

  !نكنه نداري ؟: ايمان نگام كردو گفت 
  ...مهم الانه ...  ديگه ديگه _

  داري ؟:  گفت سرمو برگردوند طرف خودشو
  !چي دارم ؟: با لبخند گفتم 

   منو دوست داري ؟_ايمان 
  ...يكم : عين بچه كوچولوهايي كه ميخواستن اذيت كنن سرمو تكون دادمو گفتم 

  ...اما مهم اينه كه مال مني ... همونم خوبه : نفس عميقي كشيدو گفت ... رنگ نگاش عوض شد 
  ... خب كسري : دستشو دور شونه هام حلقه كردو گفت  ... آره مهم اين بود... ديگه هيچي نگفتم 

  
رامبد ديـده   ... ولي وقتي اون عكسا رسيد دستم       ... اونموقع كه رامبد كسري و نيلوفرو ديده بود نميشناختيمش          

اولـش  ... از نيلـوفر پرسـيدم   ... شـك كـردم   ... ميگفت اين همون پسريه كه با اون دختره ميبينم      ... بودتشون  
ديگه خـودم   ... بخاطر همين روش حساس تر شده بودم        ...  نداد ولي بعدش گفت اسمش كسري كرامته         جواب

بـا  .. اومـدم اداره    ... كـه بعـدها فهميـدم همـون بيتائـه           ... دو سه بار با يه دختري ديدمش        ... ميرفتم كشيك   
اولـش  ... محيـا كرامـت     . ..اسمتو خوندم   ... ديدمت كه داشتي با سرهنگ حرف ميزدي        ... سرهنگ كار داشتم    

رفتي توي خونه اي كه چند باري ديده بـودم بـرادر كـسري      ... فكر كردم وجه تشابه ولي بعدش تعقيبت كردم         
هم همكارمون بودي هـم جـز نزديكترينـاي         ... خوب وسيله اي بودي     ... فهميدم دختر عموشي    ... رفته توش   

بي هيچ دليلي  ... مجبور بودم خودم يه كاري كنم       ... جا بود   شاهرخم كه گير اون   ... رامبد كه رفته بود     ... كسري  
  ....ميخواستم ترو وارد بازي كنم 

  آخه دلت اومد دختر به اين عزيزي رو بندازي توي هچل ؟...  به مخت بعضي مواقع شك ميكنم _
 كه الان اين دختـر   اگه دلم باهام راه نميومد    ... آره دلم اومد    : منو نشوند روي پاش و گفت       ... خنده اش گرفت    

  ...عزيزو داشتم 
  ! نه خداييش تو توي ماموريتات يكم فكرم ميكردي ؟_

چون با همين بي فكري هـات ميـزدي خـراب          ! ميدوني اصلا چرا هيچيو بهت نميگفتم ؟      ...  پ ن پ     _ايمان  
  !ميكردي 

  ؟!من بي فكرم : با حرص گفتم 
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  ... داشتم تعريف ميكردم _ايمان 
  ...اگه از اول ميگفتيد ماجرا چيه منم كمك ميكردم ... بشكنه اين دست كه نمك نداره  ...  نخير بگو ببينم_

  ... بخدا يادم رفت ميخواستم چي بگم _ايمان 
  ...منو وارد بازي ميخواستي بكني : دستامو توي سينه ام قفل كردمو گفتم 

حتي موقعي كه رفتي بوشـهر      ... باتو بودم   همه جا   ... اومدم دنبال تو    ...  يكي رو گذاشتم واسه كسري       _ايمان  
  !كي بود ؟... همون سالي كه فرهاد بهت گفته دوستت داره ... 
  ... نميدونم چند سال پيش ولي عيد فطر بود _

وقتي اسمتو گفتم ازم    ... يكيشون فرهاد بود    ... از اونجايي ها كمك گرفتم      ... من اومدم بوشهر    ...  آره   _ايمان  
بهم قـول همكـاري داد ولـي    ... اونم گفت كه پسر خاله مادرته ... يه سري چيزا رو گفتم ... د دليل كارمو پرسي 

ولـي  ... معلوم بود بهـت حـسي داره        ... روت غيرت داشت    ... نگفتم واسه چي ميخوام ترو زير نظر داشته باشم          
هركـاري ميكـنم كـه      ميگفـت   ... بهش جواب منفي داده بـودي       ... بعد از يه مدت بهم گفت كه كمكم ميكنه          

افتـاديم  ... گفت فقط ميخواد ازتو محافظت كنه       ... با كسي كه دوسش داره زندگي كنه        ... زندگيش خوب باشه    
... ميدونـستيم ميخـوان چيكـار كـنن     ... همه اجزاي سازمانو فهميـده بـوديم   ... شاهرخ رو ديديدم   ... توي كار   

يه مـدت مـنم رفـتم تـوي سـازمان بـا             ...  گنده شون بود     كله... كسري حتي از شهابم بيشتر امرونهي ميكرد        
... يه مدتي اونجا بودم ولي سخت بـود تـوي كاراشـون سـرك كـشيدن                 ... با هويت پويان    ... شناسنامه پويان   

كـسري  ... ولي مونده بودم چرا داره بهشون كمك ميكنـه          ... خداييش جوون خوبي بود     ... بيشتر با مازيار بودم     
به فرهاد گفتم   ... اومدم بيرون   ... منو كرده بودن مسئول اوردن خانماي حامله        ... ودم چند باري    رو اونجا ديده ب   

داشتم دنبال راهي ميگـشتم كـه       ... باهام مخالفت كرد شديدا     ... كه بايد يه جوري تورو ببرم توي اون سازمان          
يه بار كه داشت بـا ذوق       ... همخونه  . ..اون چند روزه الهه اشت يه رمان ميخوند         ... ترو ببرم توي اون سازمان      

بـه  ... به ازدواج مصحتي فكر كردم ولي نه هر ازدواجـي           ... رفتم توي فكر    ... واسه مريم تعريف ميكرد شنيدم      
گفـت اون   ... گفـت نـه     ... با عصبانيتي كه ازش نديده بودم بهم جـواب داد           ... باورت نميشه   ... سرهنگ گفتم   

يـه نفـر    ...  اگه اين كارو نكنيم كسري با كاراش كل اين كـشورو نـابود ميكنـه                 گفتم سرهنگ ... مثل دخترمه   
ديگه حساب  ... نذاشت ادامه بدم منو كوبوند به ديوار و داد زد كه اينو از مخت بيرون كن                 .. قرباني بشه بهتر از     

شـتم فرهـادو    كـسايي كـه دا    ... من بـه كمكـت احتيـاج داشـتم          ... كار اومد دستم ولي نميدونستم چيكار كنم        
ولي ند روز بعدش سرهنگ بهـم زنـگ زدو گفـت كـه              ... سرهنگ بودن كه اونام به سختي مخالفت ميكردن         

  ...  منم سريع يه دستي به خونه كشيدم و منتظر شدم تو بياي ... ولي حرف حرف خودشه ... فرستادمش خونت 
  

گفـتم بـه درك   ...موضـوعو بهـت گفـتم    .. .فكر ميكردم توهم دختري ديگه  ... وقتي درو باز كردم بياي داخل       
مگـه تـو چـه گنـاهي كـرده          ...هرچي ميخواد فكر كنه ولي وقتي از خونه زدي بيرون عذاب وجدان پيدا كردم               

با اينكـه   ... توهم ميخواستي مثل تموم دخترا با عشق ازدواج كني ولي وقتي قبول كردي شوكه شدم                ... بودي  
توي خواستگاري يا بقيه مراسـمات قبـل از عروسـي           ...  قبول كرده بودي     ...نشون ندادم ولي واقعا شوكه شدم       

اعتراف ميكنم جلـوي    ... يكي همجنس اون دونفري كه توي زندگي رامبد بودن          ... فكر ميكردم مثل نيلوفري     
 بـه ... واقعا حالا ميفهميدم چطوري جلوي زيبايي اونا رامبد خودشو ميباخـت            ... آرايشگاه با ديدنت شوكه شدم      

چـرا حتـي نگـاه    ... توي ماشين به خودم لعنت ميفرسـتادم  ... خودمو باختم به اون چشات ... كل خودمو باختم    
نقـش بـازي كردنـو بهانـه كـرده بـودم و             ... هرچي خودمو نگه ميداشتم اخم كـنم ولـي نميتونـستم            ... كردم  
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اولـش نشـستم فقـط نگـات        ... ونـه   رسـيديم خ  ... توي ماشين خوابت برد     ... واسه رفتن به خونه     ... ميخنديدم  
... موقعي كه گذاشتمت روي تخت چهره نيلوفر اومـد تـوي ذهـنم    .... ترو گرفتم بغلم و بردم داخل  ... ميكردم  

تـو از نيلـوفرم قـشنگ تـر         ... فكر ميكردم هركي زيباتر باشه خيانت كـارتره         ... خيانتو من توي زيبايي ميديدم      
فراموش كرده بودم خودمون فقط به خاطر ماموريـت بـاهم      ....  خيانت كني    فكر ميكردم توهم ميتوني   ... بودي  

مـا  ... ولي تو همش اونو توي سـرم ميـزدي          ... فكر ميكردم ميخواهيم تا آخرش باهم باشيم        .... ازدواج كرديم   
م بـريم   موقعي كـه ميخواسـتي    ... منم لجتو درميوردم    ... نميخواستم جلوت كم بيارم     ... بخاطر ماموريته باهميم    

موقعي كه فهميـدم حاملـه      ... يه جورايي نميخواستم توي خطر بندازمت       ... ميخواستم منصرف شم    ... سازمان  
  ...داشتم بچه مو ميفرستادم توي خطر ... اي داشتم به خودم لعنت ميفرستادم 

  ...بچه ام ...  حالا منم نه _
  ...خنده اش گرفت 

  ...توهم بهش وصل بودي ديگه ... آره داشتم بچه مو ميفرستادم !  تو نپري وسط حرف من ميميري ؟_ايمان 
  ....اي بچه پررو ... اخمامو كشيدم توي هم 

  ... پريدي وسط حرفم نپريدي _ايمان 
ولـي اميـر    ... تو كسري رو نديـدي      ... داشت درست پيش ميرفت     ... رفتيم  : ديگه هيچي نگفتم اونم ادامه داد       

 ميدونستم شاهرخ كسي نيست كه بهت نظر داشته باشه ولي وقتـي ميرفتـي تـوي                 با اينكه ... اومد وسط بازي    
اون موقع هم كه توي دستشويي با عصبانيت ازت ميپرسيدم فكر ميكـردم بهـم               ... اتاقش اعصابم خورد ميشد     

بياريم ميخواستيم با يه نقشه ترو      ... داشتيم خوب پيش ميرفتيم     ... اميرو به من مقدم ميدوني      ... خيانت ميكني   
نميـدونم ايـن پـسر    ... اميـر بهـشون دسـتور داد      ... ميخواستن بفرستنتون امريكا    ... كه جور شد    ... وسط بازي   

بـاورت نميـشه    ... ميخواستم يه جوري فراريت بدم      ... از شهابم بيشتر حرفش اهميت داشت       .. چيكار كرده بود    
ولي ترو بدون آگاهي از چيزي فرسـتاديم اون  ... كه چرا بهت نگفتم ... سر اون قضيه چقدر خودمو لعنت كردم    

شاهرخ طبق نقـشه    ... حمله كردن به سازمان     ... به بچه ها خبر دادم      ... بايد تا آخرشم اينجوري ميشد      ... وسط  
گفته بود تو با ايمـان مـودت ازدواج كرديـو ايمـان             ... عكس تو رو نشون كسري داده بود        ... فرار تونست بكنه    
مـن پويـان    ... با يه داستان الكـي      ... عكس منم نشون داده بودن      ... مي رامبد شوهر نيلوفر     ميشه دوست صمي  

ايمـاني كـه    ... من واسه اونا پويان بودمو واسه تو ايمـان          ... هركاري كرد نتونست ثابت كنه من ايمانم        ... بودم  
  ...ازش بدت ميومد 

   نيلوفر چرا ارزش داشت ؟_
نميدونـستم چجـوري بـه دسـتش        ... اطلاعات سازمان توش بـود      ...  چيپ بود     دست نيلوفر يه ميكرو    _ايمان  

... بعد از مرگش وسايلشو دادن دستم       ... هميشه گردنش بود    ... اورده بود ولي اونو گذاشته بود توي يه گردنبند          
امبدم اوردم خونه   ر... گردنبندو برداشتم   ... با ديدن اون چيپ فهميدم چي شده        ... گردنبند از دستم افتاد باز شد       

  !ميذاري ادامه شو بدم ؟.... 
از اونا جدا شدم به اسم پويـان واسـه اينكـه تـرو ببـرم           ... برگشتم  : لبخندي زدو ادامه داد     ... سرمو تكون دادم    

دلم واست تنگ شـده     ... اولين جايي كه اومدم خونه شما بود        ... نميدونم چرا ميخواستت    ... تحويل كسري بدم    
فهميدم عمرا ... ولي تو اون برخوردو باهام كردي       ... خودم اعتراف كردم كه دلم واست تنگ شده بود          به  ... بود  

... مامانم هميشه ميگفـت يـه مـادر حاضـره واسـه بچـه اش از زنـدگي خودشـم بگـذره                       ... بتونم نگهت دارم    
ج كردم كه اجازه نميدم     اولاش باهات ل  ... ميخواستمت واسه ماموريت ولي بيشتر دلم نميخواست از دستت بدم           
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ولـي  ... موقعي كه گفتن سه قلوئه واقعا دوست داشتم بپرم هم ترو ببوسم هم اونا رو                ... بچه ها دست تو باشه      
مـن  ... به مامان اينا همه چيو گفته بودم اونا فقط ميخواستن ترو ببينن            ... اوردمت خونه خودمون    ... نميتونستم  

... حرصـمو دراورده بـودي شـديدا        ... ولي تو فقط حرفـت جـدا شـدن بـود             ميخواستم حرف از باهم بودن بزنم     
  ...اون فيلمي كه بازي كردم ... اون قضيه كه توي اتاق مامان اتفاق افتاد ... ميخواستم يه جوري تلافي كنم 

  !يعني تو بخاطر تلافي داشتي ميگفتي نيلوفرو دوست داشتي ؟: با حرص گفتم 
هيچ حـس   ... خودم بدتر ضايع شدم     ... ولي توي تو اصلا اثر نميكرد       : لوميت گفت   و با مط  ... سرشو تكون داد    

... اون موقع كه رفتيم بيرون تا لباس بخريم دوست داشتم بزنمـت             ... هيچي  ... مالكيتي نسبت به من نداشتي      
ن واسه حـرص    توي بيمارستا ... واقعا بهم برخورد    ... وقتي گفتي از رفتگر كوچه مون هم واسم بي ارزش تري            

رفتـيم تـا بـرات      ... ته دلم خوشـحال شـدم       ... ديدم كه حرصت گرفت     ... نگفتم زنم   ... تو گفتم مادر بچه هام      
دلم ميخواست درو باز كني ببينمت ولي تـو كـلا باهـام لـج               ... خيلي نامردي كردي باز نكردي      ... لباس بخرم   
 بهت گفتم باهم بيـاييم خريـد خيلـي دلـم ميخواسـت              وقتي... جلوي اون مغازه ايستاده بودي      ... افتاده بودي   

ديگه نديدمت تا اون موقـع      ... اومديم خونه   ...ولي اونم ارزشمند بود     ... ميگفتي آره ولي تو فقط يه لبخند زدي         
اون موقـع كـه   ... خداييش خيلي قـشنگ شـده بـودي    ... با ديدنت كپ كردم   ... كه جيم زدم اومدم توي اتاق       

ولي با اينكه غرورمو زير پا گذاشته بودم ولي ارزش          ... بوسيدمت  ... ونستم خودمو كنترل كنم     كراواتمو بستي نت  
وقتي تو گفتي كه من برم تا بخوابي واقعـا ناراحـت         ... يكم كه گذشت خاله گفت بيارمت بالا بخوابي         ... داشت  
... وني هيچـي نفهميـدم      ديگـه طـول مهم ـ    ... تو از من بدت ميومد كه دلت نميخواست پيشم بخوابي           ... شدم  

دلمو به كـسي باختـه بـودم كـه اولاش ازش     ... آره دلمو بهت باخته بودم ... نشستم بالاي سرت ... اومدم بالا  
بـاورت  ... بعد از مدتها گرفتمت بغلم و خوابيـدم  ... بردمت توي اتاقم كه توش تخت دونفره بود      ... فراري بودم   

بهم زنگ زدن كه كسي به اسم نيلوفر همـزه          ...  اون كه اومديم خونه شما       بعد از ... نميشه بهترين خوابو كردم     
... نيلوفرو برده بـودن اتـاق عمـل    ... خودمو رسوندم بيمارستان   ... شماره منو داده بوده     ... اي اوردن بيمارستان    

فت باهاش چـه    بهم گ ... وقتي دكتر اومد بيرون     ... واسه بچه اي كه حالا ميدونستم مال رامبده دلم ميسوخت           
نيلوفر مرده بود ولي يه بچه بهم دادن كه هنوزم شـك داشـتم مـال رامبـد     ... نسبتي دارم فقط گفتم همسرمه    

قسم خورده بود بعـد از رامبـد بـا كـسي رابطـه              ... توي وسايلاش بود    ... ولي با نامه اي كه نوشته بود        ... باشه  
حتـي يـك    ... بچـه رو اوردم     ... ون قسم ايمان پيدا كردم      من به هم  ... نداشته قسم خورده بود اون بچه رامبده        

... وقتي ديدمت به معناي كامل سنگكوپ كـردم         ... تو اومده باشي باهاشون     ... درصدم حدس نميزدم تو باشي      
وقتي ديدم چجوري تبريك گفتي وقتي ديدم چجوري به خودت گفتي هرزه طاقت نيومدمو زدم تـوي گوشـت            

حاضـر  ... فقط منتظر بودم از حمـوم بيـرون بيـاي     ...  نكشيده از زدنش پشيمون شدم       يه سيلي كه به لحظه    ... 
نميخواستم حالـت بـد     ... ولي تو فقط دادو فرياد راه انداختي        ... بودم هركاري كنم ولي تو به حرفم گوش بدي          

 ميـرفتم دم در     مثـل ديوونـه هـا     ... با رفتنت ديگـه نديـدمت       ... بيخيال شدم ولي داشتم ديوونه ميشدم       ... شه  
بـه يـه    ... ولي نميتونستم   ... دلم ميخواست داد بزنم بابا زنمه       ... خونتون ولي مهيار ميگفت به من ربطي نداره         

دلمم ... نگاش ميكردم تا بلكه اروم شم ولي نميشدم         ... عكسي كه توي عروسي گرفته بوديم اكتفا كرده بودم          
  ...  يه بچه چند ماهه رو مقصر ميدونستم ... خنده داره ... نستم اونو مقصر ميدو.... نميخواست رامبدو ببينم 

       
گفت كه ميگه محيا كجاست ولي به يه        ... داشتم از خوشحالي ذوق ميكردم      ... تا روزي كه مهيار بهم زنگ زد        

تم خـودمم ديگـه نميخواس ـ    ... گفت كه كاري نكنم كه محيا ناراحت شه         ... گفتم هرچي باشه قبوله     ... شرطي  
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خودمـو  ... بـاهم زنـدگي كنـيم       ... ميخواستم باهات حرف بزنم تا برگردي پيـشم         ... كاري كنم تو نارحت شي      
اومـد  ... زنـگ زدم  ... آدرس داد اومـدم بيمارسـتان   .... به مهيار زنگ زدم كـه اومـدم     ... سريع رسوندم بوشهر    

خودشـو  ...  بي اراده بغلش كردمو گفتم ممنون        ...با خنده بهم گفت كه فكر نميكردم اينقدر زود بياي           ... بيرون  
اولش شوكه شـدم ولـي بعـدش    ... در ضمن يكي از بچه ها زنده نمونده ... ازم جدا كردو گفت قولت يادت نره       

هيچـي  ... بغلـت كـردم     ... اومـدم جلـو     ... سبك شدم   ... وقتي ديدمت   ... اومدم بالا   ... گفتم كه محيا رو دارم      
دلم ميخواست همون موقع بگم دوستت دارم ولـي         ... خوشحال بودم   ...  ازم جدا نكردي     حتي خودتم ... نگفتي  

... ولي من ترو ميخواسـتم  ... مسمم تر بودي بچه ها رو ازم بگيري ... تو بدتر شده بودي ... تو اون حرفو زدي    
بهش گفتم بـزاره     ... مهيار بهم زنگ زد كه ميخواد مادرتو بفرسته پيشت        ... خواستم باهات حرف بزنم نذاشتي      

... به خدا باهاش كـاري نـدارم        ... اولش نميذاشت ولي بعدش بهش گفتم بايد باهاش حرف بزنم           ... من بمونم   
پناه بردم به موبايلم    ... نميدونم چيكار كنم    ... برگشتم به اتاقت    ... گفت باشه   ... فكر كنم دلش به حالم سوخت       

آدم ... آروم شدم ولي تو با گفتن اون جمله حالمو گرفتـي            ... م به عكست    زل زده بود  ... ميخواستم اروم شم    ... 
قـسمت دادم كـه بـه حرفـام         ... ولي خودمو آروم نشون دادم      ... دلم ميخواست داد بزنم     ... قحط بود تو اومدي     

بـا جزييـات    فوت رامبدو گفتم ولـي      ... بچه رامبدو گفتم    ... اشنايي با نيلوفرو گفتم     ... بهت گفتم   ... گوش بدي   
ولي غرورم نميذاشت بگم كه نيلوفر زن رامبـد         ... گفتم ولي بعدش خودمم فهميدم كار اشتباهي كردم         ... الكي  
گذاشتم وقتي بهت گفتم دوستت دارم اون موقـع بگـم الكـي             ... نذاشت بگم كه داشتم اذيتت ميكردم       ... بوده  
  ...گفتم 

  ...ز دستت نميدوني چه حرصي خوردم ا...  بزني پس كله اش _
اگه دوستم نداشـتي چـرا حـرص        : لبخندي زدو دستشو انداخت دور كمرمو منو به خودش نزديك كرد و گفت              

  ميخوردي ؟
بخاطر اينكه فكـر ميكـردم نيلـوفر و بچـه اش            : ابرومو انداختم بالا و گفتم      ... دستمو رو كرده بود     ... اي نامرد   

  ...ارزششون بيشتره و بچه هاي من ديده نميشن 
  حالا ميميري بگي اره حرص خوردي ؟... نگا بازم دروغ ميگه : با حرص گفت 

  ...ادامه اش : سرمو كمي تكون دادمو گفتم 
... بهترين فرصت بـود  ... بهم گفتي كه مامان اينا چه تصميمي گرفتن    ... ميگم  ... باشه  ...  خيلي بدي    _ايمان  

دلم ميخواست خودمـو خفـه      ... ط ميگفتي ميخواي جدا شي      ولي تو فق  ... بهت گفتم كه بايد باهم زندگي كنيم        
وقتي گفتي كه   ... فقط ميگفتي بچه هام     ... تو چرا حتي يه لحظه هم فكر نميكردي منم نارحت ميشم            ... كنم  

تـو نميخواسـتي بـامن      ... شكـستم   ... كاري رو كه دلت نميخواد انجـام بـدي          ... چرا بايد مجبور به كاري شي       
گفـتم مثـل الهـه      ... ميخواستم واسه خودم نگهت دارم      ... لي من خودخواه سر حرفم وايسادم       و... زندگي كني   
... بغض كرده بـودم  ... تو نذاشتي ... اون موقع كه خواستم پيشت بخوابم ... به همونم قانع بودم   ... باشي واسم   

انگـار افتـادي بـود تـوي         ... بدجوري زده بودي توي ذوقم    ... تا صبح خوابم نبرد     ... رفتم روي اون يكي تخت      
فـرداش وقتـي   ... ميخواستي تلافـي كنـي   ... ميخواستي باهام لج كني و اينو خوب ميدونستم    ... دنده بدقلقلي   

اون حرفا  ... اون دوستت داشت و تو باهاش حتي از منم صميمي تر بودي             ... واقعا حرص خوردم    ... فرهاد اومد   
من رفتمـو مـادرت اومـد ولـي داشـتم           ... آره حالمو گرفتي    ... ابمو دادي   تو هم جو  ... رو از روي عصبانيت زدم      

بايـد تـرو نگـه ميداشـتم ولـي وقتـي       ... جلوي بيمارستان به حرفايي كه ميخواستم بهت بـزنم فكـر ميكـردم       
  ...  ميديدمت حرفام عوض ميشد 
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... داشتم از ذوق سكته ميكـردم       . .. خلاصه تو مرخص شدي و بعد از چند روزش خواستيم بريم شيراز              _ايمان  
  ...از دستت شديدا عصباني بودم ... زدي توي ذوقم ... ولي توئه نامرد رفتي توي ماشين بابات 

  ...يادت نيست چه حرفي زدي بهم ...  به من چه _
  ...چند بار پدر شدي ...  ولي توهم داشتي منو مسخره ميكردي _ايمان 

  ... به من چه تقصير تو بود _
  ...ميذاري بگم ...  باشه _يمان ا

ولي تو باز كله شق بازي      .. اومدم تا بهت بگم بريم خونه من        ... رسيديم شيراز   : اونم ادامه داد    ... هيچي نگفتم   
همش دعا ميكردم تو بيـاي دنبـالم كـه          ... بود موقعي كه گفتم عصر ميام بچه ها رو ببرم و رفتم             ... در اوردي   

... به همون بوسـه اكتفـا كـردم    ... فقط خودمو نگه داشته بودم بغلت كنم       ... ي معذبي   وقت فقط گفت  ... اومدي  
شب توئه نامرد نذاشـتي     ... واقعا نميدوني چه ذوقي كردم      ... راضي شده بودي    ... عصر هم كه اومديم خونتون      

... ل ميكنـي    تـو مگـه الهـه رو هـم همينجـوري بغ ـ           ... با اون حرفي كه زدي حالمو گرفتـي         ... پيشت بخوابم   
وقتي از پلـه    ... اومدم بيرون ولي خدا ميدونه تا صبح فقط داشتم توي تختم جابجا ميشدم              ... نميتونستم بمونم   

تنها فقط ميتونستم ازت تـشكر كـنم        ... وقتي ترو با رامبد ديدم كم بود شاخ دربيارم          ... ها داشتم پايين ميومدم     
ولي تو بدجور خوشت اومده بود منو اذيت كنـي  ... صم دراومده بود حر... ولي تو دوباره حرفتو پيش كشيدي      ... 
اونـروز بـود تـو منـو        ... منم سعي ميكردم واست مثل مهيار باشم ولي مگه ميشد           ... ديگه باهم خوب بوديم     ... 

كـسري تـرو    ... ميخواست يه جوري ترو بكـشه طـرف كـسري           ... شاهرخ خبر داد كه نقشه چيه       ... ترسوندي  
... ولي من تازه ترو بـه دسـت اورده بـودم            ... اونم با داشتن تو     ... ميخواست از مهيار انتقام بگيره      .. .ميخواست  

مـا از اولـم بخـاطر ماموريـت ازدواج كـرده       ... بايد مخالفت ميكردم ولي نتونـستم       ... نميخواستم از دستت بدم     
ولي ... نميخواستم اتفاقي بيفته    ...  كشور   ميخواستم بفرستمت خارج از   ... اون قضيه طلاقو جور كردم      ... بوديم  

  ...فرهاد ... با يكي از دوستام ميخواستم بفرستمت 
  منو با فرهاد ميخواستي بفرستي ؟!  چي ؟_

... دوستت داشـت و اينـو خـوب ميدونـستم     ... تنها كسي بود كه ميدونستم ازت مراقبت ميكنه      ...  آره   _ايمان  
داشـتم خـورد    ... ولـي نميـدوني     ... قي نميكرد پيش من يا كـس ديگـه اي           واسم فر ... ميخواستم زنده بموني    

بـا ديـدنت    ... اومـدم خونـه     ... نميخواستم مال كس ديگه اي باشي ولي زنده بودنت اهميت داشـت             ... ميشدم  
... وقتـي بوسـيدمت     ... ولـي وقتـي بغلـت كـردم         ... ميخواستم بدمت به يكي ديگه      ... اعصابم باز ريخت بهم     

بايد كـاري   ... بايد طلاقت ميدادم    ... خودخواهي رو گذاشتم كنار     ...  زندگي تو واسم بيشتر اهميت داره        فهميدم
انگـار گفتـه بـودي      ... وقتي گفتي منم بيـام      ... ولي تو مخالفت كردي     ... ميكردم با فرهاد بري خارج از كشور        

  ....كه بفرستمت و همينم مسمم كرده بود ... واسم خيلي ارزش داشت ... دوستت دارم 
  ...راحت ميتونستيد بگيريدش ...  خب شاهرخ ميتونست بگه كسري كجاست _

اونـم بـا    ... بايد ميكشونديمش ايران تا بتـونيم بگيـريمش         ... كسري خارج از كشور بود      ...  دِ نه ديگه     _ايمان  
وست داري زنتـو سـالم      سرهنگ گفت ميدونم د   ... خلاصه به سرهنگ گفتم قضيه رو       ... وجود تو ميومد ايران     

سـرهنگ گفـت   ... باورم نميشد سرهنگ اينو بگه      ... نگه داري ولي اونم يه افسر پليسه بايد با شرايط كنار بياد             
چون تـو   ... گفت اگه بهت بگم خرابكاري ميكني       ... ولي وقتي به فرهاد گفتم گفت نگو        ... بهت بگم قضيه رو     
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... ممكن بود احساساتي بـشي و بزنـي همـه چيـو خـراب كنـي                 .. .مادر بوديو واسه بچه ات ارزش قائل بودي         
خـودمم  ... ديـدم چجـوري رفتـي تـو خـودت           ... سرهنگ گفت كه بچه ها رو از هم جدا كنيم           ... اومدي اداره   

با ديدن گريه تو خـودمم گريـه ام         ... موقعي كه ميخواستن بچه ها رو ببرن        ... ناراحت بودم ولي هيچي نگفتم      
بهت دسـت   ... بعد از رفتن اونا تو سر هرچي بهم گير ميدادي           ...  ميخواستم بهت بگم ولي نگفتم       ...گرفته بود   

... مهـسانو دزديـدن     ... كه به شاهرخ گفتم شروع كنه عملياتو        ... اعصابم بهم ريخته بود     ... ميزدم گير ميدادي    
وقتـي گفتـي    ... گفتي نميبخـشمت    وقتي  ... منو مسبب ميدونستي    ... ولي تو بدتر شده بودي      ... بهت زنگ زد    

اون شـب وقتـي ديـر       ... داشتم توي خطر مينـداختمت      ... خودمو مقصر ميدونستم    ... همش تقصير توئه ايمان     
ميدونستم مثل نيلوفر نيـستي ولـي       ... همه اتفاقايي كه واسه رامبد افتاده بود جلوي چشمم رژه رفت            ... اومدي  
... ولـي تـو رفتـي    ... با اون سيلي اي كه زدي فهميدم چه گنـدي زدم     .. .خودمو خراب كردم    ... گفتم  ... گفتم  

از خـودم بـدم     ... صبح وقتـي اون حرفـا رو زدي         ... اومد دنبالت و برت گردوندم ولي تويي كه خواب بودي رو            
من داشتم هركاري ميكردم اين ماموريت لعنتـي تمـوم شـه            ... وقتي بوسيدمت تو گفتي خيلي پستي       ... ميومد  

دلـم  ...بدون همـاهنگي باهاشـون رفـتم نـي ريـز            ... با بغض زدم از اونجا بيرون       ... ي تو از من بدت ميومد       ول
آخرشم شده بودم   ... هركاري كرده بودم نتونسته بودم حتي يكم محبتتو به دست بيارم            ... ميخواست گريه كنم    

...  ميخواستم بگم كه دوسـتت دارم        ...وقتي صداي ترو شنيدم     ... از يك ساعت بعد سرهنگ زنگ زد        ... پست  
وقتي داشتم باهـات حـرف ميـزدم بغـض داشـت خفـه ام               ... انگار واقعا باورم شده بود ميرمو ديگه برنميگردم         

بـه  ... سـريع قطـع كـردم       ... آخرشم احساسي كه توي دلم بود رو بـه زبـون اوردم             ... آخرشم گفتم   ... ميكردم  
منه بيچـاره رو چنـان زد       ... بهم فهموند اونجا دوربين دارن      ... رفتم اونجا   ... شاهرخ زنگ زدمو گفتم دارم ميام       
  ...و خلاصه بعدشم تو اومديو و بقيه شو تو ميدوني ... كه فرقي با دعواي واقعي نداشت 

  چجوري اومده بود اونجا ؟! فرهاد چي ؟: سرمو كمي تكون دادمو گفتم 
  ... فرهاد زودتر از من رفته بود _ايمان 

  !ي ؟ چ_
  ...فرهادم توي سازمان بود ولي تو نديديش ...  نگا _ايمان 

  ...اون موقع منو بوسيد ... راستي شاهرخ ...  چه باحال _
  !اينجوري ارحت عصبانيت ميكرد نه ؟....  چون ميخواست تو كلتو بگيري توي دستت _ايمان 

  ...يول صبح شده بود ا... كشو قوسي به بدنم دادم ...سرمو انداختم پايين و بلند شدم 
   ساعت چنده ؟_

  ... نه _ايمان 
  ...اول بريم دكتر بعدشم بريم يه كله پاچه بخريم بزنيم توي رگ ... پاشو ديگه : بلند شدمو گفتم 
بريم : دستشو انداخت دور كمرمو منو به خودش نزديكتر كردو گفت           ... كنار هم راه ميرفتيم     ... با خنده بلند شد     

  خونه من ؟
  لان ؟ ا_

  ...بريم ديگه خونه خودمون ....  نه كلا _ايمان 
فقط گفته باشـما مـن كـل خونـه رو عـوض             : لبخندي زدمو گفتم    ... بالاخره از جمع استفاده كرد      ... خودمون  

  ...ميكنم 
  ! تو خونه اي رو كه نديدي چجوري ميخواي عوض كني ؟_ايمان 
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  ... مگه همون خونه هه نبوده كه _
  ...خونه من يه جاي ديگه است . .. نه _ايمان 

  ... ديدنيه _
با گرفتن كله پاچه رفتـيم خونـه        ... رفتيم بيمارستان و دكتر كامل اين شوي مارو بررسي كردو مشكلي نداشت             

 ...  
  

... بـه مامـان اينـا هـم گفتـيم           ... ذوق كرده بود بيچاره     ... به خاله اينا گفت كه ميخواهيم بريم خونه خودمون          
  ... مان رفتيم تا خوونه رو ببينم عصر با اي

با ديدن روبروم خشكم زد     ... رفتم داخل   ... لبخندي زدو منو جلوتر فرستاد      ... ايمان كليد انداخت و درو باز كرد        
  خوبه ؟: ايمان اومد كنارم و گفت ... توش پر از درخت بود ... يه باغ گنده بود ... 
  ...عاليه ...  ايمان _

  ...من داشتم پشت سرش ميدوييدم .... كشيد طرف ساختمون دستمو گرفت و منو 
  ...يواش تر ...  ايمان دستم كنده شد _

يـه سـالن بـزرگ كـه        ... با ديدن روبروم خشكم زد      ... منو فرستاد جلوتر    ... درو باز كرد    ... پله ها رو رفتيم بالا      
 ميخورد به يه هال كـه تـوش مبلـه بـا             طرف راستم كيه راهرو بود كه ميديدم      ... توش با مبل سلطنتي پر بود       

  ...آخر سالن پذيرايي هم يه سري پله بود كه فكر كنم ميرفت به اتاقا ... رنگ قهوه اي سوخته بود 
  چطوره ؟: آروم كنار گوشم زمزمه كرد ... دست ايمان حلقه شد دورم 

  ... خيلي قشنگه _
  ...درست كردم اتاق بچه ها رو هم ...  بريم اتاقمون رو ببينيم _ايمان 

سـه تـا    ... اتاق بچه هـا     ... خيلي قشنگ بود    ... يه اتاقو باز كرد     ... باهم از پله ها رفتيم بالا       ... برگشتم سمتش   
بخدا نميدونم چي   : رفتم طرف يكيشون و گفتم      ... پر بود از عروسكاي جوراواجور      .... تخت خوشگل توش بود     

  ...بگم 
خوشـت  : متمو دستشو انداخت دور كمرمو منو به خودش چـسبوندو گفـت             با لبخند اومد س   ... برگشتم سمتش   

  مياد ؟
  ...عاليه ... آره : سرمو تكون دادمو گفتم 

  ...خيلي ممنون : دستمو دور گردنش انداختمو گفتم ... ديگه نميخواستم اذيتش كنم 
منو بلنـد كـردو و از       ... د  بيچاره اولش هنگ كرد ولي بعدش باهام همراهي ميكر        ... و لبامو گذاشتم روي لبش      

روم ... چشامو باز كردم    ... لباشو ازم جدا كرد     ... روي تخت قرار گرفتم     ... يه اتاقي رو باز كرد      ... اتاق خارج شد    
دكـور كـرم    ... اطرافو نگـاه كـردم      ... روي يه تخت چوبي قهوه اي بودم        ... نگاهمو چرخوندم   ... خيمه زده بود    

  ...قهوه اي 
  ه ؟ خوب_ايمان 

  ...بقيه شو پسنديدم ولي اينو نه : بهش چشم دوختمو ابرومو بالا انداختمو گفتم 
  ...فعلا قدرت دست توئه ... باشه عوض كن : ايمان سرشو اورد نزديكو گفت 

  ...لبخندي زدم كه لباشو گذاشت روي لبام 
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  ؟. كجاييد شما ... امبد ر... مهسان ... احسان : همونجور كه مانتومو برميداشتم داد زدم 
  ...دكمه هامو بستم ... صداشون از پايين ميومد ... مانتومو پوشيدم ... از اتاقمون اومدم بيرون 

  ... احسان ول كن _مهسان 
  ...احسان خيلي اذيت ميكني ...  راست ميگه _رامبد 

   اينجا چه خبره ؟_
  ...ود لباساشون نامرتب شده ب... هر سه شون كنار هم ايستادن 
  يه چيزي بگم ؟: مهسان دستشو برد بالا و گفت 

  ... ميشنوم _
  ... احسان داشت موهامو ميكشيد رامبد نذاشت بعد باهم دعوا كردن _مهسان 
  ... دروغ ميگه مامان _احسان 

  ...از خواهرت عذر خواهي كن ...  احسان _
  ...معذرت ميخوام : احسان با خشم گفت 

  ... از رامبد _
  ... داداش معذرت ميخوام _احسان 

  ... خب حالا راه بيفتيد _
  ...در زدم ... رفتم طرف دستشويي ... هر سه تاشون رفتن بيرون از خونه 

   ايمان ؟_
  ...داشت مسواك ميزد ... درو باز كرد 

   جانم ؟_ايمان 
  ... زود باش ديگه _

   باز چيكار كرده بودن ؟_ايمان 
   ...احسان اذيتشون ميكنه...  هيچي _

  ...مسواكو گذاشت سرجاش و يه بار ديگه دهنشو پر از آب كرد و خالي كرد و اومد بيرون 
  ...تا الانشم دير كرديم ..  سريع باش _

  ...كشته منو اين جديتت : دستشو انداخت دور كمرمو سرشو نزديك گردنم كردو بوسه اي به گردنم زد و گفت 
  ...ها ميبينن زشته ايمان بچه : خودمو ازش جدا كردمو گفتم 

ايمـان  ... بيچاره ها تا منو ديدن هر سه تاشون راست ايـستادن  ... منو كشيد توي بغلش و راه افتاديم طرف در      
  ...آزاد باشيد ... اي جان : منو ول كردو رفت طرف بچه ها و گفت ... زد زير خنده 

  ...عين سه تا سربازن : نگاهي به من كردو گفت 
  ...سوار شيد دير شده : گفتم رفتم طرف ماشينو 

پيـاده  ... به محض رسيدن به خونه خاله اينا ايمـان ايـستاد   ... طو راه هيچكدوشون حرفي نزدن   ... سوار شديم   
  ...شديم 
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  ... بچه هاي خوبي باشيدا _
  ...چشم : هر سه تاشون باهم گفتن 

  ...آزاديد ...  هر كاري دوست داريد بكنيد _ايمان 
  ...سريع دويدن داخل ... ن كه خودمم تعجب كردم اينقدر ذوق كرد

  اين چه كاري بود ؟...  ايمان _
  ...بخدا بهترين بچه هاي فاميلن ... بزار يكم راحت باشن ...  عزيزم _ايمان 

  ...با ديدن فرهادو الهه رفتيم طرفشون ... هيچي نگفتم 
  ! چرا اينهمه دير كرديد ؟_الهه 

  ... تقصير اقا داداشتونه _
  ؟... زودتر ميومدي چي ميشد ...  داداش مثلا تولد من بودا _الهه 

ولي مهم يكي ديگه بوده كه فكر كنم كله سحر          ... ببخشيد  : ايمان الهه رو كشيد توي بغلش و بوسيدشو گفت          
  اينجا بوده نه ؟

  ...صبحونه رو اينجا خورده : الهه با خنده گفت ... نگاشو دوخت به فرهاد 
  خانوم داشتيم ؟ الهه _فرهاد 

هفت سال بود منو ايمان باهم زندگي       ... شيش سال از تولد بچه ها ميگذشت        ... با شوخي و خده رفتميم داخل       
  ...همراه با محبت هاي ايمان ... زندگي همراه با عشقي كه ايمان بهم داده بود ... ميكرديم 

...  ماموريـت بـه دسـتش اورده بـودم           عاشق مردي كـه بـه واسـطه يـه         ... عاشق شدم   ... آره من عاشق بودم     
  ...ماموريتي كه زندگيمو ساخت 

  
  پايان 

7 / 4 / 1391  
40 : 23  

  م . دنيا 
_______________________________  
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